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 خلاصه:

هایش قادر است تمام مرزها را زیر تهجوانی از جنس سنگ، لبریز از غرور، برای رسیدن به خواس

ها ابایی ندارد. روزی که خودش را در اوج ها و ویران کردنها، گذشتنپا بگذارد. او از شکستن

اش کند کسی را وارد زندگیشود، از جایی که فکرش را نمیبیند، سرنوشت دست به کار میمی

زند. اما آیا هایش را رقم میو آغاز کابوسسازد کند که قصر ساخته شده از غرورش را ویران میمی

 تواند پیروز باشد؟غرور می در این بازی

 

 مقدمه:

 گفتم:به خانه ساختنت میل بود و می

http://www.1roman.ir/
www.1roman.ir
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d9%82%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b1%da%af/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%b4%da%af%d9%81%d8%aa-%d8%ac%d9%84%d8%af-%d8%a7%d9%88%d9%84/
https://www.1roman.ir/%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af-%d8%b1%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d8%aa%d8%b4%db%8c-%d8%a8%d8%b1-%d9%be%db%8c%da%a9%d8%b1-%d8%ac%d8%a7%d9%86%d9%85/
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 نهی بنیاد!نگاه دار، که بر سیل می

 چنان شدی تو که مستان به دوش برندت

 که کس زجام غرور زمانه م**س.ت مباد!

 «اوحدی»

 

 فصل اول )تولدت مبارک(

 

رحم های ساعت برای دخترک روی عدد یازده متوقف شده بود. زمان در این لحظه چنان بیعقربه

رسید که گویی قصد گذر کردن ندارد. دخترک با قلبی شکسته و روح زخم خورده، به نظر می

تر می کرد. توان انجام عاجزانه کف سالن نشسته بود. سیاهی شب همه چیز را برایش دردناک

شد. تر میماند که ثانیه به ثانیه تلخرا از دست داده بود. همه چیز مثل کابوسی تلخ میهر حرکتی 

های عسلی رنگش با خط صدایی که از چشمی بیهایش آرام و کند شده بود و هر قطرهنفس

کرد. با نفرت به هایش را چند برابر میچکید، سیاهی دور پلکاش پایین میچشم مشکی

مقابلش روی زمین ریخته شده بود، نگاه کرد. ارزشش همین بود؟! گناه دخترک  هایی که درتراول

 تواند گناه باشد؟!چه بود؟! مگر عشق ورزیدن می

رحم خیره شد. آرامی سرش را بلند کرد و به سمت چپ چرخاند. بار دیگر به آن مرد بی به

ای بود نگاه شیر درنده تر شده بود. نگاهش مثلهای مشکی مرد از خشم و عصبانیت تیرهچشم

اش شده، سیر شده است! هیچ حسی در آن که از خوردن گوشت آهویی که چندی پیش طعمه

 روح، سرد و تاریک!تفاوت و بیشد، بیدیده نمی

تر کور هم سخت یمرد ابروهای بلندش را چنان درهم کشیده بود که دخترک شکی نداشت از گره

اش دخترک رساند؛ کنارش زانو زد، بازویش را میان دست قوی است. با دوقدم دیگر خودش را به

 فشرد و سرش را به صورت پژمرده و غمگین او نزدیک کرد.
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 ام؟!پیش خودت چی فکر کرده بودی؟ فکر کردی من یه ابله -

 ای مکث کرد و بازوی دخترک را بیشتر فشرد.لحظه

 هدف خورد ها؟!لابد با خودت گفتی تیری در تاریکی بزنی شاید که به  -

 هایش را روی هم فشار داد و سرش را به چپ و راست تکان داد.دندان

تونستم توی اون ی بزرگی هم هست! مطمئن باش میماکان هدف بزرگیه خوشگل خانم، لقمه -

 گلوی کوچولوت گیر کنم!

سر  اش را تا رویایی که درشد و فاصلهتر میی مرد، دردش عمیقدخترک با شنیدن هر جمله

هایش اش را به خاطر درد مچاله کرد و نگاهش را گرفت، اشکدید. چهرهپروراند بیشتر میمی

 های سوزان دل مرد را به رحم بیاورد.شدت گرفت اما شک داشت این قطره

 مرد پوزخند تحقیرآمیزی زد.

شه! فریب رو تو سرت داشتی؟! ماکان به تو و امثال تو متعهد نمی ازدواج، آره؟! این نقشه -

 ی گوشت کن!رو آویزهخوره! اینرو نمی تونهای احمقانهبازی

آلود های اشکدید، با چشمبازوی دخترک را با خشم رها کرد. دخترک که خودش را نابود شده می

 اش نگاهش کرد.و قرمزه شده

 مطمئنم تو انسان نیستی، تو خود شیطونی! -

 کرد:در میان هق هقش به سختی صحبت می

 استفاده کردی، هرکاری که خواستی...از من سوء -

اش را روی دهان دخترک فشار داد و حرفش را قطع کرد، سپس با تأکید ناگهان مرد انگشت اشاره

 گفت:

 رو سرزنش کنی اون خودت هستی! اش رو دادی! پس اگه قراره کسیتو خودت بهم اجازه -
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ش از شنیدن جملاتی که از دهان مرد خارج شده ی او خیره شد، دهاندخترک ناباورانه به چهره

ای خیره نگاهش کرد سپس از دانست چه باید بگوید. مرد لحظهبود، خشک شد و دیگر نمی

 کنارش بلند شد.

 خوام ببینمت.ی من برو بیرون! بعد از این دیگه نمیرو جمع کن و از خونه جل و پلاست -

کرد، مانتوی قرمز رنگش را به بدنش فشرد و از روی دخترک تمام توانش را برای بلند شدن جمع 

ی زمین بلند شد، مگر چه خواسته بود جز اینکه از مردی که عاشقش شده، انتظار یک رابطه

 محکم و ازدواج را داشت؟!

شاید هم حق با ماکان باشد، باید خودش را سرزنش کند. ماکان برای به دست آوردنش کار خاصی 

نافذ و گیرایش را به او دوخت و همان نگاه کاری کرد که دخترک تسلیمش نکرده بود؛ فقط نگاه 

شود. هرگز هم حرفی از ازدواج به زبان نیاورد و این خیال فقط توهمات ذهنی خودش بود تا چندی 

پروراند اما با به زبان آوردنش چیزی جز تحقیر شدن پیش رویای ازدواج با ماکان را در سر می

 نصیبش نشد.

کرد. او دستش را روی ر چند قدمی در خروجی خانه ایستاده و رفتن آن زن را تماشا میماکان د

 ی در گذاشت و آن را باز کرد؛ اما قبل از اینکه بیرون برود دوباره به سمتش برگشت.دستگیره

 ترین آدمی هستی که در تمام زندگیم دیدم! لعنت بهت!تو... عوضی -

خترک خیره بود و جوابی به حرفش نداد. درست وقتی او از خانه با همان نگاه سرد و تاریکش به د

لوح! در مغز ای سادههایش نقش بست. جنس شیشهخارج شد، پوزخند تحقیرآمیزی روی ل**ب

تواند کاری کند گذرد؟ این دختر با خودش چه فکر کرده بود؟ اینکه آن بچه میکوچکشان چه می

ای هستند. فقط ها موجودات ساده.. امکان ندارد! زنکه ماکان غلام حلقه به گوشش شود؟ نه.

کنند سپس خواب و خیال ازدواج را کافیست عاشق شوند، آن وقت خودشان را تماماً تسلیم می

 ها تعهد بدهد.پرورانند؛ اما ماکان از آن مردهایی نیست که به سادگی به آندر سر می

شان آنقدرها هم بد نیست! در اینصورت سادگیاز روی تأسف سری برایشان تکان داد اما از نظرش 

کنند، اگرچه ماکان از هرکدام که چشمش را بگیرند با کمی نرمی و محبت خودشان را تسلیم می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 7 د             

 

های عاشقانه و ترفندهای تکراری مردهای دیگر ندارد! آن مردهاییست که نیازی به صبحت

برای به دست آوردنشان کارساز است؛ خواهد بدوزد، همین کافیست نگاه گیرایش را به هر که می

 ها همیشه در چنگ او هستند!معمولاً زن

ای احساساتش را تحریک نکرد اما برای بازگشتن آرامش های دخترک ذرهها و حرفاگرچه اشک

کلامی گذاشت و صدایش را به حدی زیاد کرد که اگر به هر و تسلطش، طبق معمول موزیک بی

 راحتی شنیده بشود. ای از خانه برود، بهنقطه

داخل اتاق خوابش شد و خودش را روی تخت اسپرت سفید رنگش رها کرد. کافیست! باید این 

 اش فکرش را درگیر کرد، تمام شود.های احمقانهدقایقی که دخترک با اشک و آه و حرف

ی هاهایش را روی هم بست و به آرامی سرش را با ریتم موسیقی تکان داد. یکی از مزیتپلک

شود و وقتی که اجازه بدهد، تنها زندگی کردنش همین است، هر زمان که بخواهد سکوت برقرار می

اش را پر کند. همه چیز این خانه در تواند پخش شود و صدایش فضای ساکت خانهموزیک می

تواند ذهن مرتبش را بر هم بریزد! آن ای میتسلط کامل خودش است. کمتر چیزی و یا مسئله

رسید ساده هم درست مثل بقیه، ابتدا در مقابل مردها کمی سفت و سخت به نظر میدخترک 

اما در برابر ماکان هیچ زنی قادر نخواهد بود بیشتر از یک ساعت دوام بیاورد! بارها و بارها این 

گیر است، هر که را بخواهد انتخاب کند شان معمولاً سختمسئله ثابت شده، اما او در انتخاب

 آید.ص باشد و یا در حد خودش باشند، غیر از این کسی به چشمش نمیباید خا

های سنگینش را در خواب عمیق و آرامش غرق بود که صدای آشنای همیشگی باعث شد پلک

 باز کند.

 خراب من! تولدت مبارک رفیقه کله -

اش به خانهتواند بی اجازه ست که میخونسردانه به مرد جوانی خیره شد که در واقع تنها کسی

اش کرد و سپس ی پرانرژی همیشگیبیاید و اینطور او را از خواب بیدار کند! ابتدا نگاهی به چهره

ی داد. خندههایش خیره شد، شمع روی کیک عدد بیست و نه را نمایش میبه کیک در دست

 کوتاهی کرد و یک دستش را زیر سرش زد.
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دی داخل؟! حالا این کارهای احمقانه چیه امیر؟! جمع تو باز دوباره خودسرانه کلید انداختی اوم -

 رو! هاتکن این مسخره بازی

میلی ماکان از صورتش محو شد، اخم کوچکی کرد و کمی بیشتر نزدیک لبخندِ امیر با دیدن بی

 شد.

لیاقت! اینطوری ناسلامتی اومدم اول صبح تولدت رو قبل از هر کسی بهت تبریک بگم، بی -

 دی؟ پاشو دیگه.جوابم رو می

 ای و نرمش را کنار زد و بلند شد.ماکان لحاف پنبه

اعتقادی ندارم! یعنی که چی هر سال به یه نفر یادآوری کنیم که  هامن به این مسخره بازی -

 یکسال سنش بیشتر شده؟! قبلاً هم بهت گفته بودم!

 اهی تصنعی گفت:امیر با شنیدن حرف ماکان سرش را به چپ و راست تکان داد و با اکر 

گیرن رو جشن می کنن، روز تولد هر کسیلعنت به این اعتقادات! مردم اینطوری بهش نگاه نمی -

 چون از به دنیا اومدنش خوشحالن!

 سپس به سمت در اتاق راه افتاد.

 برم بندازمش سطل آشغال! -

ی کوتاهی فت و خندهخواست از اتاق خارج شود که ماکان خودش را به او رساند، بازویش را گر می

 کرد.

خون خودت رو کثیف نکن عزیزم، حالا که خریدیش برو یه قهوه درست کن جای صبحونه  -

 خوریمش.می

 امیر ابروهایش را بالا برد و نگاهی به سرتاپایش انداخت.

 دی؟!من شبیه نوکر بابات هستم که بهم دستور می -

 تکان داد و ادایش را درآورد: رفت سرش راسپس همانطور که به سمت آشپزخانه می
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 برو یه قهوه درست کن! خیال کرده من نوکرشم. -

 ماکان رفتنش را زیر نظر داشت، با لبخندی که روی لبش نشسته بود، زمزمه کرد:

 تونستی باشی.می -

 امیر که صدایش را هرچند آهسته اما شنید، به سویش برگشت و طلبکارانه نگاهش کرد:

 چی گفتی؟! -

 تفاوتی از اتاق خارج شد و به سمت دستشویی راه افتاد.با بی

 ات رو درست کن.ماکان: هیچی هیچی برو قهوه

داد. های امیر اهمیتی نمیدقایقی مشغول آماده شدن و رسیدگی به خودش بود و به اعتراض

 کارش که تمام شد خونسردانه به آشپزخانه نزدیک شد، صندلی اپُنِ مقابل امیر را عقب کشید

 و نشست.

 کنی؟چته اینقدر غرغر می -

 دی!کنی که اینقدر لفتش میامیر: سه ساعته منتظرم بیایی مگه آرایش می

اش شد. امیر هم بی آنکه عکس العملی به حرف او نشان دهد، مشغول خوردن کیک و قهوه

 زد،شناخت هیچ وقت میان خوردن حرف نمیترجیح داد سکوت کند. ماکان را خیلی خوب می

شد دقایقی از رسیدن به خودش کم کند حتی در بدترین شرایط هم آماده هیچ چیز هم باعث نمی

ای هایی افتاد که گوشهشدنش مراحل خودش را دارد. در حین خوردن نگاهش به خورده شیشه

 از سالن خانه پخش شده بودند. با سر به آن ها اشاره کرد و گفت:

 ها دیگه چیه؟این شیشه -

ی بعدی کیک را در دهانش گذاشت خونسردانه آن نگاهی به آنها انداخت سپس قطعهمماکان نی

 را جوید و نگاهش کرد.

 ست، دیشب شکوندش!چیزی نیست، کار اون دختره دیوونه -
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 های امیر گرد شد.چشم

 واسه چی اینکارو کرد؟! -

 اش برای ازدواج با من عملی نشد!ماکان: چون نقشه

 در میان خنده گفت:ی بلندی زد و قهقه

کنم! خیالات ازدواج تو های بیخودیش من باهاش ازدواج میی احمق خیال کرده با نقشهدختره -

 سرش داشت!

اش به شدت زد، چهرهها که ماکان از دخترها حرف میکرد. اینطور وقتامیر خیره نگاهش می

ند! بی احساس و بی پروا! و ترساشد به طوری که گاهی امیر را از عاقبت کارهایش میخبیث می

اندیشید! تنها چیزی که در زندگی برایش اهمیت داشت فقط خودش به هیچ چیز و هیچ کس نمی

 و خودش بود!

 اختیار درهم کشیده شد.ابروهایش بی

 کنی؟!چرا اینکارها رو باهاشون می -

 هایش را بالا انداخت.ماکان خونسردانه شانه

شن پس ن بلا سرشون بیاد، به من چه؟! خودشون آویزون من میخوان ایها خودشون میاون -

 حقشونه!

امیر سرش را به چپ و راست تکان داد، اگرچه خودش هم بارها و بارها توجه دخترها را به ماکان 

خواست حرف کرد را توجیه کند. میتوانست کارهایی که او با آن ها میدیده بود اما این نمی

 گ تلفن خانه مانعش شد و سرش را به سمت تلفن چرخاند.دیگری بزند که صدای زن

 خوره، پاشو جواب بده.امیر: تلفنت داره زنگ می

 رو بخور ولش کن! اتماکان: صبحونه
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داد. اش را میهای تلفن خانهنگاهش حتی به سمت تلفن هم برنگشت. کمتر زمانی جواب تماس

از یک بوق، صدای زیبا و ظریف خانمی در فضای گیر افتاد، بعد تلفن بعد از چند زنگ روی پیغام

 خانه پخش شد:

 ماکانم؟ عزیزم خونه نیستی؟ -

 ای سکوت کرد شاید منتظر شنیدن پاسخی از طرف ماکان بود.لحظه

 کنم جواب بده پسرم.ای خواهش میاگه خونه -

خودش انداخت، امیر که بارها صدای مادر ماکان را شنیده بود، ابتدا نگاهی به تلفن و سپس به 

 اش بود.کرد و خونسردانه مشغول سرکشیدن قهوهاو حتی به صدای مادرش توجه نمی

 رو تبریک بگم عزیزم. حتماً خونه نیستی شاید رفتی سرکار! زنگ زدم تولدت -

 باز هم سکوت کرد و سپس با صدای بغض آلود ادامه داد:

کنم امروز ات ولی نیستی. خواهش میهیام خونخیلی دلم برات تنگ شده پسرم، چند وقته می -

 بهم یه سر بزن.

 شد اشک ریختنش را تشخیص داد، دماغش را بالا کشید.او که از صدای لرزانش به خوبی می

 کنی؟! لطفاً امروز بیا ببینمت.لااقل بهم بگو گناهم چیه که ازم دوری می -

 با بغض آهی کشید.

مزاحم کارهات بشم، امیدوارم هر کجا که هستی شاد  خواماما نه، لابد خیلی سرت شلوغه نمی -

 باشی.

آلود مادر ماکان احساساتش تحریک شده بود، تماس قطع شد. امیر که با شنیدن صدای بغض

 نگاه پر از سرزنشش را به او دوخت.

دی لعنتی؟ اون مادرته نه یکی از اون دخترهایی که هر طور دوست داری رو نمی چرا جوابش -

 کنی! این چه کاریه آخه؟!رفتار می باهاشون
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 کرد. ماکان با نگاه سردش به او خیره شد.ی خونسرد ماکان، خشمش را چند برابر میچهره

 خوام اینقدر نگران من باشه!هاش باشه همین! نمیخوام اون به فکر شوهرش و بچهمن فقط می -

 هاشات پیغامیام خونهر وقت میگی خودت هستی! من ههایی که داری میامیر: یکی از اون بچه

 کنی واقعا؟!بینم، شرم نمیرو توی تلفنت می

 خوام ذهنش درگیر من باشه!کنی؟ فقط نمیماکان: چرا شلوغش می

 کنی، چند وقته که ندیدیش؟رو درگیر می امیر: اتفاقاً با این کارهات داری ذهنش

 ماکان فکری کرد و گفت:

 شه!فکر کنم دو ماهی می -

 های امیر گرد شد.شمچ

 دوماه؟! خیلی پستی! -

 سپس از روی صندلی بلند شد و به سویش آمد.

 پاشو، پاشو بسه هر چقدر صبحونه خوردی! امروز باید بری مادرت رو ببینی! -

 بازوی ماکان را گرفت و تلاش کرد او را از روی صندلی بلند کند.

 ید برم خرید.ماکان: دست بردار امیر، امروز خیلی کار دارم با

دم حواسم به لابراتوار هم هست، تو باید رم خریدها رو انجام میامیر: لازم نکرده، من خودم می

 رو ببینی. بری مامانت

شناخت، دستش را پشت کمر او گذاشت و به سمت در خروجی هلش داد. ماکان امیر را خوب می

نخواهد شد. با اینکه رغبتی برای  گوید وادارش نکند دست برداردانست تا به کاری که میمی

 ی مادرش ندارد اما در مقابل امیر کوتاه آمد.رفتن به خانه

 رو بردار. رم دیگه دستتخیلی خب، دارم می -
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 ناگهان با یادآوری چیزی به سمتش برگشت.

 ماکان: یه چیزی رو یادم رفت!

 امیر درست مقابلش ایستاد.

 کجا؟ -

 ش را بالا برد:هایش را درشت کرد و صدایچشم

 یام.رو یادم رفت، تو آسانسور رو بزن من هم الان می بابا سوییچ ماشینم-

دانست اگر او را به حال خودش امیر با شک و تردید سری تکان داد و از مقابلش کنار رفت. می

رود. حتی با شنیدن صدای بغض آلود مادرش هم دلش به رحم بگذارد هرگز به دیدن مادرش نمی

ی پیش ی ماکان قلبی وجود داشته باشد! چند دقیقهآید. گاهی حتی شک داشت در سینهنمی

از دختری صحبت کرد که ظاهراً حاضر به ازدواج با او بود اما به راحتی قلبش را شکسته و حتی 

ی داند چرا همهخندید. دخترک بیچاره اسیر بدکسی شده بود! امیر هم نمیبه احساساتش می

 افتند.راحتی در دام این مرد می آن دخترها به

کمتر از پنج دقیقه ماکان هم از خانه خارج شد و همراه امیر داخل آسانسور شد. هردو سوار 

دید که تا رسیدن هایشان شدند و از یکدیگر خداحافظی کردند. ماکان ماشین امیر را میماشین

نظر کند و مسیرش صرف آمد، شک داشت که از دنبال کردنشبه خیابان اصلی پشت سرش می

داشت! شد و دست از سرش برنمیها او درست شبیه به یک کنَهِ میرا تغییر دهد. اینطور وقت

 هنوز مسیرشان را از هم جدا نکرده بودند که صدای بوق ممتد ماشینش آمد. ماکان با بی میلی

را درست کنارش نگه  ماشین را کنار خیابان متوقف کرد و منتظر شد او نزدیک شود. امیر ماشین

 داشت و گفت:

 چند دقیقه همین جا وایسا، یه کار کوچیک دارم. -

سپس بی آنکه منتظر شنیدن پاسخ ماکان باشد، کنار خیابان ماشینش را پارک کرد و پیاده شد. 

ها عبور کرد و به سمت دیگر خیابان رفت. ماکان رفتنش را زیر نظر داشت. او از میان ماشین
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فروشی شد، نفسش را بیرون داد ی گلکه چه چیزی در سر دارد، وقتی داخل مغازهزد حدس نمی

ی شیشه ماشین تکیه داد و با ابروهای گره و سرش را به چپ و راست تکان داد. دستش را به لبه

رویش خیره شد. این گل خریدن ها اصلاً در شخصیتش نبود، حتی هنوز هم خورده به روبه

جا برود یا نه! شاید وقتی که امیر دست از سرش بردارد، مسیرش هد به آنخوامطمئن نبود که می

 را به سمت دیگری تغییر بدهد.

 یک ربع طول کشید تا اینکه او به سمتش برگشت دسته گل را به سویش گرفت و گفت:

 بیا این رو هم ببر، زشته دسته خالی بری! -

 گل را گرفت و خیره نگاهش کرد.ماکان دسته

 تونی به من دستور بدی!آوردی که امیری! تو فقط میشانس  -

 ی کوتاهی کرد.او با صدای بلند خنده

 میری، برو دیگه؛ در ضمن یکم مهربون باش.نترس با یه دسته گل بردن نمی -

 رفتن شد. یگل را روی صندلی کنارش گذاشت و آمادهماکان دسته

 زنی.می هات بهمرو داری با این سفارش بسه دیگه حالم -

 سپس پایش را روی پدال گاز فشرد و از مقابل نگاه امیر دور شد.

سال از عمر ی مادرش برود. با اینکه کمتر از پنجمسخره است! امروز امیر مجبورش کرده به خانه

تواند ماکان را مجبور به کاری کند! آن دو درست گذرد اما او تنها کسی است که میشان میدوستی

شک او هم ر هوای یکدیگر را داشتند و امیر با شخصیت و رفتار ماکان آشنا بود، بیمثل دو براد

پروا و ویژگی خاصی دارد که ماکان برای دوستی انتخابش کرده بود. امیر درست مثل خودش بی

شد دید، شاید به شجاع بود اما عقاید خاص خودش را داشت. کمتر زمانی اطرافش دختری می

 ها نبود.ی ماکان مورد توجه آندازهاین دلیل که به ان
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ی مادرش متوقف کرد. دسته گل را برداشت، همین ی بعد ماشین را در مقابل خانهبیست دقیقه

های رنگارنگ زیبا انداخت. مکث کوتاهی کرد تری به آن گلخواست پیاده شود، نگاه دقیقکه می

 سپس آن را به عقب ماشین انداخت.

 ه!این دیگه خیلی زیادی -

از ماشین پیاده شد و نگاه گذرایی به آن خانه انداخت، به خاطر نداشت آخرین باری که به اینجا 

ایی ویلایی، زیبا و با ساخت مدرن. روزگاری مادرش از زندگی در چنین آمد چه روزی بود؛ خانه

 اش صادق خان مسعودی جواب منفیبهره بود وقتی در همان سن کمش به پسرخالهای بیخانه

ای داشت. پدر ماکان یک کارمند ساده بود؛ او داد و با پدر ماکان ازدواج کرد، زندگی ساده

ی زندگی مادرش تغییر کرده، از توانست چنین قصر زیبایی برایش فراهم کند اما اکنون همهنمی

 رفت.ها به این سو و آن سو میهایی که با آنلباس پوشیدنش گرفته تا ماشین

ها ی خودش عاشق مادرش بود و نتوانست در تمام آن سالی به گفتهصادق خان مسعود

فراموشش کند. آن مرد پس از جدایی از زنی که فقط پنج سال با او زندگی کرده بود، دیگر قصد 

ازدواج نداشت اما سرنوشت چیز دیگری بود. وقتی پدر ماکان به دلیل ایست قلبی از دنیا رفت، 

شت و زیبا و جذاب بود. صادق خان مسعودی که متوجه مرگ مادرش فقط سی و چهار سال دا

پدر ماکان شد، یک سال پافشاری کرد تا توانست او را برای ازدواج متقاعد کند. ماکان هم مخالفتی 

گاه به زندگی شخصی مادرش کاری نداشت او بیش از هر کسی به پدرش نکرده بود، در واقع هیچ

تواند جایش را بگیرد. مادرش به ازدواج دانست هیچ کس نمیوابسته بود و با از دست دادنش می

گاهی امن برای یک زن بیوه با خواست آن مرد تکیهراضی شد شاید به این دلیل که می

 پسرنوجوانش باشد.

ماکان در آن روزها که مادرش ازدواج کرد فقط شانزده سال داشت، اگرچه آقای مسعودی مرد 

توانست بپذیرد که او با ا از همه نظر حمایت کند و با کمال میل میخوبی بود و مایل بود ماکان ر 

ای آنها زندگی کند اما زندگی درآن خانه برای ماکان دشوار بود بعد از گذشت دو سال، به تنها خانه

که از پدرش باقی مانده بود، بازگشت. به سختی کار کرد تا توانست مخارج تحصیل و دانشگاهش 

ای برای شروع کارش شد. ماکان در این مورد هم ی پدری سرمایهن خانهرا بدهد و سپس هما
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داند، او در سن کم توانست به قول معروف گلیم خودش را از آب خودش را خوش شانس می

 کنند.بیرون بکشد و حالا صاحب لابراتواری باشد که چندین نفر زیر دستش کار می

شک کسی که در را باز تر از چند ثانیه در باز شد. بیروی خانه ایستاد و زنگ در را فشرد، کمروبه

های کرد با دیدن تصویر ماکان نیازی به پرسیدن این که چه کسی پشت در است، ندارد. با قدم

های شفلرا و دیفن باخیا تزئین بلند داخل شد، از پاگرد خانه که با چندین گلدان بزرگ از درختچه

ی هیجان خانه نرسیده بود که در باز شد و مادرش با چهرهشده بود، گذشت. هنوز به در ورودی 

 های گرد شده در چهارچوب ایستاد.زده و چشم

ماند، بیشتر از شش شهلاخانم ناباورانه به فرزندش خیره شد، برایش درست مثل یک خواب می

او ی گذشت و اغلب خودش بود که به خانهاش آمده میماه از آخرین باری که ماکان به خانه

اش رسید رفت. هنوز آخرین باری که او را دیده بود خوب به خاطر داشت؛ درست وقتی به خانهمی

ماکان قصد بیرون رفتن را داشت و کمتر از ده دقیقه با او صحبت کرده بود اما امروز او خودش 

 به اینجا آمده است.

براین یک نفس آید؛ بناشناسد از اشک ریختن مادرش خوشش نمیپسرش را خیلی خوب می

هایش شود سپس به عمیق کشید تا بغض سنگین در گلویش را فرو خورد و مانع ریختن اشک

 سختی لبخند عمیقی زد.

 سلام عزیز مادر، خوش اومدی. -

طاقت نیاورد و در یک لحظه دو دستش را دور هیکل مردانه و درشت فرزندش حلقه کرد. قد 

ی سمت چپ پسرش درست جایی که را روی سینهماکان آنقدر بلند بود که شهلاخانم سرش 

 توانست بگذارد.قلب او قرار داشت می

 پسرم؟ حالت چطوره؟ دلم برات تنگ شده بود؛ خیلی وقته که ندیدمت! -

خواست هرچه زودتر از او فاصله کرد و میاش میاینکه مادرش اینطور او را در آغوش گرفته کلافه

های ظریف مادرش را گرفت و به آرامی او ز احساسات ندارد. شانهای به دیدن این ابراگیرد علاقه

 را از خود جدا کرد سپس خونسردانه نگاهش کرد.
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 سلام شهلاخانم، حالت چطوره؟! -

اختیار به لبخند واداشته شد، ماکان هنوز هم مثل همیشه با او صحبت های شهلاخانم بیل**ب

کردنش برایش یک چیز عادی است. او کند، این یعنی حال پسرش خوب است، صحبت می

بغض کرده و در آغوشش فرو رفته بود اما عکس العمل سرد ماکان برایش چیز عجیبی نبود. سری 

 هایی پر از محبت نگاهش کرد.تکان داد و با چشم

 خوبم عزیزم، بیا تو. -

شده بود، همراه یکدیگر داخل خانه شدند، تلألوی نور لوسترهای بزرگی که به سقف خانه نصب 

های کف، اهل خانه را از آمدن داد. صدای راه رفتن روی پارکتتر جلوه میفضای خانه را بزرگ

ی هایی که به طبقهکرد. هنوز به نشیمن نزدیک نشده بودند که آینازِ ده ساله از پلهکسی باخبر می

اکان رساند و در زنان خودش را به مکنان و جیغدوم راه داشت، دوان دوان پایین آمد و خنده

 آغوشش فرو رفت.

 سلام داداشی، کجا بودی؟ دلم برات تنگ شده بود. -

 ماکان لبخند کمرنگی زد و دستی در موهای خرمایی رنگ آیناز کشید.

 سلام کوچولو، چطوری؟ -

 خواستیم امروز بیایم پیشت.آیناز: خوبم، مامان همش منتظرت بود داداشی. می

خواست روی مبل سلطنتی کرم رنگ بنشیند صدای همین که می دخترک را از خود جدا کرد،

 ای از سمت چپ خانه آمد.هیجان زده و دورگه

 داداش ماکان؟ -

 دوان خودش را به برادرش رساند و درست مثل آیناز شبیه یک کنَهِ به او چسبید.آرش هم دوان

 کرد، گفت:دور می ماکان به سرعت ابروهایش را درهم کشید و همانطور که آرش را از خود
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تو دیگه سیزده سالته پسر، مردی شدی واسه خودت، نباید اینطوری به من بچسبی؛ تو باید  -

 رو دراز کنی و دست بدی. دستت

 زدگی متعاقباً دست ماکان را گرفت و خندید.آرش با ذوق

 دم.چشم داداش از این به بعد فقط دست می -

. آیناز و آرش که از دیدن او هیجان زده بودند، کنارش ماکان سری تکان داد و روی مبلی نشست

 کردند.نشستند و خیره نگاهش می

دانست بعد از این دیدار شاید گفت، خوب میشهلاخانم مقابل پسرش نشسته بود و هیچ نمی

زمان زیادی بگذرد تا بتواند دوباره او را ببیند؛ به همین خاطر نباید این دقایق را از دست بدهد و 

ای دانست چه بگوید، گله کردن فایدهید به تماشایش بنشیند و یک دل سیر نگاهش کند. نمیبا

اش راه و روش خودش را دارد. هر چه تلاش کرد کند. زندگیندارد، ماکان همیشه کار خودش را می

 نتوانست مانع خودش بشود و در نهایت دلخورانه گفت:

 هام رو بدی؟!ه زنگ بهم بزنی یا حداقل جواب تلفنیعنی اینقدر برات سخته ازت بخوام حتی ی -

 تفاوت به مادرش نگاه کرد.های بیماکان مثل همیشه با همان چشم

 سرم خیلی شلوغه. -

ً همیشه به تمام گله های سرش خیلی شلوغ است! فقط همین؟! این جوابی است که تقریبا

ت اخلاق و رفتار پسرش به که رفته! دانسگوید. شهلاخانم نمیدهد و دیگر هیچ نمیشهلاخانم می

حتی پدر ماکان هم چنین نبود! برعکس، او مرد بسیار مهربان و خوش اخلاق بود. ماکان هم تا 

اش که پدرش را از دست داد، اخلاق و رفتار بهتری داشت، درست مثل هم همان پانزده سالگی

ی سکوت کرد و گویی او روزه سن و سالان خودش بود؛ اما با مرگ پدرش ناگهان همه چیز تغییر

کرد و دیگر با هم سن و سالان خودش به خوش گذرانی مشغول گرفت؛ با هیچ کس صحبت نمی

شد. شاید هم باید به او حق بدهد، در سن کم مجبور شد ماکان پانزده ساله را کنار بگذارد و نمی

ش تصمیم بگیرد و زندگی خیلی زودتر از آنکه زمانش برسد، مرد بشود! مردی که باید برای خود

 خودش را تنها اداره کند.
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 ماکان: شوهرت کجاست؟!

 شهلاخانم از افکارش جدا شد و نفس عمیقی کشید.

 وقت خونه نیست.سرکاره، این وقت روز هیچ -

ی مثبت سری تکان داد و سکوت کرد. نگاه گذرایی به سرتاپای مادرش اندخت، ماکان به نشانه

و زیباترین جواهرات پرُ کند اما  توانسته سرتاپای مادرش را با بهترین خانِ طلافروش خوبصادق

دانست هر چقدر هم که این مرد مهربان و کامل باشد، تنها مردی که مادرش ماکان خوب می

 عاشقانه دوستش داشت، پدر خودش بود.

 آیناز که درست کنارش نشسته بود، بازویش را تکان داد.

 ر هفته سه روز بریم شمال، تو هم با ما بیا!خوایم آخداداشی ما می -

 خونسردانه به لبخند زیبای دخترک نگاه کرد.

رو به موقع تحویل بدم  هایی که باید بسازمتونم دندوندونی که اگه بیام نمیتونم بیام، مینمی -

 مونن!دندون میو اونوقت کلی آدم بی

آنکه حتی لبخند بزند، ابروهایش را در ماکان بی آیناز و آرش هر دو با حرف ماکان قهقه زدند؛ اما

 ی آیناز را گرفت.هم کشید و چانه

 زنی یا نه؟!هات رو! درست مسواک میببینم دندون -

 آیناز هر دو دست کوچکش را روی دهانش فشرد.

 امروز یادم رفت بزنم. -

 اش زد.ی آرامی به شانهماکان ضربه

 بدو برو بزن ببینم. -

 دوان از او دور شد.گفت و دوانآیناز چشمی 
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ی مادرش نشسته بود، بیشتر از چند کلمه با یکدیگر صحبت در آن نیم ساعتی که در خانه

 جا رفت.شان را ترک کرد و از آننکردند و او به سرعت با بهانه کردن کارهایش خانه

ه محل کارش رسید. های شلوغ و پر از ترافیک تهران، بیکساعت بعد با رانندگی در میان خیابان

ی سوم رفت. پشت در لابراتوارش ماشین را در پارکنیگ ساختمان اداری پارک کرد و به طبقه

رسید اما درست وقتی که های چند نفر به راحتی به گوش میایستاد، صدای خنده و صحبت

ک گذشت کلید را در قفل چرخاند تمام صداها قطع شد! در را باز کرد و داخل شد. از راهروی کوچ

و وارد سالن اصلی لابراتوار شد، شش خانم و شش مرد جوانی که هر کدام مشغول انجام کارهایش 

امد گفتند. بودند با دیدن ماکان از پشت میزهایشان بلند شدند و همراه با سلام، ورودش را خوش

لام شان گذشت. داخل اتاق شد و پس از سشان کرد و از مقابلماکان سلام کوتاهی به جمع

 کنان نگاهش کرد.کوتاهی به امیر مشغول درآوردن کت اسپرت آبی رنگش شد. امیر خنده

 سلام، بالاخره اومدی؟ -

 ماکان خونسردانه روپوش سفیدش را تنش کرد.

 ات برای چیه؟!خواستی نیام؟! حالا این خندهماکان: می

 رو فهمید! شه اومدنتامیر: هیچی، آخه خیلی راحت می

 شست و با ابروهای در هم کشیده با دقت نگاهش کرد.پشت میزش ن

 چطور؟! -

 او دوباره خندید.

خندیدن ولی همین که تو پات رو گفتن، میها تا قبل از اینکه تو بیایی میامیر: آخه این بیچاره

 یاد!کنن! مثل همین الان، نگاه کن جیکشون در نمیذاری داخل، سکوت عمیقی میمی

یر خونسردانه به کارش مشغول شد، گویی اصلاً صدایش را نشیند. پس از تفاوت به حرف امبی

 لحظاتی پرسید:

 خریدها رو کردی؟ -
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 امیر: آره، تو چی؟ مادرت رو دیدی؟

 ی مثبت سری تکان داد و دیگر هیچ نگفت.به نشانه

ه ی آرامی به در اتاقشان زدهردو مشغول انجام کارشان شدند. کمتر از گذشت ده دقیقه ضربه

شد و سپس احمد با سینی چای در دستش داخل شد. مقابل میز ماکان ایستاد، با همان سر 

خواست به سمت میز امیر برود که ماکان مانعش خم شده، فنجان چای را مقابلش گذاشت. می

 شد.

 ببینم تو مشکل مغزی داری؟! -

 های گرد شده دوباره به سمتش برگشت.احمد با چشم

 گید آقای صباحی!میشم چی متوجه نمی -

 ماکان نگاهش را از لمینت سفید رنگ دندان گرفت و مستقیماً نگاهش کرد.

هام رو مرتب کنی؟ انگار حرف رم باید میز کارممگه ازت نخواسته بودم هر وقت که از اینجا می -

 ره، ها؟!تو گوشت نمی

رده بود دستمال تمیزی به میز احمد با دستپاچگی به میز کار ماکان نگاه کرد، روز قبل فراموش ک

شود بکشد و وسایل را سرجای خودش بگذارد با اینکه این میز زیردست ماکان خیلی کثیف نمی

دانست او از به شدت از کثیفی و بهم ریختگی میزش کرد میاما در این مدتی که آنجا کار می

 متنفر است.

 یان آمد.امیر که متوجه درماندگی و دستپاچگی احمد شده بود به م

 کشه خودم بارها دیدم.اشکالی نداره که ماکان جان، احمد همیشه اینجاها رو دستمال می -

 سپس به سینی در دست او اشاره کرد.

 امیر: بیا سینی رو بذار اینجا سریع یه دستمال اونجا بکش.
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نی را ی مثبت تکان داد. سیاحمد نگاهی سرشار از تشکر به امیر انداخت و سرش را به نشانه

روی میز کار امیر گذاشت و با دستمالی که زیرسینی نگه داشته بود مشغول تمیز کردن میز کار 

کردند ی کسانی که آنجا کار میاش نگاه کرد. همهآلود و جدیی اخمماکان شد، همزمان به چهره

به موقع انجام خواهد را بارها به او تذکر داده بودند که مراقب باشد کارهایی که ماکان از او می

ی خوردهدهد وگرنه این مرد در اخراج کردن کسی درنگ نخواهد کرد. نگاهش به ابروهای بلند و گره

کرد، ناگهان از میان وسایلی که روی میز قرار داشت صدای ماکان بود و همزمان میز را تمیز می

 های سفید اتاق آمد!افتادن جسمی روی سرامیک

یچاره حبس شد، به آرامی سرش را کج کرد تا بتواند ببیند چه چیزی ی مرد جوان بنفس در سینه

 روی زمین پرتاب شد و صدای شکستنش آمد.

موبایل گران قیمت طلایی رنگ ماکان روی صفحه به زمین افتاده بود! آب گلویش را قورت داد و 

آن  وحشت زده به موبایل خیره شد. مارک سیب پشت قاب گوشی چیزی نبود که کسی نتواند

کرد تا بتواند خسارت شکستن شک اگر شکسته باشد باید چندماه کار میمدل را بشناسد! بی

توانست اش نشست و نمیهای درشت عرق بر پیشانیاین موبایل چند میلیونی را بپردازد. دانه

 هیچ حرکتی کند.

 رو از روی زمین بردار! ماکان: مگه فلج شدی؟! اون

های لرزان موبایل را برداشت سپس خودش آمد، خم شد و با دست با صدای ماکان به سرعت به

 اش خیره شد.ی ترک خوردهآن را روی میز گذاشت و به صفحه

کرد های ماکان دور میامیر از روی صندلی بلند شد، باید هرچه زودتر احمد را از مقابل چشم

احمد برود که چند نفر خواست به سوی دانست چه در انتظارش خواهد بود، میوگرنه خوب می

ها و آقایان کنجکاوانه کنار چهارچوب در که نیمه باز بود ایستادند. اجزای صورت امیر در از خانم

 ها اشاره کرد که از اتاق دور شوند.هم پیچید و به سرعت با دستش به آن

رد و های سیاه و تاریکش سربلند کی موبایلش نگاه کرد و سپس با همان چشمماکان به صفحه

 به احمد خیره شد.
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 ی دیگه نباید تو لابراتوار ببینمت!هام دور شو، تا پنج دقیقهاز جلوی چشم -

های مردجوان بیچاره جمع شد، چیزی نمانده بود با صدای بلند گریه کند. اشک در چشم

 خواست حرفی بزند که امیر بازویش را گرفت و به سمت در اتاق هلش داد.می

 چی بهت گفت؟ برو، برو بیرون. امیر: مگه نشیندی

کرد. امیر که منظور نگاهش را احمد با درمانگی به امیر خیره شد، با نگاهش به او التماس می

دانست با چشم و ابرو اشاره کرد که بیرون برود تا شاید بتواند برایش کاری کند. احمد خوب می

 از اتاق خارج شد.هایش شد سرش را پایین انداخت و غمگینانه که متوجه اشاره

امیر در را پشت سر احمد بست و به سوی میز ماکان آمد، موبایلش را برداشت و آن را زیرورو 

 کرد.

ست! اگه بخوایی خودم برات درستش رو، چیزیش نشده که، یه ترک ساده ببینم موبایلت -

 کنم.می

توانند از ها نمیکلمهکند و این هایش توجه نمیدانست ماکان به هیچ کدام از گفتهخوب می

دهد در این لحظه خوب ی موبایلش هم اهمیتی نمیی ترک خوردهخشمش کم کنند، به صفحه

 کار نکردن احمد بیش از هر چیزی در ذهنش بود.

 رو درست انجام بده! تونه کارشلعنتیه دست و پا چلفتی، نمی -

 امیر موبایل را روی میز گذاشت و مستقیماً نگاهش کرد.

یه بابا اینقدر شلوغش کردی؟! بخاطر یه ترک ساده اون باید اخراج شه؟! اون تا جلوی تو چ -

 کنه!رو گم می یاد دست و پاشمی

 بار دیگر ابروهای ماکان در هم کشیده شد.

ی کارهاش کنه توی همهها برداری؟ اون خوب کار نمیتونی دست از طرفداری کردن از اونتو نمی -

 که گفتم، اخراجه!همینطوره، همین 
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ی ساده امیر: اینقدر اخراجه اخراجه نکن! اون بیچاره زن و بچه داره، گناه داره! بخاطر یه مسئله

 رو از نون خوردن بندازی. که نباید کسی

 اجزای صورت ماکان در هم پیچید.

 گی زن و بچه داره؟!ببینم مگه این پسر چند سالشه که می -

 ی کوتاهی کرد.امیر خنده

 بیست و چهار! -

 هایش را درشت کرد.ماکان با شنیدنش ابروهایش را بالا برد و چشم

رو که تو این سن ازدواج کرده و بچه داره من باید بدم؟! الان دیگه جرمش  تاوان خریت اون -

 گیره!کنم تا بفهمه تو این سن و سال کسی زن نمیتر شد، بیرونش میسنگین

 مانع خندیدنش شود، سرش را به چپ و راست تکان داد. کردامیر در حالیکه تلاش می

مگه تو مسئول تشخیص مصلحت ازدواج دیگرانی؟! به تو چه آخه؟ در ضمن این پسره روستاییه  -

ها تو شهر کنن این طبیعیه نه فقط روستاییها تو سن کم ازدواج میست. خیلی از روستاییساده

 افته.هم این اتفاق می

ای سکوت کرد، یین انداخت و خونسردانه مشغول انجام کارش شد. امیر لحظهماکان سرش را پا

رحم امکان ندارد برای کسی دلسوزی کند تنها کاری که دانست این موجود بیخوب می

 توانست برای احمد بکند این بود که خودش را جلو بیندازد.می

 رم بهش بگم بخشیدیش!می -

خواست حرفی بزند اش میهای درشت شدهکرد و با چشمماکان با شنیدن این حرفش سر بلند 

 که امیر مانعش شد و با تأکید گفت:

 کنم دیگه حواسش به کارش باشه.اش میرو بخاطر من! خودم هم توجیه این دفعه -
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او برای لحظاتی به امیر خیره شد و سپس به کارش مشغول شد. امیر نفس عمیقی کشید. معنای 

گفت که با حرفش مخالف نخواهد زبانی میست، در این صورت با زبان بیدانسکوتش را خوب می

 کرد.

کردند کنجکاوانه نگاهش کردند، ی کسانی که آنجا کار میدر اتاق را باز کرد و به سالن آمد، همه

امیر درست وسط سالن روبرویشان ایستاد و با جدیت و صدای آرام طوری که به گوش ماکان 

 نرسد، گفت:

 شین؟!شنوین همتون جمع میکنن که تا چیزی میو اون اتاق تئاتر اجرا میمگه ت -

 ها تکانی به گردنش داد و لبخندزنان نگاهش کرد.یکی از خانم

 شه دیگه آقا امیر.وا خوب آدم کنجکاو می -

 امیر به سویش برگشت.

ها! شما کردمخورد من وساطتت نمیهای آقای صباحی به تک تکتون میاونوقت اگه تیروترکش -

 شناسیدش پس این کار رو نکنین!که می

ی مثبت سرتکان دادند سپس یکی از مردهای جوان به سمتش آمد و تقریباً همه با هم به نشانه

 در کنار گوشش با صدای آرام گفت:

 کنه!احمد تو آشپزخونه داره گریه می -

آرامی سرتکان داد و به سمت  امیر ابروهایش را بالا برد و متعجبانه نگاهش کرد سپس به

آشپزخانه راه افتاد. در اتاقک کوچک آشپزخانه مثل همیشه باز بود. احمد روی صندلی کنار 

ی آرامی به در زد. سماور نشسته و غمگینانه به زمین خیره بود. امیر دستش را بلند کرد و ضربه

اش به او خیره شدهتهای درشسرعت از روی صندلی بلند شد و با چشم احمد با صدایش به

 ماند.

 او داخل شد و مقابلش ایستاد.

 چته زانوی غم بغل گرفتی؟!-



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 26 د             

 

 اجزای صورت احمد بار دیگر در هم پیچید و سرش را پایین انداخت.

 ام تازه به دنیا اومده!دونید من چقدر به کارم احتیاج دارم، بچهشما که می -

مع و جور کن، راضیش کردم اما یه چیزی رو امیر: خیلی خب، حالا مگه چی شده؟! خودت رو ج

 یادت باشه... امروز تا بعد از ظهر جلو چشمش نیا، مراقب کارهات هم باش.

 ی مثبت تکان داد.هایش حلقه زد به سرعت سرش را به نشانهاحمد که از شادی اشک در چشم

 مونه، ممنون.چشم یادم می -

 امیر سری تکان داد و از آشپزخانه خارج شد.

 ها و آقایان، از میانشان گذشت به اتاق بازگشت.با تأکید دیگری به خانم

های دوستانه را ندارد. تا وقتی که ماکان در آن مکان حضور دارد کسی توان بلند خندیدن و شوخی

 داشت.اش همه را از این کار باز میاگر چه ماکان در این مورد حرفی نزده بود اما رفتار جدی

همیشه، سر ساعت دست از کار کشید از پشت میزش بلند شد و مشغول درآوردن طبق هر روز و 

 روپوش کارش و پوشیدن کت اسپرتش شد. همزمان به امیر نگاه کرد.

 پاشو بریم. -

 امیر که محو انجام کارش بود سرش را به چپ و راست تکان داد.

 بذار کار این روکش رو تموم کنم، تو برو. -

 بت سرتکان داد.ی مثماکان به نشانه

 رم اونجا.پس اگه خواستی بیا باشگاه، من می -

آنکه منتظر پاسخ او باشد به آرامی در را باز کرد و از اتاق خارج شد. صدای صحبت سپس بی

یکی از خانم ها که در کنار میز یکی از آقایان ایستاده بود به گوشش رسید و آن بیچاره از آنجایی 

 وجه آمدنش نشد.که پشتش به ماکان بود مت
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آن دختر که کمی آشفته بود ابروهایش را در هم کشیده بود و در کنار میز فرید یکی از همکارانش 

 ایستاده بود.

 گم ها؟!خوب مگه دروغ می -

 فرید زیر ل**ب حرفی زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

ازه بده ما شوخی و خنده شه بریم بهش بگیم اجها رو. مگه میبرو سرکارت ول کن این حرف -

 کنیم؟!

یعنی شما موافق نیستین؟ بیاید همه با هم بریم باهاش حرف بزنیم، با هم باشیم جرأتش رو  -

 کنیم.پیدا می

 سپس رو به بقیه با همان صدای آرامش ادامه داد:

ا دیگه تونیم نفس بکشیم، مبابا اینجا رو کرده مثل پادگان، وقتی این برج زهرمار اینجاست نمی -

 واقعاً خسته شدیم!

 درست همان موقع صدای ماکان از پشت سرش مانع شد حرفش را ادامه بدهد.

 ها به کارهاتون برسید!پچبه جای این پچ -

های دخترک از ی جدی از کنارش رد شد و به سمت خروجی رفت. چشمسپس با همان چهره

کرد. ده و به رفتن ماکان نگاه میوحشت تا حد ممکن باز شد و همان جا وسط سالن میخکوب ش

او که از در بیرون رفت به یکباره همه با هم شروع به خندیدن کردند. فرید به یکی از همکارهای 

 خانم اشاره کرد.

 افته!پاشو یه آب قند بهش بده الان پس می -

 اش را گرفت.کنان به سویش رفت و شانهیکی از دخترها خنده

 بریم بشینیم. خوبی مارال؟ بیا عزیزم -

 مارال به خودش آمد.



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 28 د             

 

 رو شنید؟ صدام -

 ی آن ها نگاه کرد.سپس اجزای صورتش را در هم کرد و به همه

 توروخدا بگین که نشنید! -

 اش، همه بیشتر از قبل خندیدند.ی رنگ پریده و دستپاچهبا دیدن چهره

ی راهرو قرار داشت. منشی دفتر ماکان در راهرویی که مقابلش بود راه افتاد، آسانسور درست انتها

روی واحد لابراتوارش قرار داشت را دید که داخل آسانسور شد. دخترک وکالتی که درست روبه

 اختیار با دیدنش لبخند زد.وقتی ماکان را دید، درب آسانسور را برایش نگه داشت و بی

ی پارکینگ را . شمارهماکان به او نزدیک شد، درب آسانسور را باز کرد و خونسردانه داخل شد

رخ اش کشید و به نیمرویش خیره شد. دخترک دستی به شال مشکیفشرد و مثل همیشه به روبه

ماکان نگاه کرد. چندی است که در انتظار یک نگاه محبت آمیز یا حتی یک لبخند مهربان از 

امروز هم  شود.کند، حتی گاهی متوجه حضورش نمیطرف ماکان است اما او اصلاً توجهی نمی

ها باز هم ی اینبرایش آسانسور را نگه داشت اما او حتی یک تشکر ساده هم نکرد. با وجود همه

 مایل بود ماکان به او توجه کند.

ی همکف متوقف شد، دخترک در را باز کرد و لبخند عمیقی طولی نکشید که آسانسور در طبقه

 رو به ماکان زد.

 حی.روز خوبی داشته باشید آقای صبا -

هایش را به آرامی سپس از آسانسور بیرون رفت. ماکان نیم نگاه سردی به او انداخت و ل**ب

 تکان داد.

 همینطور شما. -

توانست نگاهش را گرفت و منتظر بسته شدن آسانسور شد. توجه او را به خود دیده بود و می

این منشی ساده در  حس کند که آن دختر هم درست مثل بقیه مایل است به سویش برود؛ اما
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توانست منشی بودنش را در نظر ای هم داشت شاید میی زیبا یا اسطورهشأنش نبود. اگر چهره

 نگیرد و برای به دست آوردنش حتی یک لبخند ساده بزند!

داخل ماشینش نشست و به سمت باشگاهی که تقریباً هر یک روز در میان درست همین ساعت 

ر از یک ربع در خیابان مشغول رانندگی بود که صدای زنگ پیام رفت، رانندگی کرد. بیشتمی

موبایلش بلند شد. موبایل را از روی داشبورد ماشینش برداشت و به آن نگاه کرد. پیام از طرف 

گذرد پیام داده شک کار مهمی داشت که با اینکه هنوز چند دقیقه از رفتنش نمیامیر بود. بی

ست پیام را باز کند و آن را بخواند، گویی لمس گوشی دچار تواناست. هر چه تلاش کرد نمی

رویش انداخت. یک دستش به فرمان و یک دستش به گوشی نگاهی به روبهمشکل شده بود. نیم

 بود.

 اه لعنتی، باز شو دیگه! -

در حین تلاش برای باز کردن موبایل بود که از میان دستش سُر خورد. با آشفتگی کمی خم شد 

ی رویش نگاه کرد. درست همان موقع چراغِ قرمز شدهرداشت و سپس سریع به روبهو آن را ب

 هایش آمد و پایش را روی پدال ترمز فشار داد.چهارراه جلوی چشم

هایش را روی هم بست و زیر ل**ب ی آخر با دیدن کسی که مقابل ماشین بود چشملحظه

دوید. ، دخترکی را دید که به سوی کسی میهایش را باز کردناسزایی گفت. پس از چند ثانیه پلک

ابروهایش در هم کشیده شد، از ماشین پیاده شد و به سمت جلوی ماشین حرکت کرد. دخترک 

کرد. دختر دیگر که ی در هم، بازو و پای دوستش را چک میکنار دوستش نشسته بود و با چهره

اش گرفته و به تش را به شانهماشین به او برخورد کرده بود و پشتش به ماکان بود، یک دس

 کرد.دوستش نگاه می

 اینقدر جیغ جیغ نکن حالم خوبه بابا! -

دختر دیگر که گویی از زخمی شدن دوستش به شدت وحشت زده شده بود، صدایش را بیشتر 

 بلند کرد:

 فهمی، شاید دستت یا پات شکسته باشه!دیوونه الان بدنت گرمه نمی -
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 روهای در هم کشیده و صورت قرمز شده به ماکان نگاه کرد.سپس سر بلند کرد و با اب

 هات مشکل داشتند؟ چراغ قرمز رو ندیدی؟!آقا؟ چشم -

 ماکان هم درست مثل او ابروهایش را درهم کشید.

 برمتون بیمارستان.خیلی خب، اینقدر جیغ و داد نکن! خودم می -

اشته بود، آمد. از پشت سرش سپس به سمت دختری که زخمی شده و سرش را روی زانویش گذ

 دستش را به سمت بازویش دراز کرد و همزمان گفت:

 برمت بیمارستان.پاشو خودم می -

 هنوز بازوی دخترک را نگرفته بود که او به سمتش برگشت و همزمان خودش را کنار کشید.

م کشیده ناگهان ماکان از گرفتن بازوی دخترک منصرف شد، ابروهای کمانی و بلند دخترک در ه

اش طوری به او خیره شد که اگر دست ماکان به ی وحشیهای مشکی کشیدهشده و با چشم

 شد!تر هم میشک از آن وحشیخورد بیبازویش می

های دخترک گرفت و همانطور که خم اختیار بالا رفت، نگاه از چشمیک تای ابروهای ماکان بی

م چپش را پوشانده بود، خیره شد سپس دوباره ی موی مشکی پرکلاغی او که چششده بود به تکه

ها به او خیره تواند ساعتای! ماکان میبه چشم دیگرش نگاه کرد. عجب نگاه خشن و پرجذبه

اش در میان های تیرهشود؛ نگاهی که شاید نتوان ساده از آن گذشت! رنگ موهای سیاه و چشم

رای تناسب بینشان وقت گذاشته ها بکرد که گویی ساعتپوست سفیدش چنان خودنمایی می

 شده است.

 دست از زل زدن به او برداشت، صاف ایستاد و به دوست او نگاه کرد.

 من تو ماشین منتظرم. -

 آن دختر بازوی دوستش را گرفت و کمک کرد از روی زمین بلند شود.

 پاشو بریم ارغوان. -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 31 د             

 

 سپس به خود ماکان انداخت. به سمت ماشین ماکان که آمدند. دوست ارغوان نگاهی به ماشین

 ی بی ادب حتی در رو هم برامون باز نکرد!پسره -

 سپس با یک دستش در ماشین را باز کرد و به ارغوان کمک کرد داخل ماشین بشیند.

ماکان قبل از اینکه ماشین را به حرکت درآورد، نگاهی به سمت چپش انداخت و نامی که سر در 

شک اند بیای که پوشیدهاند. این دو دختر با این مانتو و مقنعهدانشگاه نوشته شده بود را خو

 دانشجوهای این دانشگاه هستند.

زدند و ارغوان تمام مدت شانه و تمام طول مسیر سکوت برقرار بود، دخترها هیچکدام حرفی نمی

چه  داد. ماکان هم امکان نداشت از آینه به عقب نگاه کند تا ببیند آن دوپایش را ماساژ می

 کنند.می

ترین بیمارستان متوقف کرد و خودش پس از گذشت دقایقی ماشین را در مقابل اورژانس نزدیک

 اش را به سمت ارغوان آورد.پیاده شد. دوست ارغوان در را باز کرد سپس شانه

 ام.دستت رو بذار روی شونه -

تان که شدند دوستِ ی دوستش عمل کرد و به کمکش پیاده شد. داخل بیمارسارغوان به گفته

 ارغوان اولین پرستاری را که دید به سرعت گفت:

 دوستم تصادف کرده، کجا باید بریم؟ -

 پرستار نیم نگاهی به سرتاپای ارغوان انداخت سپس به اتاقی اشاره کرد.

 جا.ببرش اون -

تند. های آرام به سمت اتاقک راه افتادند، داخل شدند و به سمت اولین تخت رفهردو با قدم

نشست با اطمینان از اینکه آن مرد همراهشان داخل اتاق نشده، ارغوان همانطور که روی تخت می

 ابروهایش را در هم کشید و رو به دوستش گفت:

 جا؟نیاز نبود بیایم بیمارستان پریناز، برای چی قبول کردی ما رو بیاره این -
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 تفاوت به حرفش، کمک کرد روی تخت بنشیند.پریناز بی

 ای هستی باید بفهمیم سالمی یا نه؟!تو دیگه چه دیوونه -

 ارغوان: سرعتش که زیاد نبود تقصیر خودم هم بود، حواسم نبود.

 داشت.رو پشت چراغ قرمز نگه می پریناز: اصلا هم تقصیر تو نبود، اون باید ماشینش

 های ارغوان شد.ی زخملحظاتی بعد دکتر داخل شد و مشغول معاینه

 ه از پا و دستت عکس بگیریم که مطمئن بشیم نشکسته.بهتر  -

 ارغوان سرش را به چپ و راست تکان داد.

 نه آقای دکتر حالم خوبه خودتون هم که گفتید قطعاً نشکسته. -

 گی باشه.دکتر: خیلی خب، حالا که خودت اینطور می

 سپس به پرستاری که کنارش ایستاده بود نگاه کرد.

 انوش رو پانسمان کن.پس خانم، فقط زخم ز  -

پرستار مشغول پانسمان زخم زانویش شد و دکتر به همراه پریناز از اتاق بیرون رفت. کمتر از ده 

ی شلوارش را پایین دقیقه کار پرستار تمام شد و با لبخند مهربانی از اتاق خارج شد. ارغوان پاچه

داخل اتاق شد. با چشم و ابرو  رفت،کشید که پریناز در حالی که درست مثل یک ربات راه میمی

 به پشت سرش اشاره کرد و همزمان با صدای آرام گفت:

 یاد!این خوشتیپ داره می -

 ارغوان ابروهایش را در هم کشید و با دقت نگاهش کرد.

 ارغوان: کدوم خوشتیپ؟!
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 درست همان موقع قامت بلند ماکان با کمی فاصله پشت سر پریناز ظاهر شد. ارغوان به سرعت

خودش را جمع و جور کرد و نگاهش را به سمت دیگری دوخت. ماکان با کمی فاصله کنار تخت 

 ایستاد.

 ماکان: خب، دکتر گفت مشکلی براتون پیش نیومده!

 ارغوان با شنیدن صدایش به سویش برگشت و نگاهش کرد.

 ای مکث کرد سپس ادامه داد:او لحظه

 ون، اگر که نه من باید برم!تونم تا یه جایی برسونمتاگه بخواید می -

اش با ماشینش به او زده بود، طبیعی پرتیاختیار بالا رفت! این مرد با حواسابروهای ارغوان بی

اختیار اش را توضیح بدهد! بیاست که کمی باید با ملایمت صحبت کند و یا حواس پرتی

 ن آمد.خواست حرفی بزند که پریناز به میاابروهایش در هم کشیده شد و می

 شیم ما رو تا همون دانشگاه برسونید!پریناز: بله ممنون می

 ی مثبت سر تکان داد و به سمت خروجی اتاق راه افتاد.ماکان خونسردانه به نشانه

 ماکان: پس بفرمایید.

 کرد که پریناز کنارش آمد.ارغوان با دهان باز رفتنش را نگاه می

 پریناز: بیا دستت رو بده بهت کمک کنم.

ارغوان: این پسره چرا اینطوری حرف زد؟! چرا حتی یه عذرخواهی هم نکرد! نکنه منتظر بود من 

 عذرخواهی کنم که به ماشینش خوردم؟!

 ی کوتاهی کرد.پریناز خنده

 پریناز: ولش کن بابا چه اهمیتی داره.

 ارغوان ابروهایش را در هم کشید.
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 ارغوان: برای چی گفتی ما رو برسونه دیوونه؟!

ست! چشمش کور، دندش نرم باید ما رو ریناز: مثل اینکه یادت رفته ماشین من جلوی دانشگاهپ

 برسونه!

 ارغوان: خوب عقل کل، برای چی با ماشین خودت نیومدیم بیمارستان؟

 پریناز سرش را تکان داد و اجزای صورتش در هم پیچید.

شد اشین خودم نبود، بعدش هم نمیدونم اون لحظه شوکه بودم اصلاً حواسم به مپریناز: چه می

 تونست بکنه.که همینطوری بذاریم بره! این کمترین کاری بود که می

 ارغوان به آرامی از تخت پایین آمد و دست پریناز را پس زد.

 تونم.خواد کمکم کنی، خودم میارغوان: نمی

از یک ربع، ماکان لنگان لنگان از بیمارستان خارج شدند و به سوی ماشین ماکان آمدند. پس 

 روی دانشگاهشان متوقف کرد.ماشین را درست در همان خیابان، روبه

 پریناز کمی به سمتش خم شد و لبخند کمرنگی زد.

 پریناز: ممنون آقا.

 ماکان نیم نگاهی به او انداخت و به تکان دادن سرش اکتفا کرد.

یک ثانیه نکشید که ماشین ماکان سپس هردو وسایلشان را برداشتند و از ماشین پیاده شدند. به 

به سرعت از مقابلشان دور شد. پریناز یک دستش را به کمرش زد و همانطور که دور شدن ماشین 

 دید، گفت:را می

ده! این دیگه کی بود؟! اون به تو زد لعنتی جواب تشکرمون رو هم نداد، فقط سرش رو تکون می -

 ها! شههایی پیدا میجب آدمیه جور رفتار کرد انگار طلبکار هم هست. ع

 ی کوتاهی کرد.ارغوان با دیدن حرص خوردن او خنده
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خوردم اینجا تو؟! بیا بریم خونه ارغوان: آروم باش دختر، اون که رفت. تو بیمارستان من حرص می

 دیگه.

 پریناز با این حرف ارغوان دست از نگاه کردن به خیابان برداشت و به همراه او به سوی ماشینش

 راه افتاد.

*** 

ی باشگاه پارک کرد. از ماشین پیاده شد، همین ماکان پس از بیست دقیقه ماشینش را در محوطه

خواست به سمت آسانسور برود متوجه چیزی شد که روی صندلی عقب ماشینش که می

 کرد.خودنمایی می

ی ایی انداخت. این باید جزوهها را ورق زد و نگاه گذر ها را برداشت، آندر عقب را باز کرد و آن جزوه

همان دختر چشم آهویی باشد. به خاطر داشت وقتی داخل ماشین نشست روی این صندلی 

وسایلش را گذاشت. ناگهان چشمش به نامی افتاد که با حروف انگلیسی و به شکل زیبایی نوشته 

 شده بود: "ارغوان"

را روی صندلی انداخت و در  لبخندی روی لبش نشست، پس نام آن دختر ارغوان است. جزوه

ماشین را قفل کرد. وارد باشگاه شد، طبق معمول تا حدودی شلوغ بود اما آن محیط آنقدر بزرگ 

هایش را تعویض کرد، به سوی دستگاه آمد. پس از اینکه لباسبود که جمعیت زیاد به چشم نمی

شست و مشغول انجام اش نهایش را تنظیم کرد، روی صندلیی میلهسینه رفت. اندازهپرس

 حرکات پرس شد.

توانست بفهمد او هایی که به تن داشت میکمتر از چند دقیقه امیر به سویش آمد، از لباس

 جا آمده است.خیلی وقت پیش به آن

 کجا بودی؟ چقدر دیر اومدی؟! -

 ای زد.ماکان همانطور که مشغول ورزش بود لبخند یک طرفه

 یه تصادف کوچولو کردم! -
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 های امیر گرد شد.چشم

 جدا؟! چطوری؟ زخمی شدی؟ -

 تر شد.لبخند ماکان عمیق

 من چیزیم نشد، یه نفر رو زیر کردم! -

 ی امیر چند برابر شد.بار وحشت در چهرهاین

 یا خدا... به کی زدی؟ حالش چطوره؟ چیزی شد؟ -

 لبخند ماکان به قهقه تبدیل شد.

نشد. یه آهوی وحشی کوچولو بود که فقط یکم پاش  آروم باش بابا، حال اون هم خوبه چیزیش -

 زخمی شد.

امیر سکوت کرد و با دقت به لبخندِ عمیق ماکان خیره شد، این طرز صحبت کردنش را خوب 

شود این چهره را دارد! خب، اش به سمت دختری جلب میشناسد، درست وقتی که توجهمی

در حال نقشه کشیدن برای آن دختر است تواند حدس بزند که در همین لحظه هم بنابراین می

 نشیند.و تا به دستش نیاورد آرام نمی

 اش متوقف شود، نگاهش کرد.آنکه از انجام حرکات ورزشیماکان که سکوت امیر را دید بی

 کنی؟!چیه؟ چرا اینطوری نگاهم می -

 امیر نفسش را بیرون داد.

 دوباره؟! -

 ماکان ابروهایش را بالا برد.

 اره؟! هنوز که کاری نکردم بابا!چی دوب -

 خوایی بکنی!امیر: ولی می
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 اش را زد.چند ثانیه سکوت کرد و یکی از لبخندهای خبیث شیطانی

 شاید! -

*** 

 فصل دوم )نگاه پرجذبه(

 

تر تابید و آن فضا را روشنای که درست بالای روشویی قرار داشت به صورتش مینورآِفتاب از پنجره

توانست ه بود؛ اما این روشنایی از نظرش یک حسن داشت، در این صورت میاز حد معمول کرد

تر خودش را در آینه ببیند و اگر قسمتی از صورتش و آرایشش مشکل داشت آن را بهتر و واضح

درست کند. دستمال تمیز دیگری برداشت و درحالیکه صورتش را تا حد ممکن به آینه نزدیک 

نگی که پایین چشمش جا خوش کرده بود کشید. بعد از دوبار تلاش ی سیاه ر کرد، روی آن لکهمی

بالاخره موفق به پاک کردنش شد. نگاه دیگری به چهره و موهایش انداخت، رژ لبش را از کیفش 

بیرون کشید و قرمزی ل**ب هایش را که کمرنگ شده بود، تجدید کرد. از نظرش یک دختر در 

 اش باشد.همه حال باید مراقب آرایش و زیبایی

درست همان موقع پریناز داخل سرویس بهداشتی شد و با ابروهای در هم کشیده به سویش 

 آمد.

 پریناز: بیا بریم دیگه من کلی کار دارم باید برم برای مامانم خریدِ خونه کنم.

 کرد به سویش برگشت.اش را مرتب میارغوان درحالیکه مقنعه

 یام.ارغوان: الان می

جا کرد و همراه پریناز از دستشویی خارج شد. هردو در کنار اش جابهی شانهسپس کیفش را رو

 یکدیگر به سمت در خروجی دانشگاه راه افتادند.
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تابید اما گرمای کم جان پاییزی طوری آفتاب در آن ساعت از بعدازظهر هنوز به قوت خودش می

ها بدهد. به در بی به آنتوانست پوست صورتشان را نوازش کند و حتی حس خوبود که فقط می

 شدند که پریناز ابروهایش را در هم کشید و با جدیت گفت:خروجی دانشگاه نزدیک می

 خوایی چیکار کنی؟حالا می -

 ارغوان ابروهایش را بالا برد.

 چی رو چیکار کنم؟ -

 گم بابا!ات رو میپریناز: جزوه

 هایش را بالا انداخت.خونسردانه شانه

کردی نم، تقصیر تو بود دیگه! من که تصادف کرده بودم، تو باید حواست رو جمع میدوارغوان: نمی

 داشتی.و وسایلم رو برمی

 پریناز ابروهایش را در هم کشید و صدایش را بالا برد.

ست داری این رو توی سرم پریناز: خوب من اون موقع شوکه شده بودم خانوم خانوم ها! یک هفته

 کوبی! بسه دیگه.می

شد و ارغوان در شد، فریادش بلند مییناز درست مثل همیشه وقتی از چیزی خشمگین میپر 

ای کرد و خودش را کنار کرد که او را خشمگین کند. خندهبیشتر مواقع از روی عمد کاری می

 کشید.

 ارغوان: خب حالا کنار گوشم داد نزن.

 سپس به راهش ادامه داد.

 کنم.راش میارغوان: اصلا مهم نیست، یه فکری ب

 های خندان به بیرون از دانشگاه اشاره کرد و گفت:پریناز با ل**ب

 برو از آرمان بگیر، اوناهاش. -
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های ارغوان به لبخند واداشته شد. به سمتی که پریناز اشاره با به میان آمدن نام آرمان، ل**ب

گاه نزدیک به خیابان هایشان بیرون از دانشکرد نگاه کرد. آرمان همراه یکی از همکلاسیمی

ایستاده بود و مشغول صحبت بود. با آن تی شرت آبی رنگی که به تن داشت ارغوان به راحتی 

 توانست او را از هر نقطه از دانشگاه تشخیص بدهد.می

 تر از اون سراغ ندارم.ارغوان: فکر بدی نیست، در هر حال مرتب

 اش را هل داد.های خندان شانهپریناز با ل**ب

جا قیافه بگیری و خیلی خب، پس برو. فقط یادت باشه باهاش صمیمی حرف بزن، نری اون -

 خشک و جدی حرف بزنی.

 ارغوان یک تای ابروهایش را بالا برد و سرش را تکان داد.

نظرت چیه از پشت سرش برم و یکی محکم بکوبم تو کمرش و بعد بهش بگم حالت چطوره  -

 بهم قرض بدی؟ ات رورفیق؟ میشه دو روز جزوه

 پریناز با صدای بلند قهقه زد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 عالیه بخدا، ولی دیگه فکر کنم بعدش از ازدواج با تو صرف نظر کنه! -

 اختیار ابروهای ارغوان در هم کشیده شد.بی

 کشمش!اون وقت خودم می -

وقت در مورد ش غریبه بود، او هیچهای پریناز گرد شد، این طرز صحبت کردن ارغوان برایچشم

ی آرمان جواب قطعی نداده بود کرد، در واقع تا آن روز هم هنوز به علاقهمردی چنین صحبت نمی

و پریناز شک داشت که اصلا از او خوشش بیاد اما این حرف امروزش شاید به این معنی باشد 

 زد و در مقابلش ایستاد.مند شده است! یک دستش را به کمرش که بالاخره به او علاقه

کنم تو فقط ظاهرت دختر دونی چیه، اصلا فکر میوایسا ببینم خانوم؟ نکنه عاشقش شدی؟ می -

 یاد ولی پشت این نقابت یه دختری قایم شده که زود عاشق میشه!خشن و شیطون می
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 هایش را کج کرد.او تکانی به گردنش داد و ل**ب

 یاد!اون پسر بدی نیست راستش رو بخوایی ازش بدم نمی گی بابا عشق کدومه؟! خوبچی می -

سپس سرش را چرخاند و دوباره به آرمان نگاه کرد، به حرفی که در موردش زده بود اعتقاد داشت. 

دانست او مردی مرتب و منظم و بسیار آرام است. شخصیت و رفتار خوبش را در تا جایی که می

شروع شده بود تا حدودی توانسته بود بشناسد. اگرچه  همین مدت کوتاهی که ترم جدید دانشگاه

توانست اولین مردی وقت به طور جدی به مردی فکر نکرده بود اما شاید آرمان میتا آن روز هیچ

 شد.مند مییابد، شاید هم با شناخت بیشتر به او علاقهکم به ذهنش راه میباشد که کم

ای با او صحبت کند. با این فکر لبخندزنان د و چند کلمهی خوبی بود برای اینکه بروها بهانهجزوه

 به سمت پریناز برگشت و به خودش اشاره کرد.

 مرتبم؟! -

 پریناز نفسش را بیرون داد.

 آره بابا، برو. -

با جواب پریناز اعتماد به نفسش بیشتر شد. سری تکان داد و به عقب برگشت اما ناگهان قامت 

های ت! وحشت زده هینی گفت، خودش را عقب کشید و با چشمبلند مردی مقابلش قرار گرف

ی او را ی آشنای مرد خیره شد. به چند ثانیه نکشید که روز تصادف و چهرهدرشت شده به چهره

 به خاطر آورد.

 خواستم بترسونمتون اما انگار ترسیدید.نمی -

 ای سکوت کرد و سپس به آرامی گفت:لحظه

 رو یادتون هست؟! من-

 ان به خودش آمد و سرش را به چپ و راست تکان داد.ارغو

 نه... ام... نترسیدم. -
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 سپس نفس عمیقی کشید.

 بله یادم هست. -

 ها را در مقابلش گرفت.ماکان لبخند کمرنگی زد و جزوه

 ها رو توی ماشین من جا گذاشته بودید، فکر کردم شاید بهش احتیاج داشته باشید.این -

ها توانست خوشحالش کند؛ آن نوشتهچیز به این اندازه نمیها افتاد، هیچنگاه ارغوان به جزوه

کس هم به های هیچهای مهمی بودند که طی کلاس یادداشت کرده بود. در واقع به نوشتهنکته

 ها را گرفت.اختیار لبخند زد و جزوهی خودش اعتماد نداشت. بیاندازه

 اوه بله خیلی ممنون. -

های گرد شده ابتدا ها را رها نکرد! با چشمبه سوی خودش کشید اما ماکان جزوه آن، ها را گرفت و

 ی کاغذها را گرفته بود نگاه کرد، سپس سر بلند کرد و به خودش خیره شد.به دست او که لبه

 ارغوان: مشکلی پیش اومده؟!

ثبت شده هایش خیره بود، نگاه خشمگین آن روز ارغوان در ذهنش ماکان خونسردانه به چشم

کرد تا یک بار دیگر آن نگاه را ببیند. این توانست در آن لحظه کاری میبود و امروز هم اگر می

کشاند اما نباید این مسئله را دختر درست شبیه به یک آهنربا ماکان را به سمت خودش می

 کرد!داد، برای به دست آوردنش نباید عجله میخیلی ساده نشان می

 ا را رها کند، خونسردانه پرسید:هبدون اینکه جزوه

 وضع پاتون چطوره؟ -

 ارغوان: ام... خوبه، خیلی خوبه، ممنون.

های کند. با انگشتدانست برای چه جزوها را رها نمیسپس دوباره به دست ماکان خیره شد، نمی

ا کشیده و بلندش محکم آن کاغذها را نگه داشته، به طوری که انگار اصلا خیال پس دادنشان ر 

ندارد. دستبند سیاه رنگ چرمی دور مچش داشت که به انگلیسی و با رنگ طلایی چیزی رویش 
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توانست آن را به طور دقیق بخواند. نگاهش از تی نوشته شده بود که ارغوان در آن لحظه نمی

شرت جذب آستین بلند ماکان گذشت و سر بلند کرد و دوباره به صورتش خیره شد. او گردنش 

 کرد و با همان صدای رسایش آرام و شمرده شمرده سخن گفت.را کمی کج 

شید مراقب باشید، شاید یک نفر مثل من برای چند ثانیه از چراغ وقتی دارید از چهارراه رد می -

 قرمز غافل بشه.

 این را گفت و کاغذها را رها کرد. ارغوان جزوه را به سمت خودش کشید.

 بله حتماً. -

 با کنجکاوی پرسید:ای سکوت کرد سپس لحظه

 رو پیدا کردید؟ شه بپرسم چطور منمی -

 ماکان لبخند کمرنگی زد.

ی پیش درست همین روز و همین ساعت جلوی دانشگاهتون با شما تصادف کردم، خب هفته -

 جا ببینم، خیلی سخت نبود نه؟!خیال کردم این هفته، همین روز بتونم شما رو این

 خواست حرفی بزند که مانعش شد.گفت، میوضوع را درست میخب از نظرش او خیلی ساده م

 خانم.در هر حال امانتیتون به دستتون رسید، خداحافظ... ارغوان -

داند برای چه رفتار آنکه پاسخی به حرفش بدهد، رفتنش را نگاه کرد. خودش هم نمیارغوان بی

داد و که احساس خوبی نمی رسید، شاید هم آن نگاه مستقیمش بوداین مرد عجیب به نظر می

ای که کند. در هر حال مسئلهکرد عجیب است و یا شاید هم در موردش اشتباه فکر میتصور می

 اش به دستش بود.برایش مهم بود، رسیدن جزوهای درسی

 ها رو برات بیاره! حالا اسمت رو از کجا فهمید؟کردم جزوهبا اون رفتار جدی اون روزش، فکر نمی -

 ش آمد و به سوی پریناز برگشت.به خود

 کردم! شاید اسمم رو از زبون تو شنیده باشه.آ... آره من هم فکر نمی -
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گی، آخی ولی اون روز چقدر راجع بهش بد قضاوت کردیم ها، پسره بدی پریناز: آره درست می

 هم نبود بیچاره!

ید در مورد بد قضاوت کردن آن با این حرف پریناز سرش را چرخاند و دوباره به ماکان نگاه کرد. شا

ی بیچاره درخورش باشد. او داخل ماشینش مرد با پریناز موافق باشد اما شک داشت که کلمه

ای سرش را چرخاند و نگاه آخری به ارغوان انداخت. نشست، قبل از اینکه حرکت کند برای لحظه

فاصله ببیند. پس از چند های درشتش را هم از همین توانست برق زدن چشمارغوان به خوبی می

 اش را به چشمش زد و ماشین را به حرکت درآورد.ثانیه نگاهش را گرفت، عینک آفتابی

 ماشین ماکان که از مقابل نگاهش دور شد، نفس عمیقی کشید.

 هام رسید، دیگه لازم نیست برم از آرمان بگیرم.خوب خداروشکر جزوه -

 پریناز به سرعت حرفش را تأیید کرد.

 ها! گی ولی صحبت کردن با آرمان رو از دست دادیره درست میآ -

 هایش را جمع کرد و با لحن شوخی گفت:ارغوان ل**ب

 ها. آره این پسره مانعم شد، نیومده بود رفته بودم -

 کنه.سوزه، همین الان هم داره نگاهت میپریناز: من بیشتر دلم برای آرمان می

های خودش ببیند. ن چرخاند تا صحت حرف پریناز را با چشماختیار سرش را به سمت آرمابی

هایش نقش بست، ارغوان نیز با لبخند دلنشینی آرمان با نگاه ارغوان لبخند پررنگی روی ل**ب

 پاسخش را داد و به سرعت نگاهش را گرفت.

شد دقیقه طول کشید. مثل همیشه ساعت پنج عصر میمسیر دانشگاه تا خانه بیشتر از چهل

ی پنجم رفت، پشت در واحد آپارتمانشان ه به خانه رسید. پس از اینکه با آسانسور به طبقهک

 ایستاد، کلید را در قفل چرخاند و همزمان با باز کردن در با صدای بلند و هیجان زده گفت:

 سلام براهل خانـ... ه! من اومدم. -
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 اش وا رفته شد.سپس با نگاه دقیقی به اطراف خانه چهره

 خانم!لبته انگار از اهل خونه کسی نیست و خودت تنها هستی ارغوانا -

داشت به سمت اتاقش راه افتاد. نفسش را بیرون داد و همانطور که مقنعه را از روی سرش برمی

ها را هایش را روی تختش انداخت ناگهان با احساس بوی غریبه، جزوهای و جزوهکیف کوله

 برداشت و به دماغش نزدیک کرد.

 چه بوی عطری گرفتن! -

توانست اش را به خاطر آورد. با همان چند کلمه، میبا حس بوی عطرتلخ آن مرد دوباره چهره

شناسد، کسانی تشخیص بدهد او مردی جدی و پر از غرور است؛ این دسته از مردها را خوب می

 دانند.که خودشان را بهتر و برتر از دیگران می

ا از ذهنش دور کند، چه اهمیتی داشت که چه شخصیتی داشته باشد! سرش را تکان داد تا او ر 

هایش را برایش آورد و او فقط مردی بود که باعث یک تصادف کوچک شد و امروز هم جزوه

 کرد.ای فکرش را مشغول میاطمینان داشت که دیگر او را نخواهد دید، پس نباید ثانیه

ای به موهای کوتاهش که به سختی تعویض کرد، شانه اش را با تاب و شلوار راحتیمانتو و مقنعه

رسید زد؛ این مدل موی کوتاه، که به طور مرتب دورتادورش با دقت به یک تا پایین گردنش می

 داد.داد و احساس خوبی به او میتر نشان میاش را کوچکاندازه چیده شده بود، چهره

انه را روی میز توالت انداخت و از اتاق درست همان موقع با شنیدن صدای باز شدن در خانه ش

اش های نقاشیخارج شد. از راهرو گذشت و به درب اصلی خانه خیره شد. ارمغان درحالیکه بوم

را زیر بغلش گرفته بود داخل شد. ارغوان با دیدنش به سویش آمد یک دستش را دور گردن او 

 اش کاشت.ی محکمی روی گونهانداخت و بو*س*ه

 خواهر کوچولوی خودم!سلام به  -

 ارمغان ابروهایش را در هم کشید و شالش را از زیر دست ارغوان درآورد.

 گی کوچولو احساس کردم شیش سالمه!سلام، یه جوری می -
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 مونی، بیا تو بغلم.ها میارغوان: تو برای من مثل شیش ساله

مغان رها شد و روی زمین های نقاشی از دست ار این را گفت سپس ارمغان را در آغوش گرفت. بوم

هایش را تا ها که درست پشت پای ارغوان افتاده بودند، نگاه کرد. چشمافتاد. با وحشت به بوم

 کرد از دست ارغوان رها شود فریاد زد:حد ممکن درشت کرد و همانطور که تلاش می

 هام! حواست باشه نری رو...هام، بومبوم -

 هایش فرود آمد!ت وسط یکی از بومناگهان همان موقع پای ارغوان درس

 هایش را به دندان گرفت و با وحشت به زیر پایش نگاه کرد.ارغوان با صدای پاره شدن بوم، ل**ب

 آخ آخ داغون شد! -

ارمغان دو دستش را به کمرش زد و از خشم و عصبانیت خرناس کشید. ارغوان به آرامی خم شد، 

 اش را کنترل کند، گفت:د خندهکر بوم را برداشت و درحالیکه تلاش می

 خوام بزنم به دیوار اتاقم.خرمش، این چند؟! میخیلی هم خوشگل شد، خودم ازت می -

 کشمت دیوونه!ارمغان: می

 کنان پا به فرار گذاشت.ناگهان بوم را به سمت ارمغان پرتاب کرد و خنده

ید. با اینکه همیشه در حال بخشها و فریادهایشان طراوت و زندگی را به خانه میصدای خنده

 اندازه یکدیگر را دوست داشتند.جدال با یکدیگر بودند اما بی

 کنان صدایش را بالا برد:ارغوان داخل اتاقش شد و در را قفل کرد، خنده

 چته آروم باش مگه چی بود؟ چهارتا رنگ روغن بود دیگه! -

 تر از قبل فریاد کشید:ارمغان خشمگین

 دونی من چقدر روش وقت گذاشته بودم؟!ن؟! میچهارتا رنگ روغ -

 خوایی بیام خودم برات نقاشی بکشم؟ارغوان: خب حالا چیکار کنم؟ می
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 رو پس بده. ارمغان: نخیر، بیا بیرون تقاصش

 یام.ارغوان: نمی

رو به مامان و بابا نگفتم! بهتره به فکر جواب پس دادن  ارمغان: خیلی خب، اگه موضوع تصادفت

 باشی.

 ارغوان در اتاق را باز کرد و به سویش آمد.

 خیلی بدجنسی، قرار شد در مورد تصادف چیزی نگی. -

 ارمغان سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 حتما. -

گذشت که ناگهان در خانه باز شد. شان میسپس به سویش حمله کرد. لحظاتی از درگیری

اشت داخل خانه شد، به سمت آشپزخانه های خریدی که در دست دخانم با پلاستیکنرگس

ها رفت که با شنیدن صدای جیغ و داد از راهروی آخر خانه، از راهش منصرف شد. پلاستیکمی

را روی زمین رها کرد و به سمت راهرو به راه افتاد. دو دخترش در حال کشمش و جدال با یکدیگر 

 ی بلندی زد!بودند. دست به سینه ایستاد و قهقه

 ی تپل پیش من داره!شید؟! هر کی برنده بشه یه جایزههمدیگرو ببینم کدومتون برنده می بزنین -

خانم یک تای ارغوان و ارمغان با دهان باز از حرکت ایستادند و به مادرشان خیره شدند! نرگس

 ها اشاره کرد.ابروهایش را بالا برد و با دست به آن

 ون!شم داورتچی شد؟ ادامه بدین، من هم می -

خانم به هر دو با دهان باز به یکدیگر نگاه کردند سپس دوباره به مادرشان خیره شدند. نرگس

 ها را از یکدیگر دور کرد.هایشان را گرفت و آنسویشان آمد، شانه

 دونستم شماها اهل دعوا نیستین، پس بیخودی جیغ و داد نکنین!می -
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ی کوتاهی کردند. ناگهان ردنشان پی بردند، خندهآن دو که تازه به ترفند مادرشان برای متوقف ک

کنان به سوی اش را در هم کرد و مثل یک دختربچه گریهاش چهرهارمغان با یادآوری بوم نقاشی

 مادرش رفت.

 مامان؟! ببین دختر شیطونت با بوم نقاشیم چیکار کرد؟! -

 نرگس خانم خونسردانه به سوی آشپزخانه راه افتاد.

 دادی!رو دست اون شیطون نمی نقاشیتخوب اون بوم  -

 ارغوان با ابروهای در هم کشیده به سویشان آمد.

 زنین.هی من اینجام ها، دارین پشت سرم حرف می -

 سپس به سوی ارمغان آمد.

 دم.رو می تو هم اینقدر نق نق نکن، گفتم که خودم پولش -

 کشی؟! برو بابا.رو به رخم می ارمغان: پولت

 کنم!کار میرو هم همین رم اون یکیالا که اینطور شد میارغوان: ح

شناخت، خوب خانم دخترش را خوب میبه سمت بوم نقاشی دیگر ارمغان راه افتاد. نرگس

کار را می کند، پس حتما در انجام دادنش درنگ نخواهد کرد. به گوید ایندانست وقتی میمی

 را گرفت و ابروهایش را در هم کشید. سرعت خودش را به او رساند از پشت سرش گوشش

ی شرو خوایی دست از آزار و اذیت خواهر کوچیکت برداری؟! دخترهری؟ کی میکجا داری می -

 شیطون؟!

 ارغوان فریاد کشید:

 کشی ولم کن!رو می ام که اینطوری گوشمآی، مامان مگه من بچه -

 ها! زنی! دست به بومش نمیکردیخانم: اگه بچه نبودی که اینطوری شیطنت نمینرگس
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 ارغوان: باشه باشه ببخشید.

 هایش را به هم مالید.خانم گوش ارغوان را رها کرد و دستنرگس

 رو باید اینطوری ادب کرد. ی شیطونآهان این شد، بچه -

کرد خانم نبود اما همیشه تلاش میشباهت به شطینت خود نرگساگرچه شیطنت ارغوان بی

ست و اش این بود که حالا دختر جوانیشود تا مبادا کسی را آزار بدهد، خوبیمانع ارغوان ب

 اش آزاردهنده نبود!ی کودکیهایش به اندازهشیطنت

 زدگی خندید و بوم دیگرش را برداشت.ارمغان با ذوق

 حقته! -

 سپس زبانش را بیرون آورد و به سمت اتاقش راه افتاد.

نظر کند. نفس عمیقی ام کند و از آزار و اذیت ارمغان صرفارغوان هم ترجیح داد موضوع را تم

هایش را برداشت و همانطور که روی تختش کشید به سمت اتاقش راه افتاد. یکی از کتاب

 نشست آن را ورق زد.می

 رو ندارم. اشاصلا حوصله -

 کتاب را به صورتش چسباند، آهی کشید و خودش را روی تخت انداخت. درست مثل همیشه،

 کمی بعد از اینکه با خودش کلنجار رفت توانست درس بخواند.

یک هفته گذشت، آن روز صبح درحالیکه شب قبل تا دیروقت درس خوانده بود، در خواب عمیقی 

توانست مجبورش کند خورد هم نمیبرُد. صدای موبایلش که برای بار دوم زنگ میبه سر می

سته، دستش را روی تخت کشید تا شاید موبایلش را های بهایش را باز کند. با همان پلکچشم

اش که مانع خواب آرامش شده، خلاص شود. پس از کمی تلاش بیابد و از دست صدای آزاردهنده

 دار پاسخ داد:بالاخره آن را پیدا کرد. موبایل را کنار گوشش گرفت و با صدای خواب آلود و کش

 بلـ... ه؟ -
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 غوان خشمگین بود، به سرعت گفت:پریناز که از دیر جواب دادن ار 

 زنم!دی سه ساعته دارم بهت زنگ میالو؟ چرا جواب نمی -

آمد را درک هایی که از زبان پریناز بیرون میتوانست کلمهارغوان هنوز هم در خواب بود و نمی

 کند.

 خب؟ -

 تر شد.پریناز با شنیدن جوابش خشمگین

 وی؟شنرو می هی؟ هنوز خوابی؟ اصلاً صدام -

 ارغوان: هان؟ آر... ه!

 یام کلاس.پریناز: زنگ زدم بهت بگم من حالم خوب نیست امروز نمی

های بسته در میان خواب و بیداری نفس عمیقی کشید که باعث شد پریناز ارغوان با همان چشم

 فریاد بزند.

 پریناز: خوابی دیوونه؟ باتوأم.

 ای به خودش آمد.برای لحظه

 گفتی؟!یـ... دارم... خب؟ چی میارغوان: نه نه... ب

 پریناز با کلافگی نفسش را بیرون داد.

گفتم من حالم خوب نیست دیشب مسموم شدم، آمپول زدم تا یکم حالم بهتر شد. امروز  -

 یام دانشگاه! فهمیدی؟!نمی

 ارغوان: آره... فهمیـ... دم.

 پریناز: برو بابا عمراً فهمیده باشی، تو خوابی!
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قطع کرد. دست ارغوان از روی موبایلش شل شد و دوباره به خواب رفت. هنوز سپس تماس را 

خوابش عمیق نشده بود که در ذهن درهم و برهمش صدای پریناز را برای خودش تجزیه و تحلیل 

 آید؟!گفت؟ مسموم شده؟ دانشگاه نمیکرد. او چه می

ی شت و به سرعت شمارههایش را باز کرد و روی تخت نشست. موبایلش را برداناگهان چشم

 پریناز را گرفت، همزمان به ساعت دیواری چشم دوخت.

 وای خدا، دانشگاه! -

پس از گذشت لحظاتی، از جواب دادن پریناز که ناامید شد، موبایل را روی تخت انداخت و به 

سرعت به دستشویی رفت. کمتر از ده دقیقه حاضر و آماده از اتاقش خارج شد و به سمت 

 ه راه افتاد.آشپزخان

پدرش در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه بود، با صدای باز شدن دراتاق، نیم نگاهی به آن 

ی دیگری برداشت و به سرعت از پشت میز بلند سمت انداخت به محض دیدن ارغوان، لقمه

 شد.

 یاد! من رفتم خانم.خدا به خیر کنه، دخترت داره می -

 ایش بود به سمتش برگشت و ابروهایش را درهم کشید.هخانم که مشغول شستن سبزینرگس

 شه دختره من آره؟!اول صبح که شد، می -

دوان به سوی درب سپس با دهان باز همسرش را نگاه کرد که کیف کارش را زیر بغل گرفت و دوان

رفت. ارغوان هنوز به آشپزخانه نزدیک نشده که با نگاه تیزبینش پدرش را دید که به خروجی می

دود. در یک لحظه به سرعت دوید و خودش را به او رساند؛ مقابلش ایستاد و دو سوی در می

 دستش را باز کرد.

 کنی آقا رضا؟!کجا فرار می -

 آقارضا ابروهایش را درهم کشید و سیلی آرامی به گوشش زد.

 زنه؟!رو به اسم کوچیک صدا می بی ادب، کی پدرش -
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 سپس ابروهایش را بالا برد.

 بینی!کردم، از دست تو! بسکه هر روز یه خواب جدید برامون میآره فرار می -

 آمیزی زد.ارغوان لبخند شیطنت

 رو برسونی دانشگاه! خوام منامروز کاریت ندارم که! فقط می -

 آقارضا سرش را به چپ و راست تکان داد.

 ری؟بفرما این هم از خواب جدیدت! مگه با پریناز نمی -

 ه اون امروز حالش خوب نیست.ارغوان: ن

 آقارضا: خب دخترجون، ماشین مادرت رو بردار و برو، من امروز خیلی کار دارم.

 ارغوان ابروهایش را درهم کشید و دست به سینه ایستاد.

 رو برسونی! خوام باید خودت مننمی -

ه حاضر بودم برات ات فقط رانندگی نیست، تنبلی تنبل وگرنه من کدونم تو مسئلهآقارضا: من می

خوندی تو این خونه آرامش برقرار ماشین بخرم! به خدا اون چهار سالی که تو اصفهان درس می

خونی؟ درس رو بذار کنار بلکه ما هم راحت بود، هر روز یه برنامه داری، اصلا برای چی ارشد می

 شیم!

 ی ناراحت به خودش گرفت و به سوی مادرش راه افتاد.ارغوان چهره

 گردم همون اصفهان، خیلی هم شهر قشنگیه.باشه آقا رضا، باشه اصلاً برمی -

 ای او را کشید.آقارضا با کلافگی سرش را به چپ و راست تکان داد و از پشت سرش کیف کوله

 قهر نکن، بیا بریم. -

 ارغوان با خوشحالی همراهش راهی شد و همزمان با صدای بلند رو به آشپزخانه گفت:

 کاری نداری؟مامان؟  -
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 نرگس خانم از همان آشپزخانه با صدای بلند پاسخش را داد:

 از اول هم با تو کاری نداشتم. -

*** 

نشستن در کلاس درس، آن هم روزی که پریناز نباشد کمی سخت است، تمام مدت نگاهش به 

کرد اش چسبیده و تلاش میی جدی به صندلیساعت بود تا هرچه زودتر زمان بگذرد. با چهره

ی جدی گرفتن برای ارغوان کمی دشوار است. فقط لبخندهای به درس گوش کند. اگرچه چهره

 کرد.کرد، کمی خوشحالش میگاه وقتی نگاهشان با یکدیگر تلاقی میآرمان بود که گاه و بی

ها و وسایلش را برداشت و با خداحافظی کوتاهی های آن روز به پایان رسید. جزوهبالاخره کلاس

رفت و همزمان هایش، از کلاس خارج شد. در حیاط دانشگاه به سمت خروجی میهمکلاسیاز 

 اندیشید که در راه برگشت به خانه سری به پریناز بزند و حالش را جویا شود.به این می

 امروز تنهایی؟ -

 با شنیدن تن صدای آرامِ آرمان لبخند زد، دستی به موهایش کشید و به عقب برگشت.

 روز دوستم مریض بود.آره ام -

آرمان ابرویی بالا انداخت و با او هم قدم شد. دو دستش را در جیب شلوارش فرو برد و پس از 

 لحظاتی گفت:

 های امروز نفهمیدم!هیچی از کلاس -

های گرد شده نگاهش کرد، از او که یکی از بهترین دانشجوهای ای با چشمارغوان برای لحظه

ود که متوجه درس نشده باشد. او ثابت کرده بود در یادگیری تمام دانشگاهشان است، بعید ب

 ها باهوش و با استعداد است.درس

 چطور نفهمیدی؟ -

 آرمان لبخند کمرنگی زد.
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 آخه تو فکر بودم! -

 ارغوان: تو فکر چی؟

 او سرش را پایین انداخت، برای چند ثانیه این پا و آن پا کرد سپس گفت:

 ازدواج!تو فکر خواستگاری و  -

 زدگی سرش را پایین انداخت.ارغوان که انتظارش را نداشت، به سرعت باخجالت

داد؛ ای در سکوت نگاهش کرد. دیدن خجالت زدگی ارغوان احساس خوبی به او میآرمان لحظه

 کرد.اش، قلبش را احاطه میحسی سرشار از امیدواری برای ازدواج با دختر مورد علاقه

 شاپ یه چیزی بخوریم؟یم کافییایی با هم بر می -

 ای مکث کرد و لبخند عمیقی زد سپس ادامه داد:لحظه

 البته یکم هم از خودمون حرف بزنیم. -

 ی مثبت سر تکان داد.ارغوان نگاهش کرد و لبخندزنان به نشانه

 باشه بریم. -

ین باید فرصتی توانست کمی از حال و هوای بد آن روز کم کند، غیر از اصحبت کردن با آرمان می

آمدند هنوز چیز زیادی در کرد تا او را بهتر بشناسد. در این مدت کمی که به دانشگاه میپیدا می

 دانست.موردش نمی

وزید در کنار یکدیگر لبخندزنان از دانشگاه هردو سکوت کرده بودند و همراه با نسیم ملایمی که می

داشت. همین ن کمی جلوتر از آرمان قدم برمیشاپ آن دست خیابان بود، ارغواخارج شدند. کافی

که پایش را میان خیابان گذاشت اپُتیمای مشکی رنگی درست جلوی پایش ترمز کرد، به طوری 

ای تصور کرد تصادف دیگری اتفاق خواهد افتاد. به سرعت خودش را عقب کشید که برای لحظه

 سپس با ابروهای درهم کشیده به آن ماشین خیره شد.
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هایش برداشت و با دقت به او خیره شد، سپس لبخندی اش را از روی چشمعینک آفتابیماکان 

 های بلند به سویش آمد و مقابلش ایستاد.زد و از ماشین پیاده شد، با قدم

 هایش گرد شد.ارغوان با دیدنش چشم

 ماکان: سلام ارغوان خانم. حالت چطوره؟

 سلام، ممنونم. -

 ه داد:ای سکوت کرد سپس اداملحظه

 شم!بینم و از دیدنتون شوکه میی سومه که شمارو اتفاقی میاین دفعه-

 ماکان خونسردانه سرش را به چپ و راست تکان داد.

 نه اینطورها هم نیست، امروز اونقدرا هم اتفاقی نیست. -

 اختیار بالا رفت.ابروهای ارغوان بی

 توی ماشین شما جا نگذاشتم! ای همگید، من چیز دیگهشم چی میام... متوجه نمی -

 ی کوتاهی کرد.ماکان خنده

 من هم نیومدم چیزی رو به شما پس بدم. -

 ارغوان: خب پس؟

 ماکان به ماشینش اشاره کرد و خونسردانه گفت:

 خوام با هم حرف بزنیم.چند دقیقه می -

خواهد ود؟ چه میارغوان در سکوت به او خیره شد، چه دلیلی دارد که این مرد باز هم پیدایش بش

هایش گوش کند؟ یعنی برود و در ماشینش بنشیند و ببیند بگوید؟! اصلا برای چه باید به حرف

 هایش اهمیتی هم دارد؟ با این فکر لبخند کمرنگی زد.گوید؟ آخر مگر حرفچه می

 ببخشید اما من کار دارم و باید برم، شما هم اگر حرفی دارید همین الان بگید. -
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 تای ابرویش را بالا برد. ماکان یک

 رسونمت.خوایی جایی بری خودم میخب اگه می -

 ای برگشت و به آرمان اشاره کرد.ارغوان برای لحظه

 ممنون، ایشون منتظرم هستند. -

ی حضور آرمان نشده بود به او خیره شد، آرمان با کمی فاصله منتظر ماکان که تا آن لحظه متوجه

دانست اختیار در هم گره خورد، باید میکرد. ابروهای ماکان بیهشان میایستاده و کنجکاوانه نگا

 این پسر چه نسبتی با ارغوان دارد! نفس عمیقی کشید و دوباره به او خیره شد.

 رو بزنم. خیلی خب، حداقل فقط چند دقیقه توی ماشین بشین تا حرفم -

هایش ندارد اما بهترین راه یدن حرفای برای شنارغوان با آشفتگی نگاهش کرد، با اینکه علاقه

خواهد بگوید. با این فکر سری تکان برای اینکه از دستش خلاص شود این بود که ببینید چه می

ای به سوی آرمان برگشت، با دستش به او اشاره کرد که یک دقیقه منتظر باشد. داد و برای لحظه

ن داد. به سمت ماشین ماکان قدم ی مثبت برایش سر تکاآرمان نیز لبخندی زد و به نشانه

 برداشت و همزمان با او در ماشینش نشست.

 ارغوان: خب، بفرمایید.

 ماکان: اون آقا نامزدته؟!

هایش گرد شد. آخر چه اختیار بالا رفت و از شنیدن این حرف ماکان چشمابروهای ارغوان بی

ا نداشته باشد برای او چه اهمیتی دلیلی دارد که این مرد چنین سوالی بپرسد، نامزد داشته باشد ی

 تری به خود گرفت.ی جدیجا شد وچهرهدارد. کمی روی صندلی جابه

 نخیر، چطور مگه؟! -

ی ماکان از هم باز شد، خیالش آسوده شد که کسی برای به دست آوردن این ابروهای گره خورده

 دختر قبل از خودش جلو نیامده است.
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 چند سالته؟ -

 ین شد.ارغوان کمی خشمگ

 شه زودتر کارتون رو بفرمایید، گفتم که منتظرم هستند.می -

 ماکان: خیلی خب، چقدر عجولی دختر!

 ای سکوت کرد سپس ادامه داد:لحظه

ی سوم اتفاقی نیست ما قبل از این دو دفعه همدیگرو دیدیم که همش اتفاقی بود اما این دفعه -

 خواستم باشه!چون من... نمی

اختیار بالا رفت، هنوز منظور کامل حرفش را نفهمیده بود. ماکان کمی صورتش بی ابروهای ارغوان

 اش خیره شد.های مشکیرا به او نزدیک کرد و در چشم

 گم؟ من تمایل دارم که باز هم بیشتر و بیشتر تو رو ببینم!متوجه شدی چی می -

 ت:سپس به خیابان خیره شد و همانطور که ماشینش را روشن می کرد، گف

خوام بگم، بهتره بریم یه جای مناسب و بیشتر با هم صحبت خب، حالا که فهمیدی من چی می -

 کنیم و آشنا بشیم!

زدن را هم نداشت. پس این مرد از او خوشش دهان ارغوان از تعجب باز مانده بود و حتی توان پلک

ا اینطور صحبت کرد؟ چرا جا آمده است؛ اما چر آمده و امروز برای بیان کردن این موضوع به این

حتی منتظر شنیدن پاسخ ارغوان نیست؟! اعتماد به نفسش را در حرف زدن نگاه کن! گویی 

اطیمنان دارد که ارغوان قصد رد کردنش را ندارد. مردک مغرور با خودش چه خیال کرده؟! حتی 

به این مرد  خواست ابراز علاقه کند، این راهش بود؟ احساس انزجار و نفرت نسبتاگر هم می

کند. هایی است که به همه چیز از بالا نگاه میشک او از آن دسته آدموجودش را فراگرفت. بی

 خواست ماشین را به حرکت در بیاورد به سرعت گفت:همین که می

 ببخشید آقا؟ -
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 ماکان به سویش برگشت.

 رو صدا بزنی! تونی اسممماکان هستم، می -

 با اکراه سری تکان داد.

 اسم شما برای من اهمیتی نداره! -

 هایش کمی درشت شد اما همچنان آرام بود.های ماکان محو شد و چشملبخند روی ل**ب

 ی ماشین گرفت.ای زد و دستش را به دستگیرهطرفهارغوان لبخند یک

خیلی با اعتماد به نفس از تمایلاتتون صحبت کردید، بهتره بدونید من اصلا مشتاق نیستم  -

 و ببینم! اون دو دفعه که اتفاقی بود، این بار هم که...شما ر 

 ای سکوت کرد.نفس عمیقی کشید و لحظه

 ای در کار نباشه.ی دیگهبگذریم، امیدوارم دفعه -

سپس خونسردانه در ماشین را باز کرد و پیاده شد. ماکان هیچ حرکتی نکرد فقط پیاده شدنش را 

ای دوباره به سمتش برگشت، با ابروهای و در بین راه لحظهنگاه کرد، او از مقابل ماشینش رد شد 

هایی پر از خشم نگاهش کرد، سپس سرش را چرخاند و به سوی آن پسر درهم کشیده و چشم

 رفت.

 ماکان با دقت رفتنش را زیر نظر داشت.

تونستی تو ماشین اینطوری نگاهم کنی، من هم قول اتم! خب میی این نگاه پرجذبهکشته -

 دادم هیچی نگم و فقط محوت شم!می

نفس عمیقی کشید، ماشین را به حرکت در آورد و از کنار آن دو گذشت. آرمان که دور شدن 

 دید، خونسردانه پرسید:ماشین ماکان را می

 شناختیش؟!می -

 ارغوان نگاهش را از ماشین او گرفت و تلاش کرد ابروهایش را از هم باز کند.
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 کنم دیگه ببینمش.یست، فکر نمینه خیلی. اصلا مهم ن -

 شاپ مورد نظرشان رسیدند، آرمان لبخندزنان در را باز کرد و کنار ایستاد.پس از ده دقیقه به کافی

 بفرمایید. -

شاپ کوچکی بود، محیط گرم و آرامش بخشی داشت. ارغوان تشکر کوتاهی کرد و داخل شد. کافی

یا چهار میز کوچک در آن قرار داشت. دورتادور شد و در حدود سه متر میسالنش کمتر از سی

های زیبا تزئین شده بود. چند دختر و پسر جوان هم سر میزها ها و گلفضایش هم با گلدان

 نشسته بودند و مشغول صحبت بودند.

 جا چطوره؟این -

 کرد راهی شد. پس از اینکهدست از تماشای اطراف برداشت و به سمت میزی که آرمان اشاره می

های گلگون سفارش دو فنجان کاپوچینو دادند سکوت بینشان برقرار شد. پوست سفید و گونه

داد که اهل کدام شهر ایران است. پسر مودب و مهربانی بود. ارغوان آرمان به خوبی نشان می

کند؟! شاید هم از نظرش مردی است دانست چه چیزی در او کم کم جذبش میخودش هم نمی

خودش تصور داشت. هر دختری در سنی برای خودش مردی را در نظر دارد و که همیشه برای 

 این پسر بیشتر از هر کس دیگری به مردی که ارغوان برای خودش در نظر داشت، نزدیک است.

پس از گذشت چند دقیقه دوفنجان در مقابلشان قرار گرفت، آرمان لبخند عمیقی زد و 

زند هایی که او میتوانست روی حرفکرد نمیتلاش میهایش را شروع کرد. ارغوان هر چه صحبت

رسید ذهنش را آشفته کرده بود های تاریک آن مرد که کمی خطرناک به نظر میتمرکز کند. چشم

توانست پاسخش را بدهد. برای اما از جوابی که به او داد، راضی و خوشحال بود. بهتر از این نمی

گذشت و نگاه دیگری به او وقتی از مقابل ماشینش می ای نگاه آخرش را به خاطر آورد،لحظه

کرد. های ماکان بود که ارغوان را بیشتر از قبل آشفته میانداخت، لبخندی غیرمعمول روی ل**ب

 آیا واقعاً دیگر قرار نیست او را ببیند؟! امیدوار بود که واقعا همینطور باشد.

اش گفت؟! از خانوادهند. آرمان چه مینفس عمیقی کشید و تلاش کرد او را از ذهنش دور ک

کرد که در شهرستان هستند، از اینکه تبریز شهری است که در آن به دنیا آمده و صحبت می
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خانه است. خیلی ساده ی مشترک هماکنون در تهران با دو دانشجوی پسر دیگر در یک خانه

ندارد اما با تمام کردن  گفت، اینکه در حال حاضر شغل ثابتیهمه چیز را در مورد خودش می

 ی خوبی داشته باشد.تواند آیندهدرسش و گرفتن مدرکش آن هم از دانشگاه تربیت مدرس، می

شاپ بیرون آمدند و از آن جایی که مسیرشان یکی نبود، هر پس از گذشت یک ساعت از کافی

 کدام با تاکسی دیگری به سوی مقصدشان راهی شدند.

*** 

گذشت اما هنوز یک کلمه هم صحبت نکرده که ماکان به باشگاه رسیده، میای از وقتی ده دقیقه

ای نشسته و به هایش را هم برای ورزش عوض نکرده، فقط روی صندلی گوشهبود حتی لباس

شد. لعنتی چطور توانست او را پس بزند؟ های ارغوان از ذهنش دور نمیزمین خیره بود. چشم

رده بود. همیشه آن دخترها بیش از ماکان مشتاق رابطه با او کس تا به حال این کار را نکهیچ

شد. آیا هایش شدید و شدیدتر میآوردن او لحظه به لحظه در رگ بودند. حس به دست

 توانست از فکر او بیرون آید؟!توانست فراموشش کند؟! میمی

 چته؟ خیلی تو همی! -

 هم گره خورد.اختیار ابروهایش در سرش را به سمت امیر چرخاند، بی

ی کوچیکم هستن، اونوقت این تر از اون برای بودن با من منتظر یه اشارهصدها دختر خوشگل -

 دختره...

 امیر لبخند تلخی زد.

 ردت کرد؟! -

با شنیدن این جمله درست شبیه به یک شیر درنده به امیر خیره شد، اعتراف کردن به این 

کرد، او حتی ی فکرش هم به شدت خشمگینش میموضوع برایش دشوار نه، غیرممکن بود. حت

 هایش را کامل بشنود!حاضر نشد حرف



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 60 د             

 

امیر که جوابش را از نگاه پر از خشم ماکان گرفت نفس عمیقی کشید، خیالش کمی آسوده شد 

افتد پس دانست که ماکان با آن غروری که دارد، دنبال کسی راه نمیحداقل این را خوب می

خواست از کنارش بلند شود که شد. میدختر ردش کرده موضوع تمام میبنابراین حالا که آن 

 ناگهان گفت:

 کردم.رو رد کنه! شاید باید یه جور دیگه صحبت می ذارم منذارم! نمینمی -

شک اینکه یک دختر مشتاق او نبود های امیر گرد شد. امروز ماکان را چه شده؟ بیچشم

ایش دشوار است اما انتظارش را نداشت که باز هم قصد خشمگینش کرده و تحمل این موضوع بر 

اش دنبال کردن آن دختر را داشته باشد. برای عوض کردن آن جو به وجود آمده با خنده به شانه

 کوبید.

فراموشش کن بابا، این همه دختر خوشگل و زیبا تو این شهر هستن که همشون به قول خودت  -

 این دختره امروز تو رد کرده؟!مایلن با تو باشن چه اهمیتی داره 

 هایش توجه کند نگاهش هنوز به زمین بود.آنکه به حرفماکان بی

 ذارم!رو رد کنه! نمی تونه منست! نمیاون هم یکی مثل بقیه -

*** 

 های خطرناک(فصل سوم )چشم

 

خارج شدن  تواند هنگامست، یکی از روزهایی که ماکان اطمینان دارد ارغوان را میامروز یکشنبه

از دانشگاه ببیند. هنوز رفتار آن روزش را فراموش نکرده، هنوز احساس خشم در وجودش رهایش 

تر کرده است و این بازی کم کم خواهد، به دست آوردنش را جذابکند. اینکه ماکان را نمینمی

 شود!لذت بخش می

ده دقیقه بیشتر نگذشت ماشین را آن دست خیابان، مقابل دانشگاه متوقف کرد و منتظر شد. 

خندیدند، ی قبل همراه دوستش از دانشگاه خارج شد. هر دو با یکدیگر میکه ارغوان مثل دو هفته
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اش می کند. درست همان موقع پسر ماکان خوب نگاهش کرد. حس خواستنش کم کم دیوانه

ی این دفعه قدبلندی را دید که به سویشان آمد و لبخند به ل**ب مشغول صحبت با ارغوان شد،

رسید برای ماکان بیند. ابروهایش درهم کشیده شد، به نظر میست که او را کنار ارغوان میسومی

کند! دقایقی یک مزاحم باشد. شاید هم ارغوان به خاطر حضور این پسر به ماکان توجه نمی

 گذشت تا اینکه آن پسر راهش را جدا کرد و به سوی دیگری رفت.

کرد، دستی در موهای خندید و با او صحبت میو پرانرژی همراه دوستش میارغوان باز هم شاد 

هایش از دستش روی زمین افتادند، مشکی زیبایش کشید و حرفی زد، درست همان موقع جزوه

ها را برداشتند. درست در همین لحظه نگاه ارغوان به آن دست خیابان هر دو خم شدند و جزوه

دید تماشایش خواست، ارغوان باید میاش شد. همین را میهدید که متوجچرخید، ماکان می

کرد برای دیدنش دقایقی مقابل دانشگاه ماشینش را متوقف کرده، باید کند؛ باید تصور میمی

هایش نقش بست، حسی در قرارش است. لبخند خبیثانهای روی ل**بکرد ماکان بیتصور می

رد این دختر هم توان گذشتن از او را ندارد؛ باید کجوشید. باید ثابت میهایش مثل خون میرگ

تواند خیلی از ماکان دور ثابت کند هیچ کس توان رد کردنش را ندارد! او هم درست مثل بقیه نمی

 باشد!

 ای به ماکان نگاه کرد سپس سرش را به سمت پریناز چرخاند.ارغوان چند ثانیه

 شه این پسره باز هم اینجاست؟ارغوان: باورت می

 پریناز به سرعت سرش را به اطراف چرخاند.

 کوش؟ کجاست؟ -

 مچ دست پریناز را گرفت و به سوی پیاده رو کشید.

کنه! با اینقدر تابلو نگاهش نکن، اون دست خیابون ماشینش رو نگه داشته و داره نگاهم می -

تر از این کردم بازهم پیداش بشه اما مثل اینکه سمجهایی که بهش زدم فکر نمیاون حرف

 هاست!حرف

 کردی!پریناز: خب بابا توهم خیلی تند رفتی، یکم به حرفش گوش می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 62 د             

 

 ارغوان ابروهایش را درهم کشید.

 ادب و مغرور بود! راه ابراز علاقه و آشنایی که اون نیست؛ از رفتارش خوشم نیومد.اون خیلی بی -

کرد، در نهایت ماشین را نگاهشان می اش دور نشده بودندها از دیدهی آخر که آنماکان تا لحظه

گفت فراموشش کند اما حس به دست جا دور شد. گاهی به خود میبه حرکت درآورد و از آن

کرد و این بار پس بعد از رسید، رهایش نمیآوردن آن دختر که کمی سفت و سخت به نظر می

کرد و اعتمادش تر رفتار میانهرود؛ باید محتاطای در کار است به سویش میاینکه نشان دهد علاقه

 آورد.را به دست می

 جا بود.ی بعدترش آنی بعد و هفتهبا این فکر باز هم هفته

هایش اش از پشت میز کارش بلند شد، لباسآن روز بعدازظهر نیز با نگاه کردن به ساعت مچی

 کرد که امیر گفت:را تعویض می

 جا؟ری اونشده؟ باز میفهمم چرا اینقدر این دختر برات مهم نمی-

 های ماکان نقش بست.ای روی ل**بلبخند خبیثانه

ذارن خسته شدم، این بازی از به دست آوردن دخترهایی که راحت خودشون رو در اختیارم می -

 تره؛ این کار برای من یه تفریحه.جذاب

 امیر سرش را به چپ و راست تکان داد.

خوایی با کنن تکلیفشون روشنه اما الان انگار دقیقاً میبول میهایی که با کمال میل تو رو قاون -

 مندش کنی.خوایی به خودت علاقهاحساسات یه دختر بازی کنی؛ می

 رحمانه خندید.ماکان بی

 تونه تو دام نیفته!این مشکل خودشه، می -

 ی آخر گفت:کتش را پوشید و وسایلش را برداشت، لحظه
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ده اما مطمئنم اینطور نیست فقط کافیه عاشقم خت نشون میاون خیلی خودش رو سفت و س-

 بینی که چه راحت مال من میشه!بشه و بهم اعتماد کنه، اونوقت می

جا رسید؛ درست به موقع جا خارج شد. نیم ساعت بعد به آنسپس با خداحافظی کوتاهی از آن

که کنار چهارراهِ نزدیک به رفت. طولی نکشید آمده بود، ارغوان در پیاده رو همراه دوستش می

ی گل فروش شد. با فکری که ناگهان به سرش زد، برای پسرچه دست تکان جا متوجه پسربچهآن

 داد و او دوان دوان خودش را به ماشین ماکان رساند.

 خواید؟گل می -

 مقداری پول از کیفش درآورد و به سوی پسرک گرفت.

 هات رو ببر بده به اون خانم.ی این گلدر عوض همه اش هم مال خودت،این پول رو بگیر بقیه -

 پسرک به آن دست خیابان جایی که ماکان اشاره می کرد، نگاه کرد.

 کدوم خانم؟ -

ماکان: ببین اونی که یه کوله پشتیه سفید داره، برو بده به اون و بعد به من اشاره کن و بگو من 

 براش فرستادم.

داد و دوان دوان از خیابان عبور کرد. خودش را به ارغوان و ی مثبت سری تکان پسرک به نشانه

 ها را به سوی ارغوان گرفت.پریناز رساند و مقابلشان ایستاد، سپس گل

 ها برای شماست!این گل -

 مکث کوتاهی کرد و به آن دست خیابان اشاره کرد.

 اون آقا براتون فرستاد. -

ره شد. ی او سرش را چرخاند و به ماکان خیشارهارغوان بهت زده به پسرک نگاه کرد، سپس با ا

ای! دست بردار نیست، باز هم آمده و مقابل دانشگاه به انتظارش نگاه او را می دید، عجب مرد کنَهِ

 مانده است. پریناز هم درست مثل ارغوان با دهان باز ابتدا به پسرک و بعد به ماکان نگاه کرد.
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 به سوی ارغوان برداشت. پسرک پس از چند ثانیه یک قدم دیگر

 بگیر دیگه! -

 ارغوان: چقدر بهت پول داد؟

 های پسرک کمی درشت شد اما هیچ نگفت فقط به آرامی پول را نشان داد.چشم

 ارغوان دستی در کیفش فرو برد و مقداری پول بیرون آورد.

 ها رو برای خودش پس ببر!ها رو بگیر، بیشتر از پوله اونه؛ گلبیا این -

کرد که ارغوان مچش را دانست چه کند، هنوز فکر میچه مات و مبهوت مانده بود و نمیپسرب

 ها را کف دستش گذاشت.گرفت و پول

 برو دیگه اینقدر فکر نکن! -

 اش را هل داد.سپس شانه

ها عبور کرد و به آن دست خیابان رفت، کنار ماشین ماکان او به ناچار دوباره از میان ماشین

 ها را به سویش گرفت.لایستاد و گ

 ها رو برای خودت پس بیارم!اون بهم پول بیشتری داد و گفت گل -

هنوز حرفش تمام نشده بود که ماکان بلند بلند خندید. نگاه آخری به ارغوان انداخت، از همین 

ی جذابش را تشخیص بدهد. نگاهش را گرفت و به توانست ابروهای گره خوردهفاصله هم می

 یره شد سپس زیر ل**ب زمزمه کرد:رو خروبه

 کنه!کنم اشتباه میکنه ولش میامکان نداره لذت این بازی رو از دست بدم، اگه فکر می-

 ی حرکت شد و نیم نگاهی به پسرک انداخت.آماده

 مال خودت. -

 جا دور شد.حرفش که تمام شد پایش را روی پدال گاز فشرد و از آن
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کرد، پریناز نیز خنده کنان نگاهش زد و از رفتار ماکان شکایت میارغوان تمام طول راه غر می

 کرد.می

 خواد.گیری، هر کسی جای تو باشه عاشق این پسره میشه، معلومه تو رو میتو خیلی سخت می -

خوام با آرمان آشنا شم، چرا باید به اون پسره فهمی من میارغوان: چی میگی؟ مثل اینکه نمی

 یاد.نمی فکر کنم؟ ازش خوشم

 هایش را بالا انداخت.پریناز شانه

خیال شه، آرمان هم پسر بدی نیست اما کنم اون بیدونی، ولی فکر نمیهرطور خودت می -

 خدایی قبول کن که یکم سیب زمینی به نظر می، رسه.

ارغوان هیچ نگفت فقط با ابروهای درهم کشیده به مقابلش خیره بود. درست همان موقع پریناز 

 شین را متوقف کرد.ما

گذشت، روی تختش دراز کشیده و پیامی برای آرمان هنوز از آمدنش به خانه خیلی نمی

هایی که در دستش بود را روی فرستاد، درست همان موقع ارمغان داخل اتاقش شد. لباسمی

 ی قدی ایستاد.تختِ ارغوان گذاشت و مقابل آینه

 یاد؟میها به من ببین کدوم یکی از این لباس -

 ارغوان خونسردانه نگاهش کرد.

 خوایی بری؟کجا می -

 ها شد.ی لباساو مشغول امتحان کردن دانه دانه

 دونم چی بپوشم.های دانشگاه رو هم دعوت کرده نمیی بچهتولد ساراست، همه -

 تر باشه.یاد؛ البته فکر کنم این بلوز آبی قشنگارغوان: هر چی بپوشی بهت می

 ز را گرفت و مشغول امتحان کردنش شد.ارمغان بلو
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خواست تو رو هم ببینه اما نبودی. راستی؟ امروز عمو زنگ زد، با همه تصویری صحبت کرد می -

 دونی پسرش چه خوب فارسی حرف زدن رو یاد گرفته.نمی

غان ارغوان به موبایلش نگاه کرد و پیامی که آرمان برایش فرستاده بود را خواند، همزمان جواب ارم

 را داد:

 چه عجب، اجازه دادن پسره کاناداییشون فارسی حرف زدن رو یاد بگیره. -

سپس جوابی برای احوال پرسی آرمان نوشت و برایش ارسال کرد. حرف پریناز را به خاطر آورد 

ی سیب زمینی در خورش نیست. بار دیگر ماکان شک واژهشاید آرمان آرام و مودب باشد اما بی

ی بعد دیگر خبری کرد. کاش هفتهتر میورد، رفتارها و کارهایش کم کم ارغوان را آشفتهرا به یاد آ

از او نباشد و این بار دست بردار شود! لحظاتی بعد طولی نکشید که ماکان را از فکرش دور کرد 

 های آرمان را برایش فرستاد.و پاسخ پیام

*** 

شدند. پریناز اه پریناز از دانشگاه خارج میهای طولانی و خسته کننده همر آن روز پس از کلاس

 کرد.رفت و با خشم و عصبانیت صحبت مییک قدم جلوتر از ارغوان راه می

ای همچنین تحقیقی رو تحویلش تونیم یک هفتهاستاد لعنتی، اصلا حالیش نیست، مگه می -

 ها اصلا به فکر دانشجوهای بیچاره نیستن که...بدیم؟ این

ه بالا و پایین هایش فقط سرش را بآمد و در جواب حرفت سرش آرام آرام میارغوان درست پش

اش بیرون بود. همانطور داد. نگاهش به موهای بافته شده و بلند پریناز بود که از مقنعهتکان می

های پریناز بود، با دو دست موهایش را گرفته بود و مشغول باز کردن بافت که عمیقاً در فکر حرف

 ود!زیبایش ب

خواد زنه... دلم میشه که فقط حرف خودش رو میگیم که حالیش نمیپریناز: هر چی بهش می

 خفه...
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ناگهان با احساس کشیده شدن موهایش آخ کوتاهی گفت و به عقب برگشت. ارغوان که با 

های درشت شده شنیدن آخ پریناز به خودش آمد، دستش روی موهای او ثابت ماند و با چشم

 د.نگاهش کر 

پریناز با دهان باز ابتدا به خود ارغوان سپس به موهایش که هنوز در دست او بود خیره شد. 

ای مکث کرد سپس موهایش را از دست او بیرون کشید. نیمِ بیشتر موهایش را باز کرده لحظه

 هایش گرد شد و دهانش باز ماند.بود! چشم

تو چته دختر؟ این کارها چیه؟ مگه آزار داری  برم!می های مامان و بابات پیحالا دارم به حرف -

 موهای من رو باز کردی؟

اش خشک شده بود پس از لحظاتی با های گرد شدهارغوان بی آنکه پلک بزند با همان چشم

 صدای ضعیف گفت:

کردم، اصلا هات فکر میبخدا هیچ قصدی نداشتم، تو فکر بودم... یعنی داشتم به حرف -

 کنم.کار میفهمیدم دارم چینمی

پریناز یک قدم به سویش برداشت، ابروهایش را درهم کشید و بادقت نگاهش کرد. هر دو سکوت 

کردند، ناگهان با هم شروع به خندیدن کردند. کردند و خیره به یکدیگر به این کار ارغوان فکر می

 پریناز در میان خنده لپُِ او را کشید.

 ات شده!ه سالهکوچولو یکم بزرگ شو، دیگه بیست و س -

کنان با یکدیگر به سمت درب دانشگاه راه افتادند. سرش را به چپ و راست تکان داد و خنده

درست وقتی که پایشان را بیرون دانشگاه گذاشتند پریناز با نگاه کردن به جایی وحشت زده هینی 

 گفت و بازوی ارغوان را گرفت.

 اون پسره... اون پسره باز هم اینجاست! -

چرخاند تا بفهمد پریناز از دیدن چه کسی ان درست مثل یک جغد سرش را به هر سمتی میارغو

 اینطور وحشت زده شده است.
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 ارغوان: کدوم پسره؟ کجا؟

 پریناز: همون دیگه، اسمش چی بود؟! آهان، ماکان!

 با شنیدن نام ماکان ابروهای ارغوان به شدت در هم گره خورد. درست همان موقع متوجه او شد

بار ماشینش را آن دست خیابان پارک نکرده بلکه با کمی فاصله از در دانشگاه پارک کرده اما این

و خودش هم داخل آن منتظر نشسته است. دست پریناز را گرفت و به سمت مخالف ماکان 

 کشاند.

جا عادت کنیم؛ چیز عجیبی نیست که اینطور وحشت کردی، دیگه باید به بودن این پسره این -

 الا بیا بریم.ح

 شد دوباره به ماکان نگاه کرد.پریناز همانطور که همراهش کشیده می

خواد بیاد خواستگاری وگرنه چرا باید خوایی بفهمی؟ لابد میشاید عاشقت شده خب، چرا نمی -

 جا باشه و تو رو تماشا کنه؟!هر هفته این

 اجزای صورت ارغوان درهم پیچید.

های روز اولش که خوام در موردش فکر کنم. به حرفهم نیست، نمییه بار بهت گفتم برام م -

 شه!کنم حالم بد میفکر می

 شه، خیلی هم خوبه!بینیش حالت بد میپریناز: ای بابا، مگه چشه که می

 سپس ابروهایش را درهم کشید.

 خواد نگاهت کنه!ری؟ شاید مثل همیشه فقط میحالا چرا اینقدر تند تند می -

 ی ارغوان زد.هان تند تند روی شانهاما ناگ

یاد ارغوان! به خدا از ماشینش پیاده شد و خواد فقط نگاهت کنه، داره میوای نه ایندفعه نمی -

 یاد!داره می

 ارغوان بی آنکه به عقب برگردد سرعتش را بیشتر کرد.
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 مهم نیست، بیا بریم. -

رفت و به سوی خودش کشید! مغزش به چند ثانیه نکشید که ناگهان کسی از عقب دستش را گ

هایش گرد شد. همین که به سمت ماکان برگشت با خشم و عصبانیت دستش را از قفل و چشم

 دست او بیرون کشید. ابروهایش بیشتر از قبل درهم گره خورد و یک قدم به سویش برداشت.

 چطور جرأت کردی؟! خیلی وقیحی! -

 گذشتند انداخت سپس به سمتش برگشت.جا میماکان نگاهی به اطراف و کسانی که از آن

هات رو به ما جلب کنی! با من بیا، خوایی توجه همکلاسیآروم باش، شلوغش نکن. تو که نمی -

 کنیم.ریم یه جای خلوت و با هم صحبت میمی

ی شد، یک قدم دیگر به سمتش برداشت. بی آنکه به فاصلهارغوان که گویی از سرش دود بلند می

هایش را روی هم فشرد و با که اکنون از یک وجب هم کمتر شده بود بیندیشد، دندان بینشان

کرد و به اکراه به صورت ماکان خیره شد. تفاوت قدشان آنقدر بود که باید سرش را بلند می

 کرد.های او نگاه میچشم

نم. گفتم کی اول چی بهت گفتم؟! خیلی خب، برات تکرارش میمثل اینکه حالیت نیست دفعه -

 شه دیگه آره؟!خوام ببینمت آقا! ببینم؟ تو زبون فارسی حالیت مینمی

کرد، بی اختیار لبخند کمرنگی روی ل**ب، هایش نقش بست. از ماکان خونسردانه نگاهش می

های خوش ها، بینی، حتی ل**بتوانست او را ببیند. بار دیگر چشمی نزدیک بهتر میاین فاصله

ی کوچک و ظریفش چشم دوخت. بهتر بود نظر گذراند و در آخر به چانه فرم زیبایش را از

کرد، هرچه بیشتر خشمگین ایستاد و با همین خشم و عصبانیت صحبت میهمینقدر نزدیک می

شود. با تر میکشد و برای به دست آوردنش مصممشود ماکان را بیشتر به سوی خودش میمی

 همان آرامش پاسخش را داد:

کس نیومدم جلوی دانشگاهش کس درخواستم رو دوبار تکرار نکردم! برای هیچهیچ من برای-

خوایی من خطرناک بشم خانم کوچولو؟! اون منتظر شم که فقط ببینمش! کافیه دیگه، تو که نمی

 ی اول رو که با هم صحبت کردیم رو فراموش کن و همراهم بیا!دفعه
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دید، به سوی ارغوان آمد. کیف ی ماکان را مییرههای خی کم آن دو و نگاهپریناز که فاصله

تر اش را از پشت سرش گرفت و او را عقب کشید. ارغوان با شنیدن حرف ماکان خشمگینایکوله

 از قبل صدایش را بالا برد:

خوایی خطرناک بشی؟! در ضمن مگه من ازت کنی؟! مثلاً چطور میتو داری من رو تهدید می -

 جا و منتظر دیدن من باشی؟ مزاحم اینقدر پرو ندیده بودم!یی اینخواستم هر هفته بیا

 سپس به سمت پریناز برگشت.

 تو ولم کن اِ. -

 ابروهای ماکان درهم گره خورد.

 مزاحم؟! -

 درست همان موقع صدای آرمان آمد:

 مشکلی پیش اومده؟! -

به شدت درهم گره  اش را کامل نگفته بود که ماکان به سویش برگشت و ابروهایشهنوز جمله

 خورد، مزاحم لعنتی باز هم پیدایش شده بود!

 تو بهتره خفه شی و عقب بایستی؛ این مسئله اصلا به تو مربوط نیست! -

 اش کوبید.اش به سینهنگاهش هنوز به سمت آرمان بود که ارغوان با انگشت اشاره

 هی؟ -

اش بود سپس به خودش نگاه ماکان به سویش برگشت، ابتدا به انگشتش که هنوز روی سینه

 کرد.

ارغوان: اونی که باید خفه شه تو هستی نه اون! این مسئله خیلی هم به اون مربوطه چون اون 

های خوام همراهت بیام، حرفخوام باهاش نامزد شم. تو فکر کردی کی هستی؟! نمیکسی که می

 تو اصلاً برای من اهمیتی نداره، بهتره راهت رو بکشی و بری.
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شد به او چشم دوخته بود. تر میگفت فقط با نگاهی که لحظه به لحظه تاریککان هیچ نمیما

زد و به او کرد اینطور او را پس میارغوان در مقابل دوستش و این مردی که نامزدش معرفی می

کرد. او حتی حاضر نبود همراهش بیاید، کرد، کلمه ی مزاحم به شدت خشمگینش میتوهین می

ش مهم نبود که ماکان چندین بار جلوی دانشگاهشان ایستاده و تماشایش کرده بود. حتی برای

 کند.داند که اکنون ماکان را برای چه جنگی دعوت میخدا می

داشت بار دیگر به سوی ارغوان آمد، بازویش را گرفت و او ی ماکان چشم برنمیپریناز که از چهره

 گرفتند، گفت:ماکان فاصله میرا به دنبال خودش کشید. همانطور که از 

 بسه دیگه بیا بریم.-

 ارغوان با خشم و عصبانیت نگاهش کرد.

بینی چقدر دادم! مگه نمیکشی، باید جواب این یارو رو میکنی؟ هی من رو میچرا اینطوری می -

 کنه که انگار من باید به حرفش گوش کنم.پروئه؟! جوری صحبت می

کرد؟! نکنه یه زنی، مگه ندیدی چطور نگاهت میداری باهاش حرف میاش و پریناز: رفتی تو سینه

 وقت بلایی سرت بیاره؟!

 ارغوان پوزخندی زد.

 تونه بکنه!خواد چیکار کنه؟! نترس بابا هیچ غلطی نمیمثلاً می -

کرد. آن دو داخل دویست و شان را تماشا میجا ایستاده بود و دور شدنماکان هنوز هم همان

رنگی نشستند سپس همان مردی که ارغوان به عنوان نامزدش معرفی کرد به سویشان شش قرمز 

 ها مشغول صحبت شد.رفت و لحظاتی با آن

نفس عمیقی کشید تا به خودش مسلط باشد سپس نیم نگاهی به اطرافش انداخت، تعدادی از 

ماکان نگاه  ها جلب شده بود و اکنون کنجکاوانه بهشان به سمت آندخترها و پسرها توجه

ن روز کسی با او چنین صحبت نکرده بود، آن هم یک دختر! اما این رفتار ارغوان، کردند. تا آمی

کرد. اکنون مسئله دیگر جذابیت به دست آوردنش نبود بلکه پیروزی در این ماکان را منصرف نمی
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مقابله با ماکان را  کس توانشد. به او ثابت خواهد کرد هیچتر میغرور برایش مهم و مهم بازیِ 

 ندارد.

ها جدا شد به سوی ماشینش رفت و داخل آن نشست. دقایقی منتظر شد تا اینکه آن پسر از آن

و مسیرش را به سمت دیگری تغییر داد. ماشینش را به حرکت درآورد و به دنبال او راهی شد. او 

از کمی پیاده روی در  های متوسط شهر رفت و پسپس از عوض کردن دو تاکسی به یکی از محله

 ی ساده رفت.ها، به یک آپارتمان سه طبقهیکی از کوچه

ی خودش حرکت کرد. تمام طول راه اش را که پیدا کرد با خیالی آسوده به سمت خانهآدرس خانه

ای که به زبان آورده بود در ها و رفتار ارغوان با آن نگاه جذابش جلوی چشمش بود. کلمهحرف

دهد شد، به آن پسر اشاره کرده و گفته بود نامزدش است! نامزد؟! نه... اجازه نمیگوشش تکرار می

دانست و ماکان را یک مزاحم! بار دیگر کسی غیر از خودش پیروز میدان باشد! او را نامزدش می

 تر شد.اش برای پیروزی مصممبا یادآوری

کرد و پیاده شد. با آسانسور به پس از دقایقی رانندگی، ماشین را در پارکینگ ساختمان پارک 

ی هشتم رفت، کلید را در قفل چرخاند و وارد خانه شد. همانطور که کتش را از تنش در طبقه

رفت که متوجه امیر شد، او روی مبلی مقابل تلویزیون نشسته بود. آورد به سمت سالن میمی

 نیم نگاهی به ماکان انداخت و پرسید:

 کجا بودی؟-

به سوالش روی مبل نشست، پاهایش را روی میز عسلی مقابلش گذاشت و  تفاوتماکان بی

 بست، گفت:هایش را میسرش را به پشتی مبل تکیه داد سپس همانطور که پلک

ببینم مگه تو خونه و زندگی نداری که بیست و چهار ساعت اینجایی؟! تازه تو رفت و آمد من  -

 چه که من کجا بودم؟کنی؛ نکنه تو زنمی، آخه به تو هم دخالت می

 ی آرامی به ساق پای ماکان که روی میز بود زد.امیر خونسردانه به سویش آمد، با پایش ضربه

 جا تنهایی.سوزه عوضی که اینمن دلم برای تو می -
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 هایش را باز کرد، یک تای ابروهایش را بالا برد و مستقیم نگاهش کرد.ای چشمماکان لحظه

 ارم؟!من نیاز به دلسوزی د -

 هایش را کج کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.امیر ل**ب

 نه خداییش آدمه پستی مثل تو نیاز به دلسوزی نداره! -

 هایش را بست.ماکان دوباره سرش را تکیه داد و پلک

 خوب، پس گمشو بیرون! -

. شناختهای ماکان را خوب میتفاوت به حرفش خوب نگاهش کرد، تمام حالتامیر بی

 توانست حدس بزند که از کجا آمده است! لبخند کمرنگی زد و با تأکید گفت:می

 دوباره رفته بودی سراغ دختره؟! آره؟! -

 هایش را روی هم فشرد.هایش را باز کند دندانآنکه چشماش بیماکان با یادآوری

 کنه!ده! من رو رد میی ریغو رو به من ترجیح میی لعنتی اون پسرهدختره -

دانست او اکنون از شدت حسادت و خشم در حال سوختن اش را کنترل کرد؛ خوب میامیر خنده

 است.

بیخیالش شو ماکان، تو که همچین آدمی نیستی دنبال کسی بدویی! دست از سرش بردار،  -

همیشه هر کسی رو که خواستی کنارت داشتی؛ به خاطر هوس ببین چقدر داری خودت رو اذیت 

 یکی رو فراموش کن.کنی! این می

 هایش را باز کرد و ابروهایش را درهم کشید همزمان پاهایش را از روی میز برداشت.ماکان چشم

خواد کنم! حالا ببین، بذار هر چقدر که میدونم باهاش چیکار کنم. نابودش میامکان نداره، می -

ام و خودش اینجا، توی خونه کنم با پای خودش بیاداز دستم فرار کنه اون فقط مال منه! کاری می

دونه، کنه! با کاری که امروز کرد امکان نداره عقب بکشم! رو تسلیم همین کسی که یه مزاحم می

 هنوز مونده تا ماکان رو بشناسه.
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دانست امیر نفس عمیقی کشید و به سوی آشپزخانه رفت همزمان او را زیر نظر داشت. خوب می

ت او را اینطور ندیده، برای به دست آوردن کسی تا این حد که دست بردار نخواهد شد! هیچوق

داد تا حد ممکن کرد و به او هشدار میتوانست آدرسی از آن دختر پیدا میمصمم نبود. اگر می

گفت که این مرد برای از ماکان دور شود، مبادا فریبش را بخورد و در دامش بیفتد، باید به او می

تواند تا هر کجا پیش برود. بدترین قسمتش اش میودخواهیراضی کردن حس تکبر، هوس و خ

کشد درست این است که هر چه آن دختر ماکان را پس بزند، بیشتر او را به سمت خودش می

 مثل دو قطب آهنربا!

امیر همیشه تلاش کرده بود مانع کارهای ماکان شود اما تا آن روز نتوانسته بود قانعش کند، کافی 

کرد کسی توان رد آورد و ثابت نمیرا بگیرد آن وقت تا او را به دست نمیبود چشمش دختری 

کرد؛ کار از هیچ کار غیرممکن و ممکنی دریغ نمینشیند و برای انجام اینکردنش را ندارد آرام نمی

اما با دیدن این حالِ امروزش بیش از هرکس دیگری نگران خود ماکان بود چرا که این بار بیش از 

بار ای با آشفتگی نگاهش کرد، نکند اینکرد. لحظهای بدست آوردن یک دختر اصرار میهمیشه بر 

 رود، نه نابودی آن دختر!همه چیز مثل همیشه تمام نشود؟! نکند به سمت نابودی خودش می

با اینکه همیشه در مورد کارهایش با او مشکل داشت اما ماکان را خیلی دوست داشت؛ تنها 

 ای زیاد خوب و بدی را با او گذرانده بود.ست که روزهرفیقی

شد تلاش کرد این موضوع را نادیده بگیرد، پس از همانطور که مشغول درست کردن نسکافه می

 لحظاتی با لحن شوخ و کنایه گفت:

 خوایی چیکار کنی؟حالا می -

 ای به خودش گرفت.ی شرورانهسپس چهره

وتایی سوار یه موتور شیم و بریم رو صورتش اسید خوایی دخواد، میامیر: حالا که تو رو نمی

 پاشم! هان؟! نظرت چیه؟بپاشیم؟! اصلاً تو رانندگی کن من خودم اسید رو تو صورتش می

 ماکان پوزخندی زد.
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خوام، اونوقت برم رو صورتش اسید بپاشم؟! بعدش دیگه چطور نگاهش ماکان: من اون رو می

 ذارم رو صورتش حتی یه خراش کوچیک بیفته!نمیکنم؟ نه، تا وقتی قراره مال من بشه 

 سپس از روی مبل بلند شد و به سمت امیر آمد.

 شکونم!ماکان: درضمن اون دستی که بخواد اسید برداره و بپاشه تو صورتش رو می

 این را گفت و همزمان محکم روی دست امیر کوبید! امیر آخی گفت و دستش را عقب کشید.

 کار رو کنم.خوام اینتو می امیر: الاغ؟ من بخاطر

 خوام نکنی.ماکان: می

 ای زد.هایش را ریز کرد و لبخند شرورانهسپس چشم

برُم، یه جور زنم، روش خودم رو دارم، با پنبه سرش رو میماکان: من آسیب جسمی به کسی نمی

 کنم.دیگه مغلوبش می

 ی کوتاهی کرد.ای سکوت کرد سپس خندهلحظه

 با موتور امیر؟ یعنی بخاطر یه اسید پاشی برم موتور بخرم؟! ماکان: حالا چرا

 امیر هم همراه با او بلند بلند خندید.

 رن اسیدپاشی نه با ماشین!امیر: آره دیگه همه با موتور می

آورد. موزیکی هر دو با هم خندیدند سپس ماکان به سوی مبل بازگشت، پیراهنش را از تنش در

کرد. امیر با دو فنجان نسکافه کنارش نشست. هردو لحظاتی بعد  پخش کرد و صدایش را زیاد

 دادند.مسئله را فراموش کرده و با ریتم موسیقی سرشان را یکدیگر به بالا و پایین تکان می

در حال خوردن نسکافه بودند که در خانه زده شد. ماکان به سرعت موزیک را قطع کرد و به در 

 خیره شد.

 نه باشه؟!توماکان: یعنی کی می
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 هایش را بالا انداخت.امیر شانه

 خب برو ببین. -

ماکان از روی مبل بلند شد و به سوی در رفت، آن را تا نیمه باز کرد و فقط صورتش را بیرون آورد. 

 ای شوکه شد. پیرزن لبخند عمیقی زد و جلو آمد.با دیدن پیرزنی که پشت در بود برای لحظه

 ی پسرم؟پیرزن: سلام ماکان جان، خوب

 ی جدی به خودش گرفت تا مبادا این پیرزن خواب جدیدی برایش ببیند.او چهره

 ماکان: سلام فرشته خانم ممنون.

 ام.فرشته خانم: ماکان جان؟ به کمکت احتیاج دارم چند دقیقه بیا خونه

حمش اش خراب شده و مزااجزای صورت ماکان در هم پیچید، پیرزنِ لعنتی باز یکی از وسایل خانه

 شده است. سری تکان داد و گفت:

 چند لحظه صبر کنید. -

های بلند به سوی اتاقش راه افتاد. سپس در را روی هم گذاشت و درست شبیه یک ربات با قدم

 امیر کنجکاوانه نگاهش کرد.

 امیر: کی بود؟

 ماکان با همان جدیت به سمتش برگشت.

 مادرته! -

 های امیر با شنیدنش گرد شد.چشم

 ی تو رو داره؟ بعدش هم مگه من بچه کوچیکم که اومده دنبالم؟!: مادرم؟ مگه اون آدرس خونهامیر

هایش را بالا انداخت و به اتاقش رفت. امیر با دهان باز درحالیکه حسابی گیج شده ماکان شانه

ت توانسبود به سوی در رفت. ناگهان با باز کردن درِ خانه درست مثل ماکان شوکه شد، حالا می
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ی پایین ماکان است که بارها او را آزار ی طبقهدلیل فرار کردن او را بفهمد. فرشته خانم همسایه

کرد داده و در واقع برای ماکان نه یک فرشته بلکه حکم یک عزارئیل را دارد. درحالیکه تلاش می

 اش را کنترل کند، پرسید:خنده

 خواستید؟جانم فرشته خانم؟ چیزی می -

 ِ  های آبی رنگش کمی بیشتر به او نزدیک شد. سپیدرو با آن چشمفرشته خانم

ام گفتم که بیاد بهم کمک کنه! راستش سینک ظرفشوییفرشته خانم: داشتم به ماکان می

 بدجوری گرفته، کلی آب جمع شده.

دید که هر قسمت از امیر خندید. فرشته خانم ماکان را درست شبیه به یک مرد تأسیساتی می

ی متأثرانه به خودش آمد. با فکری که به سرش زد چهرهکرد سراغ او میمشکل پیدا میاش خانه

 گرفت.

تونم کنه و اصلا جون ندارم، نمیامیر: آخ آخ من هم حالم خوب نیست، راستش تموم بدنم درد می

 یاد، فکر کنم رفت لباس بپوشه.بهتون کمک کنم اما ماکان حتماً می

خوشحالی به سوی اتاق ماکان آمد. هیچ کس به جز فرشته خانم تا آن سپس در را رها کرد و با 

توانست غرور و خودبزرگ بینی ماکان را لگدمال روز توان آزار دادن ماکان را نداشت، او خوب می

 هایش را ریز کرد.کند! در چهارچوب در اتاق ایستاد و چشم

 امیر: از کی تا حالا فرشته خانم مادرمن شده؟!

 پوشید، خندید.نطور که تی شرت سفیدش را میماکان هما

 رفت؟! -

 امیر: نه بابا کجا رفت، بنده خدا توخونه اش براش مشکلی پیش اومده!

 ماکان: خوب، برو کمکش کن.

 امیرشانه هایش را بالا انداخت.
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 همسایه توعه به من چه؟ -

 سپس بازوی ماکان را گرفت و به سمت در کشاند.

 مکش کنی، یالا!امیر: خودت باید بری ک

 ماکان ابروهایش را درهم کشید.

 رفتی دیگه عوضی!ولم کن امیر، خب خودت می -

هاش که همه اون سر دنیان باید امیر: کار خودته، خجالت بکش این پیرزنِ بیچاره تنهاست، بچه

 یکی پیداشه بهش کمک کنه.

 ماکان با آشفتگی سرش را به چپ و راست تکان داد.

 آخه به من چه؟ این لعنتی من رو درست شبیه آسفالت خیابون کرده!ماکان: خدایا؟ 

داد. ماکان به امیر بلندبلند خندید، دستش را پشت کمر او گذاشته بود و به سمت در هلش می

اجبار در را باز کرد و بیرون آمد، فرشته خانم پشت در منتظر ایستاده بود. لبخند عمیقی زد و 

 بازوی ماکان را گرفت.

 ه خانم: ممنون پسرم، بیا بریم.فرشت

دست فرشته خانم که به بازویش خورد درست مثل اینکه برق گرفته باشدش صاف ایستاد. با 

اکراه به دست پیرزن نگاه کرد و همراهش به سمت آسانسور راه افتاد. نیم نگاهی به عقب انداخت، 

گرفت و به دنبال خودش امیر قصد فرار کردن به داخل خانه را داشت، به سرعت بازویش را 

اش را باز کرد و جلوتر از آن دو کشاند. با آسانسور یک طبقه پایین آمدند. فرشته خانم در خانه

 رفت، گفت:داخل شد. همانطور که به سوی آشپزخانه می

 شه.این سیفون آشپزخونه بدجور گرفته، همش آب جمع می-

با ابروهای درهم کشیده به پیرزن نگاه کرد های ماکان گرد شد و از حرکت ایستاد، ناگهان چشم

 سپس صدایش را صاف کرد و تلاش کرد ابُهت همیشگی را در صحبت کردن داشته باشد.
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 زنم یکی بیاد براتون درستش کنه.ماکان: فرشته خانم من که لوله بازکن نیستم، خودم زنگ می

ی درهم ته خانم با چهرهحرفش که تمام شد قصد داشت به سرعت پا به فرار بگذارد اما فرش

 خودش را به او رساند، مچ دستش را گرفت و به سوی سینک کشاند.

شم! تونم تا اومدن یه لوله باز کن صبر کنم، از بوی تعفنش دارم خفه میفرشته خانم: من نمی

 کار خودته پسرجون!

*ب سینک جمع اش با احساس بو درهم شد! آب تا ل*ماکان با اکراه مقابل سینک ایستاد، چهره

هایش را مشت کرد و با خشم به فرشته خانم نگاه کرد سپس سرش را چرخاند شده بود. دست

خندید، خیره شد. با نگاهش در حال تهدید کردن ای ایستاده بود و بی صدا میو به امیر که گوشه

 امیر بود که فرشته خانم صدایش را بالا برد.

 فرشته خانم: زود باش دیگه!

رشته خانم روی زمین زانو زد، کابینت زیرسینک را باز کرد و کمی داخل کابینت جلو با صدای ف

رفت، همزمان با ابروهای گره خورده نگاه آخری به پیرزن کرد. این کار کثیف در شأنش نبود اما 

خواهد توانست این پیرزن را حالی کند تا دست از سرش بردارد؟! اگر هم کاری که میمگر کسی می

ی سیفون گرفت، تلاش کرد بازش اش بگذارد. دستش را به لولهام ندهد، امکان ندارد آسودهرا انج

 خورد.کند همزمان از رفتار آن دو حرص می

 تفاوت به ماکان لبخندزنان به سوی امیر برگشت.فرشته خانم بی

 خب امیرجان حالت چطوره عزیزم؟ کاروبار خوبه؟ -

 نده کنان پاسخش را داد:امیر که ماکان را زیر نظر داشت، خ

 هاتون چه خبر؟ممنون خوبم شما چطور؟ از بچه -

 فرشته خانم آه جان سوزی کشید.

یاد تو خونه زنن. فقط همین خانمی که میآه دست رو دلم نذار که حتی یه زنگ هم بهم نمی -

 زنه.کنه بهم سرمیتمیزکاری می
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هایش را روی هم رخ پیرزن خیره شد، دنداننیم کرد لوله را باز کند بهکه تلاش میماکان درحالی

ی پیرزن را بجوئد! خواست در آن لحظه خرخرهفشرد و ابروهایش را درهم کشید. خیلی دلش می

اش است و باید اوامرش را اطاعت کند. ببین کرد که گویی ماکان کارگر خانهلعنتی طوری رفتار می

توانست حتما در همین کند، اگر میبگو و بخند میهای خندان با امیر چطور با آسودگی و ل**ب

 آورد.لحظه بلایی بر سرش می

ی سیفون را که گویی گردن فرشته خانم باشد را از جا همزمان که این فکر در ذهنش آمد لوله

کنَد! ناگهان با پاشیده شدن آب و تمام محتویاتی که داخل سیفون گیر کرده بود، روی پا و بدنش 

ریخت، های گرد شده و دهان باز به آبی که رویش میدستش را بالا برد و با چشم شوکه شد. دو

 خیره شد.

 هایش رفت.ی امیر خانه را پرُ کرد. فرشته خانم تند تند به سوی یکی از کابینتصدای قهقه

 ام پر از آب شد!فرشته خانم: وای خدا مرگم بده خونه

 ی بزرگی آورد و به دست ماکان داد.قابلمه

 فرشته خانم: بیا این رو زیرش بگیر.

ی بهت زده نگاهش کرد و قابلمه را به آرامی از دستش گرفت، آن را زیر ماکان با همان چهره

 سینک نگه داشت و با صدای ضعیف گفت:

 بفرمایید... گیرش باز شد! -

رشته امیر از خنده صورتش کبود شده بود، خم شده و چیزی نمانده بود نقش بر زمین شود. ف

 تفاوت به ماکان با آسودگی لبخند زد.خانم بی

 ممنون مادر، دیگه الان مطمئنم راهش باز شد. -

شد جای تعجب داشت، تمام محتویاتی که در سیفون گیر کرده بود درست روی بدن اگر باز نمی

 و پاهای ماکان پاشیده بود. اجزای صورتش درهم پیچید، با وحشت سرش را پایین انداخت و به
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ی چایی و محتویات دیگری که قابل تشخیص نبود همه رویش ریخته اش نگاه کرد. مو، تفالهسینه

 شده بود.

هایش را بست و سرش را به صورت شود، چشمناگهان با احساس اینکه چیزی سد راه گلویش می

خواست به سویش برود که ی امیر با دیدن این حالش متوقف شد. میدورانی چرخاند. خنده

اگهان در یک لحظه قابلمه را رها کرد و دوان دوان خودش را به دستشویی رساند، خوبیش این ن

توانست خیلی راحت دستشویی را بود از آنجایی که طرح اصلی واحدهای ساختمان یکی بود می

 پیدا کند.

های ماکان را که شنید دوباره خندید، امیر به دنبالش پشت دستشویی ایستاد، صدای عق زدن

 همزمان در زد.

 امیر: خوبی؟ چت شد بابا؟

ی نگران مقابلش لحظاتی منتظر شد سپس به سمت آشپزخانه راه افتاد، فرشته خانم با چهره

 ایستاد.

 چش شد امیرجان؟-

 ی کوتاهی کرد.امیر خنده

 چیزی نیست اون همه آشغال روش ریخت حالش بد شد.-

 ابروهای فرشته خانم بالا رفت.

 ین دور و زمونه هم چه ناز نازی شدن!وا! مردهای ا -

 امیر خنده کنان به سوی سینک آمد.

 بندمش.راهش که باز شد، حالا من براتون می -

درحال بستن سیفون بود که ماکان به سویشان برگشت، تی شرتش را در آورده بود و در دست 

 ی از هم باز شود.گرفته بود. ابروهایش چنان درهم گره خورده بود که امکان نداشت به سادگ
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 امیر کارش که تمام شد لبخندزنان از آشپزخانه خارج شد.

 امیر: بفرمایید این هم درست شد.

 فرشته خانم لبخندزنان به ماکان نگاه کرد.

 ها، اینقدر شل نباش! فرشته خانم: ممنون پسرم ولی این چیزی نبود که بخاطرش حالت بد بشه

 اش را درهم کرد.گذراند و چهرهی ماکان را از نظر سپس بدن برهنه

 فرشته خانم: این نقاشی چیه روی سینه و کتفت کشیدی پسرجون؟

 ای سکوت کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.لحظه

 کنن، تاتو، خالکوبی...ها چه کارهایی با بدن خودشون میفرشته خانم: جوون

خیره نگاهش کرد. امیر که متوجه  کند فقطهایی که گویی او را تیرباران میماکان با چشم

 عصبانیتش بود خنده کنان بازویش را گرفت. ابتدا به فرشته خانم نگاه کرد.

 امیر: وقتی سنش کم بود این رو کشیده، شما ببخشیدش.

 سپس به ماکان نگاه کرد.

 بریم دیگه، خداحافظ فرشته خانم. -

ا با خشم و عصبانیت باز کرد و داخل اش ر فشرد. در خانههایش را روی هم میتمام مدت دندان

اش انداخت سپس به سمت حمام راه افتاد. شد. تی شرتش را داخل سطل آشغال آشپزخانه

ی حمامی که پوشیده بود بیرون آمد. مقابل آینه ایستاده بود و موهایش کمتر از پنج دقیقه با حوله

 کرد که امیر داخل اتاق شد.را خشک می

 هات رو، چیزی نشده که!امیر: وا کن اون اخم

ای اش به سوی امیر برگشت، همزمان حولهی قرمز شدهناگهان مثل یک بمب منفجر شد، با چهره

 کرد را روی زمین کوبید و فریاد زد:که موهایش را با آن خشک می
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به خدا آخرش تمام داروندارم رو میدم به یک نفر که فقط بیاد یه تیر تو سر این پیرزن کوفتی  -

 الی کنه.خ

ای شوکه شد سپس دوباره با امیر که تا به آن روز ماکان را چنین خشمگین ندیده بود، لحظه

ای خیره شد و در فکر فرو رفت صدای بلند شروع به خندیدن کرد. ماکان سکوت کرد، به نقطه

 هایش را ریز کرد و ابروهایش را بالا انداخت.سپس چشم

 ماکان: نه یه تیر کمه!

 رت تمام ادامه داد:سپس با نف

 باید ده تا تیر تو سرش بزنه تا دلم خنک شه! -

ناگهان با فکر کردن به تیر خوردن فرشته خانم انگار که دلش خنک شده باشد، نفس عمیقی 

کشید! چند ثانیه بیشتر طول نکشید که خشمش فروکش کرد، فرشته خانم را به فراموشی سپرد 

 ش شد.او مشغول شانه زدن به موهای مشکی

خوام بدونم کجا کار تونی یکی رو برام پیدا کنی یه هفته مراقب این پسره باشه؟! میماکان: می

 خوام همه چیز رو بدونم.گرده، در موردش میکنه، کی میره دانشگاه، کی برمیمی

 امیر پوزخندی زد.

ی نامزد داره کنی؟ حالا که فهمیدخوایی دربیاری؟ چرا فراموشش نمیامیر: گانگستر بازی می

 دست از سرش بردار.

 ی درهم به سویش برگشت.ماکان شانه را روی میز توالت گذاشت و با چهره

کنی؟! نامزدش نیست که، اگر هم چیزی بینشون شی هی این رو تکرار میماکان: خسته نمی

 باشه...

 ای زد و ادامه داد:ای مکث کرد سپس لبخند شرورانهلحظه

 !کنمخودم تمومش می -
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 امیر نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 خوایی بزنیش؟امیر: می

 ماکان خندید.

 وقت اون ریغو آدم خوبه به نظر برسه و من جلوی دختره آدم بده بشم؟!ماکان: که اون

 ی خبیثانه ادامه داد:سپس فکری کرد و با چهره

 بیشتر براش عزیز شه!باید کاری کنم که از چشم اون بیفته نه اینکه  -

 گی.ای ولی داری درست میامیر: اگرچه تو همین الان هم آدم بده

 سپس نفس عمیقی کشید.

 دونم چی به تو بگم.امیر: من دیگه واقعا نمی

 کنم.خواد چیزی بگی فقط بشین تماشا کن ببین چیکار میماکان: نمی

ا همه چیز را در مورد آرمان به او یک هفته به مرد جوانی که استخدام کرده بود فرصت داد ت

توانست ساعت رفت و آمد دانست آرمان همکلاسی ارغوان است پس از این راه میبگوید. می

 ارغوان را هم بداند.

تصمیمش را گرفته بود، سر ساعتی که قرار بود آرمان در آن روز به دانشگاه برود سرکوچه منتظرش 

زند، هم آرمان را از چشم ارغوان بیندازد و هم اینکه از شد. آمده بود که با یک تیر دو نشان ب

میدان به درش کند. امکان ندارد اجازه بدهد این پسر قدبلند که کمی هم بی دست و پا به نظر 

 رسد، ارغوان را از او بگیرد.می

ی آرمان را زیر نظر داشت. درست سر ساعتی ی بغل، خانهداخل ماشینش نشسته بود و از آینه

ه او گفته بودند آرمان از خانه خارج شد و در کوچه قدم زنان به سوی خیابان آمد. سویشرت که ب

اش انداخته بود و چند کتاب در دستش نگه داشته طوسی رنگی به تن داشت، کیفی روی شانه
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خواست شد. درست وقتی میبود. همانطور که با موبایلش مشغول بود به ماشین ماکان نزدیک می

 بگذرد، ماکان در ماشین را باز کرد و پیاده شد، مقابلش ایستاد و لبخند کم جانی زد.از کنارش 

 سلام.-

های گرد شده نگاهش کرد، طولی نکشید که او را به ای شوکه شده و با چشمآرمان برای لحظه

 اش ابروهایش را درهم کشید و با صدای ضعیف گفت:خاطر آورد. با یادآوری

 سلام، بفرمایید. -

 کان با سر به صندلی کنار راننده اشاره کرد.ما

 بشین تو ماشین باهات کار دارم. -

دانست او همان مردی است که ارغوان گفته بود درست آرمان بادقت نگاهش کرد، تا جایی که می

ً اکنون رقیبش به  مثل یک مزاحم بارها جلوی دانشگاه به انتظارش مانده بود؛ مردی که ظاهرا

ی جا توانست از چهرهتواند با او داشته باشد؟ خیلی ساده میعنی چه کاری میآید، یحساب می

آمد؛ غیر از اش متوجه بشود چند سال از خودش بزرگتر است. به نظر رقیب سرسختی میافتاده

 آمد.این بود بارها برای دیدن ارغوان به دانشگاهشان نمی

 آرمان: با من چیکار دارید؟

 کرد. ماکان خونسردانه نگاهش

 خوام باهات حرف بزنم، سوار شو.می -

این را گفت و خودش داخل ماشین نشست اما با احساس اینکه آرمان از جایش تکان نخورده 

دید، نکند از اش به خوبی میسرش را چرخاند و دوباره نگاهش کرد. استرس و نگرانی را در چهره

ن مردی است که ارغوان به او ترجیح داده؟! او ترسیده؟! ناگهان با این فکر بلند بلند خندید. ای

حتی توان مقابله و دفاع از عشقش را هم ندارد. خوب به خاطر دارد که آن روز هم وقتی به او 

گفته بود خفه شو، فقط بهت زده نگاهش کرد و دیگر جلو نیامد. حال از میدان به در کردنش کار 

 رسد. در میان خنده گفت:سختی به نظر نمی
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 بابا، کاری باهات ندارم بیا سوار شو دیگه. نترس -

 آرمان به خودش آمد، سرش را به چپ و راست تکان داد و به سمت ماشینش آمد.

 ترسم.من نمی -

رو خیره شد. ماکان ماشین را به حرکت درآورد و همزمان داخل ماشین نشست و با جدیت به روبه

 گفت:

 ری دانشگاه؟!می -

 ر بالا رفت.اختیاابروهای آرمان بی

 دونی!معلومه شما همه چیز رو می -

 ی کوتاهی کرد.ماکان خنده

وقتی یه نفر برای آدم مهم باشه باید همه چی رو در موردش بدونی، چه رقیبت باشه چه  -

 عشقت!

رسید؛ ای به نظر میآرمان با شنیدن این حرف هیچ نگفت فقط خیره نگاهش کرد. مرد جدی

ترسد؛ مطمئن نیست توان درافتادن با او را داشته چیز و هیچ کاری نمی مردی که ظاهراً از هیچ

 باشد.

 ماکان مسیر را به سمت دانشگاه رانندگی کرد پس از لحظاتی سکوت، نیم نگاهی به او انداخت.

هات رم سراصل مطلب، خوب گوشها نیستم، سریع میماکان: من اهل مقدمه چینی و این حرف

خوام دیگه ارغوان رو ببینی، نباید دیگه بری سمتش! کنم. نمیرو تکرار نمی هامرو وا کن چون حرف

 زنی!کنی و اگه قول و قراری باهاش گذاشتی رو بهم میاز امروز ازش دوری می

دهد؟! طور دستور میها گرد شد. آخر برای چه این مرد اینهای آرمان با شنیدن این حرفچشم

کند؟ غرور کند؟! نکند خیال کرده با زیردستش صحبت میمگر او مجبور است به حرفش گوش 
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شدند، دید. پس از چند ثانیه هایی که از دهانش خارج میشد از جملهو تکبر را به خوبی می

 سکوت با ابروهای درهم کشیده نگاهش کرد.

کی گیره با خواید رو انجام بدم، در ضمن، ارغوان تصمیم میمن مجبور نیستم کاری که شما می -

 باشه!

آید، در این مورد یک قدم از این مرد جلوتر حداقل از این مطمئن بود که ارغوان از او بدش نمی

 است.

 ماکان خونسردانه سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 خوام رو بکنی در ازاش پیشنهاد خوبی برات دارم!گی اما اگه کاری که من میآره درست می -

 دی؟!آرمان: مثلا چه پیشنها

توانست برای رسیدن به هدفش تا هر های ماکان نقش بست. او میوی ل**بای ر لبخند موزیانه

کجا پیش برود؛ آمده بود که پیشنهاد تقریباً نیمی از درآمد یک ماهش و بخش ناچیزی از پس 

لب توانست آرمان را برای همیشه از ذهن و یا قاش را به آن پسر بدهد. این پول میانداز بانکی

اش پشیمان شد؛ این پسر ارزش صد میلیون را دست و پاییارغوان دور کند اما با دیدن این بی

 تواند او را بخرد.رسید با پول کمتری میندارد به نظر می

کس خوب نیست، خصوصاً اینکه اگه دانشجو باشی ماکان: این روزها شرایط اقتصادی برای هیچ

ه درگیر یه مشکل مالی شدید باشی دیگه تموم زندگیت بهم و یه شغل معمولی داشته باشی و اگ

هایی که شاید بتونه یه های مالی خوب استفاده کرد؛ فرصتریزه! تو این شرایط باید از فرصتمی

تکونی زندگیت بده! تو زندگی ممکنه هر کس این شانس نصیبش نشه که پولی رو که نیاز به پس 

 دادنش هم نباشه به دست بیاره!

 ای سکوت کرد سپس گفت:لحظه

 نظرت راجع به سی تا چیه؟! -

 های آرمان گرد شد.چشم
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 سی تا چی؟! -

 ماکان نیم نگاهی به او انداخت.

 سی میلیون، کمه؟! خب، پنجاه تا چی؟! -

آرمان ناباورانه به او خیره شد، این مرد را چه شده؟ یعنی عشق و علاقه تا این اندازه کورش کرده؟! 

ً ا ً چه قصدی دارد؟ کسی در این روزها به سادگی چنین رغوان را میآیا واقعا خواهد؟ واقعا

های مارکی که پوشیده اش، این لباسدهد البته با این سر و وضع ظاهریپیشنهادی را به کسی نمی

توان حدس زد این پول برایش یک مبلغ جزئی باشد؛ یعنی و ماشینی که زیر پایش است، می

زه برایش مهم شده که حاضر است برای دور کردنش از او پنجاه میلیون پول ارغوان تا این اندا

 بدهد؟

آید اما برای آرمان که هنوز درگیر مخارج پنجاه میلیون اگرچه این روزها پول زیادی به حساب نمی

اش را اش است، پول کمی نیست. پدر کارگرش هم توان حمایت مالیایی اجارهدانشگاه و خانه

ی ضعف امثال او گذاشته است. از سوی داند درست دست روی نقطهیی این مرد میندارد. گو

اش ی ارغوان وضعیت مالی بسیار خوبی دارند اصلا هم سطح او و خانوادهدانست خانوادهدیگر می

کرد. ناگهان شک و دودلی بسیاری به نیستند، شاید هم پدر ارغوان با ازدواجشان مخالفت می

اش کشید، به شدت ترسیده و پریشان شد. آورد، دستی به پیشانی ذهن و قلبش هجوم

ی خیابان اشاره توانست تصمیم درستی بگیرد و پاسخی به او بدهد، فقط توانست به گوشهنمی

 کند.

 شم.آرمان: من پیاده می

 ای به سویش برگشت.ماکان لحظه

زوده، فکر نکنم دیگه همچین  ها هنوز برای تواین، قدر احمق نباش پسر، ازدواج و این حرف -

 ات رو حل کنی!تونی مشکل پول خونهشانسی نصیبت بشه! می
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دانست هایش گرد شد، ماکان از همه چیز خبر داشت حتی میآرمان با شنیدن این حرف چشم

اش را از دست خواهد و اگر پول را مهیا نکند خانهاش از او پول بیشتری برای خانه میخانهصاحب

 اش را درهم کرد و صدایش را بالا برد:چهره دهد،می

 گفتم نگه دار! -

ی در را گرفت، همین که ماکان به سرعت ماشین را کنار خیابان متوقف کرد. او دستگیره

 خواست پیاده بشود ماکان از روی داشبورد کارتی را برداشت و به سویش گرفت.می

 این کارت منه بهم زنگ بزن. -

شدت مردد بود به کارت خیره شد، بین گرفتن و نگرفتن آن مانده بود. ماکان  که بهآرمان درحالی

 دید با چشم و ابرو به کارت اشاره کرد.اش را به وضوح میکه شک و دودلی

کنم اونقدر ضرر بگیرش دیگه، درست در موردش فکرکن اگه ارغوان رو فراموش کنی فکر نمی -

دی، برای دانشجو این وقت سال ات رو از دست می. خونهکنی؛ اما اگه این پول رو از دست بدی..

 تونه خیلی سخت باشه.می

توانست بخشی از مشکلاتش آرمان درِ ماشین را نگه داشته بود و به کارت خیره بود. با این پول می

ی های آیندهاش را حل کند یا پول ترمایی اجارهتواند مشکل پول پیش خانهرا سامان بدهد، می

خواست او را هم از دست بدهد. این مرد دیگر شگاهش را داشته باشد اما ارغوان چه... نمیدان

چه شیطان صفتی است؟! پیشنهادی داده که تمام ذهن آرمان را به هم ریخت! در آن لحظه 

های لرزان کارت را گرفت و به سرعت توانست تصمیم درستی بگیرد پس از لحظاتی با دستنمی

 در را بست.

ان به رفتنش خیره شد، آنقدر حس به دست آوردن ارغوان و مغلوب کردنش در او شدید شده ماک

آید را برای اینکه این مزاحم که حاضر است این پول را که اصلا برایش رقم بالایی به حساب نمی

 را از سر راهش بردارد، بپردازد. چند روزی به او فرصت خواهد داد، اگر پیشنهادش را بپذیرد برای

داند چطور او را آش و لاش کند و خودش و برای ماکان بهتر خواهد بود اما اگر نپذیرد خوب می

 کار درنگ نخواهد کرد.شک برای اینبی
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*** 

 فصل چهارم )به دام افتاده!(

 

 خورم.کنم دارم سرما میکنه؛ قشنگ حس میارغوان: حالم خوب نیست، تموم تنم درد می

 ایش را بلند کرد:ای سکوت کرد سپس صدلحظه

کردی؟! خوب یهو پیاده آخه تو همین امروز باید ماشینت رو این همه دور از دانشگاه پارک می-

 اومدی!می

 پریناز ابروهایش را درهم کشید.

 دونستم قراره یه همچین بارون شدیدی بیاد؟ خبر هم نداشتم که جنابعالی مریض شدی!چه می-

سایبان ساختمان اصلی دانشگاه سرش را بیرون آورد و به  ارغوان بی تفاوت به حرفش از زیر

 آسمان نگاه کرد.

هیچ خبری از خورشید خانم نیست، قراره تا کی اینجا بایستیم؟! حاضرم شرط ببندم بارون حالا -

 شه.حالاها قطع نمی

 پریناز خونسردانه سرش را به چپ و راست تکان داد.

 خوری اگه خیس هم بشی که دیگه واویلاست.ری سرما میشه، یکم صبر کن. تو الان دانه... می-

 ارغوان ابروهایش را درهم کشید.

ذاشتی اونوقت امروز بردیش تو همش تقصیر توعه؛ همیشه این لگنت رو جلوی دانشگاه می-

 خیابون بعدی!

سپس دست پریناز را گرفت و از ساختمان بیرون آمدند، پریناز غرغرکنان دنبالش راهی شد. 

زند. خورد که گویی شخصی به صورتشان سیلی میهای درشت باران چنان به صورتشان میقطره
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ها آب بیشتری شد با دویدن روی آنجای جای حیاط دانشگاه کمی آب جمع شده بود و باعث می

 دویدند، پریناز فریاد زد.رویشان بپاشد. همانطور که به سوی در خروجی دانشگاه می

 شی.، دیوونه تو سرما خوردی بدتر میشیموای الان خیس می-

های بلند کشید، از دانشگاه بیرون آمدند و با قدمارغوان بی تفاوت به حرفش، او را دنبال خود می

رساندند اگرچه با تر خودشان را به ماشین پریناز میرو راه افتادند. باید هر چه سریعدر پیاده

 د تا کاملا خیس بشوند.شدتی که باران داشت فقط چند دقیقه کافی بو

چند ثانیه بیشتر نگذشت که ماشینی درست کنارشان بوق زد سپس صدای آشنای ماکان به 

 شان رسید:گوش

 شین.بیایین سوار شین دارین خیس می -

 ای نگاهش کند، زیر ل**ب گفت:ارغوان ابروهایش را درهم کشید و بی آنکه حتی لحظه

 باز این پسره اینجاست. -

 ازویش را فشرد.پریناز ب

دونه! ترم های دانشگاهمون رو میی ساعتاین چطور هر روزی که کلاس داریم اینجاست؟! همه -

 شه.شه ولی این پسره دست بردار نمیاولمون داره تموم می

 اش را درهم کرد و دوباره بازوی ارغوان را فشرد.ماکان برای بار دوم بوق زد. پریناز چهره

شیم من همین ی دیگه کاملا خیس میشینم باهاش بریم، بخدا تا چند لحظهگم بیا تا مامی -

 الان هم سردم شد.

 های خشمگینش نگاهش کرد.ارغوان با چشم

 شم.امکان نداره، من سوار ماشین این پسره نمی -

 باز هم صدای ماکان آمد.

 ون.شین اگه ماشین ندارین بیاین برسونمتماکان: با شما هستم، دارین خیس می
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ارغوان باز هم حتی به سویش برنگشت. ماکان ابروهایش را درهم کشید و ماشین را کنار خیابان 

 هایش را روی هم فشرد و از روی صندلی عقب ماشینش چتر را برداشت.متوقف کرد. دندان

 ی کله شق!ماکان: دختره

تاد؛ چتر را بالای سرشان از ماشین پیاده شد، دوان دوان خودش را به آن دو رساند و مقابلشان ایس

 گرفت و به ارغوان نگاه کرد.

 گم؟ چتر که نداری، ماشین هم نداری، بذار برسونمتون.فهمی چی میماکان: نمی

ارغوان و پریناز هردو بهت زده به او خیره شدند. ماکان چتر را بالای سر آن دو گرفته بود، در 

از لحظاتی ارغوان به خودش آمد. نگاهش چکید. پس که آب از سرو روی خودش پایین میحالی

 را گرفت، پریناز را دنبال خودش کشید و از زیر چتر کنار رفت.

 ارغوان: هیچ احتیاجی به کمک شما نیست، تشریفتون رو ببرید.

خواستند از کنار ماکان بگذرند او دوباره سد راهشان شد و چتر را بالای سرشان همین که می

 گرفت.

 با من نیا ولی این چتر رو با خودت ببر!ماکان: خیلی خب، 

ای با خشم نگاهش کرد، باز هم پریناز را دنبال خودش کشید و به او پشت ارغوان دوباره لحظه

ایش را از پشت سرش گرفت. مغز خواست از او فاصله بگیرد ماکان کیف کولهکرد. همین که می

هایش را روی هم فشرد و انگشت دانتر از قبل به سویش برگشت، دنارغوان قفل شد و خشمگین

 اش را بلند کرد.اشاره

 کار رو کنی...اگه یکبار دیگه این -

 ماکان به سرعت کیف را رها کرد و دستش را بالا برد.

زنم، انگار این کیف هم جزئی از توعه و نامحرم ماکان: خیلی خب، خیلی خب بهت دست نمی

 آره؟! شه،حساب می
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ست و در این دانست ارغوان دختر راحتیاکان بی اختیار خندید، خوب میپریناز با این حرف م

کند. ارغوان چنان با خشم به سمت لحظه اینکه ماکان به کیفش دست بزند خشمگینش می

اش را جمع کرد و سرش را پایین انداخت، نگاهش را از پریناز پریناز برگشت که او به سرعت خنده

 خواست باز هم حرفی بزند که ماکان مانعش شد.برگشت، میگرفت و دوباره به سمت ماکان 

زنم؟ باشه، به نظرت یه گم، از من متنفری؟ باشه، حالت رو بهم میماکان: گوش کن ببین چی می

دونم که اگه این مزاحمم؟ باشه، ولی این چتر نه قسمتی از منه و نه با تو دشمنی داره! اینم می

ز من خوشت اومده! هر چیزی که بینمون هست رو الان فراموش چتر رو بگیری دلیل نمی شه که ا

 کن و این رو بگیر، خوب نیست یه خانم تو خیابون اینطوری خیس شه!

ارغوان با دهان باز به او خیره شد، انتظارش را نداشت چنین حرفی از او بشنود؛ یعنی در این 

ا چرا تا این حد این مسئله اندیشد خیس نشدن ارغوان است؟! املحظه به تنها چیزی که می

خواهد؟ چرا هر روزی که کلاس دارد او درست برایش مهم است؟ واقعا این پسر از جانش چه می

کند؟! چرا سر ساعت همیشگی مقابل دانشگاه ماشینش را نگه داشته و ارغوان را تماشا می

 شد.شود؟! هر کسی جای او بود تا حالا باید پشیمان میدست بردار نمی

آمد، موهایش کاملاً خیس شده بود، تی شرت آبی ی باران از سر و روی ماکان پایین میهارهقط

چسبید اما همچنان آن شد و به بدنش میرنگش هم لحظه به لحظه بیشتر از قبل خیس می

جا چتر را بالای سر آن دو نگه داشته بود حتی ارغوان شک داشت که تا چتر را قبول نکرده از آن

 برود.

هایشان کلافه شده بود، نفس عمیقی کشید. ابتدا به ارغوان یناز که از رفتار آن دو و کشمکشپر 

نگاه کرد که با ابروهای درهم کشیده درست مثل اینکه دشمنش مقابلش باشد به ماکان خیره 

ای دلش به حال او سوخت، این پسر شده است سپس سرش را به سمت ماکان چرخاند. لحظه

کند. با یک شود و در این هوای بارانی بی شک احساس سرما هم مییس میکم کم کاملاً خ

 تصمیم ناگهانی دستش را دراز کرد و چتر را از ماکان گرفت.

 پریناز: خیلی ممنون.
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سپس مچ دست ارغوان را گرفت و از کنار ماکان گذشتند. چند قدم که دور شدند ارغوان صدایش 

 را بالا برد.

 تی دیوونه؟!برای چی چتر رو گرف -

 شد؟!پریناز: مگه ندیدی بیچاره زیر بارون داشت خیس می

 ارغوان: تقصیر خودشه، مگه من ازش خواستم چتر رو برام بیاره؟!

کنه، والا. دلم براش سوخت، شاید کار رو برات نمیرحمی، حتی آرمان هم اینپریناز: خیلی بی

 واقعا تو رو دوست داره!

 بدهد نگاهش را به سمت دیگری دوخت.ارغوان بی آنکه پاسخش را 

ماکان به سوی ماشینش رفت و سوار شد سپس دوباره به دور شدن ارغوان و پریناز نگاه کرد. چند 

 هایش را روی هم فشرد.دستمال برداشت و روی صورتش کشید، همزمان دندان

 ده بشه.ذاشتم عین موش آب کشیببین بخاطر این دختر دیوونه چطور خیس شدم! باید می -

کرد اما گفت، پریناز هم در سکوت رانندگی میتمام طول راه ابروهای ارغوان درهم بود و هیچ نمی

ها متوقف ی آنای که ماشین را مقابل ساختمان خانهانداخت. لحظههر لحظه نیم نگاهی به او می

 :خواست پیاده بشود که پریناز به سرعت گفتکرد ارغوان خداحافظی سردی کرد، می

 چتر رو چیکار کنم؟ -

 هایش را بالا انداخت.او شانه

خوایی خوایی برو بگو میارغوان: تو که دلت براش سوخت خودت ببر بهش پس بده، اصلا اگه می

 باهاش در ارتباط باشی چون فکر کنم عاشقش شدی!

 خواست برود که پریناز به سرعت گفت:می

 رحم نیستم!ی تو بیوگرنه من به اندازه مشکل اینجاست که اون عاشق تو شده نه من، -
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سپس ماشین را به حرکت درآورد. ارغوان نیز دوان دوان خودش را به داخل ساختمان رساند و 

داخل آسانسور شد. زیرلب بدوبیراهی نثار پریناز کرد اما ناگهان به خودش آمد، آخر برای چه به 

داد؟ اما ر جای او بود جواب دیگری به ماکان میگوید؟ برای اینکه گفته بود اگپریناز بدوبیراه می

 ی درهم وارد خانه شد.این موضوع اصلا مهم نبود. ابروهایش را درهم کشید و با چهره

با سردرد و حال بدی که داشت فقط توانست قرص مسکنی بخورد و برای بهتر شدن به آغوش 

د هم باید برای رفتن به دانشگاه دانست روز بعایش برود اما میخواب و پتوی نرم و پنبهتخت

ها دو اش این بود که فقط دو روز در هفته را کلاس داشت و این کلاسخودش را آماده کند. خوبی

 روز پشت سر هم و بدون فاصله بودند.

ساعت هنوز نهُ صبح نشده بود که صدای زنگ تلفن خانه در تمام فضا پیچید، نرگس خانم برای 

 ش را آشفته و بیدار نکند به سرعت خودش را به تلفن رساند.هایآنکه صدای زنگ بچه

 نرگس خانم: بله؟

 صدای خشمگین خواهرش به گوشش رسید:

 سلام آبجی حالت چطوره؟ -

 اش را درهم کرد و تکانی به گردنش داد.نرگس خانم با شنیدن صدای خواهرش چهره

 نرگس خانم: سلام ممنون، تو چطوری نسترن خانم؟

 تونم خوب باشم اگه پسر شما بذاره!خوبم یعنی می نسترن خانم:

 ابروهای نرگس خانم به سرعت گره خورد.

 نرگس خانم: پسرم؟ منظورت چیه؟ پسر من به تو چیکار داره؟!

داره! دونم والا، برو از خودش بپرس که چرا دست از سر دختر من برنمینسترن خانم: چه می

ذاره! مگه بهتون نگفته بودم من این وصلت رو قبول ج میحالا دیگه با دخترم قول و قرار ازدوا

 ره!کنم؟ به پسرت حالی کن دختر من رو فراموش کنه وگرنه بدجوری کلاهمون تو هم مینمی
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 هایش را روی هم فشرده و ابروهایش به شدت درهم گره خورده بود.نرگس خانم ل**ب

دختر تو عروسمون بشه، درضمن اگه خواد نرگس خانم: آبجی بهتره بدونی ما هم دلمون نمی

 شد! برو جلوی دخترت رو بگیر.داد پسر من هوایی نمیدخترت روی خوش نشون نمی

 نسترن خانم صدایش را بالا برد:

 گیرم مطمئن باش.من جلوی دخترم رو می-

 کنم تو هم مطمئن باش.نرگس خانم: من هم قلم پای پسرم رو خورد می

هایش را ریز کرد و تند تند نفس کشید؛ باید درس خوبی به پسرش سپس تلفن را قطع کرد. چشم

های ای دست خواهرش ندهد. با قدمداد تا دیگر اینطور باعث تحقیر شدنش نشود و بهانهمی

بلند به سمت اتاقش راه افتاد، در اتاق را چنان باز کرد که از صدای باز شدنش پسرش که در 

 را باز کرد و روی تخت نشست. هایشخواب عمیق بود وحشت زده چشم

 تونی بیایی تو؟ در رو از جا کندی!تر نمییا خود خدا، چی شده مادر؟! آروم -

ی تهدید مقابل صورت اش را به نشانهنرگس خانم یک دستش را به کمرش زد و انگشت اشاره

 پسرش تکان داد.

خوایی اسمش رو تو این خونه کشمت اگه بگم، رها بی رها! میمحمد؟ هزاربار گفتم باز هم می -

 بیاری، فهمیدی یا نه؟

 ی مادرش خیره بود، لبخند زد و خونسردانه نگاهش کرد.محمد که تمام مدت به انگشت اشاره

 رها! -

 ناگهان نرگس خانم مثل بمبی منفجر شد بالش روی تختش را برداشت و به سرش کوبید.

ی خوایی من رو سکهورپریده ازدواج کنی؟! میذارم با اون کشمت، خیال کردی مینرگس خانم: می

یارم. تو اول به فکر یه پول کنی که نسترن هی زنگ بزنه برای من طاقچه بالا بذاره؟ پدرت رو در می

 خوام!خونه و زندگی باش بعداً بگو زن می
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وان دوید، در آخر از اتاقش بیرون پرید و دمحمد فریاد کشان در اتاق به این طرف و آن طرف می

 دوان پا به فرار گذاشت.

 کمک، کمکم کنید! -

درست همان موقع ارغوان حاضر و آماده برای رفتن به دانشگاه از اتاقش بیرون آمد. محمد 

 چشمش که به او افتاد به سویش دوید و پشت سرش پناه گرفت. نرگس خانم فریاد زد:

 خوام همین الان این پسر رو بکشُم.برو کنار دختر می-

ن قصد داشت کنار برود اما محمد با دو دست محکم او را نگه داشت. همزمان با ترس و ارغوا

 وحشت فریاد زد:

 ته!کنی؟ اون خواهرزادهچرا اینطوری می -

کنی یا خودم از نرگس خانم: اون دختر خواهرم نیست، دختر دشمنمه! یا رها رو فراموش می

 کنم!زندگی رهات می

 ستش را در هوا تکان داد.گری دارغوان برای میانجی

 کنه.کنه، فراموش میمامان آروم باش، فراموش می -

 اش را محکم گرفته بود، کوبید.سپس روی دست محمد که شانه

 کنی.ارغوان: بگو فراموش می

های پدرش بود را درشت کرد و لبخند های عسلی رنگش که درست شبیه به چشممحمد چشم

 ای زد.موزیانه

 نه! -

 ابروهایش را درهم کشید و به سویش برگشت. ارغوان

 چقدر تو پرویی!-
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 سپس به سمت نرگس خانم برگشت.

 زنیمش!بیا مامان با هم می-

 ی ارغوان را رها کرد و به سمت دیگر خانه دوید.محمد که خطر را بیخ گوش خود دید شانه

 آی کمک، کمک! -

ز اتاق خارج شد. با دیدن پسرش در حال همان موقع آقا رضا با کت و شلواری که به تن داشت، ا

 فرار به سرعت به سویش آمد و او را پشت سر خودش پنهان کرد.

 با پسرم چیکار دارید؟ -

 محمد به آن دو اشاره کرد.

 خوان من رو بکشُن!این دوتا هیولا می -

 هایش را درشت کرد.نرگس خانم به سرعت چشم

 گی هیولا؟!به من می -

 برود که محمد بازوی پدرش را چسبید. خواست به سویشمی

 بابا کمکم کن. -

 آقارضا ابروهایش درهم کشید.

 ذارم پسرم رو بزنین.نمی -

 هایش را ریز کرد.نرگس خانم دو دستش را به کمرش زد و چشم

 خوایی ازش دفاع کنی؟!می -

ه آب گلویش ی همسرش خیره شد پس از چند ثانیی قرمز شدهآقا رضا با شک و تردید به چهره

 را قورت داد و به محمد نگاه کرد.

 یاد!ببخشید پسرم کاری از دست من برنمی -
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سپس از کنارش گذشت و به سمت دیگر خانه رفت. محمد که دیگر دفاعی نداشت فریاد کشان 

دانست او پشت در است به سوی در خروجی خانه دوید و از آن بیرون رفت. نرگس خانم که می

 کرد.صدایش را بلند 

 ها پیدات نشه!تا وقتی رها رو فراموش نکردی این طرف -

محمد با درماندگی به زیرپوش سفید و شلوار راحتی که در تنش بود نگاه کرد سپس به پاهای 

شان بیرون بیاید و او را اینطور ببیند چه؟! به ها از خانهاش خیره شد، اگر یکی از همسایهبرهنه

 ی کشید.دیوار تکیه کرد و نفس عمیق

درست همان موقع ارغوان بیرون آمد و خنده کنان نگاهش کرد. محمد به سرعت ابروهایش را 

 درهم کشید.

 کنی آره؟!حالا دیگه با مامان دست به یکی می -

 ارغوان ابروهایش را بالا انداخت.

 معلومه، کاری نکن همین الان بدمت دست مامان. -

 اش زد.شانهی آرامی به محمد به سویش آمد و ضربه

 ی پرو، با این صدات که شبیه سرندیپیتی شده.برو دختره -

 ارغوان ابروهایش را بالا انداخت و تکانی به گردنش داد سپس به سوی آسانسور راه افتاد.

 سرما خوردم، سرما! امیدوارم نصیب همتون بشه. -

که داخل ماشین  خنده کنان از ساختمان خارج شد و به سوی ماشین پریناز آمد، همانطور

 نشست، به او سلام کرد.می

 خندی؟!پریناز: سلام، چرا می

خندم، مامانم داشت پسرش رو گوشمالی ارغوان: چیزی نیست بخاطر آشوبی که تو خونه بود می

 داد.می
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 های پریناز گرد شد.چشم

 ست؟ حالا سر چی؟مگه بچه-

 ارغوان: موضوع سر رها بود.

 ات سر چی اینقدر با هم دشمن شدن؟یم مامانت و خالهپریناز: وای ما که نفهمید

 ارغوان بلند بلند خندید.

 سر من! -

 پریناز: وا! چرا تو؟!

 ارغوان: آخه من به خواستگاری پسرش جواب منفی دادم.

 هایش گرد شد و جیغ کوتاهی کشید.پریناز چشم

 وای واقعا؟! -

 ارغوان به خیابان اشاره کرد.

 ت باشه.یهی حواست به رانندگ -

 پریناز: حواسم هست، تو بگو قضیه چیه؟ چرا تا حالا بهم نگفته بودی؟!

 هایش را بالا انداخت.او خونسردانه شانه

ام چنان ارغوان: هیچی دیگه همش همین بود، از من خواستگاری کردن وقتی من رد کردم، خاله

طع کرد. حالا هم محمد عاشق رها اش رو با ما قغوغایی به پا کرد که بیا و ببین، بعدش هم رابطه

 شده!

 پریناز بلند بلند خندید.

 ده!ات برای انتقام هم که شده دخترش رو نمیو حالا خاله -

 هردو سرخوشانه با این حرف پریناز خندیدند.
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 ات رو قبول نکردی؟پریناز: حالا چرا پسرخاله

 خوبیه، ما همه دوستش داریم. یاد! ولی رها دختر خیلیارغوان: از اخلاق و رفتارش خوشم نمی

 پریناز نفس عمیقی کشید.

 بینم... خدا به داد داداشت برسه!با این وضعیتی که من می -

نیم ساعت بعد ماشین را نزدیک به در دانشگاه پارک کرد. ارغوان کیفش را برداشت همین که 

ندلی بود. به آن خواست از ماشین پیاده شود، چتر مشکی رنگ ماکان را دید که میان دوصمی

ی خیس و هم زمان اخم آلود اختیار به روز قبل کشیده شد؛ روز بارانی و چهرهخیره شد و بی

اش را به خاطر آورد، حاضر نبود تا ارغوان چتر را قبول ماکان را در ذهنش تجسم کرد. پافشاری

 جا برود.نکرده از آن

 آوردمش، امروز که دیدیمش بهش پس بدم! -

ی مثبت تکان داد و پریناز از فکر بیرون آمد و نگاهش کرد سپس سرش را به نشانه با این حرف

 از ماشین پیاده شد.

همزمان با آمدن استاد هردو وارد کلاس شدند، طولی نکشید که جو کلاس آرام و استاد مشغول 

مان ی چشم متوجه آر ها از گوشهتوضیح و تفسیر درس شد. ارغوان در حال نوشتن جزوه و نکته

ی کاملاً جدی شد. سرش به سویش چرخاند و نگاهش کرد، درست همان موقع آرمان با چهره

 های ارغوان محو شد و با آشفتگی به او خیره ماند.نگاهش را گرفت! لبخند روی ل**ب

 طولی نکشید که پریناز متوجه نگاه ارغوان به آرمان شد و با آرنج به پهلویش کوبید.

 کنی؟رو نگاه میحواست کجاست؟ کجا  -

 ارغوان دستش را روی دهانش گرفت و با صدای آهسته گفت:

 به نظرت آرمان چشه؟! -

 پریناز به آرمان نگاه کرد.
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 دونم، مگه چیزیشه؟!نمی -

 کنه.کنه! انگار داره ازم فرار میزنه و نه حتی نگاهم میست نه بهم زنگ میارغوان: دو هفته

 صدا خندید.پریناز بی

 کنه.نم داره برات ناز میفکر ک -

ارغوان بی توجه به حرف پریناز بی آنکه حتی لبخند بزند دوباره به آرمان خیره شد. نکند مشکلی 

برایش آمده و به همین خاطر پریشان و غمگین است، شاید باید به سویش برود و حالش را 

کمک کند. هنوز زمان  ای که ذهنش را درگیر کرده به اوبپرسد. شاید هم بتواند در حل مسئله

گذرد اما اکنون همه چیز طوری به نظر زیادی از روزی که تصمیم به ارتباط بیشتر با او گرفته نمی

شان تمام شده است. اما نه، نباید زود قضاوت کند؛ بی شک موضوع چیز رسد که گویی ارتباطمی

 ست که باید از آن سر دربیاورد.دیگری

های بلند و سریع دنبال آرمان از کلاس یلش را برداشت و با قدمکلاس که تمام شد کیف و وسا

خارج شد. پریناز که رفتنش را دید به سرعت خوش را به او رساند و از پشت سرش کیفش را 

 گرفت.

 ارغوان با ابروهای درهم کشیده به سویش برگشت.

کشه! گیره و میین رو میزنم! هر کی با من کار داره اای لعنتی رو آخرش آتیش میاین کیف کوله -

 اِ خسته شدم، تو دیگه چته؟

 پریناز بلند بلند خندید.

 ری؟گی، خواستم ببینم کجا با این عجله میآره واقعاً درست می -

 رم ببینم آرمان چشه؟ شاید مشکلی داره که بتونم بهش کمک کنم.ارغوان: خیر سرم می

 خودش گرفت. ی جدی بهپریناز ابروهایش را درهم کشید و چهره

 دیوونه شدی؟! صبر کن اون بیاد باهات حرف بزنه، بالاخره خودش باید بگه مشکلش چیه. -
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 ای مکث کرد سپس ادامه داد:لحظه

کنه؟! هر مشکلی هم داشته باشه اصلا شاید پشیمون شده باشه وگرنه چرا حتی نگاهت نمی -

 خوره!دیگه یه نگاه که به جایی برنمی

ف پریناز بهت زده به او خیره شد، نکند حدس پریناز درست باشد؟! اما او برای ارغوان با این حر 

چه باید پشیمان بشود؟ مگر نه اینکه آرمان بیشتر از ارغوان مشتاق این رابطه بود؟ اما حق با 

شک مانعی ندارد! پریناز است، هر مشکلی که هم که داشته باشد نگاه کردن به ارغوان که بی

 د و قدم زنان وارد حیاط دانشگاه شد.اش درهم شچهره

اش سمت ارغوان بود. فکرش به شدت درگیر آرمان شد، نگاه آرمان با آن لبخند ملیح همیشگی

دانست که ناگهان رفتارش تا این اندازه تغییر کند و در از آن پسر مودب و با شخصیت بعید می

 کلاس طوری بنشیند که گویی اصلا ارغوان حضور ندارد.

که از دانشگاه بیرون آمدند ماشین ماکان آن دست خیابان خودنمایی کرد. این مرد هم به  همین

کند و درست اش را تعطیل میاش کرده، بی شک دو روز در هفته را تمام کار و زندگیشدت آشفته

رسد در تصمیمش برای ارتباط با ایستد، به نظر میبعدازظهر همین ساعت مقابل دانشگاه می

 مصر است.ارغوان 

 با چشم و ابرو به او اشاره کرد.

 اون پسره اینجاست، برو چترش رو بهش بده. -

 پریناز لبخند زد.

 اِ، آره. -

رفتند که او به سویشان آمد. ارغوان خونسردانه نگاهش کرد، هر دو به سمت ماشین پریناز می

 مقابلش که ایستاد پوزخند زد:

 تو کار و زندگی نداری نه؟! -

 بروهایش را درهم کشید و با جدیت نگاهش کرد.ماکان ا
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چرا اتفاقاً دارم اما تو فعلاً بدجوری ذهن من رو درگیر کردی! کافیه دیگه، این بازی رو تموم کن و  -

 با من بیا!

 ابروهای ارغوان درهم گره خورد.

 شم.وقت با تو همراه نمیست، من هیچاین کارهات بی فایده -

 ی زد.اماکان لبخند موزیانه

 شی، اون روز خیلی دور نیست!می -

ارغوان سرش را به چپ و راست تکان داد و به او پشت کرد، همراه پریناز به سوی ماشین او قدم 

 برداشتند.

 خواد؟!خوایی بدونی چرا آرمان دیگه تو رو نمیماکان: ببینم خانم کوچولو؟ نمی

گرد شده و دهان باز به پریناز نگاه کرد. پریناز های ناگهان پاهای ارغوان از حرکت ایستاد و با چشم

 هم درست مثل او شوکه شد و با صدای آرام زمزمه کرد:

 گه؟! منظورش چیه؟داره می چی -

ای مکث کرد سپس به سوی ماکان برگشت. او یک تای ابرویش را بالا برده بود و با ارغوان لحظه

 ش را به سوی ارغوان گرفته بود.هایش بود موبایلای که روی ل**بلبخند موزیانه

 ماکان: بیا این رو ببین فکر کنم خیلی برات جالب باشه!

ی توانست به وضوح تصویر روی صفحهارغوان بهت زده و با دهان باز به موبایل خیره شد نمی

گوشی را ببیند، به سوی ماکان قدم برداشت و مقابلش ایستاد. موبایل را گرفت و به آن عکس 

 خیره شد.

این تصویر چک پنجاه میلیونی است که در وجه آرمان نوشته شده است. چندین دید؟! چه می

بیند کاملاً حقیقت دارد. با دهان باز سربلند بار پلک زد و با دقت نگاهش کرد. نه! چیزی که می

 تر شد.ی ارغوان پررنگی بهت زدهکرد و به ماکان خیره شد. لبخند ماکان با دیدن چهره
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: قیمت اون پسر که نامزدت معرفی کردی فقط پنجاه تومن بود! خودم خریدمش! البته باید ماکان

بهش حق بدیم این روزها گذشتن از پول هر چقدر که جزئی باشه، خیلی سخت شده! حالا قبول 

 کن که کسی توان مقابله با من رو نداره.

 ارغوان به خودش آمد و ابروهایش را درهم کشید.

 م اون این پول رو گرفته باشه؟از کجا معلو -

 ماکان یک تای ابروهایش را بالا برد و با تأکید گفت:

خوایی پرینت برو از خودش بپرس، البته این عکس رو هم با خودت ببر، یا اینکه... ام... مثلا می -

 برداشت از حسابم رو برات بیارم؟!

 ی ماکان چسباند.با خشم موبایل را به سینه

 خودت رو به یه روانپزشک نشون بدی، انگار حالت اصلا خوب نیست. ارغوان: بهتره

 های بلند به سوی پریناز برگشت مچ دست او را گرفت و از ماکان دور شدند.سپس با قدم

ماکان خونسردانه رفتنش را نگاه کرد پس از لحظاتی به سوی ماشینش رفت و سوار شد. این 

تواند به او اجازه بدهد تش را گرفته! بیش از این نمیاش را سربرده! وقدختر بیش از حد حوصله

کرد؛ باید برد اما باید کاری میماکان را دنبال خودش بکشد. اگرچه ماکان از این بازی لذت می

کند تا بیشتر از این به او نزدیک بشود. ماشین را به حرکت درآورد و دانست کجا زندگی میمی

 ها راهی شد.به دنبال آن

داد. هایش را روی هم فشار میبا ابروهای گره خورده به خیابان خیره بود و همزمان دندانارغوان 

 پریناز صدایش را بالا برد.

 زنی؟ چی تو گوشیش بهت نشون داد؟چرا حرف نمی -

 اش با خشم گفت:های قفل شدهاز میان دندان

 یه چک پنجاه میلیونی که به آرمان داده! -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 106 د             

 

 د و جیغ کشید:هایش گرد شپریناز چشم

 واقعا؟! -

 سپس بهت زده به خیابان خیره شد.

 شه، مگه داریم؟! این پسره... این پسره...پریناز: باورم نمی

 ای سکوت کرد سپس قهقه زد.لحظه

 بابا خیلی ناقلاست! تا حالا همچین چیزی ندیده بودم. -

 سپس باز هم قهقه زد.

 ست!خیلی دیوونه -

 های پریناز درهم پیچید.دن خندهاجزای صورت ارغوان با دی

 ارغوان: مثل اینکه تو از این کارش خوشت اومده آره؟!

 پریناز خنده کنان چشمکی زد.

 آره خداییش برق از سرم پرید! اصلا انتظارش رو نداشتم...-

 اش جدی شد.ناگهان با یادآوری موضوعی مکث کرد و چهره

 کنه! واسه اینکه چکِ ماکان رو قبول کرده!می محلیپریناز: اوه پس برای همین آرمان بهت بی

 ارغوان کیفش را با دو دست گرفت، چندین بار روی داشبورد ماشین کوبید و فریاد زد.

 دونم باهاش چیکار کنم!لعنتی... آرمان لعنتی... مگر اینکه نبینمش، می -

 پریناز دستش را گرفت تا مانع کوبیدن کیفش بشود.

 که آرمان نیست کیف بیچارته. آروم باش بابا، این -

 نفس نفس زد و غمگینانه به پریناز نگاه کرد.
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ارغوان: یعنی من ارزش پنجاه میلیون رو نداشتم؟! یعنی اینقدر آدم سستی بود؟ آخه پنجاه 

 میلیون پوله؟

 پریناز لبش را کج کرد و تکانی به گردنش داد.

ست! حتماً آرمان ی ضعف همهزها پول نقطهپریناز: چی بگم والا... واسه تو پولی نیست! این رو

تونه همچین پیشنهادی رو هم درگیری مالی داشته که این پول رو قبول کرده، اصلا تو بگو کی می

دونم کسی از پول مفت بگذره حالا هرچقدر که باشه! اون شیطون از دست بده؟ بعید می

 یکسانش کنه. دونسته چه پیشنهادی به آرمان بده که این طوری با خاکمی

 این را گفت و دوباره خندید.

خوره! این پسره رو دریاب، بعید پریناز: آرمان رو فراموش کن، همچین آدم سستی به درد نمی

 ده.خواد به هیچ کس هم امون نمیدونم دست از سرت برداره، معلومه حسابی تو رو میمی

گفت؟! این کارهای ماکان فقط عشق بی آنکه حرفی بزند به او خیره شد. یعنی پریناز درست می

اش دلیل عاشقانه دارد؟ اما آرمان چه؟ او همان مردی است که قصد داشت است؟ خودخواهی

اش هم جواب مثبت رفت به خواستگاریبیشتر او را بشناسد و شاید اگر همه چیز خوب پیش می

 نبود.داد اما چه ساده خودش را کنار کشید؛ اما نه شاید هم خیلی ساده می

 پس از گذشتن از چند خیابان اولین درمانگاه را که دید به آن اشاره کرد.

 داره.ارغوان: نگه دار حالم خوب نیست باید برم دکتر، سرماخوردگی دست از سرم برنمی

 پریناز ماشین را مقابل درمانگاه متوقف کرد.

 یام.پریناز: صبر کن من هم همراهت می

 جدیت نگاهش کرد.ابروهایش را درهم کشید با 

 خوام تنها باشم.ارغوان: نه، می
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ی مثبت سری تکان پریناز که کمتر زمانی ارغوان را این چنین آشفته و درهم دیده بود به نشانه

داد و پیاده شدنش را تماشا کرد. پس از خداحافظی کوتاهی ماشین را به حرکت درآورد و از او 

 دور شد.

م وارد درمانگاه شلوغ شد، پس از اینکه نوبت گرفت روی صندلی ی پریشان و درهارغوان با چهره

نشست و به زمین خیره شد. تصور کرده بود آرمان عاشقش شده اما نه، عشق احساسی نیست 

های پریناز در گوشش تکرار که به سادگی از بین برود مگر اینکه واقعاً عشقی در کار نباشد! حرف

کرد؟ یعنی احساسش اینقدر محکم است؟ دازه پافشاری میشد، واقعا چرا ماکان تا این انمی

 تواند به او و احساسش اعتماد کند؟!می

ی مزاحم بود؛ به راحتی توانست این مزاحم را کنار بزند، آرمان برای ماکان درست مثل یک پشه

؛ در کارش خوب موفق شد. اتفاق روز قبل را به خاطر آورد، چتری که بالای سرش نگه داشته بود

گذارد. مند کند، پا پس نمیکمی مغرور و خودخواه است اما برای اینکه ارغوان را به خودش علاقه

خواهد؟ شک و دودلی به قلبش هجوم آورد. بی قراری جانش را لبریز کرد. ماکان چه از جانش می

ً تا این اندازه برای این رابطه مصر است؟ لعنت به آرمانِ سست و بی اراده! خدا  را شکر واقعا

 اش نشده بود؛ همان بهتر که از او دور شود.کرد که دلباختهمی

درمانگاه آنقدر شلوع بود که پس از یک ساعت و نیم نوبتش شد. بعد از اینکه دو آمپول زد و 

جا خارج شد. هوا تاریک شده بود، مسیری را قدم زد و باز داروهایش را از داروخانه خرید از آن

شان ئل فکر کرد سپس در یک تاکسی نشست و قبل از اینکه به کوچهی آن مساهم به همه

 روی کند.نزدیک شود از راننده خواست ماشین را متوقف کند تا باز هم کمی پیاده

توانست بفهمد در ذهن سرش را پایین انداخت و غمگینانه در کنار خیابان راه افتاد. کاش می

کند؛ جا منتظر ایستاده و نگاهش میکه کلاس دارد آنگذرد؟ در ذهن او که هر روزی ماکان چه می

اش را در ذهنش تصور کرد؛ پوست یعنی هدفی جز عشق و علاقه و در نهایت ازدواج ندارد؟! چهره

اش که گویی با همه های مشکیخورد، ابروهای بلند و چشمگندم گونش را که کمی به برنز می

دید ته ریش مرتب و کمرنگی روی هرگاه او را میاش، گویند، بینی بلند و استخوانیسخن می

اش را که بالایش کمی بلندتر است را همیشه به صورت مرتب صورتش داشت و موهای مشکی
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خورد. قد بلندش که بی شک از ارغوان که قد زد و پیشانی بلندش بیشتر به چشم میبالا می

 متوسطی دارد پانزده سانت بلندتر است.

ی ماکان غرق بود که ماشینی با سرعت درست از کنارش گذشت، به چهرهدر تجزیه و تحلیل 

طوری که چیزی نمانده بود به ارغوان برخورد کند. خودش را کنار کشید و به سرعت با صدای بلند 

 گفت:

 کنی ابله؟!چیکار می -

قب تر متوقف کرد. وقتی دنده عطرفراننده که گویی صدای ارغوان را شنید ماشین را کمی آن

 هایش را روی هم فشار داد.های ارغوان گرد شد و ل**بگرفت، چشم

 رفتی!برای چی جلوی زبونت رو نگرفتی دختر؟! خوب تو پیاده رو راه می -

دید که از ماشینش ماکان ماشینش را با کمی فاصله از ارغوان متوقف کرده بود. مرد جوان را می

زخندی زد، این هم یک اتفاق تکراری که برای هر دختری رود. پوشود و به سوی ارغوان میپیاده می

تواند به ماکان کمک کند باید از این مرد جوان آید اما درست به موقع! این اتفاق میپیش می

ممنون باشد؛ قهقه زد و با شادمانی نگاهشان کرد. اکنون وقت آن رسیده که قهرمان قصه وارد 

ای نه قهرمان! تکان داد، نه، تو بیشتر شبیه شرور قصهشود. با این فکر سرش را به چپ و راست 

ی خوب به نظر برسد! دستش را به دستگیره تواند درست مثل یک قهرمانِ اما در این لحظه می

 خواست پیاده شود، منصرف شد!در ماشین گرفت، همین که می

 الان زوده! بذار یکم بیشتر اذیتش کنه! -

که سرخوشانه کرد. پسرک مقابل ارغوان ایستاده بود و درحالی ای زد و نگاهشانلبخند خبیثانه

زد، سد راهش شده بود. ماکان با خودش فکر کرد، خوب شد که از دنبال خندید و حرفی میمی

کردنش پشیمان نشد، امروز خیلی ماکان را دنبال خودش کشانده بود. دوساعت در درمانگاه، 

خواست منصرف شود و راهش را بار در طول مسیر میجا! چند اش و حالا اینرویسپس پیاده

 ی ارغوان اجازه نداده بود.تغییر بدهد اما حس پیدا کردن خانه
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زد. چیزی ی درهم حرفی به او میرفت و با چهرهارغوان از مقابل پسرک به اینطرف و آن طرف می

اش ی کافی آشفتهدازهرسد به اننمانده بود با کیفش به او بزند. حالا وقتش است، به نظر می

اش زد، درست وقتی کرده. در ماشین را باز کرد و پیاده شد پشت سر آن پسر ایستاد و روی شانه

های که او به سویش برگشت مشتی به صورتش کوبید. ابروهایش را درهم کشید و با چشم

 ترسناک نگاهش کرد.

 دست از سرش بردار! -

 شد با حاضر جوابی پاسخش را داد:پسرک همانطور که از روی زمین بلند می

 به تو چه مردک؟! -

تر پشت ماشینش ی لباسش را گرفت و کمی آنطرفتر از قبل به سویش رفت یقهماکان خشمگین

 با مشتی دیگر او را به زمین انداخت.

ها را که اکنون پشت ماشین بودند توانست درست آنکرد، نمیارغوان بهت زده ماکان را نگاه می

 ببیند.را 

اش را تواند درست ببیندشان، کمی خم شد و درحالیکه خندهدانست ارغوان نمیماکان که می

 کرد دستش را به سوی پسرک گرفت.کنترل می

ببخش رفیق! من نباید تو رو بزنم، تازه باید ازت ممنون باشم! پاشو، پاشو برو درست به موقع  -

 اومدی!

گوید، نه به اینکه ابتدا با مشت او را زد دانست او چه مییپسرجوان با دهان باز نگاهش کرد، نم

اش! ناگهان لگدی به سوی ماکان انداخت. ماکان به سرعت خودش را عقب و نه به این عذرخواهی

 هایش را درشت کرد.کشید و چشم

 پرونی؟کنم اونوقت تو لگد میماکان: من دارم ازت تشکر می

ی خشمگین به خودش گرفت و آن پسر را قابل ارغوان چهرهاش را گرفت، در مسپس دوباره یقه

 به سوی ماشینش که در کنار ارغوان بود، انداخت.
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 ماکان: گمشو تا اینجا خونت رو نریختم!

پسرک که معلوم بود با مصرف موادی چنان از خودش بیخود است که حتی توان دفاع از خودش 

 دور شد.ها را ندارد سوار ماشینش شد و به سرعت از آن

کرد؟! اما این مسئله اکنون مهم نبود؛ مهم به جا چه میارغوان هنوز به ماکان خیره بود، او این

 موقع آمدنش بود. ماکان یک قدم به سویش برداشت.

 خوبی؟ -

 ارغوان به سرعت یک قدم به عقب برداشت و خیره نگاهش کرد.

 کردی؟!ارغوان: تو من رو تعقیب می

 خند زد.ماکان خونسردانه لب

خوامش، خواستم ببینم دختری رو که اینقدر میخوام اذیتت کنم! فقط مینترس من که نمی -

 کنه، شاید از این به بعد جای دانشگاه اومدم جلوی خونتون تا تماشات کنم!کجا زندگی می

 ای سکوت کرد تا تأثیر حرفش را روی ارغوان ببیند. او دستی به موهایش کشید و به زمینلحظه

! آیا واقعاً ارغوان را خواهدش؟کرد. دختری که اینقدر میی ماکان بی قرارش میخیره شد. جمله

 خواهد؟!می

 کرد.ماکان: با این اتفاقی که افتاد خوشحالم که دنبالت اومدم، اون داشت اذیتت می

 سپس نگاهی به داخل کوچه انداخت.

 ست؟!ماکان: خونتون تو این کوچه

بانش بند آمده بود، فقط سرش را به بالا و پایین تکان داد. ماکان قدم دیگری به ارغوان که گویی ز

 سویش برداشت.

 یام تا بری خونه.ماکان: همراهت می

 به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد.
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 رم.ارغوان: نیاز نیست، خودم می

 هایش را بالا انداخت.ماکان شانه

 ای ندارم.رسی خونه؛ مطمئن باش قصد دیگهمیخوام مطمئن شم سالم ماکان: فقط می

 خوام.ارغوان: گفتم که نمی

این را گفت سپس به داخل کوچه قدم برداشت، به سوی پیاده رو رفت و قدم زنان راه افتاد. چند 

کند. ماکان سمت دیگر قدم بیشتر نرفته بود که کنجکاوانه به عقب برگشت تا ببیند او چه می

هایش را در جیب شلوارش فرو برده بود و لبخندی روی آمد. دستبالش میتر دنکوچه کمی عقب

اختیار تپش قلب درخشند. بیهایش میهایش بود. نگاه گیرایش را ببین! هنوز هم چشمل**ب

آید که خواهد ارغوان را دیوانه کند؟! میکند؟ نکند میارغوان شدت گرفت. این پسر چه می

جا را ترک داند تا به خانه نرود آنرود؛ خوب میسالم به خانه می مراقبش باشد؟ تا مطمئن بشود

کند. میان راه باز هم به سویش کند هیچ خطری تهدیدش نمیکند؛ در این لحظه احساس مینمی

 داشت و نگاهش هنوز سمت ارغوان است.آمد؛ آرام آرام قدم برمیبرگشت. هنوز هم می

را باز کرد و داخل شد، قبل از اینکه آن را ببندد دوباره مقابل آپارتمان که رسید در ساختمان 

نگاهش کرد، درست مقابل خانه ایستاده و با همان نگاه و لبخند به ارغوان خیره شده است. 

گرفت؛ درست مثل یک بیماری، لرزید، آهسته آهسته این لرزش تمام تنش را فرا میدلش می

را درگیر کرد، پس از چند ثانیه در را بست و به مثل همین سرماخوردگی که ذره ذره تمام تنش 

 سوی آسانسور راه افتاد.

هایی به او زده بود! آمده های ماکان به قهقه تبدیل شد، چه حرفی روی ل**بلبخند پیروزمندانه

بود که مراقبش باشد؟! از چه و از که؟! یک نفر باید او را از دست خودش نجات بدهد! اما نه... 

کسی بتواند ارغوان را از دست ماکان نجات دهد. اکنون اطمینان دارد که پیروزی در  امکان ندارد

تواند از دستش فرار کند. عشق را به وضوح و آشکار اطراف چند قدمی اوست! ارغوان دیگر نمی

 شود.تر هم میکند؛ لحظه به لحظه به او نزدیکاین دختر احساس می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 113 د             

 

ای خیره شد و لحظاتی گذاشت و روی تخت نشست، به نقطهای از اتاق ارغوان وسایلش را گوشه

کرد. او شد، نگاهش که ارغوان را دنبال میپیش را ذهنش مرور کرد. لبخند ماکان فراموشش نمی

داشت، درست مثل برادرش که اطمینان دارد برای برای داشتن ارغوان دست از پافشاری برنمی

کرد مگر ی آخر نگاهش نمیرا بکند. کاش حداقل لحظهترین کارها تواند غیرممکنداشتن رها می

دید از دارد؟! هر هفته مقابل دانشگاه بود و تا ارغوان را نمیاکنون این نگاه دست از سرش برمی

ی جدید هم خواهد آمد؟ ناگهان تپش قلبش شدت گرفت به حدی که رفت، یعنی هفتهآنجا نمی

هایش را د، دستش را روی قلبش گذاشت و چشماش بیرون زنحس کرد چیزی نمانده از سینه

 ی جدید هم بیاید!بست. کاش... کاش هفته

 هایش را باز کند.صدای مادرش باعث شد چشم

 ری درمونگاه؟!چرا زنگ نزدی بگی می -

 به سویش برگشت و تلاش کرد مثل همیشه عادی صحبت کند.

 ارغوان: یادم رفت، آخه حالم خیلی بد بود.

 اش را نوازش کرد.دیکش شد و گونهنرگس خانم نز 

 قربونت بشم استراحت کن تا بهتر شی. -

 سری تکان داد سپس مانتویش را از تنش درآورد.

شمرد. شد و روزها را میچنان بی قرار شده بود که تمام مدت نگاهش از روی ساعت برداشته نمی

ه او بگوید، اصلا چه عکس خواست بدید چه میدانست اگر این بار ماکان را میخودش هم نمی

دانست به شدت مشتاق دیدنش است. هر روز که خواهد نشان بدهد فقط میالعملی می

کرد اکنون دیگر در کالبد گذشت این بیماری عجیب از قلبش به ذهن و تمام جانش سرایت میمی

 او اثری از ارغوان نبود، تمامش ماکان بود!

خت گذشت. ارغوانِ خواب آلود آن روز صبح زودتر یک هفته درست مثل یک سال طولانی و س

از همیشه از خواب بیدار شد. آماده شدنش بیش از همیشه زمان برد، مدام مقابل آینه 
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ترین کار ممکن به نظر اش سختایستاد، در انتخاب مانتویش حساس شده بود. آرایش چهرهمی

سپس دوباره آرایش کردن بالاخره  کرد پس از دوبار پاک کردن واش نمیرسید و اصلا راضیمی

 کوتاه آمد.

گذشت برخورد وسایلش را برداشت، در اتاق را که باز کرد ناگهان با ارمغان که از مقابل اتاقش می

کرد، چیزی نمانده بود وسایل در دست ارمغان روی زمین بیفتد. ابروهایش را درهم کشید و بومش 

 تر گرفت.را محکم

 وان خانم.جلوت رو نگاه کن ارغ -

 ارغوان خندید.

 شد.شد این یکی هم خراب میارغوان: آخ چه خوب می

 کشتمت.ارمغان: اونوقت می

 این را گفت سپس به سوی آشپزخانه راه افتاد. ارغوان پشت سرش راهی شد.

 ری دانشگاه؟ارغوان: با کی می

 ارمغان با ذوق زدگی پاسخ داد:

 با محمد. -

 شود.بالا رفت، محمد همیشه اولین نفری است که از خانه خارج میابروهای ارغوان بی اختیار 

 ست؟!ارغوان: اون هنوز خونه

ارمغان: دیشب مامان کلی تهدیدش کرد که اگر امروز من رو نبره دانشگاه سرش رو از تنش جدا 

 کنه!می

به در نزدیک ارغوان خنده کنان راهش را از ارمغان جدا کرد و به سوی در خروجی راه افتاد. هنوز 

 نشده بود که صدای فریاد مادرش بلند شد.

 ارغوان؟ صبحونـ... ه. -
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 ارغوان هم درست مثل مادرش با صدای بلند پاسخش را داد:

 خورم.نمی -

 اش را درهم کشید.هایش را روی هم فشرد و ابروهای کمانینرگس خانم ل**ب

 نرگس خانم: این دختر هیچوقت نشد بشینه صبحونه بخوره.

 درست همان موقع محمد با سر و وضع ژولیده از اتاقش بیرون آمد.

ذاره آدم درست و حسابی بخوابه! شماها محمد: همیشه تو این خونه صدای مامان و ارغوان نمی

 تونین داد نزنین؟!نمی

 های ترسناک مقابلش ایستاد.نرگس خانم ابروهایش را درهم کشید و با چشم

 داری؟شه! شما حرفی نخیر نمی -

 هایش را درشت کرد و خودش را کمی عقب کشید.محمد چشم

 محمد: نه... نه... چه حرفی، راحت باشید.

 سپس زیر ل**ب حرفی زد و به سوی دستشویی راه افتاد.

های تخصصی ژنتیک آن ساعت بفهمد. نگاهش تمام مدت روی توانست چیزی از کلاسنمی

تاد به دیوار نصب شده بود. ساعت لعنتی، چرا ساعتی ثابت مانده بود که درست پشت سر اس

اختیار پای راستش را تند تند تکان داد. گذری! نفس عمیقی کشید، به صندلی تکیه داد و بینمی

 اش انداخت سپس کنار گوشش با صدای آرام زمزمه کرد:ی وارفتهپریناز نیم نگاهی به چهره

 چته؟! -

 ان داد.ارغوان به سرعت سرش را به چپ و راست تک

 هیچی. -

 هایش را ریز کرد.پریناز چشم
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پریناز: به من دروغ نگو، از اول صبح زیر نظر دارمت! امروز بیشتر از همیشه به خودت رسیدی، 

 کنی. راستش رو بگو.همش به این طرف و اون طرف نگاه می

 ارغوان: بس کن دیگه، چیزیم نیست.

ای سکوت کرد اش تکیه کرد. ارغوان لحظهلیپریناز که از حرف کشیدن او ناامید شد به صند

 ی درهم نگاهش کرد.سپس با چهره

 ارغوان: به نظرت ماکان...

های پریناز گرد شد و کنجکاوانه به سویش برگشت، ارغوان آب گلویش با شنیدن نام ماکان چشم

 را قورت داد سپس ادامه داد:

 یاد؟!امروز هم می -

 باز ماند، ناگهان با صدای بلند قهقه زد.دهان پریناز از شنیدن این جمله 

 پریناز: پس عاشقش شدی!

 باره تمام کلاس به سویشان برگشتند. استاد ابروهایش را درهم کشید.به یک

 استاد: خانم فرهمند لطفا رعایت کنید.

 پریناز لبش را به دندان گرفت و سرش را پایین انداخت.

 بله ببخشید.-

های کرد که به این کارش نخندد. ساعتی بعد بالاخره کلاسرل میارغوان به سختی خودش را کنت

سخت و طاقت فرسا به پایان رسید. به سرعت تمام وسایلش را برداشت و از کلاس بیرون آمد. 

رفت. پریناز دوان دوان های بلند به سوی در خروجی دانشگاه میبی آنکه متوجه باشد با قدم

 ان گفت:خودش را به او رساند. نفس نفس زن

 کجا... با این عجله؟-

 خوام برم بیرون!جا فقط میارغوان: هیچ
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 پریناز بازویش را گرفت.

 پریناز: هی وایسا.

 ارغوان بهت زده ایستاد و نگاهش کرد. پریناز نفس عمیقی کشید.

 پریناز: مطمئن باش اون بیرون منتظرت ایستاده ولی دیگه توأم اینقدر تابلو بازی درنیار!

 ی ارغوان درهم شد.چهرهناگهان 

 یعنی اینقدر تابلوأم؟! -

 پریناز بلند بلند خندید.

 خیلی.-

 خوام ببینم اومده یا نه.ارغوان: من فقط می

 پریناز با شیطنت نگاهش کرد.

 پریناز: دروغ نگو ناقلا، بگو دلت براش تنگ شده!

 سرش را به چپ و راست تکان داد سپس دوباره به سوی در راه افتاد.

 غوان: خیلی خب حالا بیا بریم.ار 

گرفت، خدایا چه بلایی سر قلبش شد تپش قلبش شدت میتر میهرچه به در دانشگاه نزدیک

تواند خودش را کنترل کند؟ پایش تواند مثل همیشه آرام و خنثی بتپد؟! چرا نمیآمده؟! چرا نمی

خودش بود، ماکان را را که بیرون دانشگاه گذاشت به سرعت به آن سوی خیابان خیره شد. 

جاست، دست به سینه ایستاده و به آن تکیه کرده است. توانست ببیند، ماشینش همانمی

ناگهان پاهایش از حرکت ایستاد و به او خیره شد. امکان ندارد او فراموشش کند، ماکان محکم و 

 اش ایستاده است!استوار پای علاقه

ای مقابلش ایستاد و دسته گل رز قرمزی را به کرد که ناگهان پسربچههنوز خیره نگاهش می

 سویش گرفت.
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 ها رو اون آقا فرستاده!این گل -

دهند؛ بویی از جنس ها بوی خاصی میهایش نشست، امروز این گلبی اختیار لبخند روی ل**ب

ها را هایش هنگام گرفتن دسته گل لرزیدند، گلعشق! خودش هم نفهمید چه شد که دست

 ه به ماکان نگاه کرد.گرفت و دوبار 

توانست نگاه ارغوان را روی خودش ببیند. بالاخره ای که ایستاده بود میماکان از همان فاصله

زمانش فرارسید، حالا وقت آن شده که به سویش برود و یک بار دیگر درخواستش را تکرار کند. 

روز امکان ندارد دعوتش را تواند احساس کند ارغوان به او تمایل پیدا کرده است. امبه راحتی می

شاپ و یا هر جای دیگر نیاید! عشق را آشکارا اطراف این دختر رد کند و همراهش به یک کافی

 ای زد.بیند. لبخند پیروزمندانهمی

 کنی!امروز نه ماکان، بذار یکم بیشتر عاشق شه؛ فردا دعوتش می -

 ینش شد.اش را به چشمش زد و سوار ماشپس از دقایقی عینک آفتابی

کرد. توان انجام هر جا ایستاده بود و دور شدن ماشین ماکان را تماشا میارغوان هنوز هم همان

 ها اشاره کرد.کاری را از دست داده بود پریناز کنارش ایستاد و لبخند زنان به گل

 پس واقعا عاشقش شدی! -

ه اینطور تمام تنش را دانست این عشق است کنیم نگاهی به پریناز انداخت و هیچ نگفت نمی

خواهد ماکان را داند از این پس فقط میسوزاند و یا احساس دیگر؛ اما هرچه که هست میمی

زد! اما نه، نباید غمگین باشد روز بعد ببیند. چقدر زود رفت، کاش نزدیکش شده بود و حرفی می

 هم خواهد آمد.

*** 

شود. رود، به زودی ارغوان مال او میمی اکنون آهسته آهسته همه چیز بر وفق مراد ماکان پیش

اکنون به انتهای بازی رسیده اند. امروز او را برای خوردن یک نوشیدنی به یک کافی شاپ دعوت 

خواهد کرد و اطمینان دارد ارغوان همراهش خواهد آمد. ماشین را متوقف کرد، درست همان 



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 119 د             

 

نتظر دیدنش است. لبخند عمیقی زد و موقع ارغوان را دید که مقابل دانشگاه ایستاده، گویی م

از ماشین پیاده شد سپس پایش را میان خیابان گذاشت؛ ثابت شد پیروزی همیشه از آن ماکان 

 خواهد بود.

آمد درست مثل برق در یک در افکارش غرق بود که ناگهان موتورسواری که خیابان را خلاف می

پس روی زمین افتاد! آسمان جلوی لحظه به او برخورد کرد. ماکان به ماشینش خورد و س

اش چرخید، چند نفر به سویش دویدند. دستش را بلند کرد و روی شقیقههایش میچشم

هایش طوری بود که گویی روی صندلی چرخانی نشسته و گذاشت. همه چیز مقابل چشم

 چرخاند.شخصی او را می

زمین نشست، دستش را روی خواست از روی زمین بلند شود که ناگهان ارغوان کنارش روی می

 ی ماکان گذاشت و وحشت زده نگاهش کرد.سینه

 هی؟ حالت خوبه؟ -

 اش را کنترل کند، همزمان گفت:هایش را بست تا بتواند سرگیجماکان نگاهش کرد سپس چشم

 گفتم اسمم ماکانه... به من نگو هی! -

 ارغوان بازویش را گرفت و کمک کرد بلند شود.

 متوجه شدم. ارغوان: خیلی خب،

اش گرفته ماکان فقط توانست بنشیند و به ماشینش تکیه کند. دستش را همچنان به شقیقه

 بود. ارغوان موبایلش را از کیفش در آورد.

 زنم اورژانس!الان زنگ می-

 هایش را باز کرد.ماکان چشم

 نه... لازم نیست حالم خوبه، چیزی نشد.-

 ارغوان: مطمئنی؟
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 ماکان: آره مطمئنم.

کرد، ها فاصله گرفتند. ماکان به ارغوان نگاه میچند نفری که دورشان جمع شده بودند کم کم از آن

ی ارغوان نسبت به دید. چه نگرانی جذابی! ماکان را از علاقهاش مینگرانی را به وضوح در چهره

ته، نگاه ساخت. به آرامی سرش را چرخاند و به دست ارغوان که بازویش را گرفخودش مطمئن می

 کند.کرد. او با خواست خودش تا این حد به ماکان نزدیک شده و حتی رهایش نمی

 صدای پریناز آمد:

 اگه حالت خوب نیست بهتره زنگ بزنیم اورژانس. -

اش برداشت و به ماشینش گرفت، همانطور نیم نگاهی به او انداخت، دست چپش را از روی شقیه

 که تلاش کرد بلند شود، گفت:

 فتم که لازم نیست.گ -

ی ارغوان همچنان بازویش را گرفته بود و کمک کرد بلند شود. ناگهان با نگاه کردن به شقیقه

 هایش گرد شد.ماکان چشم

 یاد.ارغوان: سرت داره خون می

 ماکان لبخند کمرنگی زد.

 چیزی نیست، فکر نکنم زخم عمیقی باشه. -

بفهمد سرگیجه دارد غیر از این بود مدام  توانستکرد، میارغوان با نگرانی نگاهش می

رسد بتواند رانندگی کند. با فکری که به سرش بست. با این حال به نظر نمیهایش را نمیچشم

 زد به سوی پریناز برگشت.

 بینیم.ارغوان: تو برو پریناز، بعداً همدیگرو می

چه قصدی دارد. سرش را به توانست بپرسد که پریناز خیره نگاهش کرد اما در مقابل ماکان نمی

 ها دور شد.بالا و پایین تکان داد سپس با خداحافظی کوتاهی از آن
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 رسونمت تا هرجا که بخوایی بری!ارغوان: فکر نکنم بتونی رانندگی کنی، من می

تر شد. با کمک ارغوان روی صندلی کنار راننده نشست. های ماکان پررنگلبخند روی ل**ب

 سوار شد، قبل از اینکه ماشین را به حرکت دربیاورد ماکان پرسید:ارغوان هم به سرعت 

 رانندگی بلدی؟ -

 او لبخند کمرنگی زد.

 کنم.رسونمت، اما معمولاً رانندگی نمیگفتم میارغوان: اگه بلد نبودم که نمی

 ماکان: چرا؟

 ماشین را به حرکت درآورد پس از چند ثانیه با صدای آرام گفت:

 ام رو گرفتم یه تصادف کردم.هوقتی گواهینام -

 اش ل**ب هایش را روی هم فشرد.با یادآوری

ای زدم! اون چیزیش نشد ولی خیلی ترسیدم بعدش دیگه قید رانندگی ی مدرسهارغوان: به یه بچه

 رو زدم.

هایش نشست، این دختر کرد، لبخندی پر از غرور روی ل**بماکان با دقت به نیم رخش نگاه می

با اینکه اصلا تمایلی به رانندگی ندارد اما امروز بخاطر او در ماشین نشسته و رانندگی را ببین، 

خواهد در ی لعنتی! مزاحم نشو، ماکان میکند. ناگهان باز هم کمی سرش گیج رفت، سرگیجهمی

اش را خواهد جشن پیروزیاین لحظه او را خوب نگاه کند، باید در این لحظه هوشیار باشد؛ می

. گردنش را کج کرد و با لبخند خبیثانه نگاهش کرد، خب ارغوان خانم بالاخره در دام ماکان بگیرد

افتادی! درست همان موقع ارغوان نگاهش کرد، او به سرعت نگاهش را گرفت و سرش را به 

 صندلی تکیه داد.

 خوایی بری بیمارستان؟!ارغوان: واقعاً نمی

 تان نیست.ماکان: یه خراش کوچیکه نیازی به بیمارس
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 رسید او کمی لجباز است.ارغوان نفس عمیقی کشید، به نظر می

 یام.جا همراهت میات رو بده تا اونخب، آدرس خونه -

 ماکان خونسردانه نگاهش کرد.

 کنم.ات میمستقیم برو راهنمایی-

ن با نیم ساعت بعد ارغوان ماشین را در پارکینگ آن برج متوقف کرد. کیفش را برداشت و همزما

ای متوقف شد. تمام هایش را بست و لحظهرفت، چشمماکان پیاده شد. باز هم سرش گیج می

 شو دیگر! امروز در این لحظه وقت سرگیجه داشتن نیست!

 ارغوان کنارش ایستاد.

 هنوز هم سرگیجه داری؟ -

 هایش را باز کرد و درِ ماشین را بست.چشم

 ماکان: نه، بهترم.

انسور راه افتاد و ارغوان که همچنان نگران حالش بود بازویش را گرفت. خودش آرام آرام به سوی آس

ای که موتورسوار به ماکان نزدیک شد چه شد که با سرعت به سویش دوید. هم نفهمید لحظه ث

 اش حبس شد و به شدت نگرانش شده بود.نفس در سینه

وان مقابلش ایستاده بود. سرش را ماکان به دیوار آسانسور تکیه کرد و به ارغوان خیره شد. ارغ

های ماکان نگاه کرد، عجیب است که دیگر از نظرش نگاهش خطرناک به نظر بلند کرد و به چشم

تواند او را ذوب کند، کاش اینطور مستقیم نگاهش نکند، کاش حرفی آید. اکنون این نگاه مینمی

 بزند تا این سکوت برقرار نباشد.

قف شد، ارغوان نگاهی به بیرون انداخت، برج تک واحدی شیکی پس از لحظاتی آسانسور متو

بود، یک گلدان بزرگ کنار واحدش قرار داشت. بیرون آمد و منتظر ایستاد، ماکان به آرامی در را 

 باز کرد و کنار ایستاد.
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 ماکان: بفرمایید.

دنش مطمئن ارغوان لبخند کمرنگی زد و پایش را داخل خانه گذاشت، آمده بود تا از سالم رسی

توانست تا به خانه نرسیده از آنجا برود. یک سالن بزرگ شود. ماکان برایش مهم شده بود. نمی

با دکوراسیونی به رنگ یاسی و سفید مقابلش قرار گرفت. یک دست مبلمان یاسی اسپرت در آن 

را انتهای ی بزرگی که مقابل سالن بود تمامش به رنگ سفید بود. راهرویی قرار داشت و آشپزخانه

ها و جاهای دیگر خانه راه داشت، ناگهان دید که بی شک به اتاق خوابخانه درست مقابلش می

 با صدای بسته شدن در خانه به عقب برگشت و به او نگاه کرد.

آمد، ها میماکان در را بست و لبخند کمرنگی به رویش زد سپس همانطور که به سوی سالن و مبل

 گفت:

 تونم خیلی بایستم.شینم نمیتر میببخشید که زود -

 هایش را بست.این را گفت و روی مبلی نشست سرش را به پشتی مبل تکیه داد و چشم

 ارغوان: نه اصلا نیاز به عذرخواهی نیست.

رسید اما کمی خون آمده بود، با ی ماکان نگاه کرد، با اینکه زخمش سطحی به نظر میبه شقیقه

ی روی میزعسلی دستمالی بیرون ا روی مبلی گذاشت و از جعبهفکری که به سرش زد کیفش ر 

خواست زخمش را با دستمال تمیز کند او کشید سپس به سوی ماکان آمد. همین که می

 اش گرفت.هایش را باز کرد و دست ارغوان را در هوا نزدیک به شقیقهچشم

 ماکان: نیاز به این کار نیست!

ی نزدیک تپید، از این فاصلهاکان با سرعت باورنکردنی میقرار ارغوان با لمس دست مقلب بی

اش را ببیند. اجزای صورتش را بار دیگر از نظر گذراند. ماکان هم توانست خیلی خوب چهرهمی

زند. خیلی آهسته دست ارغوان را پایین آورد، دستمال کرد؛ نگاهی که گویی حرف مینگاهش می

ا تمیز کرد. ارغوان لبخندی پر از استرس زد بیش از را از دستش گرفت و خودش روی زخمش ر 

 توانست به او نزدیک باشد کمی فاصله گرفت و با نگاهی به اطراف خانه پرسید:این نمی
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 کنی؟تنها زندگی می -

 او خونسردانه سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 ماکان: آره.

 ارغوان: پس... مادر و پدرت؟

 ام بود از دست دادم.زده سالهماکان: پدرم رو وقتی پون

 ابروهای ارغوان بالا رفت.

 اوه چقدر بد! -

 ای سکوت کرد سپس دوباره پرسید:لحظه

 پس مادرت چی؟ -

 ماکان: اون هم خیلی سال پیش دوباره ازدواج کرد و الان خونه و زندگی خودش رو داره.

خانه برای یک پسر مجرد بیش از ارغوان سری تکان داد سپس دوباره خانه را از نظر گذراند، این 

 شود.اش دیده نمیاندازه تمیز و مرتب است حتی ظرف کثیفی هم در آشپزخانه

 ماکان: پدر و مادر تو چی؟

 با این سوال ماکان به سویش برگشت و نگاهش کرد.

کنه! یه خواهر و یه ارغوان: پدر من پزشکه، مادرم هم گاهی اوقات توی آموزشگاه زبان تدریس می

 برادر هم دارم.

 ای سکوت برقرار شد سپس ارغوان کیفش را برداشت.ماکان ابروهایی بالا انداخت. لحظه

 رم.خب، من دیگه می -

 ماکان لبخند عمیقی زد.

 ممنون که تا اینجا اومدی. -
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 کنم.ارغوان: خواهش می

ان با دیدن ای مکث کرد و نگاهش کرد سپس با خجالت زدگی سرش را به زیر انداخت، ماکلحظه

 خواهد حرفی بزند. با آرامش گفت:توانست حدس بزند او میاش میخجالت زدگی

 خوایی بگی؟!چیزی می -

 ارغوان نگاهش کرد.

 آره... خب... خواستم بگم لطفاً دیگه خودت رو اذیت نکن و جلوی دانشگاه نیا. -

 اش را کنترل کرد.ماکان به سختی لبخند پیروزمندانه

 طور ببینمت؟!اگر نیام چ -

 گیرد.کرد تمام تنش آتش میارغوان دوباره سرش را به زیر انداخت از خجالت احساس می

 تونیم جای دیگه همدیگرو ببینیم!ام رو داشته باش میخب، شماره -

 ماکان موبایلش را از روی میز عسلی برداشت.

ات کنی خودت شمارهلطف می تونه اینقدر من رو خوشحال کنه،ماکان: چرا که نه... هیچ چیز نمی

 رو توی گوشیم بزنی؟!

 ارغوان: آره حتماً.

 اش را در آن وارد کرد سپس آن را روی میز گذاشت.موبایل را از ماکان گرفت و شماره

 تونستم بیام برسونمت.ماکان: کاش می

 رم، خداحافظ.ارغوان: نه نه... تو باید استراحت کنی. من دیگه می

ها چه اسخش را داد و رفتنش را نگاه کرد. عشق عجب قدرتی دارد، با آدمماکان زیر ل**ب پ

شد، نگرانش کند! ببین این دختر چقدر تغییر کرد! تمام مدت در مقابلش سرخ و سفید میمی
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اش آمد. اگرچه کمی طول شد و بخاطرش امروز رانندگی کرد. بالاخره امروز با پای خودش به خانه

 ر دام ماکان است! دیگر چیزی نمانده که تسلیم ماکان شود!کشید اما آمد. اکنون د

هایش را باز کرد گذشت که زنگ خانه به صدا درآمد. چشمهنوز از رفتن ارغوان ده دقیقه هم نمی

ی مانیتور نمایان بود. نفس های آهسته به سوی آیفون رفت، تصویر مادرش روی صفحهو با قدم

به سوی دستشویی راه افتاد، نباید شهلاخانم زخم روی عمیقی کشید و در را باز کرد سپس 

ی کوچکی در تواند او را نگران کند. حولهدید هرچند که سطحی باشد اما میاش را میپیشانی

کرد که شهلا خانم داخل شد، ماکان را که در راهروی آخر دستش بود و صورتش را خشک می

 خانه دید لبخند عمیقی زد و به سویش آمد.

 خانم: سلام عزیزم.شهلا

 او را به گرمی در آغوشش فشرد.

 ماکان: سلام، چطوری؟

 هایش خیره شد.شهلا خانم فاصله گرفت و با خوشحالی به چشم

 بینم خوبم پسرم.تو رو که می -

 ماکان نگاهی به در خانه انداخت.

 ماکان: آیناز و آرش رو نیاوردی؟

موندیم و مزاحمت تا خود شب باید پیشت می آوردمها رو میشهلا خانم: نه عزیزم اگه اون

 شدیم.می

 هایی که با خود آورده بود، رفت.حرفش که تمام شد به سوی پلاستیک

 ماکان: خب، اشکالی نداشت.

 ها به سوی آشپزخانه راه افتاد .شهلا خانم لبخندی زد و با پلاستیک

 شهلاخانم: برات یه چیزهایی آوردم.
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هایش ها شد. ماکان نیز به سوی اتاقش رفت، پس از اینکه لباسسپس مشغول جا به جایی آن

 نشست نیم نگاهی به مادرش انداخت.را عوض کرد به سالن برگشت همانطور که روی مبل می

 ماکان: حالشون خوب بود؟

 شهلاخانم در حال انجام کار در آشپزخانه نگاهش کرد و لبخند عمیقی زد.

 چی عزیزم؟ همه چیز رو به راهه؟ شهلاخانم: آره همه خوب بودن، تو

 ماکان کنترل تلویزیون را برداشت و آن را روشن کرد.

 من هم خوبم. -

ی پسرش در فکر فرو رفت. خیلی او مشغول تماشای تلویزیون شد و شهلاخانم خیره به چهره

ن کرد، کاش از این تنهایی بیرووقت است که آرزو دارد پسرش را تنها نبیند، کاش ازدواج می

آمد. با اینکه خیلی مایل است در این مورد با او صحبت کند اما هیچوقت نتوانسته بود! می

رود! همانطور که همیشه بین او و پسرش حریمی وجود داشت که اکنون به راحتی از بین نمی

اش دخالت ماکان به زندگی مادرش کاری نداشت، شهلاخانم هم خیلی وقت بود که در زندگی

گذشت، نفس عمیقی کشید و دوباره به کارش مشغول شد. نیم ساعتی از آمدنش مینکرده بود. 

گذشت که ناگهان زنگ آن به صدا در آمد برای به سوی دستشویی راه افتاد از کنار آیفون می

 ای به تصویر دختری که روی مانیتور افتاده بود نگاه کرد و به سرعت رد شد.ثانیه

 ا دیدن تصویر دخترک نفس عمیقی کشید و زیر ل**ب زمزمه کرد:ماکان مقابل آیفون ایستاد، ب

 امروز چه خبر شده؟! -

 ی پاسخ را فشرد.دکمه

 ماکان: بله؟

 دخترک با شنیدن صدای ماکان گل از گلش شکفت.

 دخترک: سلام عشقم چطوری؟
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 کنی سحر؟ماکان: اینجا چیکار می

 زنی؟ در رو باز کن بی احساس!می سحر: بعد از دو ماه برگشتم ایران اینطوری باهام حرف

 ابروهای ماکان بی اختیار در هم شد.

 ماکان: برای چی قبل از اومدن بهم زنگ نزدی؟!

 سحر صدایش را بالا برد.

 خواستم سوپرایزت کنم، باز کن دیگه. -

خواست شهلا ماکان سرش را به چپ و راست تکان داد و با آشفتگی به دستشویی نگاه کرد، نمی

دانست اگر در را باز نکند امکان ندارد او از اینجا برود. درست وقتی سحر را ببیند اما میخانم 

 که در را باز کرد شهلا خانم به سویش آمد.

 رم انگار مهمون داری.شهلاخانم: خوب من دیگه می

تنها به گفتن همین حرف اکتفا کرد و دیگر هیچ سوالی نپرسید که آن دختر که هست و چه 

 ی با پسرش دارد. کیفش را برداشت و به سوی در راه افتاد.ارتباط

 زنم، تو هم وقت داشتی بیا.شهلاخانم: باز هم بهت سر می

 ماکان همراهش به سوی در آمد.

 بینمت.باشه، می -

رفت که باز شد و دخترک از آسانسور بیرون آمد. شهلا خانم در را باز کرد، به سوی آسانسور می

رسید. هردو نگاهی به سرتاپای تر هم به نظر میداشت که با آرایش دلنشین ی زیباییاو چهره

 یکدیگر انداختند سپس شهلا خانم با لبخند کمرنگی به سوی ماکان برگشت.

 شهلاخانم: خداحافظ پسرم.

 ماکان: خداحافظ
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او داخل آسانسور شد و در را بست. سحر مقابل ماکان ایستاد لبخندی به پهنای صورتش زد و 

 دو دستش را دور گردن او انداخت و در آغوشش فرو رفت.

ماکان او را از خود جدا کرد، بازویش را گرفت و به داخل آپارتمانش کشاند، در را بست و ابروهایش 

 را درهم کشید.

 ماکان: چرا بی خبر اومدی؟

 سحر سرش را به چپ و راست تکان داد.

 کنی؟می بعد از دو ماه برگشتم اینطوری ازم استقبال -

 اش را مقابل صورتش تکان داد.ماکان بی تفاوت به حرفش انگشت اشاره

 ماکان: دیگه نبینم بی خبر بیایی.

 سحر خونسردانه مشغول درآوردن مانتویش شد.

 باشه عشق بداخلاق من. -

 ای مکث کرد سپس لبخند زنان پرسید:لحظه

 اون مامانت بود؟ -

 ماکان روی مبل نشست.

 ماکان: آره.

 حر: چقدر خوشگل بود.س

مانتو و شالش را که درآورد دو پلاستیکی که با خودش آورده بود را روی میز عسلی جلوی ماکان 

 گذاشت.

 یاد.ها رو برای تو آوردم ببین خوشت میسحر: این

 ها انداخت.ماکان خونسردانه نیم نگاهی به آن
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 بینم.ماکان: باشه بعداً می

 سحر صدایش را بالا برد:

 ی؟ حداقل یه نگاه کوچیک بهشون بنداز.ه -

 ها را از پلاستیک بیرون کشید و مقابل ماکان گرفت.سپس خودش آن تیشرت

 سحر: چطوره؟ از پاریس برات خریدم.

ست اما کمی کله شق است. قبل اش انداخت، دخترزیباییی ذوق زدهماکان نگاه سردی به چهره

اش این است که سحر بی قید و شرط ش بیاید. خوبیااز این هم پیش آمده که بی خبر به خانه

داند ماکان قصد ازدواج با او را ندارد. با این حال خودش بیش از با ماکان در ارتباط است و می

 ی این ارتباط مشتاق است.ماکان به ادامه

 ی تأیید سرتکان داد.برای اینکه دست از سرش بردارد به نشانه

 ماکان: خوبه.

ها را کنار گذاشت و مشغول تعریف مسافرتش شد. راضی از پاسخ ماکان آن سحر خوشحال و

گوید، هنوز هم در فکر ارغوان دانست چه میکرد، نمیهایش کم کم ماکان را پریشان میحرف

اش انداخت. برای به دست آوردنش چه کارهایی است. موبایلش را برداشت و نگاهی به شماره

ای دوبار بعدازظهرها مقابل دانشگاهش کرد. هفتهم تصورش را نمیکه نکرد، کارهایی که خودش ه

کرد، به رقیبش پول داد تا از زندگی ارغوان بیرون برود، بارها درخواستش ایستاده و تماشایش می

کرد روزی برای هیچ دختری دست به چنین کارهایی بزند اما بالاخره همه را تکرار کرد. تصور نمی

شد؛ او مردی نبود که به سادگی در رفت، باید هم چنین میدش پیش میچیز داشت بر وفق مرا

 هایش کوتاه بیاید.مقابل خواسته

قرار به خانه رسید، امروز با اتفاقی که افتاد به او ثابت شد ماکان ارغوان با ذهنی آشفته و قلبی بی

ه خودش اختصاص ای محکم نشسته و کم کم سراسر قلبش را ببه قلبش راه یافته، اکنون گوشه
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شان هایش را دوست داشت، با یادآوریدهد. امروز نگاهش را دوست داشت، لمس دستمی

 گرفت.حسی شیرین تمام جانش را دربرمی

داخل آسانسور که شد قبل از اینکه در بسته شود، شخصی در را گرفت و مانع بسته شدنش 

 ش را کشید.شد. برادرش داخل شد و مقابلش ایستاد سپس لبخندزنان لپُ

 محمد: چطوری موش کوچولو؟!

 دست محمد را کنار زد و ابروهایش را درهم کشید.

 ارغوان: نکن این، کار رو دیوونه!

 ای مکث کرد سپس گفت:لحظه

 خوبم. -

 محمد: چته؟ انگار حوصله نداری. رنگت هم پریده!

ستی به صورتش ناگهان با شنیدن این حرفِ محمد یکه خورد، خودش را جمع و جور کرد و د

 کشید.

 نه هیچم اینطور نیست خیلی هم خوبم. -

اش به احساسش پی ببرد! این افکار دیگر چیست؟! فکری در ذهنش آمد که مبادا کسی از چهره

اش نوشته شده؟ با این فکر سرش را تکان داد و برای اینکه محمد را از مگر عشق روی پیشانی

 گفت:توجه حالش دور کند، با شیطنت همیشگی 

 کنی؟!خوایی با خاله چیکار کنی؟! رها رو فراموش میحالا می -

 محمد ابروهایش را درهم کشید.

 عمراً. -

 کنان تکانی به گردنش داد.ارغوان خنده
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 خوای بدزدیش؟پس می -

 محمد هم درست مثل ارغوان گردنش را تکان داد و با کنایه گفت:

 ه!نخیر، اگه تو رو به فرحان بدیم مشکل حل -

 ارغوان با خشم مشتی به بازویش کوبید.

 شم.کنی از این فکرها در مورد من کنی! من به خاطر تو زن اون ابله نمیتو خیلی بیخود می -

 محمد بلندبلند خندید و دستش را دور گردن ارغوان انداخت.

 حرص نخور موش کوچولو، شوخی کردم. -

 رج شد.ارغوان او را کنار زد و با غیض از آسانسور خا

 ارغوان: بی مزه.

 سپس هر دو با هم داخل خانه شدند.

*** 

 فصل پنجم )دوران عاشقی(

 

لایشان از موادی که پخته گذاشت و لابههای لازانیا را یکی پس از دیگری روی هم میماکان ورقه

 ریخت، لبخندی زد: و همزمان گفت:بودند می

ام یاد گرفتیم، اون هم به خاطر رفیق صمیمی من فقط همین غذا رو بلدم! تازه این رو هم با -

 اینکه هردو عاشق لازانیا هستیم.

 ارغوان خندید.

 ای نیست.خوبه باز هم این رو بلدی، اتفاقا اصلا غذای ساده -
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سپس با لذت به کار ماکان خیره شد، او با وسواس و به طور مرتب و منظم انگار که کار مهمی 

های آن بیرون داد مقداری از مواد از لایهکرد، حتی اجازه نمیده میدهد لازانیا را آماانجام می

 بریزد.

ی آخر لازانیا گرفت تا مقداری رویش بریزد اما هر ارغوان سس سفید را برداشت، آن را روی لایه

ریخت. ابروهایش را درهم کشید و سس را برعکس کرد یک چشمش چه فشارش داد چیزی نمی

 ش نگاه کرد.را ریز کرد و به داخل

 ریزه؟ به نظرت چشه؟ارغوان: چرا چیزی نمی

 ای زد و نگاهش کرد همزمان دست چپش را بلند کرد.ماکان لبخند موزیانه

 ماکان: بذار من امتحان کنم.

سپس قبل از اینکه ارغوان ظرف را از صورتش دور کند، در یک لحظه آن را فشار داد. ناگهان 

 رغوان پاشید!مقدار زیادی از سس روی صورت ا

ظرف سس از دستش رها شد و روی زمین افتاد همزمان جیغ کوتاهی کشید! ماکان با صدای بلند 

 قهقه زد. در میان خنده گفت:

 اینکه سالم بود که! -

هایش را روی هم ارغوان ابروهایش درهم کشید و با خشم نگاهش کرد، خرناسی کشید و دندان

 فشار داد.

 کشمت ماکان!ارغوان: می

سپس به سمتش دوید، ماکان خنده کنان پا به فرار گذاشت، خودش را به اتاقش رساند، داخل 

 شد و در را بست. از پشت در خنده کنان گفت:

 خواستم ببینم سالمه یا نه!خواستم بپاشه رو صورتت فقط میببخشید عزیزم نمی -

 ارغوان فریاد زد:
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 کار رو کردی!گی، از عمد ایندروغ می -

 ی آرامی به در زد.مکث کوتاهی کرد و ضربهسپس 

 رم خونمون!ارغوان: اصلا حالا که اینطور شد می

 ماکان در را باز کرد و به سویش آمد.

 رسونمت.باشه ببخشید قهر نکن، قرار شد امروز ناهار رو با من بخوری! بعدش خودم می -

 سپس لبخندی زد و به دستشویی اشاره کرد.

 رتت رو بشور.ماکان: حالا برو صو

 ارغوان سری تکان داد و به سوی دستشویی راه افتاد.

ماکان خونسردانه به سوی آشپزخانه راه افتاد کار لازانیا را تمام کرد و ظرف را داخل ماکروفر 

اش بیاید و همراهش ناهار بخورد خیلی اصرار کرده بود، گذاشت. برای اینکه امروز ارغوان به خانه

رفت و تقریباً همیشه یکدیگر ی کسی نمیست اما به سادگی به خانهختر راحتیارغوان با اینکه د

 دیدند.شاپ و یا رستوران میرا در یک کافی

تر است، بالاخره به زودی طعم شیرین پیروزی را ست اما ماکان از او سرسختدختر سرسختی

 خواهد چشید.

به آشپزخانه برگشت. ماکان به صورت  او پس از چند ثانیه از دستشویی بیرون آمد و لبخندزنان

خیسش نگاه کرد. لبخند عمیقی زد، دستش را گرفت و او را به سوی خود کشید. ارغوان بی آنکه 

توان مقاومت در برابرش را داشته باشد به سویش آمد. ناگهان تپش قلبش شدت گرفت. با اینکه 

 توانست خطرناک باشد.ینزدیک بودن به او حس خوبی داشت اما این شدت تپیدن قلبش م

دید که رنگ از رخسارش پریده اما توان مقاومت را ندارد. اش را نوازش کرد به خوبی میماکان گونه

تواند کند؛ اکنون چنان عشقی به او پیدا کرده که هرگز نمیاین مقاومت نکردنش به ماکان ثابت می

غذی برداشت و خیلی آرام قسمتی پسش بزند. از روی میزغذاخوری که در کنارش بود دستمال کا

 کرد، گفت:از موهایش را گرفت. همانطور که آن را تمیز می
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 این جا رو فراموش کردی تمیز کنی، روی موهای خوشگلت هم سس ریخته! -

کرد، صورتش قرار بود، عطر تنش را به خوبی استشمام میاز این همه نزدیکی به ماکان به شدت بی

د. او را چه شده، انگار وقتی به ماکان نزدیک باشد مغز و تمام اعضای ی ماکان بومقابل سینه

 افتد.بدنش از کار می

ماکان مویش را که تمیز کرد به آرامی آن را پشت گوشش انداخت و لبخند عمیقی به رویش زد. 

ها برای صحبت کردن دانست همین نگاه و همین چشمکرد. میگفت فقط نگاهش میهیچ نمی

ی ماکان گذاشت، آغوش کافی است. طولی نکشید که او بی اختیار سرش را روی سینه با ارغوان

هایش را دورش حلقه کرد و او را در ترین مکان دنیاست. ماکان نیز دستگرم ماکان بهترین و امن

 آغوشش فشرد.

آتش توانست به او نزدیک باشد و این کمتر از چند دقیقه ارغوان فاصله گرفت. بیش از این نمی

ی او سوزان عشق را تحمل کند. یک ربع بعد غذا حاضر بود، بی شک اینکه کنار ماکان و در خانه

اش است؛ های زندگیاند، زیباترین لحظهغذا بخورد آن هم غذایی که با کمک یکدیگر درست کرده

 ای که بی شک برای همیشه در ذهنش ثبت خواهد شد.لحظه

ردند با نگاه کردن به ساعت وسایلش را برداشت و شالش را نیم ساعت پس از اینکه غذا را خو

 روی سرش گذاشت .

 ارغوان: من باید برم مامانم الان منتظرمه.

 ماکان از روی مبل بلند شد و به سوی اتاق راه افتاد.

 یام.شم و میماکان: صبرکن، تا ده بشمری حاضر می

هایش برداشته وان با لبخندی که از روی ل**بدقایقی بعد او را به خانه رساند و از آنجا رفت. ارغ

شد، آغوش گرمش بی قرارش هایش دور نمیشد داخل خانه شد. تصویر ماکان از مقابل چشمنمی

داند چه بر سرش آمده؟ گویی همه چیز در زندگی اکنون به ماکان کرده بود. خودش هم نمی

و فقط به ماکان بیندیشد. کاش بیشتر تواند تمام طول روز را در اتاقش بماند بستگی دارد. می
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داند عقلش را از دست ماند. میتر در آغوشش میخندید و طولانیماند، بیشتر با او میکنارش می

 بیند؛ از نظرش او لیاقت عشقش را دارد.اش را به ماکان میداده و فقط عشق بی حد و اندازه

جت کرده بود، بارها به همه چیز فکر کرد و ماکان برای اینکه ارغوان را عاشق خود کند خیلی سما

کرد. ارغوان امروز خودش را تماماً متعلق به ماکان با فکر کردن به اصرار ماکان احساس غرور می

 کند.کند بهترین روزهای عمرش را سپری میداند و احساس میمی

همراهش ماکان هم  دیدند پاییز سال قبل که آمدشود که مرتب یکدیگر را میتقریباً شش ماه می

آمده بود و امروز که چیزی به تابستان نمانده همزمان با گرمای هوا، تب و تاب عشق آن دو نیز 

 شود.بیشتر می

خواست این شادی را با دیگران تقسیم کند دوان دوان خودش آنقدر خوشحال بود که دلش می

ه داخل شد خودش را به او رساند و دو ی هیجان زدرا به اتاق ارمغان رساند در را باز کرد و با چهره

 دستش را دورش حلقه کرد.

 ارمغان ابروهایش را درهم کشید و صدایش را بلند کرد.

 ام کردی؟ چرا اینقدر خوشحالی؟هی چته؟ خفه -

 او را رها کرد و دور خودش چرخید.

 دونی چه احساسی دارم!دونی چقدر خوشحالم، نمیارغوان: وای وای نمی

 اش زد.ی آرامی به شانهروی تخت بلند شد و به سویش آمد سپس ضربه ارمغان از

 گی چی شده یا نه؟سکته نکنی از خوشحالی! حالا می -

هایش را روی هم فشرد، به خودش نهیب زد. الان زمانش نیست ارغوان، کمی صبر کن به ل**ب

 هایش را بالا انداخت.زودی آن روز خواهد رسید. با این فکر شانه

 هیچی، فقط خوشحالم. -

 ارمغان سرش را به بالا و پایین تکان داد و بی آنکه لبخند بزند دوباره به سوی تختش بازگشت.
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 خوبه، خوشحال باش. -

 ارغوان با دیدن لحن سردش کمی متعجب شد.

 تو چته؟ -

هایش را روی هم فشار داد پس از لحظاتی به آرامی اجزای صورت ارمغان درهم پیچید و ل**ب

 گفت:

 هام چند روز پیش خودکشی کرده؛ البته مثل اینکه نجات پیدا کرده!یکی از همکلاسی -

 های ارغوان گرد شد.چشم

 ارغوان: چرا؟

خواد باهاش ازدواج کنه! اون هم بهش ارمغان: فریب یه نفر رو خورده که بهش گفته بود می

 چی زده. اعتماد کرد؛ اون پسر ازش سوء استفاده کرده و حالا زیر همه

 ابروهای ارغوان بالا رفت و سرش را به چپ و راست تکان داد.

ده، این دوست تو هم خیلی ساده بوده. این روزها دیگه کسی اینطوری دختری رو فریب نمی -

 تقصیر خودشه!

 دهان ارمغان باز ماند.

ی شه سرزنشش کرد، هر کسگی؟ خوب اون عاشق شده! به نظر من اصلا نمیچی داری می -

 ممکنه تو اون شرایط قرار بگیره و هر کسی ممکنه فریب بخوره.

 ارغوان: اما به نظر من آدم باید طرفش رو خوب بشناسه؛ آخه یک ماه برای آشنایی کافیه؟!

هایش نشست. درست مثل خودش که اکنون ماکان این را گفت و لبخندی پر از غرور روی ل**ب

داند ماکان هرگز رهایش است که با او آشنا شده و میشناسد نه یک ماه، هشت ماه را خوب می

دانست کند. حسی سرشار از اطمینان و غرور سراسر قلب و ذهنش را در برگرفت اما نمینمی

 خود او هم دقیقاً عقلش را از دست داده و دیگر خبری از ارغوان سابق در او نیست.
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هایش در ذهن ارغوان لحظه به لحظه گذشت؛ روزهای عاشقانه و زیبایی کهروزها از پی هم می

 شد.ثبت می

گذشت. ی ارشدشان میآن روز آخرین امتحانی پایانی ترم بهار را هم دادند اکنون دو ترم از دوره

شدند را به صحبت در مورد امتحان گذراندند. پریناز طبق معمول دقایقی که از دانشگاه خارج می

 لحظاتی سکوت کرد سپس نفس عمیقی کشید و گفت:کرد، مسیر را به سمت خانه رانندگی می

نبینم تمام این تعطیلات رو با ماکان بگذرونی، باید من رو هم ببینی! مثل همیشه با هم بیرون  -

 بریم.

 ارغوان سرخوشانه خندید.

 تو جات محفوظه دختر. -

 پریناز لبخند زد.

 ره؟ تو این پنج ماه چقدر شناختیش؟!حالا چطور پیش می -

 های ارغوان درهم کشیده شد.ابرو

شه هشت شناسم اما شش ماهه که باهاش در ارتباطم! کلاً میمن از پاییز پارسال ماکان رو می -

 ماه.

 پریناز ابرویی بالا انداخت.

ها رو بگو چطور ذاشتی! حالا ول کن این حرفگی بابا، دو ماه رو که اصلا محلش نمیچی می -

 ره؟پیش می

شد و لبخند ملیحی صورتش را ماکان مثل همیشه تپش قلبش غیرارادی زیاد میبا فکر کردن به 

 پوشاند.می
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ارغوان: خب، اون خیلی دوست داشتنیه، درسته یکم جدی و یکم مغروره اما وقتی با هم هستیم 

تونه ناراحتم کنه یا من رو بترسونه... عشق حس فوق کنم دیگه هیچ چیز تو دنیا نمیاحساس می

 یه.االعاده

 کردی؟پریناز: به به حسابی عاشق شدی ها، اصلا فکرش رو می

 ارغوان بلندبلند خندید.

 اومد.کردم عاشقش بشم، روزهای اول ازش بدم میارغوان: نه واقعاً، اصلاً فکرش رو نمی

طولی نکشید که پریناز ماشین را مقابل ساختمان متوقف کرد و ارغوان با خداحافظی مفصلی 

گذشت، دلتنگش بود، کاش پریناز در آخرین باری که ماکان را دیده بود سه روز می پیاده شد. از

تواند از فکرش رها شود. ناگهان چیزی به ذهنش موردش صحبت نکرده بود! اکنون دیگر نمی

تواند با یک سوپرایز کوچک او را خوشحال کند؛ یکدیگر را ببینند و در کنار هم آمد، امروز می

داند چه شد که گذرند، خودش هم نمیهایش با یاد ماکان میاشند. تمام ثانیهساعتی را خوش ب

 کند جانش به جان او بسته است.ی دنیایش شد! اکنون احساس میاو همه

شد، فکری در ذهنش آمد. کاش کسی کس دیده نمیدر را باز کرد و داخل خانه شد، در سالن هیچ

 واند سوپرایز کوچکش را آماده کند.تتر میخانه نباشد، در این صورت آسوده

 کرد که ارمغان در را باز کرد و لبخندزنان نگاهش کرد.داخل اتاقش لباسش را تعویض می

 ارمغان: سلام چطوری؟

 اش نمایان نباشد، به سویش برگشت.اش در چهرهکرد ذوق زدگی و شادیکه تلاش میدرحالی

 ست؟ارغوان: سلام ممنون، کی خونه

 کی، همه بیرون هستن.چارمغان: هی

تر شد. به سرعت از اتاق خارج شد، خودش را به هایش عمیقبا شنیدنش لبخند روی ل**ب

آشپزخانه رساند سپس از کتاب آشپزی مادرش دستور پخت یک شیرینی شکلاتی را پیدا کرد و 
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کارش گذشته ها علاقه دارد. دقایقی از ها و شکلاتدانست ماکان به شیرینیدست به کار شد. می

 بود که ارمغان متعجبانه در آشپزخانه داخل شد.

 کنی؟ارمغان: داری چیکار می

 کنم.بینی؟ شیرینی درست میارغوان: مگه نمی

 کنی؟!بینم، برای کی درست میارمغان: اون رو که می

خواست حقیقت را هایش از خجالت قرمز شد. خیلی دلش میناگهان با شنیدن این سوال، گونه

داند اکنون پزد اما میاو بگوید و با صدای بلند اقرار کند که برای عشقش این شیرینی را می به

زمانش نیست. شاید یکی از همین روزها بتواند همه چیز را بگوید، روزی که ماکان برای 

 اش بیاید. به سختی تلاش کرد مثل همیشه صحبت کند.خواستگاری

 خوام برم خونشون!یارغوان: قراره ببرم برای پریناز، م

 ارمغان ابرویی بالا انداخت.

 ارمغان: خب حالا چرا رنگت پریده؟!

 به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد.

 ارغوان: نه هیچم اینطور نیست.

سپس دوباره به کارش مشغول شد. همزمان نگاهی به ساعت انداخت کم کم پنج بعدازظهر 

 ود که برای ماکان پیامی فرستاد.شد، چیزی به پایان کارش نمانده بمی

 خوام بیام ببینمت.ای؟ میارغوان: سلام خونه

 کمتر از ده دقیقه پاسخ پیامش آمد.

 ام، منتظرتم.ماکان: سلام آهو کوچولو بله خونه
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دوان دوان به اتاقش رفت، در کمدش را باز کرد و نگاهی به مانتوهای رنگارنگش انداخت، یک 

آید. به سرعت آن گفتند که این رنگ خیلی به او مییرون کشید، همه میمانتوی صورتی رنگ را ب

 اش زد و حاضر و آماده بیرون آمد.را تنش کرد، آرایش ملایمی به چهره

با یک تاکسی خودش را به آپارتمان او رساند، زنگ در را که فشرد طولی نکشید ماکان در را باز 

دستش را روی قلبش گذاشت، آنقدر که با هیجان کرد. داخل آسانسور شد، نفس عمیقی کشید و 

 کند به زودی از پا درخواهد آمد.کوبد احساس میاش میدر سینه

خواست پایش را داخل در خانه از قبل برایش باز شده بود، آن را کمی هول داد، همین که می

 خانه بگذارد ماکان لبخندزنان جلوی در ظاهر شد.

 ماکان: سلام عزیزم.

 اختیار به لبخند باز شد.ارغوان بی هایل**ب

 ارغوان: سلام، خوبی؟

 شه خوب نباشم؟! بیا تو.بینم مگه میماکان: تو رو که می

اش بیاید به سپس راه را برای ورودش باز کرد. درست وقتی که ارغوان گفته بود قصد دارد به خانه

ماکان به او اصرار کرده و نه  سرعت خودش را رسانده بود. امروز ارغوان با پای خودش آمده، نه

 دعوتش کرده بود. در را بست و با لبخند پیروزمندانه به سویش آمد.

 ماکان: بیا بشین.

 ها رو با هم بخوریم.خوام یه چایی درست کنم تا اینارغوان: اول می

 ماکان به ظرفی که در دستش بود نگاه کرد و سرش را جلو آورد.

 ... چه بویی داره. خودت درست کردی؟ماکان: ببینم چی آوردی؟! هوم

 ی کوچیکه، برای تو.ارغوان: آره، یه هدیه

 ماکان یک تای ابرویش را بالا برد.
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 به به مرسی خانوم، غلط نکنم قصد داری من رو دیوونه کنی! آره؟ -

 ارغوان با این حرفش خنده کنان به سوی آشپزخانه رفت و مشغول تدارک چای شد.

برداشت، آرام و آهسته به سوی مبلی راه افتاد و همزمان پیامی برای امیر ماکان موبایلش را 

 فرستاد.

 شه!"ها پیدات شه، قلم پات خورد میطرفیام باشگاه، در ضمن اگه این"من امروز نمی

 پنج دقیقه بیشتر طول نکشید که امیر جواب داد:

 که به تو اعتماد کرده!"کنی، بیچاره اون دختر دونه دوباره داری چه غلطی می"خدا می

ای پخش کرد. خب، ی کوتاهی کرد و دوباره به ارغوان نگاه کرد. کنترل را برداشت و موسیقیخنده

ی گرگ گذاشته و اکنون هر ماند که پا در تلهای میاین دختر در این لحظه درست شبیه به طعمه

 دعوتش نکرده! آن احتمال دارد این گرگ او را ببلعد. خودش آمده؛ امروز ماکان

آرام آرام به آشپزخانه نزدیک شد و مقابل اپُن ایستاد. به آن تکیه کرد و به ارغوان خیره شد با 

ای به سویش برگشت، ماکان شد. ارغوان لحظهاش دور نمیای که از چهرهلبخند مرموز و خبیثانه

رخسارش پرید، کمی هل  اش کند. رنگ ازتواند دیوانهکند، این نگاه میایستاده و تماشایش می

 شده بود. کاش اینطور مستقیم به او چشم ندوزد.

 شد، زمزمه کرد:ای که پخش میماکان پس از لحظاتی همراه با موسیقی

 کشِد مرا خم ابروی توی او گشتم و میایمان مرا، عقل مرا، برُد چشمان تو... دلداده -

 ای مکث کرد سپس ادامه داد:لحظه

 ام.ام... تارگیسوی تو دیدم، سمت او آمدهام، مو به مو آمدهدهکوه به کوه آم -

 ارغوان خندید.

 خونی.تر از این خواننده میتو قشنگ -

 ای زد.ماکان خونسردانه لبخند یک طرفه
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 تونم هر روز برات بخونم.جدا؟ً خب اگه بخوایی می -

هایش ز را در مقابل چشمدر دلش به سادگی او پوزخند زد، ببین چطور عشق و علاقه همه چی

تواند ببیند، اکنون چنان اعتمادی پوشانده است؟! دیگر هیچ چیز و هیچ کس را به جز ماکان نمی

پذیرد. آید، هر چه ماکان بگوید را میبه او دارد که به هر کجا که بخواهد بی شک همراهش می

آورد؛ توانست کاری  درست است کمی سخت، اما بالاخره ماکان توانست اعتمادش را به دست

 کند که او با پای خودش به این جا بیاید.

ها را های ظریفش شیرینیکرد خیره شد، بشقابی از کابینت درآورد و با دستبه کارهایی که می

ها را نگاه کرد، دوفنجان کوچک بیرون آورد و مرتب و منظم درون آن چید سپس تک تک کابینت

هایش گلگون هایش بود، گونه. لبخند زیبایی روی ل**بها شدمشغول ریختن چای داخل آن

شده بودند که بی شک از خجالت چنین است. ناگهان چیزی درون قلب ماکان فرو ریخت. 

ای از فکری که در سر دارد پشیمان شد. دلش برای دختری ابروهایش درهم گره خورد، لحظه

. عجیب است، ماکان هرگز برای سوخت که با دست خودش شیرینی پخته و برای او آورده است

 کند.کسی دلسوزی نمی

ها را روی سینی به سویش رفت، داخل آشپزخانه شد و پشت سرش ایستاد. ارغوان فنجان

ی ماکان مقابل چشمش آمد، وحشت زده هینی گفت گذاشت و به عقب برگشت، ناگهان سینه

یک تای ابرویش را بالا  هایش را روی هم بست. ماکانو خودش را کمی عقب کشید سپس چشم

 برد.

 ترسی؟!ماکان: از من می

 ارغوان به سرعت سرش را به چپ و راست تکان داد.

 نه... معلومه که نه، فقط شوکه شدم. -

ماکان دستش را بلند کرد، سینی را از او گرفت و روی میز گذاشت. ارغوان متعجبانه به کاری که 

ی نزدیک ابروهایش را درهم کشید و با همان فاصله کرد خیره شد، او بی آنکه دور شود بامی

 جدیت گفت:
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 ی من نیا!از اینجا برو، دیگه هم خونه -

ماند؛ ارغوان باید همین حالا از اینجا دانست این تصمیم فقط برای دقایقی در ذهنش میمی

 برود.

 ارغوان: چرا برم؟!

 ماکان: این برات بهتره!

 ارغوان لبخند مهربانی زد.

هایی رو که پختم رو رم، من اومدم که یکی_دو ساعتی پیشت باشم، تا با هم شیرینینمی -

 رم.نخوریم، نمی

 خوای بری؟!ماکان: این یعنی واقعاً نمی

گذشت با تأکید ارغوان ابروهایش را بالا انداخت، سینی را برداشت و همانطور که از کنارش می

 گفت:

 رم.نه نمی -

و سرش را به چپ و راست تکان داد سپس دنبالش به سوی سالن ماکان نفسش عمیقی کشید 

 ای از یک شیرینی خورد.آمد، کنار یکدیگر نشستند، فنجان چای را برداشت و تکه

 ست، کارت حرف نداره.ماکان: هوم، خیلی خوشمزه

ست در کنارش باشد، شیرینی ارغوان با شنیدن تعریف ماکان لبخند عمیقی زد، حس خوبی

ی ا آن هم با این لذت ببیند، کاش هرگز این روزها تمام نشود؛ این روزهای عاشقانهخوردنش ر 

شیرین! ماکان نگاهی به موهای زیبایش انداخت سپس دستش را درون موهای او تکان داد به 

 ها را بهم بریزد. ارغوان خندید و موهایش را مرتب کرد.طوری که آن

 کنی؟ارغوان: چیکار می
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ستش را بلند کرد و به سوی موهای مرتب ماکان آورد. ماکان به سرعت خودش سپس با شیطنت د

 را عقب کشید.

 هی دختر این کار رو نکن! -

 ارغوان ابروهایش را درهم کشید.

 ارغوان: تو موهای من رو بهم ریختی من هم باید انتقام بگیرم.

 وهایش نرسد.کشید به طوری که دست ارغوان به مکنان خودش را عقب میماکان خنده

 ریزه.ریزن اما مال من بهم میموهای تو اونقدر لخَت و صاف هستن که بهم نمی -

 ارغوان با شنیدن این حرف از کارش منصرف شد، خودش را کنار کشید و سر جایش نشست.

 خیلی خب، بخشیدمت. -

 سپس لبخندزنان شیرینی دیگری را برداشت و به سوی ماکان گرفت.

 بخور. بیا باز هم ازش -

 او شیرینی را با لذت در دهانش گذاشت.

 ها سیر بشم.ماکان: فکر نکنم حالا حالاها از این شیرینی

 اش پشت دست او را نوازش کرد.سپس دست ارغوان را گرفت و با انگشت شست و سبابه

 دونی که، آره؟!تو آهوی زیبای منی، این رو می -

زیر انداخت سپس به دستش خیره شد، باز هم آن  ارغوان با دستپاچگی لبخند زد و سرش را به

تپش غیرارادی که قصد نداشت آرام بگیرد به جانش افتاد. ماکان دستش را گرفته بود و به سوی 

ای که وصف ناپذیربود. ی قوی میان آن دو وجود داشت؛ جاذبهکشید. یک جاذبهخودش می

ی ماکان گذاشت. روی سینهخودش هم نفهمید چه شد که در آغوشش فرو رفت و سرش را 

هایش را روی هم بست و به صدای تپش قلب او گوش کرد؛ در این لحظه زیباترین نوای دنیا پلک

ی ماکان دورش حلقه شد. حصاری از عشق برایش درست است. طولی نکشید که بازوهای مردانه
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آرام موهایش را نوازش کرد تواند در آن زندانی بماند. او آرام اش تا ابد میکرد؛ حصاری که زندانی

ای روی موهایش زد. ارغوان خودش را بیشتر در آغوشش فشرد. در این لحظه سپس بو*س*ه

تر از این مکان برایش وجود نخواهد داشت. چند ثانیه بعد ماکان هیچ کجای دنیا آرامش بخش

بخند عمیق به اش را نوازش کرد همزمان با لاش را گرفت و گونهاو را از خود جدا کرد چانه

 کرد.هایش نگاه میچشم

ارغوان نیز با لبخندی عمیق و نگاهی سرشاز از عشق به او خیره شد، در این لحظه بهترین مرد 

کرد همیشه در این احساس دنیا در مقابلش بود و دیگر هیچ چیز و هیچ کس مهم نبود. آرزو می

هایش است. اس کند دنیا در دستعاشقانه غرق باشد، نزدیک به ماکان باشد و از وجودش احس

ماکان آهسته آهسته به سویش آمد و ارغوان در این لحظه امکان نداشت بتواند جایی برود و در 

 دامی که ماکان برایش انداخته بود، گرفتار شد!

*** 

شد که به خانه برگشت. پشت در خانه که ایستاد نفس عمیقی کشید، ساعت هشت شب می

ی ماکان فراموش کرده بود. با پریشانی دستی ، ظرف شیرینی را در خانهنگاهی به خودش انداخت

کند عشقش به ماکان روی صورتش دانست چرا احساس میبه موهایش کشید خودش هم نمی

برد. اش نگاه کند بی شک به همه چیز پی میحک شده به طوری که اگر کسی به چهره

 باش دختر!لرزیدند، به خودش نهیب زد، آرام هایش میدست

شان ای سه بار برای تمیزکاری به خانهنفس عمیق دیگری کشید و در را باز کرد، خانمی که هفته

ی بالای جاکفشی بود؛ حتی از او هم خجالت آمد درست جلوی پادری مشغول تمیز کردن آینهمی

 کشید. سرش را پایین انداخت و با گفتن سلام کوتاهی به سرعت از کنارش گذشت.می

درش در آشپزخانه مشغول پخت و پز شام بود اما توجهی به پشت سرش نداشت، ارغوان از ما

این فرصت استفاده کرد و دوان دوان خودش را به اتاقش رساند. در را بست و به آن تکیه کرد. 

شد، نه... نباید غیرعادی رفتار کند، باید ی ماکان از ذهنش دور نمیهایش را بست، چهرهچشم

د. مانتو و شلوارش را از تنش درآورد و از اتاق خارج شد. خودش را به دستشویی رساند و آرام باش

اندیشید، اختیار به او میچندین بار به صورتش آب پاشید. در آینه به خودش خیره شد، باز هم بی
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ً به او تعلق دارد. بی اختیاها همه با یاد ماکان پر شدهلحظه ر اند. اکنون جسم و روحش تماما

لبخند روی لبش نشست، او عاشق بود؛ عاشقی که حسی شیرین و ناب است و در دنیا نظیر 

ای عجیب سراغش آمد. این حس عجیب و تپد. ناگهان دلهرهندارد. قلبش هنوز هم تندتند می

خواهد بگوید؟! اما نه، این دلهره اگر واقعی هم باشد، خواست؟! چه میغریب از جانش چه می

 ارزد!او و ماکان به یکدیگر تعهد قلبی دارند؛ این بیش از هر تعهد دیگری میبی دلیل است 

 به محض اینکه در را باز کرد با ارمغان روبرو شد.

 ارمغان: سلام، کی اومدی؟

 بی اختیار نگاهش را گرفت.

 همین الان. -

 ارمغان لپُش را کشید.

 هات گل انداخته؟ گل گلی!چرا لپُ -

 د و از کنارش گذشت.لبخندی پر از استرس ز 

 چیزی نیست. -

اش پناه برد. نیاز داشت که فکر کند، بارها و بارها بیندیشد . سپس باز هم به خلوت و تنهایی

همه چیز را از روز اول در ذهنش مرور کند. اولین روزی که ماکان را دید، اولین روزی که دلش برای 

 خواهد.تمام وجود میاو لرزید و باز هم اطیمنان یابد ماکان او را با 

خورد هنوز ی اهل خانه حضور داشتند، همانطور که به آرامی غذایش را میبر سر میز شام همه

رفت با خشم و کنایه از ای که به پسرش میهم در افکارش غرق بود. نرگس خانم باچشم غره

 گفت.هایشان میآمدن خواهرش و صحبت

شه مگر اینکه ما هم ه به ازدواج محمد و رها راضی نمینرگس خانم: اومده بود بگه که به هیچ وج

 پسرش رو قبول کنیم!



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 148 د             

 

ها جلب شد، این برایش غیرممکن های آناش به صحبتهای ارغوان گرد شد و توجهناگهان چشم

 است او اکنون فقط و فقط به ماکان تعلق دارد و با او ازدواج خواهد کرد.

 .آقارضا سرش را به چپ و راست تکان داد

انگار آبجیت قصد داره گروکشی کنه آره؟ آخه این کارها چیه؟ محمد و رها چه ربطی به فرحان  -

 و ارغوان دارن؟

اش نبود بی شک همه محمد با آشفتگی سرش را به چپ و راست تکان داد، اگر رها دخترخاله

ل پنهانی و دور از تر بود و شاید حالا با او ازدواج هم کرده بود نه اینکه یک ساچیز برایش آسان

ی ارغوان ی بهت زده و رنگ پریدهاش یکدیگر را ببینند. سرش را چرخاند و به چهرهچشم خاله

 اش زد.ی کوتاهی کرد و به شانهنگاه کرد، خنده

کنه فکر تو رو کنه، کسی گذرم ولی فرحان غلط مینگران نباش، لازم باشه من از خودم می -

 من خودم پشتت هستم. تونه تو رو مجبور کنه،نمی

با شنیدن این حرف لبخندی به روی برادرش زد و با آسودگی نفس عمیقی کشید اما نرگس خانم 

 کرد.های خواهرش تعریف میهمچنان از گفته

شد تا ای رهایش نکرد، تمام مدت هر چند ساعت یکبار به موبایلش خیره مییاد ماکان لحظه

مده؛ پیامی که ارغوان را مطمئن کند دوستش دارد، عاشقش ببیند تماسی و یا پیامی از او نیا

اش شده است. در نهایت روز بعد طاقت نیاورد و با او تماس گرفت. است و اکنون تمام زندگی

 ماکان پس دو بوق جواب داد:

 جانم؟ -

 ی عاشقانهی جانم با آن تن صدای مردانه و محکم ماکان درست مانند یک ابراز علاقهشنیدن کلمه

 آورد.هایش میماند و بی اختیار لبخند روی ل**ببرایش می

 ارغوان: سلام خوبی؟
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ماکان: سلام به خانم کوچولوی دوست داشتنی و زیبای خودم! اگه حالم خوب نباشه هم وقتی 

 شم. تو چطوری؟شنوم خوب میصدای تو رو می

 جوشید.ش میهایهای ماکان بیش از پیش حسی سرشار از عشق در رگبا شنیدن حرف

 ارغوان: من هم خوبم، منتظر بودم بهم زنگ بزنی!

زدم ولی خیلی سرم شلوغ بود، من رو ماکان: اوه ببخشید حق با توعه من باید بهت زنگ می

 ببخش.

 ارغوان: الان هم سرکاری؟ مزاحمت نباشم؟!

 ماکان: آره سرکارم اما تو مزاحم نیستی.

 زنیم.موم شد با هم حرف میارغوان: خیلی خب عشقم، هر وقت کارت ت

 زنم.ماکان: خودم بهت زنگ می

اش خیره شد، حس داشتنش سپس با خداحافظی کوتاهی تماس را قطع کرد. لحظاتی به شماره

تواند ماکان را رد کند این مسئله باز هم ثابت کس نمیشیرین است؛ حسی توأم با پیروزی، هیچ

شد. این هم از دختری که به دست آوردنش برای تر شد. غرورش بیش از پیش در وجودش عمیق

رسید اما ثابت شد که چنین نیست؛ پیروزی در هر حال از آن ماکان ماکان سخت به نظر می

 است.

 ی امیر سرش را بلند کرد.های خیره و پر از کنایهپس از چند ثانیه با احساس نگاه

 چیه بابا؟ چرا اینطوری بهم زل زدی؟ -

 ریز کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد. هایش راامیر چشم

 خواستی رسیدی؟آروم شدی؟ به چیزی که می -

 ای غرورآمیز زد.ماکان قهقه

 به من چه؟ اون با پای خودش اومد! -
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 امیر نفس عمیقی کشید سپس با چیزی که به ذهنش خطور کرد لبخند کمرنگی زد.

دختری اینقدر دنبالش ندویدی، این دختر حتما اگه دخترخوبیه باهاش ازدواج کن! تو برای هیچ  -

 کرد؛ گناه داره، ولش نکن.با بقیه برات فرق می

 ماکان پوزخندی زد.

 کنم.دختر خوبی که هست اما من باهاش ازدواج نمی -

 هایش را روی هم فشرد.امیر دندان

 سوزه لعنتی!سوزه، دلم برای تو میمن دلم برای اون دختر نمی -

 ان از شنیدن این حرفش گرد شد، قبل از اینکه اعتراضی کند او ادامه داد:های ماکچشم

 ترسم یه روز بدجوری با این کارهات گیر بیفتی!می -

 ماکان خونسردانه خندید.

 افته!افته، تا الان نیفتاده از این به بعد هم نمینگران نباش عزیزم، هیچ اتفاقی نمی -

 ت امیر هستند؛ توهماتی که برای ماکان غیرممکن است.از نظرش این افکارِ پوچ فقط توهما

شان آمده بود، در اتاق ارغوان کنارش نشسته و با دقت به آن روز پریناز برای دیدن ارغوان به خانه

ای سکوت کرد و با خجالت هایش را زد، لحظهکرد. ارغوان پس از اینکه حرفهای او گوش میحرف

 داد. هایش را روی هم فشارزدگی ل**ب

 افتاد! این یعنی دختر بدی هستم؟!ارغوان: می دونم نباید اون اتفاق می

 پریناز برای آرام کردنش بلند بلند خندید.

ای ام یعنی چی؟ تو عاشقشی و اون هم عاشق توعه! حالا این قیافهها چیه؟ دختر بدیاین حرف -

بگذره، اون که مثل آرمان سست  شناسم محاله از توکه گرفتی برای چیه؟ اون ماکانی که من می

 و بی اراده نیست.
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های پریناز بار دیگر قلبش سرشار از اطمینان شد. حق با پریناز است او کاملا با شنیدن حرف

گوید، ماکان هرگز از ارغوان نخواهد گذشت. پریناز لحظاتی سکوت کرد سپس لبخند درست می

 مهربانی زد.

یاد کن، اون رو بهش معرفی کن بعدش هم اون می برو با پدرت در مورد ماکان صحبت -

 ره.شه میخواستگاریت و تموم می

انگیز است، در کنار تپید حتی فکرش هم هیجانبا به میان آمدن حرف ازدواج قلبش تندتند می

ماکان و در یک شب رویایی ازدواجشان در برابر همه اعلام شود و نامش برای همیشه در 

 . نفس عمیقی کشید و تلاش کرد به خودش مسلط باشد.اش ثبت شودشناسنامه

 فکر خوبیه اما بهتر نیست اول با ماکان در موردش صحبت کنم؟ شاید آماده نباشه! -

 اش زد و گردنش را تکان داد.ای به شانهپریناز ضربه

 گی بابا؟ اون آماده نباشه؟ اون آقا که برای اینکه تو رو عاشق کنه داشت خودش روچی می -

 شه.گی آماده نباشه؟ مطمئن باش خیلی هم خوشحال میکشُت حالا میمی

گوید بی شک ماکان از شنیدنش خوشحال خواهد شد، ازدواج آرزوی او هم پریناز درست می

 هست.

 ی مثبت تکان داد.سرش را به نشانه

 کنم.همین امشب با بابام صحبت می -

 پریناز هیجان زده ارغوان را در آغوش گرفت.

 آخ جون پس به زودی یه عروسی تو راه داریم. -

آخر شب پس از صرف شام منتظر شد اطراف پدرش خلوت شود، به شدت مضطرب بود و قلبش 

داد، به تپید. آقارضا در سالن نشسته بود و با لپتابش کاری انجام میاش میبا سرعت در سینه

قورت داد که احساس کرد پدرش سویش قدم برداشت و در کنارش ایستاد آب گلویش را چنان 

 صدایش را شنید.
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او سر بلند کرد و نگاهی به ارغوان انداخت، دختر شیطون و بازیگوشش سرش را به زیر انداخته، 

هایش را درهم گره کرده؛ باید اتفاق مهمی افتاده دهد و انگشتهایش را روی هم فشار میل**ب

 باشد، هیچ وقت او را چنین ندیده است.

 شده؟چیزی -

کرد صحبت کردن در این مورد با این سوالِ پدرش سر بلند کرد و با نگرانی نگاهش کرد، تصور نمی

 گفت.تا این اندازه برایش دشوار باشد اما باید به او می

 خواستم... ام... یه چیزی بگم.می -

 آقا رضا لبخند عمیقی زد.

 و دگرگون کرده.ر  ی مهمی باشه که اینقدر شیطون بلای منباید مسئله -

 به سختی لبخند زد.

 شه بریم یه جای دیگه.آره مهمه. می -

آقا رضا لپتابش را کنار گذاشت، دست ارغوان را گرفت و او را به سوی کتابخانه برد. اتاقی که 

های پر از کتاب بود. اگر چه خیلی بزرگ نبود اما همان مکان کوچک از انواع دورتادورش قفسه

ی داخل اتاق نشستند. ارغوان ه بود. هردو مقابل یکدیگر سر میز کوچک دونفرهها چیده شدکتاب

 دانست چطور باید شروع کند و از کجا بگوید.سرش را به زیر انداخته بود، نمی

 خواستم... ام... چه جوری بگم... باید بگم که ...من... خب می -

ها بازی گوید؟ چرا مدام با کلمها نمیابروهای آقارضا بالا رفت، دخترش را چه شده؟ چرا حرفش ر 

 اش کم کند دستش را گرفت و لبخند مهربانی زد.کند؟ برای اینکه از استرس و پریشانیمی

 راحت حرفت رو بگو عزیز دلم. -

 با شنیدن این حرفِ پدرش آرامش گرفت و لبخندی زد سپس گلویش را صاف کرد.

 شدم. من... چند وقتی هست که با یه نفر... آشنا -
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اش تکیه کرد. پس موضوع این است که دخترش را تا آقارضا نفس عمیقی کشید و به صندلی

گوید؛ حتی کند و نه راحت حرفش را میاین اندازده تغییر داده است؛ نه مستقیم نگاهش می

 تواند لرزش صدایش را هم متوجه شود.می

 خب؟ تو اون مرد خوشبخت رو دوست داری؟ -

هایش خواست نام ماکان را فریاد بزند. ل**بن شروع به تپیدن کرد که گویی میناگهان قلبش چنا

تر های گلگون دخترش لبخندش پررنگرا گزید و سرش را پایین انداخت. آقا رضا با دیدن گونه

 شد.

 شم.جا باهاش آشنا میآقارضا: بهش بگو یه روز بعد از ظهر بیاد مطبم که ببینمش، خودم اون

 دخترش را بوسید. سپس پشت دست

 بگو بیاد ببینم که اون کیه که قلب دخترم رو دزدیده. -

 اش بلند شد سپس خودش را در آغوش پدرش انداخت.چشمی گفت و از روی صندلی

کنان به اتاقش برگشت، دور خودش چرخید و چرخید، رویابافی شیرین بود، رویای ازدواج، خنده

دن و حتی پیرشدن در کنار او؛ چه لذت بخش و شیرین دار شرویای زندگی در کنار عشقش، بچه

قرارتر کند. خودش را روی تخت انداخت، نفس نفس زد و باز قرار و بیتواند ارغوان را بیاست. می

هم با شادمانی خندید. باید همین فردا برود و موضوع را به ماکان بگوید، باید او را هم خوشحال 

 کند.

*** 

 قتِ ترسناک؟(فصل ششم) فاجعه یا حقی

 

اش را اش زد شال مشکیاش را پوشید پس از اینکه آرایشی به چهرهمانتو آبی و شلوار مشکی

روی سرش گذاشت و با شادمانی از خانه خارج شد. وقتی در تاکسی نشست پیامی برای ماکان 

 آید.اش میفرستاد و به او خبر داد به خانه
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رفت، بی هایش رژه میو شاداب ماکان جلوی چشمنگاهش به خیابان بود اما تصویر خوشحال 

تر است. درست وقتی شک او بیش از ارغوان هیجان زده خواهد شد. او برای این ازدواج مشتاق

به برج رسید خانمی در را باز کرد و داخل شد. از این فرصت استفاده کرد و پشت سر او وارد 

نگاه کرد تا از مرتب بودن سر و وضعش  ی آسانسورساختمان شد. بار دیگر خودش را در آینه

 مطمئن شود.

اش چند برابر شد. در همین چند روزی که یکدیگر را ندیده آسانسور که متوقف شد هیجان زدگی

بودند خیلی دلتنگش شده بود. پشت در ایستاد، نفس عمیقی کشید و زنگ کنار واحد را فشرد. 

شخصی که در چهارچوب در ایستاد لبخند از روی کمتر از یک دقیقه در باز شد. ناگهان با دیدن 

هایش برداشته شدو دهانش باز ماند اما نه، شاید طبقه را اشتباه آمده باشد. نگاه از ل**ب

ی هشت است پس ای که روی در حک شده بود خیره شد، این شمارهی او گرفت و به شمارهچهره

 رید.درست آمده. ناگهان تپش قلبش کند و رنگ از رخسارش پ

های مانتوی سفیدش باز و دخترک با موهای شرابی و آرایش جذاب مقابلش ایستاده بود، دکمه

کرد که او یک قدم به جلو برداشت تاپ بدن نمایش کاملاً مشخص بود، سر تا پایش را برانداز می

 و دست به سینه شد.

 جونم عزیزم با کی کار داری؟ -

 ی درهم به چپ و راستش نگاه کرد.چه بپرسد؟ با چهرهدانست چه بگوید؟ زبانش بند آمد، نمی

 من... ام... من... -

 ی ارغوان خیره شد.ی آشفتهدخترک یک تای ابرویش را بالا برد و با دقت به چهره

 تو چی؟ پرسیدم با کی کار داری؟ -

 آب گلویش را قورت داد و با صدای ضعیف زمزمه کرد:

 ماکان! -

 هایش را ریز کرد.چشم با شنیدن نام ماکان دخترک
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 ببینم؟ با عشق من چیکار داری؟! -

دهد، دستش را به ناگهان در یک لحظه احساس کرد توان ایستادن روی پاهایش را از دست می

 دیوار گرفت و وحشت زده نگاهش کرد.

 ارغوان: عش... عشقت؟!

 دخترک: چیه چرا رنگت پرید؟! تو کی هستی؟

 را ریز کرد. هایشای مکث کرد سپس چشملحظه

 دونی که ناراحت شدی من گفتم عشقم؟نکنه تو هم خودت رو دوست دخترش می -

 اجزای صورت ارغوان درهم پیچید.

 دوست دختر؟ نه... ما... قرار بود ازدواج... -

 دخترک صورتش را نزدیک آورد و ابروهایش را درهم کشید.

 چی؟ گفتی ازدواج؟ -

ی متأثرانه به خودش دستی به صورت ارغوان کشید و چهره سپس با صدای بلند قهقه زد همزمان

 گرفت.

 دخترک: آخی طفلک!

 اش که تمام شد خونسردانه راه را برای ورودش باز کرد.خنده

رفتم، آخه یاد بیرون. من هم دیگه داشتم میگیره، بیا تو... الان دیگه میماکان داره دوش می -

 خیلی وقته که اینجا هستم.

قدمی به داخل بردارد را نداشت. با هر حرف دختر احساس ضعف و سستی تمام  توان اینکه

گرفت. خیلی وقت است که اینجاست؟! ماکان را عشقش خطاب کرد، نه این فقط تنش را فرا می

 تواند باشد. پس از لحظاتی به سختی قدمی به داخل برداشت.یک شوخی می
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سپس شالش را روی موهایش انداخت و به بست های مانتویش را میدختر خونسردانه دکمه

 سوی ارغوان برگشت، نگاهی به سرتاپایش انداخت.

 دخترک: حالت خوبه دختر؟ مثل گچ سفید شدی!

 اش انداخت و به سویش آمد.کیفش را روی شانه

دخترک: گوش کن، فکر کنم روی ماکان برای ازدواج حساب کردی، بهتره بدونی این اشتباه محضه، 

شناسی، اون فقط به تصاحب کردن علاقه داره یه مدت هم که بگذره ان رو خوب نمیمعلومه ماک

گه خداحافظ، خداحافظ. براش مثل آب خوردنه. من وقتی از یه نفر خسته شه خیلی راحت می

کنه، شکونه، برای کسی هم دلسوزی نمیکنم اما اون خیلی راحت دل میتو کارهاش دخالت نمی

مونن... بهتره راهت ه دیدم، دخترهایی مثل تو براش مثل یه عروسک میترین آدمیه کخودخواه

 رو...

ی حمامی های ماکان آمد، هر دو به سویش برگشتند. ماکان با حولهدرست همان موقع صدای قدم

شد ناگهان با دیدن ارغوان پاهایش از حرکت ایستادند و که به تن داشت به سالن نزدیک می

 بهت زده نگاهش کرد!

کند؟! هیچ وقت تا به حال در چنین شرایطی قرار شود! ارغوان اینجا چه میوه، نه! بدتراز این نمیا

هایی زده که اینطور رنگ از رخسار ارغوان نگرفته است. بی شک سحر، این دخترکِله شق، حرف

ی تواند برادرخشند. ماکان همیشه در هر موقعیتی میهای اشک میهایش از قطرهپریده و چشم

ای رسد. لبخند موزیانهای بیندیشد اما در این لحظه هیچ چیزی به ذهنش نمیای چارههر مسئله

های سحر بود. لعنتی معلوم است کار خودش را کرده. نه نباید این اتفاق غیرمنتظره روی ل**ب

 ود بود!خواست اکنون ارغوان را از دست بدهد، هنوز ز افتاد، این دور از تصور ماکان بود، نمیمی

 ای زد و تکانی به گردنش داد.سحر لبخند خبیثانه

کنه قراره باهاش ازدواج کنی تنها رم، تو رو با دختری که تصور میخب عشقم، من دیگه می -

 ذارم.می
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کرد، چقدر برای آمدن به هایش را روی هم فشار داد، باید سرش را از تنش جدا میماکان دندان

وزی که از فرانسه برگشته، درست مثل یک کنَه دست از سرش اش اصرار کرد. از ر خانه

 داشت. اکنون هم همه چیز را خراب کرد.برنمی

هایش سرازیر های ارغوان روی گونهدرست وقتی سحر از خانه بیرون رفت و در را بست، اشک

هایش کرد، با گله و شکوه به ماکان خیره بود، ل**بشد. لرزش را در تمام تنش حس می

تواند باور کند تمام این اتفاق حقیقت باشد؟ لرزیدند اما قادر نبود هیچ حرفی بزند. مگر میمی

مگر یک نفر « اون فقط به تصاحب کردن علاقه داره»شد صدای سحر در گوشش زمزمه می

تواند تا این اندازه به فکر راضی کردن تکبرش باشد؟ تواند تا این حد خودخواه باشد؟! مگر میمی

 شود.هایش نابود میدنیای ارغوان شده بود و اکنون تمام دنیایش در مقابلش چشم تمام

هایش را روی هم دانست چه بگوید فقط تمام مدت دندانماکان یک قدم به جلو برداشت، نمی

رسید. به سوی مبلی فشرد، هیچ راهی برای درست کردن وضعیت پیش آمده به ذهنش نمیمی

 دوباره به ارغوان نگاه کرد.آمد و روی آن نشست سپس 

 دونم اون دختر چی بهت گفته، ممکنه همش درست نباشه اما...نمی -

 نفسش را پرصدا بیرون داد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 خوام مال من باشی این حقیقته اما ازدواج...یاد، میعزیزم چرا ازدواج؟! من از تو خوشم می -

 سوزاند.رغوان را میای که اپوزخندی زد؛ خنده

دونستی یادت که نرفته! اما حالا خواستی من رو ببینی، من رو یه مزاحم میتو حتی یه روز نمی -

شه که باهات قصد زنی! اینکه من دنبالت اومدم دلیل نمیخودت رو ببین، حرف ازدواج رو می

 شدی که شدی!ازدواج دارم، تو باید مال من می

گوید. وحشت در جانش چند برابر شد، مثل این رحمانه سخن میباورش سخت است، چه بی

شود. این مردی که در مقابلش قرار گرفته با اش بیدار میی احمقانهماند که از رویای سادهمی

شناخت خیلی متفاوت است گویی شخص دیگری اینجا حضور ماکانی که در چندماه قبل می

 دارد.
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 ش را به چپ و راست تکان داد و زیر ل**ب زمزمه کرد:آب گلویش را قورت داد، به سختی سر 

 تو... لیاقت عشق من رو نداشتی. -

دانست با پاهای لرزان به سوی درقدم برداشت، صدایی از پشت سرش دیگر ماندن را جایز نمی

خواست تلاش کند مانع رفتنش شود. در دلش به آمد، حتی نمینیامد ماکان حتی دنبالش نمی

ای ی خودش خندید. برای چه دنبالت بیاید؟ او به هدفش رسید، اکنون حتی ذرهنهتصورات احمقا

برایش مهم نیستی! در خانه را باز کرد و بیرون رفت، توان ایستادن و منتظرشدن در مقابل 

 یکی پایین رفت.ها حرکت کرد و یکیآسانسور را نداشت به سوی پله

ایستاده و شکستنش را تماشا کرد، عجب موجود ماکان نه حرفی زد و نه مانع رفتنش شد فقط 

شد شدند، مانع میهایش سرازیر میهایی که روی گونهرفت و سیل اشکرحمی! سرش گیج میبی

اش تا مقابلش را واضح ببیند. ناگهان روی یک پله پایش پیچ خورد و روی پاگرد افتاد. از درد چهره

تر ش را به دیوار رساند و به آن تکیه کرد، درماندهرا مچاله کرد و بیشتر از قبل اشک ریخت. خود

هایش را روی هم فشرد و با شدت اشک ریخت، به صورتش سیلی توانست بشود. پلکاز این نمی

 محکمی زد.

 ابله... ابله... ازدواج؟! تو این فکر بودی ابله؟! -

ده، قلبش شکسته و هق کرد. این اتفاق افتابا دو دست صورتش را پوشاند و با صدای بلند هق

امان، در حال گذر از های بیتکه شده بود. خودش هم ندانست چطور به خانه رسید، با گریهتکه

اش نگاهی پر از کردند و با یک تاکسی که هر از گاهی رانندههایی که متعجبانه نگاهش میآدم

اش ی که در زندگیاگذشت، بیش از پیش به عمق فاجعهانداخت. هر چه میاش میسوال به چهره

برد. هزاران بار تمام روزها را در ذهنش مرور کرد، از همان تصادف اول، درحال رخ دادن بود پی می

به خاطر نداشت ماکان هرگز حرفی در مورد ازدواج به میان آورده باشد، به خاطر نداشت از عمق 

واهد با او ازدواج خو جانش گفته باشد که عاشقش شده پس چه شد که ارغوان تصور کرد می

های شکسته ها تکهکند؟ پس چه شد که تمام وجودش را به عشقش تقدیم کرد؟! با یادآوری این

کرد. باورکردنی نیست، ماکانی که آن همه اصرار کرد، آن اش میی قلبش بیش از قبل زخمیشده
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یزی جز همه دنبالش آمد، آنقدر محکم پای ارغوان ایستاد، هدفی جز این نداشت؟! به چ

 اندیشید؟ باید باور کند؟ اما چطور؟اش نمینابودی

فشرد تا صدایی از گلویش خارج نشود. اگر با پشت در خانه ایستاد و دستش را روی دهانش می

آید. موبایلش را از اش میداند چه بر سر خانوادههای گریان داخل خانه بشود خدا میاین چشم

 گرفت او پس از سه بوق جواب داد: ی ارمغان راکیفش درآورد و شماره

 جون کجایی؟سلام ارغی -

 با صدای گرفته و ضعیف به سختی صحبت کرد.

 ارغوان: سلام... طوری حرف بزن که کسی نفهمه منم.

ارمغان با شنیدن صدایش وحشت زده شد اما تلاش کرد آرام صحبت کند تا توجه کسی را جلب 

 نکند.

 کنی؟چی شده؟ چرا گریه می -

 رو نبینه. خوام بیام تو، یه کاری کن کسی منام، میغوان: من... جلوی در خونهار 

 تونم کاری کنم.ارمغان: الان که مامان تو سالن نشسته، چند لحظه صبر کن ببینم می

توانست آرام سوخت اما نمیهایش از فرط گریه میاین را گفت سپس تماس را قطع کرد. چشم

شد. به دو دقیقه نکشید که ارمغان در خانه را باز کرد و با کم نمی هایشبگیرد و از شدت اشک

 صدای آرام گفت:

 بیا بریم تو. -

دوان در راهرو شان نشود دوانمچ دست ارغوان را گرفت، در حالیکه مراقب بود کسی متوجه

گران دویدند و خودشان را به اتاق ارغوان رساندند. داخل اتاقش که شدند ارمغان وحشت زده و ن

 دستش را فشرد.

 توروخدا بگو چی شده؟ سکته کردم. -
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 باز هم بغضش شکسته شد، خودش را در آغوش خواهرش انداخت و با هق هق به سختی گفت:

 رو دوست نداشت، اصلاً عاشقم نبود... اون... اون اصلا من -

 ای سکوت کرد و تلاش کرد بتواند نفس بکشد سپس دوباره ادامه داد:لحظه

رو ببینه! برای اینکه عاشقش بشم خیلی اصرار کرد اما  اومد جلوی دانشگاه تا منشه میهمی -

خواست با من ازدواج خواست ازم سوءاستفاده کنه، اصلاً نمیهمش الکی بود! فقط... فقط می

 کنه...

هایش گرد شد! ها چشمفشرد با شنیدن این حرفارمغان همانطور که ارغوان را در آغوشش می

 ل**ب زمزمه کرد: زیر

 وای خدا...! -

 هق ارغوان بیشتر شد، از او فاصله گرفت و گفت:هق

تونم بدون اون زندگی کنم! چطور تونست این کار رو با من میرم! نمیمن... من... بدون اون می-

خواد باهام ازدواج استفاده کرد اما نمیرحم باشه؟ از من سوءبکنه؟! چطور تونست اینقدر بی

 خواد با من ازدواج کنه؟!.. من احمقم؟ احمقم که خیال کردم میکنه.

شد دیگر نیاز نبود او حرف کم سفید میهای او از وحشت کمهای ارمغان از شنیدن حرفل**ب

دیگری بزند تا ارمغان بداند چه بر سر خواهرش آمده؛ وحشتناک بود، حتی تصورش هم ارمغان 

هایش تمام شد و با شیطنتهایش به خنده باز میه ل**بکرد. ارغوانی که همیشرا آشفته می

زند. چه کسی توانسته خواهرش را اینطور نابود کرد اینطور در مقابلش زجه میخانه را زیرورو می

ی سنی به یکدیگر کند؟! با اینکه فقط سه سال با یکدیگر تفاوت سنی دارند اما بیش از این فاصله

فایده بود، ارغوان آنقدر در آغوشش اشک ای آرام کردنش بینزدیک هستند. تلاش ارمغان بر 

رمق روی تخت دراز کشید. ارمغان از اتاق خارج شد دور از حال و بیریخت تا اینکه در نهایت بی

 چشم مادرش مسکنی برایش آورد تا بتواند کمی بخوابد.

*** 
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های آب از آن بیرون قطرهماکان لیوان آب را آن چنان محکم روی میز عسلی مقابلش کوباند که 

ریخت. سحر لعنتی همه چیز را خراب کرد. امروز اتفاقات از کنترلش خارج شد، دیگر هیچ چیز 

رود. باید آن دختر لعنتی را به سزای کارش برساند اما چه فایده؟! ارغوان مطابق میلش پیش نمی

سوزاند، تمام تنش را می های گریانش ماکان را آشفته کرده، حرف آخرشگردد. چشمدیگر برنمی

گفت ماکان لیاقت عشقش را ندارد! لعنتی، چرا باید به این زودی به ازدواج بیندیشد؟ این دخترها 

شود؟ برای به دست آوردنش چقدر تلاش کرد آن وقت به همین سادگی از دستش داد. را چه می

 نه، امروز زمانش نبود.

ای بیندیشد بیشتر خشمگینش توانست چارهتمام طول شب آشفته و پریشان بود اینکه نمی

افتاد و خودش به ارغوان کرد؛ باید ارغوان را فراموش کند. در هر حال دیر یا زود این اتفاق میمی

 اش کند.تواند راضیگفت که قصد ازدواج با او را ندارد؛ اما نه، این فکر هم نمیمی

 آن شب را به سختی گذراند.

هر روز از خواب بیدار شد. مقابل آینه ایستاده و موهایش را شانه صبح روز بعد طبق معمول 

بار به توانست بپذیرد برای اولینداد آرامش داشته باشد نمیزد، چیزی در وجودش اجازه نمیمی

 تواند اتفاقات را کنترل کند.یکباره همه چیز از تصوراتش خارج شد؛ برای اولین بار نمی

آشپزخانه رفت. نگاهی به محتویات داخل یخچال انداخت، نه، تمایلی از اتاق خارج شد و به سوی 

به خوردن صبحانه ندارد اصلا شک دارد بتواند با این خشم و این آشفتگی سرکار برود. در یخچال 

را روی هم کوبید و به جایی که ارغوان ایستاده بود خیره شد. با ابروهای درهم کشیده تندتند 

گذارد؛ حرف آخرش از ذهنش اش نمیمشت کرد، این دختر آسودههایش را نفس کشید. دست

شود. به سوی اتاق برگشت و روی تخت نشست، باید فکری کند، اما چه؟ هیچ چیز به دور نمی

 رسد؛ هیچ راه حلی وجود ندارد.ذهنش نمی

هایش را تری داشت. با شنیدن صدای باز و بسته شدن در خانه چشمصبح روز بعد حال آشفته

هایش را روی هم بست. طولی نکشید از کرد، حدس زدن اینکه امیر آمده آسان بود. دوباره پلکب

 که صدای امیر درست کنارش آمد.
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 به به... نگاه کن آقا رو! مثل یه جنازه افتادی روی تخت که چی؟ دیروز هم سرکار نیومدی. -

 رد.هایش برداشت و خونسردانه نگاهش کماکان بازویش را از روی چشم

 چیزی نیست. -

 سپس روی تخت نشست.

 خوای بیایی سرکار؟امیر: یادت رفته امروز با بابام قرار داری؟ نکنه امروز هم نمی

 پوشم تا بریم سرکار.ماکان: قرار رو یادم نرفته، الان هم می

 امیر: خب، چته؟ چرا اینقدر تو همی؟

 ام.ماکان: فقط یکم عصبی

 هایش را روی هم فشرد.اش دندانیای مکث کرد و با یادآور لحظه

رو فهمید! اومده بود بگه باهاش ازدواج کنم، سحر لعنتی هم اینجا  دو روز پیش دختره همه چی -

 بود دیگه خودت تصور کن چی پیش اومد.

 ی تلخی کرد.امیر خنده

 خندیدی.خب، حالا چرا عصبی هستی؟ تو قبلاها به این چیزها می -

 خواستم الان از دستش بدم.لان چیزی بفهمه؛ نمیخواستم اماکان: نمی

 های امیر خیره شد.سپس به چشم

 خوای باهاشون ازدواج کنی.کنن میری سمتشون فکر میاین دخترها چشونه؟ تا می -

 امیر سرش را به چپ و راست تکان داد.

کردی که تسلیم  ات که اومد، کاریکنی با پای خودش بیاد خونهبس کن دیگه، تو گفتی کاری می -

 خوای؟!تو بشه، حالا دیگه چی می
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اش از اتاق خارج شد و به سوی آنکه جوابی به حرفش بدهد با ابروهای گره خوردهماکان بی

دستشویی راه افتاد. دقایقی بعد هر دو حاضر و آماده از خانه خارج شدند و به پارکینگ رفتند. 

 را گرفت. رفت که ماکان بازویشامیر به سوی ماشینش می

 ماکان: بیا با ماشین من بریم، عصر بیا ببرش.

آلودش ی اخمامیر فکری کرد سپس همراهش به سوی ماشین ماکان رفت. ماکان همچنان با چهره

 به خیابان خیره بود.

 تونم بیخیالش بشم؟!این دختر بدجوری ذهنم رو درگیر کرده، به نظرت چرا نمی -

توانست جوابی برای این حرفش بیابد قبلا ماکان داخت. او هم نمیاش اننگاهی به چهرهامیر نیم

خندید اما امروز به شدت درگیر فکر کردن به آن دختر شده، به راحتی به احساسات دخترها می

کند؟ دانست چرا اینقدر عجیب و غریب رفتار میبه طوری که حتی روز قبل به سرکار نیامد. نمی

کند اتفاقی در حال رخ دادن است، اتفاقی هم است؟ احساس میچرا آن دختر اینقدر برایش م

 داند چیست و نه ماکان!که نه امیر می

اش را به وضوح دقایقی بعد به محل کارشان رسیدند، امیر همچنان او را زیر نظر داشت. آشفتگی

امیر  دید. تا بعدازظهر هیچ حرفی نزد، پشت میزش نشسته و به دندان مقابلش خیره بود امامی

 دهد باشد.شک داشت که حواسش به کاری که انجام می

شد، لیاقت! لیاقتِ عشق! اصلا این عشق چیست؟ هنوز صدای ارغوان در گوش ماکان تکرار می

های ارغوان از تواند نابودت کند. خندهایست، سراغت که بیاید میاز نظرش احساس مسخره

هایش بود. روزی که با م مدت مقابل چشمی شاداب و ظریفش تماشد، چهرهذهنش دور نمی

یکدیگر آشپزی کرده بودند، روزهای زیاد دیگری که کنار هم گذرانده بودند، آن موهای مشکی 

اش، آه لعنتی از ذهنم دور شو. او هم درست مثل بقیه یک های مشکی کشیدهلختش، آن چشم

شکسته باشد؟! ناگهان فکری دختر بود که ماکان به دستش آورد، دیگر چه اهمیتی دارد دلش 

 ست؟از ذهنش عبور کرد، یعنی الان در چه حالی

 شه!امیر: پاشو... پاشو بریم بابام منتظره، دیر می
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از فکر بیرون آمد، سرش را بلند کرد و به امیر نگاه کرد سپس نفسی از سر آسودگی کشید، خوب 

ارها پیش آمده که برای صحبت در شد که از فکر بیرونش آورد. دست از کار کشید و بلند شد. ب

اش را های دندان به مطب دندانپزشکی پدر امیر برود اما امروز اصلاً حوصلهمورد ساخت روکش

 ندارد اما باید برود قبلاً به پدر امیر قول قرار امروز را داده است.

د، خیلی هر دو سوار ماشین ماکان شدند و به سوی مطب راه افتادند. سکوت بینشان برقرار بو

خواست آن را کنار گوشش نرفته بودند که صدای زنگ موبایل امیر بلند شد. همانطور که می

 بگذارد، زمزمه کرد:

 بابامه. -

اختیار به ساعتِ ماشین نگاه کرد، هنوز که دیر نشده، تا ساعتی که سپس جواب داد. ماکان بی

 ی امیر توجهش را جلب کرد.آشفتهاند دقایقی مانده است. ناگهان صدای مضطرب و تعیین کرده

 الان کجایید؟ -

 ی امیر خیره شد تا بداند چه اتفاقی افتاده است!با دقت به چهره

 یام.امیر: باشه، من هم الان می

 هنوز تماس را قطع نکرده بود که ماکان پرسید:

 چی شده؟! -

 امیر: برو سمت بیمارستان نیکان.

ش را بیشتر کرد و مسیر را به سوی بیمارستانی که امیر آنکه حرف دیگری بزند سرعتماکان بی

شد، نگرانی امیر، نگرانی دید او هم آشفته میی پریشان امیر را که میگفت رانندگی کرد. چهره

 ماکان هم هست.

ماشین را مقابل بیمارستان که متوقف کرد امیر به سرعت پایین پرید و تقریباً به داخل بیمارستان 

داند چه شده که امیر تا این ن دنبالش دوان دوان به داخل بیمارستان رفت. خدا میدوید. ماکامی
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اندازه نگران شده است؟ نکند حال پدرش بد شده باشد و یا شاید مادرش. در راهرو به سوی 

 ها شد.ی آناش رفت. ماکان هم از دور متوجهخانواده

ً پدر امیر تنها شخص از خانواده بیند. یکبار خواهرش را  همیشه او را میی امیر است که تقریبا

هم در ماشین امیر دیده بود اما مادرش و خواهر دیگرش را هرگز ندیده است. به خاطر دارد که 

ی یکبار امیر گفته بود خواهر دیگرش در شهرستان دانشجو است؛ غیر از این هیچوقت خانواده

 کند.بت میبیند و او هم کمتر زمانی در موردشان صحامیر را نمی

 امیر مقابل پدرش ایستاد.

 چی شده؟ -

 ی درهم قبل از پدرش پاسخ داد:مادرش با چهره

از صبح حالش خوب نبود، ظهر هم هیچی غذا نخورد. از اتاقش اومده بود بیرون که یهو از  -

 هوش رفت.

 پدر امیر به میان آمد:

 حتماً فشارش افتاده اونقدرها هم جای نگرانی نیست. -

 گاهش به ماکان افتاد:سپس ن

 سلام ماکان جان، حالت چطوره؟ -

 ماکان جلو آمد و دست پدر امیر را گرفت.

 سلام آقای سعیدی خوب هستید؟ -

 پدر امیر لبخند کمرنگی زد.

 خداروشکر بد نیستم، امروز منتظر شما بودم که این اتفاق افتاد. -

 ماکان سری تکان داد.
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 ذاریم.اش میاشکالی نداره، یه وقت دیگه بر  -

نگاهی به سپس به مادر امیر نگاه کرد. سلام کوتاهی کرد و حال او را هم پرسید، در نهایت نیم

 ی سلام برایش سری تکان داد.خواهر امیر که روی نیمکت نشسته بود، انداخت و به نشانه

چندسالی که از حضور در جمع خانوادگی آنها احساس خوبی ندارد، هرگز علاقه نداشت در این 

ی آنها رفت و آمد کند و اکنون هم به دنبال موقعیتی است که از آنجا شناخت در خانهامیر را می

 برود.

 زد.مادر امیر با آشفتگی به این طرف و آن طرف قدم می

 برین ببینین چی شد؟ -

 سپس به سوی امیر آمد.

 مادر امیر: محمد؟! تو برو ببین.

هایش نشست، خیلی اختیار لبخند کمرنگی روی ل**بداخت، بینگاهی به امیر انماکان نیم

اش به دلیل اش امیرمحمد است و خانوادهوقت بود که فراموش کرده نام کامل دوست صمیمی

 زنند!علاقه به نام محمد او را به این اسم صدا می

 ی مادرش را گرفت و به آرامش دعوتش کرد.او شانه

 روم باش مامان.یان دیگه؛ آالان خودشون می -

خواست در جمع آنها باشد. با صدای آهسته کنار گوشش ماکان به سویش آمد بیش از این نمی

 گفت:

 ام.رم، درست نیست من الان اینجا باشم، در هر حال من یه غریبهمن دیگه می -

 خواست پاسخش را بدهد که صدای زنی مانعش شد.امیر می

 دش.تونین برین ببینیحالش خوبه، می -
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هنوز حرفش تمام نشده بود که همه با هم به سوی اتاق راه افتادند. ماکان نیز به اجبار دنبالشان 

شک این خواهر دیگر جا پشت در ایستاد. بیراهی شد. همه با هم داخل اتاق شدند و او همان

 امیر است که حالش بد شده! اصلا ماکان برای چه باید آنجا بماند؟

ایستاده بود که پرستاری در را باز کرد و داخل اتاق شد. تخت بیمار درست  چند ثانیه مقابل در

ی آشنا و ای روی چهرههای ماکان برای لحظهمقابل در بود، قبل از اینکه در بسته شود، چشم

اند. در بسته شد، اش دورش را گرفتهای ثابت شد که روی تخت دراز کشیده و خانوادهرنگ پریده

اکان حبس شد! شاید اشتباه دیده باشد! امیدوار است اشتباه دیده باشد. ی منفس در سینه

همچنان به درخیره بود و توان پلک زدن نداشت، چند ثانیه بیشتر نگذشت که دوباره در باز شد 

هایش درشت و تپش و پرستار بیرون آمد. این بار دقیق و درست به او خیره شد. مردمک چشم

توانست از جایش تکان بخورد، م هیچ حرکتی را نداشت حتی نمیقلبش شدت گرفت. توان انجا

 گویی ناگهان کنترل تمام اعضای بدنش را از دست داد.

اش کشید. کند؟! دستی به پیشانیاین دختر ارغوان است؟! نه! امکان ندارد، ارغوان اینجا چه می

ای که در حال وقوع اجعهعرق کرده و پاهایش توان حرکت نداشتند. با درک اتفاق، نه، با درک ف

های بلند به سوی در خروجی راه افتاد گویی بخواهد از بود، به خود آمد. در یک لحظه با قدم

 کسی فرار کند، از بیمارستان خارج شد.

نیم ساعت بعد با حالی دگرگون و شوکی که به او وارد شده بود به خانه رسید. روی مبلی نشسته 

ز را بارها در ذهنش مرور کرد، دهانش از شدت شوک خشک شده و به زمین خیره بود. همه چی

 داد.و مغزش فرمان هیچ کاری نمی

 پس از دقایقی زیر ل**ب زمزمه کرد:

 ارغوان سعیدی، امیرمحمد سعیدی! -

 هایش را روی هم فشار داد و دوباره تکرار کرد:اش کوبید. دندانسپس با کف دستش به پیشانی

 حمدسعیدی.ارغوان سعیدی، امیرم -
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اش کوبید. سکوت کرد، تند تند نفس کشید، کم کم صورتش تر از قبل به پیشانیاینبار محکم

 قرمز شد. ناگهان فریاد کشید:

 ارغوان سعیدیـ... ی، نـ... ه! -

ای کوبید. تمام فضای ای که کنار کاناپه قرار داشت را درست وسط میز عسلی شیشهو مجسمه

 شد، دو دستش را درون موهایش فرو کرد.ها پر سالن از تکه شیشه

 نه... نه... این امکان نداره. -

ی دیگر را به زمین کوبید. چیزی نمانده بود نفسش بند سپس باز هم فریادزنان چندین مجسمه

توانست باور کند، ارغوان خواهر امیر باشد؛ خواهر بهترین دوستش، همراه بیاید نمی

 تر است، اگر بداند...! با این فکر سرش را بلند کرد.به او نزدیک اش. امیر از یک خانوادههمیشگی

 وای... وای... چرا آخه؟ چرا برای یکبار هم که شده نرفتی خونشون؟ چرا؟ -

 به سمت دیگر سالن رفت و زیر ل**ب تکرار کرد:

 چرا نفهمیدم... چطور نفهمیدم...؟! -

را از دست داد، چیزی نمانده بود روی زمین ای شیشه به کف پایش فرو رفت. تعادلش ناگهان تکه

ای از سالن رساند و به دیوار تکیه کرد. خودش را به دیوار بیفتد. لنگان لنگان خودش را به گوشه

لرزیدند، کشید و پایین آمد سپس روی زمین نشست. تمام اعضای بدنش به طرز وحشتناکی می

ه را از کف پایش بیرون کشید و سرش را بی آنکه به درد پایش اهمیتی بدهد در یک لحظه شیش

 به دیوار کوبید.

 تونستی بدتر از این بلایی سرم بیاری! نه... امکان نداره، این فقط یه کابوسه.نه... نمی -

 به صورتش سیلی زد.

 بیدار شو!-

 سپس به سمت دیگر صورتش سیلی زد.
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 بیدار شو لعنتیـ... ی! -

ها ای خیره شد. خون از پایش روی سرامیکبه نقطه هایش آرام شد وکم نفسسکوت کرد، کم

کرد. پس از لحظاتی یک دستش را به دیوار گرفت و به سختی ریخت اما دردی احساس نمیمی

 فشرد و فکش منقبض شده بود.هایش را روی هم میبلند شد. تمام مدت دندان

هایش بیش از پیش دندان ی تخت نشست. به زمین خیره شد وخودش را به اتاق رساند و روی لبه

اش نشسته بود. بارها و بارها به همه چیز های درشت عرق روی پیشانیرا روی هم فشار داد. دانه

زد، هایی که به امیر میای که کرده بود، حرففکر کرد از روز اول، از اتفاقی که افتاده بود، پافشاری

ود یک خواهر و یک برادر دارد، گفته بود حال بد ارغوان و امروز در بیمارستان. ارغوان گفته ب

اش را هم به زبان آورد پدرش پزشک است اما نگفته بود دندانپزشک، حتی یک بار نام خانوادگی

آمد. برای چه توجه نکرد؟ برای چه کنجکاو نشد؟ برای چه بیشتر اما ماکان چیزی در ذهنش نمی

ی امیر رفت دو یا سه سال قبل، یکبار به خانه اش نپرسید؟ به خاطر دارد کهاز آن در مورد خانواده

ها ای که ارغوان را تا آنجا دنبال کرد جای دیگری بود، درست است... آناما داخل نشده بود، خانه

 خانه را هم دوسال قبل عوض کرده بودند.

توانست این اتفاقات را تحمل کند. همه چیز را نابود دو دستش را روی سرش گذشت، مغزش نمی

تواند فهمد حتی فکرش هم میهای خودش. بی شک به زودی امیر همه چیز را میرده، با دستک

 اش کند.دیوانه

شود ارغوان تا این اندازه به او نزدیک باشد، درست بیخ گوشش! شود! باورش نمیباورش نمی

 اند.خواهر کسی است که روزهای زیادی از شادی و غمشان را کنار یکدیگر گذرانده

اندیشید، خودش را سرزنش گذشت اما ماکان از جایش تکان نخورد. خیره به زمین میت میساع

شد. باور این اتفاق از توانش خارج است. دستی به صورتش کشید کرد و سپس محکوم میمی

ی خون شده بود. همین که سرش را بلند کرد خودش را در هایش درست شبیه به دو کاسهچشم

اش زمزمه های قفل شدهرویش قرار داشت. از میان دنداندید که درست روبهی میز توالتی آینه

 کرد:
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 فهمی یعنی چی؟اون خواهرِ امیرِ... می -

از جایش بلند شد دو دستش را روی میز توالت کوبید سپس با نفرت به خودش خیره شد. ناگهان 

 فریاد کشید:

 اون خواهرِ امیره! -

شد. ینه کوبید. نفس کشیدن لحظه به لحظه برایش دشوارتر میو همزمان ادکلنی را درست وسط آ

هشت ماه، درست از پاییز سال قبل خودش را به ارغوان نزدیک کرد، با ترفندهای مختلف فریبش 

اش بیاید، کاری کرد که ارغوان داد. کاری کرد که ارغوان چنان اعتمادی به او پیدا کند که به خانه

ا تقدیم ماکان کند و حالا این دختر خواهر بهترین یار چنان عاشقش بشود که خودش ر 

 اش است.همیشگی

تواند چنین چیزی را تحمل کند اگر بویی ببرد... نه تصورش هم غیرممکن است. امیر نه، امیر نمی

هرگز ماکان را نخواهد بخشید. بدترین قسمتش این است که او درجریان تمام اتفاقات بود، در 

اش برود ی قبل، آن روز وقتی به او گفته بود از خانهماکان بود. ای کاش هفتهجریان تمام کارهای 

خورد اما نه، ارغوان حق داشت، ماکان هیچ راهی پذیرفت. کاش ارغوان فریبش را نمیحرفش را می

کرد ی ارغوان محکم نشان داده بود که او تصور نمیبرایش نگذاشته بود چنان خودش را برای علاقه

 رهایش کند. زیر ل**ب زمزمه کرد:بخواهد 

کردی اما به چیزی "لعنتی تو راهی براش نگذاشته بودی، اگر لازم بود یکسال دیگه هم صبر می-

 کردی... لعنت بهت ماکان!"رسیدی، در هر حال اینکار رو میخواستی میکه می

رزید. نه، درست همین موقع صدای زنگ موبایلش بلند شد، با دیدن نام امیر تمام تنش ل

 اش بهم بخورد؛ امیر بیش از یک دوست برایش مهم است.خواهد دوستینمی

 های لرزان برداشت و تلاش کرد صدایش را صاف کند.موبایل را با دست

 ماکان: اَ... الو.

 امیرمحمد: سلام کجا رفتی تو یهو؟!
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 هایش را روی هم فشرد.پلک

 حضور من اونجا ضروری نبود. -

یام یاد تو جمع خونوادگی من باشی، من امشب نمیدونم خوشت نمیخب، می امیرمحمد: خیلی

 یام.ماشینم رو ببرم، فردا می

ای سکوت کرد سپس رو شدن با او را ندارد. لحظهزیر ل**ب خدا را شکر کرد، امشب توان روبه

 به سختی گفت:

 خواهرت... چش بود؟ -

 امیر خونسردانه پاسخ داد:

ضعف و فشار پایین، البته از ظهر تو بیمارستان بود. خواهرِ من خیلی  چیز خاصی نیست... -

گن؛ باید فهمم چه اتفاقی براش افتاده، مادر و پدرم هم چیزی بهم نمیشیطون و بازیگوشه نمی

 خودم ازش سر در بیارم!

 کردند، میان حرفش پرید:اش میهای امیر گویی شکنجهبا شنیدن حرف

 افظ.خیلی خب، فعلاً خداح -

 درنگ تماس را قطع کرد.سپس بی

تواند اجازه بدهد امیر همه چیز را بداند سپس همه چیز نابود و نابودتر شود. هزاران بار به نمی

اش اند تا ماکان به این نقطه از زندگیی دنیا دست به دست هم دادههمه چیز فکر کرد گویی همه

 بیفتد به شدت بترسد. کشیده شود و امروز از اتفاقاتی که احتمال دارد

ای هایش را روی هم نگذاشته بود، هنوز لباس شبِ قبل تنش بود، به نقطهای پلکشب حتی ثانیه

 اندیشید.ای میکرد، باید چارهخیره و تمام مدت فکر می

کرد اما اش به صدا در آمد. تمام تنش درد میداد که زنگ خانهساعت ده و نیم صبح را نشان می

آمد و اش مییتی نداشت. تصویر خانم سلیمی را دید؛ زنی که برای تمیزکاری به خانهبرایش اهم
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اش بیاید تا این آشفته بازار را سامان بدهد. خانم امروز یک ساعت قبل، از او خواست به خانه

هایش گرد شد و به اطراف سالن نگاه کم چشمسلیمی داخل خانه که شد دهانش باز ماند. کم

ها ها پرُ شده، خونی که جای جای سالن روی سرامیکهایی که تمام سالن از آنشهکرد، تکه شی

آمد هرگز خانه ی ماکان میشد او را بسیار متعجب کرده بود. در تمام مدتی که به خانهدیده می

 را چنین ندیده بود. هنوز محو تماشا بود که ماکان به سالن آمد.

 یز کن فقط خیلی زود انجام بده.رو در نیار! همینطوری تم هاتکفش -

 سپس یک تراول روی میز تلفنی که کنارش ایستاده بود، گذاشت.

 ی امروز.این هم بابت کار اضافه -

ی ماکان نگاه کرد سپس سرش های قرمز شدهی آشفته و چشمخانم سلیمی با دهان باز به چهره

 ی مثبت تکان داد.را به نشانه

 چشم. -

د و به سوی حمام راه افتاد. پای راستش را زیر شیر کوچک دوش گرفت تا آن ماکان به او پشت کر 

شد اما این در برابر دردی که اش مچاله میریخت چهرهرا بشوید آب که روی زخمش می

آمد اینکه باید هر چه زودتر آمد هیچ نبود. تنها یک چیز در ذهنش میآهسته سراغش میآهسته

 تواند اجازه بدهد همه چیز رو شود.تر تصمیمی بگیرد. نمیفکری کند، باید هر چه سریع

*** 

 فصل هفتم )آتش گرفته(

 

 خواد باهات ازدواج کنه؟!اون... نمی -

توانست برای سوالی که پرسیده بود بیابد؟ توانست بگوید؟ چه جوابی میدر مقابل پدرش چه می

ستمال از او استفاده کرده و بگوید مردی که با تمام وجود عاشقش شده بود درست مثل یک د

اکنون دورش انداخته است؟! بگوید به کسی اعتماد کرد که لایق اعتمادش نبود؟! بگوید دخترت 
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کند هایش از اشک پر شد. اکنون پدرش فقط فکر میفریب خورده است؟ با این فکرها چشم

... اگر پدرش بداند، داندمردی که دخترش عاشقش شده قصد ازدواج ندارد اما تمام موضوع را نمی

ها که  پذیرد که ماکان برای به دست آوردنش چهبخشد، هرگز نمیشک هرگز ارغوان را نمیبی

بیند که دخترش فریب یک مرد را خورد و به او اجازه داده بود تا آن اندازه نکرد، فقط این را می

 نزدیکش شود.

 با لبخند مهربانی گفت: وقتی سکوتش طولانی شد، آقارضا موهایش را نوازش کرد و

فهمم چقدر برات سخته اما دنیا که به آخر نرسیده... اونی رو ببازی، می دخترم؟ نباید خودت -

 رو آزار نده. کنم اینقدر خودتلیاقتیشه، خواهش میخواد مطمئنم از بیکه تو رو نمی

هایش سرازیر شود ونههایش اجازه داد روی گطاقتش تمام شد، سرش را به زیر انداخت و به اشک

ای روی موهایش زد و غمگینانه از اتاق ی مثبت سری تکان داد. آقارضا بو*س*هسپس به نشانه

 خارج شد.

هق کرد. در این بغض ارغوان بار دیگر شکسته شد، پدرش که بیرون رفت با صدای بلند هق

بزند و بگوید که این  چندروز بارها آرزو کرده بود کاش تمامش یک شوخی باشد، کاش ماکان زنگ

کردن نداشت.  خواهد. در این چند روز کاری جز گریهفقط یک شوخی است و هنوز هم او را می

خودش را دوباره روی تخت انداخت، پتو را روی سرش کشید و دوباره با صدای بلند گریه کرد. دنیا 

د، نفس کشیدنش، اش نابود شده بود. گویی همه چیز تمام شده باشروی سرش خراب و زندگی

شک ماکان اکنون به تپیدن قلبش، ارغوان بودنش، همه چیز را از دست داده است. بی

خندد! با این فکر پتو را بیشتر روی سرش فشرد و بیشتر از قبل اش میاحساساتش و به سادگی

خواهد؟ اشک ریخت. چطور نفهمید که ماکان چه قصدی دارد؟ چطور نفهمیده بود که او را نمی

 لعنت به عشق! این احساس لعنتی که امروز ارغوان را نابود کرده است.

 ارمغان کنارش نشست و بازویش را فشرد.

 ارغوان؟ توروخدا آروم باش. -

 ای مکث کرد سپس گفت:لحظه



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 174 د             

 

 پریناز اومده دیدنت. -

 این را که شنید پتو را از روی سرش برداشت و به سختی روی تخت نشست.

های ارغوان به کرد، زیر چشمی درهم نگاهش میدر ایستاده بود و با چهره پریناز در چهارچوب

رسید. ارمغان از اتاق شدت گود افتاده، رنگ و رویش پریده و در همین چند روز لاغر به نظر می

 آرام نزدیکش شد و کنارش روی تخت نشست.خارج شد و تنهایشان گذاشت. پریناز آرام

ام بیمارستان ولی ارغوان؟ مگه عقلت رو از دست دادی که چندتا ببخشید دیروز نتونستم بی -

 افتاد چی؟ اصلا فکر مادر و پدرت رو کردی؟قرص آرامبخش خوردی؟ اگه اتفاقی برات می

ای خیره شد سپس با صدای ریخت نگاهش را گرفت و به نقطهصدا اشک میهمانطور که بی

 ضعیف گفت:

 فهمی این رو؟شن... میونه میاگه مادر و پدرم چیزی بدونن، دیو -

 پریناز: توروخدا به این چیزها فکر نکن!

هایش سپس زیر ل**ب نچی گفت و سرش را پایین انداخت، ابروهایش را درهم کشید و دندان

 را روی هم فشار داد.

 پریناز: لعنت بهش، اون دیگه چه شیطون صفتی بود!

 هق نگاهش کرد.ارغوان با هق

لوح بودم، من سست و بی اراده بودم، من کنی؟ من یه احمق سادهلعنت میبرای چی اون رو  -

دونستم وقتی عاشق کردم دختر محکمی هستم ولی نمیبهش اعتماد کردم. همیشه فکر می

 شم!بشم اینقدر ابله می

 اش را مچاله کرد.پریناز چهره

باورم شده بود امکان نداره کرد من هم به خدا اینطور نیست، با اون کارهایی که اون عوضی می -

 یه روز از تو بگذره! اینقدر خودت رو سرزنش نکن.
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توانست آرامش کند. از روزی که این هایش ادامه داد، حرف پریناز نمینگاهش را گرفت و به گریه

اتفاق افتاده بود به خاطر نداشت چندین بار خودش را سرزنش کرده است. به خاطر نداشت 

 ردن کرده است.چندین بار آرزوی مُ 

رمق آن را از روی میز حال و بیهردو سکوت کرده بودند که صدای زنگ موبایل ارغوان بلند شد. بی

هایش ی موبایل افتاده بود چشمآباژور برداشت و نگاهش کرد. ناگهان با دیدن نامی که روی صفحه

ند. دهانش از دید را باور کتوانست چیزی که میدرشت شد و تپش قلبش شدت گرفت، نمی

اش را دید، شدت ترس خشک شد حتی توان پلک زدن را هم نداشت. پریناز که رنگ پریدگی

 نزدیکش شد و به صفحه ی موبایل نگاه کرد همزمان گفت:

 چیه؟ چی... -

 های گرد شده به آن خیره شد.بادیدن نام ماکان روی موبایل حرفش را نیمه گذاشت و با چشم

 زنه! دیگه باهات چیکار داره؟شه داره بهت زنگ مییپریناز: وای باورم نم

لرزیدند و از وحشت چیزی نمانده بود سکته کند. تماس قطع شد، آب های ارغوان میدست

های دخترک، گلویش را قورت داد. به یکباره تصویر آن روز کذایی در ذهنش تکرار شد، حرف

 وجودش را پرُ کرد و ابروهایش را درهم کشید.اش نفرت تمام ی ماکان، با یادآوریی شرورانهچهره

 رو نابود کرد هنوز کافی نیست؟ خواد؟ مندیگه چی از جونم می -

ای از تخت انداخت. به یک دقیقه نکشید که صدای زنگ پیام سپس موبایلش را به گوشه

آن موبایلش بلند شد هر دو نگاهشان سمت موبایل چرخید اما هیچ کدام توان نزدیک شدن به 

آشفتگی دو دستش را روی سرش گذاشت. های ارغوان سفید شد و بارا نداشتند. ل**ب

 هایش را روی هم فشرد و با شدت اشک ریخت.پلک

 پریناز به سوی موبایل رفت، آن را برداشت و پیام را با صدای آرام خواند.

ن باز به سوی ای سکوت کرد و سپس با دها" فقط یک دقیقه موبایلیت رو جواب بده" لحظه-

 ارغوان برگشت.
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 یعنی باهات چیکار داره؟! -

درنگ خشم تمام وجود ارغوان را پرُ کرد به سوی پریناز آمد و موبایل را از دستش بیرون کشید بی

 لرزید.آن را خاموش کرد، تمام تنش از شدت ناراحتی می

موردِ من چی فکر خوام اسمش تو زندگیم باشه، اون با خودش در، لعنت بهش، دیگه نمی -

کنه من اینقدر احمقم؟ اینقدر ، رو فریب بده؟! فکر میتونه باز، هم منکنه میکنه؟! فکر میمی

 لوحم؟!ساده

 هق کرد. پریناز بازویش را گرفت.نفس زد، و سپس هقای سکوت کرد، نفسلحظه

 شنون!رو می ات صداتآروم باش، باشه ولش کن. بخدا الان خونواده -

توانست دلیلی برای تماس کرد نمیرماندگی خودش را روی تخت انداخت. هر چه فکر میبا د

لرزید و به امروز ماکان بیاید جز اینکه او بخواهد باز هم فریبش بدهد. از خشم و ناراحتی می

 هایش را می شنید.آنکه چیزی بگوید حرففرستاد، پریناز هم بیزمین و زمان لعنت می

بود که پریناز قصد رفتن کرد، با خداحافظی مفصلی از اتاق ارغوان خارج شد. یک ساعتی گذشته 

شان را به وضوح خانم هر دو در سالن نشسته بودند. پریناز آشفتگی و پریشانیآقارضا و نرگس

 دید. کمی نزدیکشان شد و به سختی لبخند زد.می

 رم.با اجازتون من دیگه می -

 خانم به سویش آمد.نرگس

 م باز هم بهش سر بزن، اون الان به حضور تو نیاز داره.عزیز  -

 شه.پریناز: چشم، اینقدر نگران نباشید همه چیز روبه راه می

 خانم غمگینانه سری تکان داد.نرگس

 امیدوارم. -
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سپس پریناز را تا نزدیک به در خروجی همراهی کرد. آن حرف را برای دلخوشی مادر و پدر ارغوان 

ت این اتفاق هرگز نخواهد افتاد. روزی که مادر و پدرش بدانند دقیقاً چه بر سر دانسگفت اما می

ها بسیار سخت و دشوار خواهد بود. پریناز، هم خشمگین بود دخترشان آمده تحملش برای آن

و هم عصبانی، باورش برای او هم دشوار بود که ماکان هدفی به جز ارضای هوسش نداشت. از 

رو به سوی ماشینش راه افتاد. هنوز چندقدم بیشتر نرفته بود که پیاده ساختمان خارج شد و در

صدای دویدن کسی را از پشت سرش شنید، همزمان که به عقب برگشت ماکان را دید! 

زد، درست مقابلش هایش گرد شد و دهانش باز ماند. ماکان درحالیکه کمی لنگ میچشم

 ته کرد.هایش را باز و بسنفس زد و پلکایستاد، نفس

 ماکان: خداروشکر که تو اینجایی!

خواست چیزی بگوید توانست بفهمد. میکرد، منظور حرفش را نمیپریناز بهت زده نگاهش می

 که ماکان به سرعت گفت:

 رو ببینم! از صبح اینجام تا شاید بتونم ارغوان -

 این را که شنید ابروهایش درهم گره خورد.

 نوری هستی؟! زندگی یه دختر رو خراب کردی...پریناز: تو... تو دیگه چه جو

 شد:کم بلند میای مکث کرد، صدایش کملحظه

 ذاری؟ تو...نمیدونی باهاش چیکار کردی؟ چرا راحتش خوای؟! تو میدیگه چی از جونش می -

 ماکان حرفش را قطع کرد:

رو درست کنم،  مه چیزخوام هدونم، کاری که کردم اشتباهه اشتباهه، اشتباه بود! اما میمی -

 خوام باهاش...می

تر بشود، خواهد همه چیز از این خرابگفتنش سخت است اما تصمیمش را گرفته است. نمی

اش با دانستن حقیقت نابود شود؛ این بهترین راه تواند بنشیند و تماشا کند دوست صمیمینمی

 ممکن است.
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 نمش!خوام باهاش ازدواج کنم، کمکم کن بتونم ببیمی -

اش به توانست حرفش را باور کند با اینکه چهرهپریناز بار دیگر با دهان باز به او خیره شد، نمی

رسد این حرف را برای هدفی غیر از چیزی که گفت، به زبان آورده شدت آشفته است و به نظر نمی

ارغوان را داشته توانست به او اعتماد کند. شاید باز هم قصد فریب دادن باشد اما پریناز هم نمی

 باشد. قدمی به سوی ماکان برداشت و با تأکید گفت:

 کنم! از ارغوان دورشو، فهمیدی؟!هرگز بهت کمک نمی -

هایش را مشت حرفش که تمام شد با عجله از ماکان دور شد و سوار ماشینش شد. ماکان دست

 ن داد.توانست فشار داد سپس سرش را به چپ و راست تکاکرد و تا جایی که می

خوای درست کنی؟ توی لعنتی لعنت بهت ماکان، ببین تو چه وضعیتی گیر کردی؟! چی رو می -

 رو خراب کردی! همه چی

دستی به صورتش کشید، سرش از شدت درد چیزی نمانده بود منفجر شود، از شب قبل حتی 

اشینش بیاید از هایش را روی هم نگذاشته و صبح قبل از اینکه امیر برای بردن مای پلکلحظه

کم توان فکر کردن را های او را ندارد. کمدانست توان نگاه کردن به چشمخانه خارج شده بود. می

رسد جز اینکه ارغوان را برای ازدواج راضی کند تا دهد هیچ راهی به ذهنش نمیهم از دست می

خواهد با ارغوان یوضعیت پیش آمده را کمی بهتر کند اما آیا این باز هم یک فریب نیست؟! م

 ازدواج کند فقط به این دلیل که خواهر دوستش است؟!

رو درست کنی، مجبوری باهاش  نه، نه... تو در برابر کاری که کردی مسئولی، تو باید همه چیز -

 ازدواج کنی.

برای اولین بار است که این احساس را دارد، اولین بار است که از اینکه کسی کاری که کرده را 

ممکن است  داند. محالِ بار است که خودش را مسئول میمد به شدت هراس دارد. اولینبفه

کرد، ناگهان جا ایستاده و باز هم فکر میبتواند امیرمحمد را نادیده بگیرد. دقایقی همان

هایش روی ماشینی ثابت شد که داخل کوچه شد. خوب به آن دقیق شد، اوه نه... این چشم

 اید تو را اینجا ببیند!ماشین امیر است نب
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با این فکر به سرعت به آن دست کوچه دوید و خودش را پشت ماشینش پنهان کرد. زیر ل**ب 

 کرد که امیرمحمد ماشینش را نبیند. با خشم و عصبانیت زمزمه کرد:دعا می

شه، خوب نگاه کن، ببین کارت به کجا رسیده، باید از دست امیر فرار کنی... اما خوب بخاطر خود -

 رو راضی کنم! کنه. الان وقتش نیست اول باید خواهرشاگه حقیقت رو بفهمه سکته می

 سپس کف دستش را محکم به ماشین کوبید.

 لعنت بهت احمق! -

اش دور شد به سرعت داخل ماشینش نشست و از آنجا دور شد. امروز سرکار امیر که از دیده

ها ایستاده و منتظر بود ی آنتمام طول روز مقابل خانههای امیر را نداده بود، نرفته و جواب تماس

تر از قبل شد. اجزای صورتش تا شاید بتواند ارغوان را ببیند اما این اتفاق نیفتاد و ماکان آشفته

 کرد:درهم بود و با صدای بلند با خودش صحبت می

رو کنم که چی  فکرشتونم رو بیاره؟ حتی نمی اگه ارغوان حرفی به برادرش بزنه؟ اگه اسمت -

 شه! باید هرطور شده ارغوان رو به ازدواج راضی کنی، شاید اون موقع امیر تو رو ببخشه.می

امیرمحمد در خانه را باز کرد و همزمان با گفتن سلام داخل شد. مادرش در آشپزخانه و پدرش 

تمام طول روز ذهنش  غرق در فکر مقابل تلویزیون نشسته بود. خبری از ارمغان و ارغوان هم نبود.

 درگیر اتفاقی بود که برای ارغوان افتاده است. به پدرش نزدیک شد و مقابلش ایستاد.

 خوای به من بگی ارغوان چش شده؟!هنوز نمی -

خانم به سوی امیرمحمد آقارضا سر بلند کرد و نگاهش کرد اما قبل از اینکه جوابی بدهد نرگس

 آمد و گفت:

 الش بد بود.چیز خاصی نیست فقط ح -

 امیرمحمد پوزخندی زد.

به خاطر همین چیزی خاصی نیست دیروز تو بیمارستان بود؟ بخاطر همین چیزی خاصی  -

 نیست اونقدر حالش گرفته و داغون بود؟ بابا؟ مامان؟ من نگرانشم، ناسلامتی برادرشم.
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 ای بیاورد که آقا رضا مانعش شد.خواست بهانهخانم باز هم مینرگس

 دم.م؟ اجازه بده... خودم براش توضیح میعزیز  -

 این را گفت سپس به امیرمحمد نگاه کرد، نفس عمیقی کشید و با صدای آرام گفت:

 مند شده که دوستش نداره!به کسی علاقه -

شود مند شده که دوستش ندارد؟ درست متوجه نمیابروهای امیرمحمد بالا رفت، به کسی علاقه

خواست باز هم سوالی بپرسد غوان به یک مرد عشق یکطرفه دارد؟ میگوید یعنی ار پدرش چه می

که آن مرد کیست و ارغوان چطور با او آشنا شده، اصلا با او در ارتباط بوده یا نه؟ اما پدرش 

 مانعش شد.

ای هم نیست. این مسئله خیلی براش سخته لطفاً تو هم ازش چیزی آقارضا: همین، چیز دیگه

 ست.ی بهم ریختهنپرس پسرم؛ اون خیل

هایش پشیمان شد. پس از چند ثانیه سرش را امیرمحمد نفس عمیقی کشید از پرسیدن سوال

به بالا و پایین تکان داد و به سوی اتاق راه افتاد. پس خواهرش عاشق مردی شده که او را 

تواند درکش کند. عشق احساس عجیبی است؛ خواهد، از آنجا که خودش هم عاشق است مینمی

 آور.همزمان شیرین و همزمان سخت و رنج

کرد تا شاید از فکر آن ای به اتاق ارغوان خیره شد، باید کاری کند، به خواهرش کمک میلحظه

پسر بیرون بیاید. با فکری که در آن لحظه به ذهنش رسید مقابل اتاق ارغوان ایستاد، نفس 

ر را باز کرد، همزمان لبخند پررنگی زده و شاداب دی ذوقعمیقی کشید و در یک لحظه با چهره

 زد.

 سلام، سلام موش کوچولو! -

های سوزانش را روی هم گذاشته بود. صدای شاداب برادرش ارغوان روی تخت دراز کشیده و پلک

اش را که دید قلبش فرو ریخت، را که شنید به سختی تکان خورد و نگاهش کرد. امیرمحمد چهره

اش بیش از اندازه هایش به شدت پفُ کرده و چهرهاست. چشمهرگز خواهرش را چنین ندیده 
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اش را نشان رسد. با اینکه از دیدنش غمگین شد اما تلاش کرد در ظاهر ناراحتیپژمرده به نظر می

ندهد سپس به سویش آمد و کنارش روی تخت نشست. دستش را درون موهای ارغوان فرو کرد 

 های ارغوان را گرفت و کشید.س با دو دست لپُو آنها را از مقابل صورتش کنار زد. سپ

 چطوری تو؟! خسته نشدی دو روزه همش خوابی؟! دیروز تو بیمارستان امروز هم تو خونه. -

هایش را که آنکه مقاومت کند صورتش به چپ و راست کشیده شد. امیرمحمد دستارغوان بی

هایش را گرفت و همانطور که های سفید و پوست ظریف خواهرش قرمز شد. بازوجدا کرد گونه

 کرد بنشیند گفت:مجبورش می

 پاشو، پاشو ببینم؛ بسه هر چقدر که خوابیدی.-

دانست شاید ارغوان به این آغوش سپس دو دستش را دورش حلقه کرد و در آغوشش گرفت؛ می

ی برادرش گذاشت اما هیچ رمق سرش را روی شانهحال و بیاحتیاج داشته باشد. ارغوان بی

شود. امیرمحمد لحظاتی کرد اگر بخواهد حرفی بزند بغضش شکسته میگفت. حس میمین

 سکوت کرد، ابروهایش درهم کشیده شد و زیر ل**ب زمزمه کرد:

 اینطوری نباش دیگه... مثل همیشه بخند. -

 ارغوان به سختی دهانش را باز کرد.

 تونم.نمی... نمی -

ی امیرمحمد ریخت. امیرمحمد کم روی شانهتند سرازیر شد و کمهایش تندسپس اشک

دانست چه باید توانست حرفی بزند اصلا نمیکرد اما نمیاش را احساس میشدن شانهخیس

 بگوید. چطور آرامش کند؟ فقط موهایش را نوازش کرد.

 شه.چیز درست می همه -

ن انداخت و زدگی سرش را پاییسپس خودش را کنار کشید و نگاهش کرد. ارغوان با خجالت

هایش را پاک کرد. امیرمحمد لحظاتی غمگینانه نگاهش کرد و بی آنکه حرف دیگری بزند از اشک
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شه" امکان ندارد چیزی اتاق بیرون رفت. حرف برادرش در ذهنش تکرار شد، "همه چیز درست می

 درست بشود، امروز ارغوان به هیچ چیز و هیچ کس اعتماد ندارد.

کرد امروز یکشنبه دانست، برایش چه فرقی میها نمیغوان چیزی از هفتهگذشتند و ار روزها می

ای ماند و خیره به نقطهباشد، چهارشنبه و یا جمعه؟! هر روز تکرار روز قبل بود. در اتاقش می

دانست از این به بعد را چطور باید کرد که چرا، آخر چرا فریب خورد؟ نمینامعلوم به این فکر می

 دانست آن تابستان داغ و سوزان چطور خواهد گذشت.میزندگی کند؟ ن

تکه شده بود، دوهفته ی ماکان دید و قلبش تکهآن روز، درست از روزی که آن دختر را در خانه

گذشت. حالش تغییری نکرده و هنوز پریشان و آشفته بود. خاطرات بودن با ماکان آنقدر زیاد می

 گذرانده نه شش ماه. بود که گویی چندسال از عمرش را کنارش

از روزی که پریناز گفته بود ماکان را در کوچه دیده و قصد دیدنش را دارد نفرتش نسبت به آن 

خواهد؟ ازدواج؟! نه... باور ندارد ماکان دانست دیگر از جانش چه میمرد بیشتر شده بود نمی

اش خواهد او در زندگینمیبخواهد با او ازدواج کند، حتی اگر پشیمان هم شده باشد ارغوان دیگر 

 باشد.

آنکه در بزند داخل اتاقش شد. نگاهی به ارغوان که روی تختش ی شاداب بیارمغان با چهره

ای خیره بود، انداخت سپس ابروهایش را درهم کشید و نشسته و مثل چند روز گذشته به نقطه

 مقابلش ایستاد.

 تو که هنوز آماده نشدی! -

اش و شال سفیدش را از نظر گذراند سپس نگاهش کرد، مانتوی زرشکیارغوان سر بلند کرد و 

 غمگینانه گفت:

 تونم بیام.من نمی -

 ارمغان: چی؟
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ای مکث کرد، تلاش کرد مثل همیشه صحبت کند انگار که اتفاقی برای خواهرش نیفتاده لحظه

 است. تکانی به گردنش داد و ادامه داد:

خواد من و تو رو ببره بیرون، اونوقت معجزه شده و محمد می هاخانم، امروز بعد از مدتارغی -

 خوای بیایی؟!نمی

 سپس بازوی ارغوان را گرفت.

 پاشو، پاشو دیگه. حداقل به خاطر ما بیا. -

کشید از جایش بلند شد. هردو مقابل کمد مانتوهای ارغوان همزمان با اینکه او بازویش را می

 مانتوهایش انداخت سپس یک مانتوی سفید را بیرون کشید. ایستادند. ارمغان نگاهی به سراسر

 رو بپوش خیلی قشنگه! این -

ارغوان نه مخالفت کرد و نه موافقتش را نشان داد فقط مانتو را از دست او گرفت و پوشید. موهای 

توانست ببندد، شالش را روی سرش انداخت و از اتاق خارج شد. امیرمحمد کوتاهش را هم که نمی

مان با آن دو از اتاقش خارج شد نگاهی به سرتاپای ارغوان انداخت با اینکه مثل همیشه به همز 

 خودش نرسیده بود اما در ظاهر لبخند عمیقی زد.

 اید دخترها؟!امیرمحمد: آماده

 های انگلیسی را به زبان آورد.سپس به سوی در افتاد و با لحن شوخ کلمه

 فالو می! -

فظی کرده و دنبال امیرمحمد از خانه خارج شدند. ارمغان ظاهرش را هر سه از مادرشان خداحا

خواست شد. شاید میاش بلند میداد و با هر حرف امیرمحمد صدای خندهخوشحال نشان می

هایش دور کند و کاری کنند او هم خوش باشد اما ارغوان تمام مدت در توجه ارغوان را هم از غم

 ل ماشین امیرمحمد نشستند و از ساختمان خارج شدند.فکر بود. در پارکنیگ هر سه داخ
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ی آنها داخل ماشین نشسته بود، ماشین امیرمحمد را که دید به ماکان مقابل ساختمان خانه

سرعت سرش را پایین آورد. همان چندثانیه کافی بود تا ارغوان که روی صندلی کنار راننده نشسته 

 ماشین را به حرکت در آورد.را ببیند. کمی که آنها دور شدند، او هم 

ی رود، به اندازهکشد، به موقع و منظم سرکار نمییک هفته است که انتظار دیدن ارغوان را می

اش آنقدر زیاد است که تا وقتی که خورد. آشفتگیخوابد و حتی خیلی خوب غذا نمیکافی نمی

 اش ادامه بدهد.تواند مثل همیشه به زندگیارغوان را به ازدواج راضی نکرده نمی

شان نبیند و متوجه ماکان نشود، چند روز قبل به برای اینکه امیرمحمد ماشینش را مقابل خانه

هایشان را از آنها قرض گرفت. شهلاخانم با اینکه از این ی مادرش رفت و یکی از ماشینخانه

ه بود؛ ماکان درخواست ماکان خیلی متعجب شد اما در ظاهر با خوشرویی ماشینش را به او داد

کرد حتی شهلا خانم به خاطر نداشت آخرین باری که از به راحتی از کسی درخواست چیزی نمی

 او درخواست پول یا کمکی کرده چندسال قبل بود.

دید کرد. خواهر کوچک امیرمحمد را هم میبا کمی فاصله دنبال ماشین امیرمحمد رانندگی می

روند اصلا سخت نکه آنها برای تفریح بیرون میکه عقب ماشین نشسته است، حدس زدن ای

دانست اکنون که قرار بود. میآنکه متوجه باشد برای اینکه ارغوان را ببیند به شدت بینبود. بی

 رفت.اختیار دنبالشان میامیرمحمد همراهشان است امکان ندارد بتواند نزدیکشان بشود اما بی

ماکان نیز ماشینش را مقابل مجتمع پارک کرد و  آنها به یک مجتمع خرید و تفریحی رفتند.

اش خندان و مدام در حال صحبت و خنده دنبال آنها داخل رفت. امیرمحمد مثل همیشه چهره

اش کردند. ارمغان، خواهر کوچک امیرمحمد چهرههای مختلف دیدن میبود. هر سه با هم از مغازه

. نگاهش که به او افتاد دلش لرزید؛ آرام و ساکت خندید اما ارغوان..شاداب بود و با هرحرف او می

کرد. ماکان از همان فاصله خندید و نه حتی به اطرافش توجه میرفت. نه میدنبالشان راه می

اش را تشخیص بدهد. خوب به او دقیق شد؛ هنوز هم ی رنگ پریده و پژمردهتوانست چهرهمی

ایش خواستنی است و دوست دارد نزدیکش بیندش بر برایش زیبا و جذاب است، هنوز وقتی می

 باشد.
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داری که روی سرش گذاشته بود را برداشت؛ آن را گذاشته بود تا مبادا به طور اتفاقی اگر کلاه لبه

ست که ی درهم به ارغوان خیره شد. این اولین باریهم به سویش برگردد او را بشناسند. با چهره

دیگر آن دختر معصوم و شاداب سابق نیست و تنها  برای کاری که کرده پشیمان شد. ارغوان،

 دلیلش ماکان است.

د، هر دو هایشان دقیق شد؛ ارمغان و امیرمحمد شباهت بیشتری به یکدیگر دارنبه چهره

شان درست شبیه به هم بود ها و بینی کوچک اما گوشتیهایشان به رنگ عسلی و ل**بچشم

به مادرش شباهت داشت. به امیرمحمد نگاه کرد که ی ارغوان اما چشم و ابروی مشکیِ کشیده

دانست سعی دارد ارغوان را کند. ماکان خوب میچگونه با لذت و انرژی با خواهرانش صحبت می

های انداخت و به لباسسر حال بیاورد اما گویی تلاشش موفق نبود. دستش را دور گردن ارغوان می

 کرد.زیبای دخترانه اشاره می

ی لعنتی در جانش بیدار شد. امیرمحمد شدت درهم گره خورد و آن دلهره ابروهایش به

بخشد اما شاید اگر خواهرهایش را دوست دارد، هرگز ماکان را بخاطر کاری که با ارغوان کرده نمی

آنکه او بداند دختری که ماکان برای به دست آوردنش بتواند ارغوان را به ازدواج راضی کند و بی

چیز درست شود. چه روزها و چه  خودش بوده است، با او ازدواج کند همه واهرپافشاری کرد خ

ها خواست از دستش بدهد. کاش پیش از ایندوران خوشی را با امیرمحمد گذرانده؛ نمی

فایده است و اختیار آهی کشید ماندنش آنجا بیدانست ارغوان، خواهر امیرمحمد است. بیمی

 د.کنچیزی از حال بدش کم نمی

ها درحالیکه بیش از حد غرق در فکر بود از مجتمع خارج شد، سوار ماشینش شد و در خیابان

دانست نقطه ضعف ماکان کجاست؛ از جایی ضربه هدف رانندگی کرد. بی شک سرنوشت میبی

کرد. خشمگین بود، فقط از خودش. چندین بار امیرمحمد گفت خورد که هرگز فکرش را نمی

اش دانست خواهر خودش است، چندین بار خواست نادیدهبردارد که نمیدست از سر دختری 

بگیرد اما ماکان چه کرد؟ بیشتر و بیشتر پافشاری کرد. چنان به قلب و روح ارغوان نفوذ کرد که 

اش بود اما این پیروزی خیلی دوام جایی برای فرار برایش نگذاشت. چندی پیش سرمست پیروزی

 اش نمانده است.بیند که چیزی به بازندگیزدیک به خط پایانی مینیاورد و امروز خود را ن
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شد که به خانه رسید. در خانه را باز کرد و قدمی به داخل گذاشت ناگهان با ساعت نهُ شب می

اختیار تپش قلبش شنیدن صدای تلویزیون مثل اینکه شوکی به او وارد شود از حرکت ایستاد، بی

تواند ده بود خودش را از او پنهان کند اما اکنون در این لحظه نمیشدت گرفت. تمام تلاشش را کر 

 کاری کند.

هایش امیرمحمد به سویش برگشت، از روی کاناپه بلند شد و با لبخند عمیقی که از روی ل**ب

 کنان گفت:شد به سویش آمد، مشتی به بازوی ماکان زد و خندهبرداشته نمی

 ؟لعنتی، کجایی توخراب سلام کله -

 سپس ماکان را در آغوش گرفت.

هایش را روی هم فشرد و تکان نخورد، کمتر از چند ثانیه او کنار آمد و ماکان به سرعت ماکان پلک

 نگاهش را گرفت سپس به سختی پاسخ داد:

 سلام. -

 ای خیره نگاهش کرد. با دیدن آشفتگی او ابروهایش را درهم کشید.امیرمحمد لحظه

 ب نیست؟چته پسر؟! حالت خو -

 سرش را پایین انداخته بود.

 ماکان: نه... خوبم.

کنی؟ چرا زنه. اصلا بگو کجایی تو؟ داری چیکار میات داره داد میامیرمحمد: دروغ نگو، قیافه

 دی.رو هم نمیهای منیایی؟ جواب زنگدرست سرکار نمی

 ماکان به سختی سر بلند کرد و نگاهش کرد.

 ود.چند روزی... حالم خوب نب -

 امیرمحمد پوزخند زد.

 ات نبودی.چت هست حالا؟ هر وقت هم که اومدم خونه -
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نفس عمیقی کشید و تلاش کرد به خودش مسلط باشد سپس به سوی مبلی رفت و روی آن 

 نشست.

 ماکان: گفتم که... فقط خیلی خوب نبودم.

را رسانده و به اینجا شک الان هم خواهرهایش دانست امیرمحمد امروز به باشگاه نرفته و بیمی

 آمده است. با فکری که به سرش زد، گفت:

 یام، تو هم که نیومدی.الان هم از باشگاه می -

 امیرمحمد نفس عمیقی کشید و مقابلش روی مبل نشست.

 آره، با خواهرهام رفته بودم بیرون. -

 ای سکوت کرد سپس با ابروهای درهم کشیده ادامه داد:لحظه

 اد خوب نیست.خواهرم حالش زی -

ای دوخت. هایش را روی هم فشرد و نگاهش را به نقطهماکان با شنیدن این حرف، دوباره پلک

کرد که او حرفش را ادامه ندهد؛ درست مثل همیشه که هیچوقت حرفی از خواهرهایش آرزو می

 آورد.به زبان نمی

که اون رو بهش معرفی کنه مند شده! حتی با پدرم صحبت کرده بود خواهرم، به یه نفر علاقه -

 اما اون طرف مثل اینکه... مثل اینکه دوستش نداره.

کند. با انگشت شست و اش عرق میگیرد و پیشانیکرد تمام تنش گرُ میکم کم احساس می

کرد، همزمان خدا را شکر داد و زیر ل**ب خودش را لعنت میاش را ماساژ میاش شقیقهسبابه

کند اش صحبت نمیداند. او هیچوقت در مورد خانوادهط در همین حد میکرد که امیرمحمد فقمی

 خواهد ماکان را شکنجه کند.اما امشب گویی می

ً نمی ِ شیطونم اصلا ً حرف نمیامیرمحمد: خیلی براش ناراحتم... خواهر زنه؛ خنده، اصلا

 خواستم ازش بپرسم اون کیه تا شاید بتونم باهاش حرف بزنم!می
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 هایش گرد شد و وحشت زده نگاهش کرد.نید چشماین را که ش

 تونم که از یه نفر بخوام با خواهرم ازدواج کنه!امیرمحمد: اما... اما نتونستم، آخه نمی

 ها را پشت سر هم به زبان آورد.حرفِ امیرمحمد که تمام شد به سرعت کلمه

 اهرت ازدواج کنه پس ولش کن.ماکان: آره آره همینطوره... خیلی بده که بری به یه نفر بگی با خو

 امیرمحمد سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 آره، بی خیالش شدم. -

هایش را باز و بسته کرد. بار دیگر دلهره گرفت، باید هر چه ماکان نفس عمیقی کشیدو پلک

شد شان منتظرش میای که مقابل خانهتر ارغوان را ببیند اما آخر چطور؟! در این یک هفتهسریع

 ارغوان اصلاً بیرون نیامده بود.

توانست در مقابل امیرمحمد مشکوک فردای آن روز مجبور شد به سرکار برود، بیش از این نمی

توانست اش بود که روی میزش قرار داشت؛ نمیرفتار کند. نگاهش تمام مدت به ساعتی مچی

تر این ون بیاید؛ باید هرچه سریعحتی یک روز را هم از دست بدهد شاید ارغوان امروز از خانه بیر 

 توانست روی هیچ کاری تمرکز کند.کرد تا آن موقع نمیمسئله را درست می

 کنی؟امیرمحمد: چته بابا حواست اصلا به کار نیست، کجا رو هی نگاه می

 سر بلند کرد و به امیرمحمد نگاه کرد سپس طاقت نیاورد و از روی صندلی بلند شد.

 رم.من می -

 های امیرمحمد گرد شد.چشم

 خوای بری؟ساعت دوازدهه کجا می -

 ماکان: کار دارم.

به سرعت لباسش را تعویض کرد و وسایلش را برداشت. قبل از اینکه امیرمحمد حرف دیگری 

 هایش پریشانش کند خداحافظی کرد و از اتاق خارج شد.بزند و با سوال
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ی آنها متوقف کرد و منتظر شد. آفتاب در نهمثل چند روز گذشته ماشین را مقابل ساختمان خا

تابید و گرما به اوج خود رسیده بود. از تابستان آن سال آن ساعت از روز با قوت و نیروی زیاد می

رسید. ساعت متنفر شده؛ تابستانی که با آشوبی که در جانش افتاده، متفاوت به نظر می

وردن غذا هم از آنجا دور نشد. درست سر گذشت و ماکان از آنجا تکان نخورد حتی برای خمی

روند موبایلش زنگ خورد با ساعت پنج بعدازظهر، زمان همیشگی که با امیرمحمد به باشگاه می

شک دلیل نرفتنش به باشگاه را خواهد بگوید و بیتوانست حدس بزند او چه میدیدن نامش می

یست و شش قرمز رنگ پریناز خواست پاسخش را بدهد که درست همان موقع دوپرسد، میمی

را دید که جلوی ساختمان متوقف شد، وقتی برای فکر کردن نداشت، به سرعت موبایلش را کنار 

 گذاشت و از ماشین پیاده شد. خودش را به پریناز رساند و پشت سرش ایستاد.

 ماکان: سلام.

 هایش گرد شد.پریناز شوکه شد و به عقب برگشت، ماکان را که دید چشم

 کان: اومدی که ارغوان رو ببینی؟ما

 ای سکوت کرد سپس ادامه داد:لحظه

 ست!اصلا حالش خوب نیست، خیلی بهم ریخته -

 پریناز با شنیدن این حرف دهانش باز ماند.

 مگه تو دیدیش؟ -

 ماکان سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 رو ندید. آره اما از دور! اون من -

 د.ابروهای پریناز گره خور 

ها که جلوی دانشگاه خوای مثل اون موقعمونی که ارغوان رو ببینی؟ باز هم میتو هر روز اینجا می -

 خوای؟شدی فریبش بدی؟ واقعاً چی از جونش میمنتظر می
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زد که ماکان درست مثل او خشمگین شد اما تلاش کرد خودش را کنترل کند، نباید حرفی می

 ً  تنها راهش برای دیدن ارغوان، پریناز است. پریناز به او کمک نکند؛ ظاهرا

 خوام باهاش ازدواج کنم.ماکان: من اگه اینجا هستم فقط به خاطر اینه که می

 صدایش کمی بلند شد.

خوام همه چی رو درست کنم مگه تو دوستش نیستی؟ ماکان: تو چرا متوجه نیستی دختر؟ می

 ست.بینی؟ یا اینکه اون برات مهم نیرو نمی حال بدش

 پریناز با خشم و عصبانیت قدمی به سویش برداشت.

 مطمئن باش اون از یه خواهر برام عزیزتره. -

 این حرفِ پریناز را که شنید سرش را پایین انداخت و غمگینانه زیرلب زمزمه کرد:

 درست مثل من! من هم یه رفیق دارم که از برادر هم برام عزیزتره. -

 گاهش کرد.سپس سر بلند کرد و با جدیت ن

کشه، اگه من رو ببینه مطمئن باش ماکان: اگه اینطوره بهم کمک کن ببینمش؛ اون داره عذاب می

 شه!حالش خوب می

 خواست حرفی بزند که ماکان مانعش شد.پریناز می

خورم به هر چیزی که قبولش داری فهمم به من اعتماد نداری اما باور کن، اصلا قسم میمی -

یش کنم! زندگی من هم مثل زندگی ارغوان بهم ریخته. تا وقتی که نبینمش خوام راضفقط می

رو شناختی که  شم. فکر کنم تو هم اونقدر منیام جلوی خونشون و منتظر میهم، هر روز می

 کنم.رو می گمبدونی کاری که می

دانست نمی کم آرام شد.ها کمکرد اما با شنیدن این حرفپریناز با خشم و عصبانیت نگاهش می

تواند به او اعتماد گوید؟ چطور میپرسید که آیا واقعیت را میچه باید بگوید؟ مدام از خودش می
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تواند حال بد ارغوان را خوب کند؟ کاری کند که ارغوان همان دختر شاد و کند؟ آیا واقعا می

 ی سابق بشود؟ نکند بار دیگر هم فریبش بدهد و قلبش را بشکند؟سرزنده

 در فکر بود که ماکان با آشفتگی گفت:هنوز 

رو درست کنم، فقط بهم کمک کن بتونم  کنم خوب فکر کن، بذار این وضعیتخواهش می -

 ام بیام خواستگاریش.دم بعد از اینکه راضی شه فرداش با خونوادهببینمش، قول می

کرده و تا حدودی  کرد، ماکان به سختی در دل ارغوان جا خوشپریناز با شک و تردید نگاهش می

اش هم هنوز از تمام اتفاقی که اطمینان دارد که به سادگی ارغوان فراموشش نخواهد کرد. خانواده

شوند؛ بنابراین بهتر نیست که به ماکان شک نابود میبرای او افتاده خبر ندارند و با دانستنش بی

توانست در آن لحظه ی کند؟ نمیاعتماد کند و به او کمک کند بتواند ارغوان را برای ازدواج راض

 تصمیم درستی بگیرد، نفس عمیقی کشید و با صدای ضعیف زمزمه کرد:

 دم.بهت خبر می -

 خواست برود که ماکان مانعش شد.می

کنم بخاطر ارغوان هم که ام رو بزن تو گوشیت و بهم زنگ بزن؛ فقط خواهش میپس شماره -

 شده این کار رو کن.

داند ماکان گویند؟ خوب میهای پریشانش چه میدانست چشمره شد، نمیبه صورتِ ماکان خی

از آن مردهای صاف و صادق نیست. قبل از آن اتفاق باور کرده بود که به ارغوان علاقه دارد اما 

های سیاه و تاریک از کاری که کرده پشیمان امروز به شدت شک دارد؛ شک دارد که این چشم

 امروزش چیست؟داند هدف شده باشد؛ نمی

ها را فشرد، همزمان دور شدن ماشین ماکان را هم ی آناش را گرفت زنگ خانهپس از اینکه شماره

 دید.می

کرد، فقط غمیگنانه و افسرده در ارغوان هنوز هم حال چند روز قبل را داشت اما امروز گریه نمی

یناز گذشت کاش فریب ماکان ای از ذهن پر زد. لحظهمقابل پریناز سکوت کرده و هیچ حرفی نمی
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شناخت، توانست سرزنشش کند. ارغوان را خوب میرا نخورده بود اما حقیقت این بود که نمی

رفت و ماکان تنها مردی است که توانست قلب ارغوان را دانست او به سمت هیچ مردی نمیمی

 به دست بیاورد؛ آن هم با سماجتی که داشت.

 اداب پرسید:نفس عمیقی کشید و با ظاهری ش

 پریناز: حالا خرید هم کردی؟

 ارغوان: من، نه... ارمغان و محمد خرید کردن.

 پریناز: خب؟ بعدش کجا رفتین؟

 ارغوان: سینما، بعدش هم برگشتیم خونه.

ای خیره شد. پریناز با آشفتگی نگاهش کرد سپس دستش را حرفش که تمام شد دوباره به نقطه

 گرفت و لبخند محزونی زد.

 هتری؟ب -

 ی مهربان و سبزه روی پریناز نگاه کرد.سربلند کرد و غمگینانه به چهره

بینم! خواب اون روز لعنتی! همه چیز برام رو می تونم بهتر بشم؟ هر شب خوابشبه نظرت می -

مونه، باورش برام خیلی سخته...! همش دلهره دارم، همش نگرانم اصلا مثل یه کابوس می

 دونم چطور باید زندگی کنم. من... خیلی دوستش داشتم.ر کنم؟ نمیدونم باید چیکانمی

 ی چشمش جاری شده بود را پاک کرد.ی اشکی که از گوشهاین را گفت و قطره

کرد، در همین لحظه تصمیمش را هایش گوش میآنکه میان حرفش بپرد به صحبتپریناز بی

را فراموش کند شاید او بتواند به این رنج گرفت. ارغوان هنوز هم عاشق است، امکان ندارد ماکان 

 و غم پایان بدهد.

 با فکری که به سرش زد به سرعت گفت:

 فردا بعدازظهر بیا با هم بریم بیرون. -
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 ای بیاورد که پریناز مانعش شد.خواست بهانهارغوان می

 گردیم.کنیم و زود برمیریم یکم تفریح میپریناز: به خاطر من، می

دید اما برای خوشحال کردن پریناز سرش را به خودش توانی برای بیرون رفتن نمیبا اینکه در 

ساعت دیگر قصد رفتن کرد، ارغوان تا در خروجی همراهش ی مثبت تکان داد. او پس از نیمنشانه

هایش روی مردی ثابت شد که از آسانسور خارج شد. پریناز هم آمد. همینکه در را باز کرد چشم

 آید به سرعت کنار گوش ارغوان پرسید:ها میره شد، وقتی دید او به سوی واحد آنبه آن مرد خی

 این دیگه کیه؟ -

 ارغوان زیرلب زمزمه کرد:

 پسرخالمه. -

ی ارغوان را بوسید و با گفتن خداحافظ به سوی آسانسور پریناز ابرویی بالا انداخت سپس گونه

 راه افتاد.

ی جدی نگاهش کرد. فرحان با روی ا نگه داشت و با چهرهاش که مقابلش ایستاد در ر پسرخاله

 باز و لبخند عمیق دستش را به سوی او دراز کرد.

 سلام، چطوری؟ -

 ارغوان با اکراه دستش را گرفت.

 سلام ممنون. کی در پایین ساختمون رو برات باز کرد؟ -

 اومد داخل من هم همراهش اومدم.هاتون میفرحان: یکی از همسایه

 کرد و به داخل خانه نگاه کوتاهی انداخت. سکوت

 ست؟خاله خونه -

 ارغوان: نه، کسی خونه نیست؟



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 194 د             

 

 فرحان: یعنی تنهایی؟

 ابروهای ارغوان درهم گره خورد.

 آره. -

 سپس به سرعت پرسید:

ی چیزی شده؟ کاری باهاشون داشتی؟ فکر نکنم مامانت خیلی خوشش بیاد که تو اومدی خونه -

 ما.

 ای زد.یک طرفه فرحان لبخند

 من به خاطر امیرمحمد اومدم. -

 ابروهای ارغوان بالا رفت.

 ارغوان: داداش من از کی برات مهم شده؟

 او نفس عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

ام نیستم. امروز هم اومدم بهش بگم کنی ارغوان؟ من دشمن پسرخالهدر مورد من چی فکر می -

 اری کنه!باید برای رها ک

 خواست چیزی بپرسد که او مانع شد.هایش گرد شد، گردنش را کج کرد و میارغوان چشم

 فرحان: براش یه خواستگار اومده که بابا و مامان باهاش موافقن!

 ارغون شوکه شد و کم کم دهانش باز ماند سپس زیرلب زمزمه کرد:

 وای خدا! -

 باید یه فکری کنه. فرحان: به امیرمحمد بگو اگه بهش علاقه داره

 ای گفت:ای سکوت کرد سپس با لبخند شرورانهلحظه

 تونه برای رها و محمد کاری کنه فکر کنم تو باشی.اگرچه تنها کسی که می -
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شود. ابروهای ارغوان درهم گره خورد و از خشم و عصبانیت احساس کرد از سرش دود بلند می

ست که ارغوان هم اهد به رها برسد فقط در صورتیخوداند؛ اگر برادرش میمنظورش را خوب می

رو شود فرحان را قبول کند. ناگهان فکری در ذهنش آمد، ای کاش اصلاً قبل از اینکه با ماکان روبه

کرد! شاید وضعیت اکنون خیلی بهتر بود. در آن صورت دیگر مردی مثل ماکان با فرحان ازدواج می

توانست زمان را به عقب برگرداند، سرش را . کاش میتوانست این چنین قلبش را بشکندنمی

پایین انداخته و در فکر فرو رفته بود که صدای باز شدن آسانسور باعث شد نگاهش به آن سمت 

 آرام نزدیکشان شد و پشت سر فرحان ایستاد.بچرخد. امیرمحمد از آسانسور بیرون آمد، آرام

 کرد.فرحان خونسردانه به ارغوان نگاه می

 خوای چیزی بگی؟نمی -

 اش زد و با ابروهای درهم کشیده نگاهش کرد.درست همان موقع امیرمحمد روی شانه

 چی باید بهت بگه؟! -

فرحان با دیدن امیرمحمد شوکه شد، به سرعت با دستپاچگی دستش را به سویش دراز کرد و 

 لبخند زد.

 اوه سلام چطوری؟ منتظرت بودم. -

 امیرمحمد دستش را گرفت.

 علیک سلام، نگفتی چی باید بهت بگه؟ -

 ای زد.سپس به ارغوان نگاه کرد، چشمکی نثارش کرد و لبخند شرورانه

 بینی فرحان با من کار داره؟!امیرمحمد: تو برو داخل، مگه نمی

هیچ حرفی به داخل برگشت. درون اتاقش نشست ارغوان سرش را به بالا و پایین تکان داد و بی

شک اگر امیرمحمد بداند چه اتفاقی افتاده خیلی پریشان انه در فکر فرو رفت. بیو باز هم غمگین

توانست برایش کاری کند! اصلاً اشتباه کرده بود سوخت، کاش میشود، دلش برای برادرش میمی

داد. مقاومت به او جواب بله را میبست و بیهایش را میکه به فرحان جواب منفی داد؛ باید چشم
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دانست برادرش با رها ازدواج کرده بود. خودش را روی تخت انداخت و باز هم نون میحداقل اک

هایی که هایش پر از اشک شد. چه رویاهایی برای ازدواج با ماکان داشت، چه فکر و خیالچشم

 نکرده بود و تمامش از هم پاشید.

بلند شد و روی تخت زده دقایقی گذشته بود که ناگهان در اتاق برادرش محکم بسته شد. وحشت

هایش را روی هم فشرد؛ اختیار از اتاق بیرون رفت و پشت در ایستاد. ل**بنشست. بی

 ست. در زد و همزمان با صدای آهسته گفت:توانست حس کند اکنون در چه حالیمی

 داداش؟ خوبی؟ -

ی د که ضربههیچ صدایی نیامد. ابروهایش درهم گره خورد و بدوبیراهی نثار فرحان کرد.آمده بو

ی های لرزان دستگیرهشود. با دستآخر را بزند. اگر رها با مرد دیگری ازدواج کند برادرش دیوانه می

 در را گرفت و خیلی آرام بازش کرد.

 امیرمحمد پشت به در، روی تختش نشسته بود. ارغوان قدمی به داخل برداشت.

 خوبی؟ -

چ نگفت. ارغوان آب گلویش را قورت داد، بغض گلویش او سرش را به بالا و پایین تکان داد اما هی

هایش روی شود. اشکترین اتفاقی شکسته میرا فشرد لعنت به این بغض که با کوچک

 هایش سرازیر شد و زمزمه کرد:گونه

 ها همش تقصیر منه.ببخشید، این -

که ارغوان هنوز حرفش تمام نشده بود که امیرمحمد به سویش برگشت، لبخندی روی لبش بود 

دانست مصنوعی است. از روی تخت بلند شد و مقابل ارغوان ایستاد، سپس موهایش خوب می

 را نوازش کرد.

 کنی؟ تو چت شده دختر، چرا اینقدر زودرنج شدی؟چته بابا؟ برای چی گریه می -

 ای ازدواج کنه چی؟دونم برای رها خواستگار اومده؛ اگه با کس دیگهارغوان: می
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کم ابروهایش به شدت اش جدی شد کمه گفت امیرمحمد دیگر طاقت نیاورد و چهرهاین را ک

 درهم گره خورد.

 کنم.خواد به این مسئله فکر کنی؛ بالاخره یه کاری میتو نمی -

داد برادرش ی اتاقش رفت و به بیرون خیره شد. باید اجازه میسپس غمگینانه به سوی پنجره

، تنها چیزی باشد که حال او را خوب کند. غمگینانه از اتاق بیرون تنها باشد، شاید در این لحظه

رفت. کاری از دستش ساخته نبود جز حسرت کشیدن؛ جز تحمل عذاب روزهای گذشته که قلبش 

 کرد.تکه میرا تکه

ماند که بخواهند جانش را بگیرند. هیچ راهی به از دست دادن رها برای امیرمحمد مثل این می

اش همه کار کرده بود با ملایمت با او و همسرش صحبت د، برای رضایت خالهرسیذهنش نمی

ها از موضوع خواهرش و فرحان متفاوت است. گفته بود ارغوان هیچ کرد، بارها گفت موضوع آن

کدام از خانم به هیچعلاقه با او ازدواج کند اما نسترنتواند بیعشقی به فرحان ندارد و نمی

بیند، جواب مثبت رها در مقابل اهمیتی نداده و گویی فقط یک چیز را میهای امیرمحمد حرف

 خواهد.توانست خواهرش را مجبور به کاری کند که نمیجواب مثبت ارغوان! اما امیرمحمد نمی

طبق معمول همیشه صبح زود از خانه خارج شد و به محل کارش رسید. ماکان آمده بود و اکنون 

 سرگرم کارش بود.

 سلام. -

اش را که دید نگران شد، نکند ارغوان حرفی ماکان سر بلند کرد و نگاهش کرد، ابروهای گره خورده

 زده باشد؟! کمتر زمانی امیرمحمد را چنین آشفته دیده بود.

 ماکان: سلام، چی شده؟

 امیرمحمد روپوشش را پوشید و پشت میز کارش نشست.

 چیز خاصی نیست. -

 ماکان ابروهایش را بالا برد.
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 رو بگو. خب همون چیز غیرخاص -

 خواست کارش را شروع کند به ماکان نگاه کرد.او همانطور که می

 موضوع درمورد رهاست! -

 ماکان این را که شنید نفس راحتی کشید و دوباره به کارش ادامه داد.

 ماکان: حالا این رهاخانم چش شده؟

 استگار اومده، دست بجنبون!ام پیغام داده براش خوامیرمحمد: چیزیش نشده، خاله

 ای زد.طرفهماکان لبخند یک

 رو به تو بده پس منظورش چیه؟ خواد دخترشدست بجنبون یعنی چی؟ اون که نمی -

 اش بار دیگر ابروهایش را درهم کشید.امیرمحمد با یادآوری

 ش راضی کنم.رو به ازدواج با پسر  خوام با رها ازدواج کنم باید خواهرمیعنی اینکه اگه می -

ماکان دست از کارش کشیدو به او خیره شد چند ثانیه سکوت کرد، پرسیدنش سخت است اما 

 نتوانست مقاومت کند، آب گلویش را قورت داد و به سختی گفت:

 خواهر... کوچیکت؟! -

 امیرمحمد نگاهش کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 رو! نه... ارغوان -

هایش را اختیار دندانارغوان گویی به یکباره عضلات قلبش فشرده شد، بیهمزمان با آمدن نام 

روی هم فشار داد اما در ظاهر تلاش کرد خونسرد باشد. سکوت بین هر دو برقرار شد. ماکان 

توانست به کارش ادامه بدهد پس از لحظاتی لبخند تصنعی زد و با ظاهری آرام آشفته بود، نمی

 گفت:

 رو حل کنم؟ تخوای من مشکلمی -
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اختیار لبخند روی لبش نشست؛ این حالت امیرمحمد سربلند کرد و نگاهش کرد سپس بی

 هایش را ریز کرد و پرسید:شناسد. چشمی ماکان را خوب میی چهرهشرورانه

 مثلا چطوری؟-

 هایش را بالا انداخت.ماکان خونسردانه شانه

 رو نکنه! فکر خواهرتات بدم که یه درس درست و حسابی به پسرخاله -

 دهد.دانست او کاری که بگوید را انجام میامیرمحمد قهقه زد، خوب می

 کنم.رو حل می امیرمحمد: لازم نکرده ممنون از شما، خودم این مشکل

آنکه حتی لبخند بزند سرش را به چپ و راست تکان داد، سپس از آنجا که حساسیت ماکان بی

 و بارها با استفاده از این موضوع آزارش داده بود، گفت:دانست امیرمحمد را خوب می

رو ببینم، یه صحبتی باهاش خوای بهت کمک کنم، قبلا هم گفتم بذار من رهاخانم خودت نمی -

 دم!رو نشونش می بکنم، خودم راه و چاه

 دانست ماکان قصد اذیت کردنش را دارد، باز هم قهقه زد، سپس ماژیکیامیرمحمد که خوب می

 که کنار دستش بود را برداشت و به سوی ماکان پرتاب کرد، همزمان گفت:

خوام تو بری سمت رها، عوضی... اون من رو دوست داره فقط هم به حرف خودم گوش نمی -

 کنه.می

 ای زد.ماکان خودش را کنار کشید سپس لبخند خبیثانه

 فهمیم تو رو دوست داره یانه!رو ببینه اونوقت می تو بذار من برم باهاش حرف بزنم، من -

 امیرمحمد بیشتر خندید.

 لعنت به تو. -

اختیار به ساعت نگاه کرد و نفس عمیقی کشید. ماکان لبخند کمرنگی زد و دیگر هیچ نگفت، بی

تواند ارغوان را قانع کند؟ همانطور که پریناز روز قبل تماس گرفته و گفته بود امروز یعنی امروز می
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روند خودش را آماده کرده بود. امروز عقب نشینی نخواهد کرد، حتما همه ون میبا ارغوان بیر 

کند؛ امروز باید همه چیز بر کند سپس خودش را برای خواستگاری آماده میچیز را درست می

 وفق مرادش پیش برود.

*** 

یز دنج شان شدند، با نگاه کوتاهی به اطراف مشاپ همیشگیارغوان و پریناز با هم داخل کافی

روی یکدیگر که نشستند پریناز لبخند عمیقی ای را انتخاب کردند و به سویش رفتند. روبهدونفره

 زد.

 کردی.یاد، فقط کاش یکم بیشتر آرایش میرنگ یاسی خیلی بهت می -

 ارغوان سرش را به چپ و راست تکان داد.

 رو هم بخاطر اصرارهایی که کردی زدم. همین رژلب -

قابل در ورودی نشسته بود نگاهش به آن سمت بود، ارغوان رد نگاهش را دنبال کرد پریناز که م

 و پرسید:

 کنی؟به چی نگاه می -

 پریناز با دستپاچگی لبخند زد.

 هیچی.-

العمل ارغوان بعد از دیدن ماکان چه خواهد بود، نکند دانست عکستپید، نمیقلبش تندتند می

و خشمگین شود؟ اصلا اگر ماکان باز هم قصد فریبش را داشته پس از اینکه ماکان را ببیند از ا

باشد چه؟ ناگهان شک و دودلی باز هم به جانش هجوم آورد، به یکباره پشیمان شد از این ترسید 

 که مبادا ارغوان با فهمیدن اینکه چه کرده از او دلخور و خشمگین شود.

 من یه کاری کردم! -

 .ارغوان سر بلند کرد و نگاهش کرد
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 چیکار؟ -

 هایش را روی هم فشار داد.ای سرش را پایین انداخت، ابروهایش را درهم کشید و ل**بلحظه

پریناز: اون خیلی اصرار کرد، فکر کردم شاید بهتر باشه تو رو ببینه و با هم حرف بزنید، قراره که 

 بیاد اینجا!

ده باشد. از شدت ناراحتی شد پریناز چنین کر دهان ارغوان از شدت ترس خشک شد، باورش نمی

 لرزید و به سرعت از روی صندلی بلند شد.

 چطور تونستی؟ با چندتا کلمه حرف، خامش شدی پریناز؟ -

 خواست برود، پریناز مچ دستش را گرفت.کیفش را برداشت همین که می

حرف بزنه، ایسته تا تو رو ببینه و باهات ارغوان؟ یکم وایسا ببینش اون هر روز جلوی خونتون می -

 هاش گوش کن.خواد بیاد خواستگاریت، یکم به حرفبه خدا گفت می

 ابروهایش را درهم کشید و دست پریناز را پس زد.

خوام خواد بگه؛ نمیارغوان: از نظر من اون دیگه اصلا قابل اعتماد نیست، برام مهم نیست چی می

 دیگه تو زندگیم باشه.

 شد. پریناز با عجله خودش را به او رساند. سپس به سرعت به سوی در خروجی راهی

ارغوان؟ این کار رو نکن، یکم منتظر باش... لااقل چند دقیقه بهش فرصت بده شاید همه چیز  -

 رو به راه بشه... ارغوان؟ با توأم، چند دقیقه وایسا. باور کن من به فکر توأم.

اد و به سرعت سوار شد. پریناز با تفاوت به اصرارهای او برای یک تاکسی دست تکان دارغوان بی

آشفتگی کنار خیابان ایستاد و به دور شدن تاکسی نگاه کرد، از خودش خشمگین بود شاید اصلا 

گذاشت ماکان برسد و با او صحبت کند، آخر چرا نتوانست مانع خودش زد و مینباید حرفی می

 بشود؟ چرا اجازه داد این اتفاق بیفتد؟
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شد ماکان جلوی پایش متوقف شد و او پیاده شد. نزدیکش که می درست همان موقع ماشین

 پریناز اجزای صورتش را درهم کرد.

 پریناز: دیر اومدی، رفت!

 اش انداخت.های ماکان گرد شد و نگاهی به ساعت مچیچشم

 شما که تازه قرار داشتید. -

 پریناز ابروهایش را درهم کشید.

 بانی شد و...رو بهش گفتم اون هم عص من همه چی -

 ای مکث کرد و به تاکسی زردرنگ اشاره کرد.لحظه

 سوار اون تاکسی شد و رفت. -

ماکان با ابروهای درهم کشیده ابتدا نگاهی به پریناز و بعد به آن تاکسی انداخت، سپس به 

 سرعت داخل ماشینش نشست و حرکت کرد.

ی فکر دیدن ماکان به شدت فشرد، حتهایش جمع شده بود و بغض گلویش را میاشک در چشم

اش، حس هایش آمد. عاشقیها مانند فیلمی جلوی چشمداد. به یکباره تمام اتفاقآزارش می

هایش را روی هم بودن در کنار ماکان، خاطراتی که از او داشت و در نهایت آن روز آخر... دندان

نه... ماکان لیاقت  ی چشمش پایین چکید که به سرعت آن را پاک کرد.فشرد. اشکی از گوشه

گذارد! او به چیزی که خواسته بود رسید داند برای چه راحتش نمیبخشش را ندارد؛ اصلا نمی

شد. های پریناز در ذهنش تکرار میگذارد. حرفاش نمیخواهد؟! برای چه آسودهحال دیگر چه می

ش را روی هم فشرد هایشه" پلکخواد بیاد خواستگاریت، هر روز جلوی خونتون منتظر می" می

و دستش را روی سرش گذاشت. آخر چرا این مرد اینقدر خودخواه است؟! هربار تمام تلاشش را 

دهد. حق با خواهد برسد و برایش اهمیتی ندارد ارغوان را چقدر آزار میکند به چیزی که میمی

 ر دنیا وجود دارد.ترین مردی است که دی ماکان دیده بود، او خودخواهست که در خانهآن دختری
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شان متوقف شد، به سرعت کرایه را حساب کرد و پیاده شد. در ماشین مقابل ساختمان خانه

آلود از های اشکها مشغول بازی بود. با چشمورودی ساختمان خانه باز بود و یکی از پسربچه

هایش را بست و نفس حیاط ساختمان گذشت و به سوی آسانسور رفت. داخل که شد چشم

اختیار به دیوار هایش شوکه شد! هینی گفت و بیعمیقی کشید، ناگهان با باز کردن چشم

 زدن را هم نداشت. آسانسور چسبید، در این لحظه حتی توان پلک

اش که گویی با کرد. با همان نگاه همشیگیماکان در آسانسور را نگه داشته و خیره نگاهش می

برخلاف ارغوان که آب گلویش را به سختی قورت داد و  زند. خونسرد و آرام بود،آدم حرف می

 دانست چه کند، زبانش بند آمده بود.نمی

 داشت با صدای آرام گفت:لحظاتی سکوت برقرار بود تا اینکه ماکان که از ارغوان چشم برنمی

 سلام عزیزم.-

یند این چنین تمام تنش کرد ارغوان را که بباختیار به زبان آورده بود، فکر نمیی عزیزم را بیکلمه

توانست همه چیز را کنترل کند. زد؛ باید مثل همیشه میآتش بگیرد. امروز باید حرفش را می

داند امیرمحمد در باشگاه شان ایستاده، خوب میمهم نیست که داخل آسانسور ساختمان خانه

د و نگاهش ز ای با او صحبت کند، حتی پلک نمیمنتظرش است. فرصتش را داشت چند دقیقه

اش های عرق روی پیشانیداشت، صورت سفید ارغوان قرمز شده بود و دانهرا از روی ارغوان برنمی

 زند.نفس میدید که چگونه نفسنشسته بود، ماکان به وضوح می

 لبخندی زد و دستش را به سوی ارغوان دراز کرد.

 همراهم بیا تا بریم یه جای مناسب و با هم صحبت کنیم!-

ارغوان به سوی دستش چرخید، به یکباره همه چیز در ذهنش تکرار شد. به خودش آمد و نگاه 

ابروهایش را درهم کشید. با این حال حرف زدن در مقابل ماکان برایش سخت بود، پس از چند 

 ثانیه با صدای ضعیف زمزمه کرد:

 امکان نداره، دست... دست از سرم بردار! -
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عش کند که همراهش بیاید، با این فکر نفس عمیقی کشید سپس تواند قاندانست نمیماکان می

 داخل آسانسور شد و همزمان گفت:

 زنیم.جا حرف میخیلی خب، پس همین -

ی آنکه از او چشم بردارد دکمهزده خودش را بیشتر به دیوار چسباند. ماکان بیارغوان وحشت

شد ارغوان به سمت نزدیکش که می ی پارکینگ با او صحبت کند.آسانسور را فشرد که در طبقه

خواست به چپ رفت اما ناگهان ماکان دستش را به دیوار نگه داشت و مانعش قرار داد، او می

سمت راست برود که باز ماکان دست دیگرش را هم به سمت راستش به دیوار نگه داشت؛ برایش 

 حصاری درست کرد که نتواند تکان بخورد.

های درشت شده نگاهش کرد. چقدر نزدیکش شده کرد و با چشمزده سر بلند ارغوان وحشت

های درشت عرق روی صورت ارغوان روان توانست به راحتی عطرش را استشمام کند. دانهبود! می

داشت به لرزیدند و تمام عضلاتش قفل شده بود. ماکان از او چشم برنمیهایش میشده، دست

 و گفت: آرامی سرش را به صورت ارغوان نزدیک کرد

 شم.دونی که تا به حرفم گوش نکنی دست بردار نمیذارم از دستم فرار کنی، مینمی-

خواست در مقابلش ارغوان به سختی ابروهایش را درهم کشید و سرش را به زیر انداخت. نمی

 ی نزدیک توان دور کردنش را داشته باشد.کوتاه بیاید اما مطمئن نیست از این فاصله

 هات گوش کنم.خوام به حرفارغوان: نمی

موقع آسانسور متوقف شد. ماکان به سرعت در را نگه داشت تا دوباره بسته نشود و به یکی همان

کشید، های دیگر نرود. ارغوان باز هم مثل یک آهنربای قوی ماکان را به سوی خودش میاز طبقه

هم برایش دوست داشتنی  قدر به او نزدیک باشد. ارغوان هنوزها همینخواست ساعتدلش می

 خواهدش!است. هنوز می

ماکان نفس عمیقی کشید تا بتواند به خودش مسلط باشد و تپش قلبش را کنترل کند سپس 

 لبخند زد.
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خوام بیام خواستگاریت، بابت اتفاقی که افتاد متأسفم... یه فرصت دیگه بهم بده، من می -

 مطمئنم تو از اول هم برای من بودی!

اختیار خشمش چندبرابر شد، سر بلند کرد و نگاهش کرد. این ن جمله را که شنید بیارغوان ای

اش بوی پشیمانی اندیشد؛ خودخواه است و مغرور. حتی عذرخواهیمرد هنوز هم به خودش می

گوید از اول برای او بوده است. اشک در دهد. مگر ارغوان یک کالا است که ماکان مینمی

خواست سرش فریاد بکشد؛ لعنتی همه چیز را از لحظه دلش میهایش جمع شد، آن چشم

 بیند.اش میپشت عینک غرور و خودخواهی

هایش را روی ی ماکان کوبید. دندانبا یک تصمیم ناگهانی کیفش را بلند کرد و محکم به سینه

 شد، گفت:هم فشرد و با صدایی که بلند می

 فرو کن، ازت متنفرم، متنفر! اتخوام ببینمت! این رو توی کلهدیگه نمی -

دوان العملی نشان بدهد و مانعش بشود از کنارش گذشت و دوانسپس قبل از اینکه ماکان عکس

 دهد امروز جایی برود.از آسانسور خارج شد. ماکان ابروهایش را درهم کشید، اجازه نمی

 صبر کن، ارغوان؟ باید به حرفم گوش کنی.-

 و به دنبالش از آسانسور بیرون رفت.هایش را روی هم فشرد دندان

 خوام همه چیز رو جبران کنم. چرا متوجه نیستی؟ماکان: من می

 صدایش کمی بلند شد.

 ارغوا... ن؟ -

همزمان با اینکه نامش را فریاد زد، به یکباره پاهایش از حرکت ایستاد. تمام تنش ناگهان منقبض 

یش را به وضوح بشنود. دهانش از شدت توانست صداشد. تپش قلبش آنقدر زیاد شد که می

تر شد. چنان شوکه شده که چیزی به سکته هایش درشت و درشتنگرانی خشک شد و چشم

 کردن و ایستادن قلبش از تپش نمانده بود.
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دید؟ ارغوان پشت سر امیرمحمد پناه گرفته است! وحشت هر لحظه در جانش خدایا، چه می

ست قدمی بردارد. گویی زمان متوقف شده باشد. به سختی شد. دیگر نتوانبیشتر و بیشتر می

 اش به درد آمد.ی سینهنفس عمیقی کشید که قفسه

کند؟ با هم در باشگاه قرار گذاشته توانست از امیرمحمد چشم بردارد، آخر او اینجا چه مینمی

ا دید که هایش را روی هم فشرد، دیگر کار از کار گذشته است. امیرمحمد چیزی ر بودند. پلک

های گرد شده و وحشت زده خیره باعث شده رنگ از رخسارش بپرد و درست مثل ماکان با چشم

تند بالا و اش تندی سینهکم قفسههایش سفید شده و کمدید که ل**بنگاهش کند. ماکان می

توانست کاری کند، آنقدر از چیزی که دیده شوکه شده که شک او هم نمیشود. بیپایین می

هایی آمد و با صدای بلند حرفداد. ماکان دنبال خواهرش میزش فرمان انجام هیچ کاری نمیمغ

 زد که برای امیرمحمد قابل درک نبود.می

لرزید، آب گلویش را دست امیرمحمد شل شد و سوییچ ماشینش روی زمین افتاد. تمام تنش می

هایش را روی هم فشرد. زیر ل**ب قورت داد. ماکان با آشفتگی سرش را به زیر انداخت و دندان

 گفت.به خودش ناسزا می

 هایش را تکان داد.امیرمحمد به سختی ل**ب

 ماکان؟ -

هایش را روی هم فشرد. امیرمحمد بار دیگر آب گلویش را ماکان با ابروهای درهم کشیده پلک

 قورت داد و به سختی یک قدم به سویش برداشت، حرف زدن برایش دشوار بود.

 محمد: ماکان... این... این خواهره منه!امیر 

 هایش را بیشتر فشار داد و با صدای ضعیف زمزمه کرد:ماکان دندان

 رو فهمیدم! منم تازه این -

 امیرمحمد که گویی صدایش را نشیند وحشت زده حرف زد.

 تو... داشتی... -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 207 د             

 

 ای سکوت کرد، اجزای صورتش درهم پیچید و ادامه داد:لحظه

 کردی؟کار میداشتی چی -

ارغوان هنوز پشت سرش ایستاده و او هم شوکه و وحشت زده دهانش باز مانده بود، این دو 

 های برادرش را ببیند.توانست به وضوح لرزش دستشناختند. مییکدیگر را می

ناگهان تپش قلب امیرمحمد شدت گرفت و بغض سنگینی گلویش را فشرد. باور چیزی که دیده، 

 بود. دوباره قدمی به سوی ماکان برداشت و صدایش کمی بلند شد. برایش غیرممکن

 اومدی؟!ماکان؟ داشتی دنبال خواهر من می -

 شد، باورش برایش سخت است. صدایش بیشتر بلند شد.کم صورتش از خشم قرمز میکم

 زدی؟از جبران کردن چی حرف می -

 اش کوبید.دید با خشم به سینه ماکان سرش را پایین انداخته بود، امیرمحمد سکوتش را که

 کنی؟دی؟ چرا نگاهم نمیرو نمی چرا جوابم -

 ناگهان فریاد زد:

 تو با خواهر من چیکار داشتیـ... ی؟ -

 ای به سوی ارغوان برگشت. بازویش را گرفت و او را به سمت خودش و ماکان کشید.لحظه

دواج کنه... اونی که بخاطرش حالت بد خواست باهات از شناختی؟ اونی که نمیرو می تو ماکان -

 بود... ماکان بود؟

 ریخت، امیرمحمد بازویش را کمی فشار داد و بر سرش فریاد کشید:ارغوان با شدت اشک می

 زنـ... ی؟!چرا حرف نمی -

 ماکان نگاهی به ارغوان انداخت سپس بازوی امیرمحمد را گرفت.

 تقصیر من بود. ماکان: اون رو ول کن، اون گناهی نداره؛ همش
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اش کوبید و با ابروهای درهم کشیده و هنوز حرفش تمام نشده بود که امیرمحمد دوباره به سینه

ی کم مقابلش ایستاد. ماکان به سرعت اش به او نزدیک شد. با فاصلههای به خون نشستهچشم

 گفت:

لاً ندیده بودمش... همون دونستم اون خواهر توعه، من قبامیر؟ یکم آروم باش... باور کن من نمی -

 روز تو بیمارستان فهمیدم.

کشان برای بار سوم با کند. فریاددانست چه میامیرمحمد درست مثل بمبی منفجر شده و نمی

 ی ماکان کوبید.دو دست به سینه

خواستی نابودش کنی لعنت به تو عوضی، لعنت به من که رفیقی مثل تو دارم، پس اونی که می -

ات ارغوان بود؟! به چیزی که خواستی با پای خودش بکشونیش خونهود؟! اونی که میخواهر من ب

 خواستی رو کردی؟!خواستی رسیدی آشغال؟! کاری که میمی

خواست هایش از اشک پر شد، ماکان باز هم میها چشمهمزمان با به زبان آوردن این حرف

 آرامش کند.

 دم درستش کنم.ضیح بدم. قول میامیر؟ توروخدا آروم باش، بذار برات تو -

 هایش سرازیر شد و میان حرف ماکان پرید.های امیرمحمد روی گونهاشک

 رو؟! خوای درست کنی؟ چیرو می خوای توضیح بدی؟ چیرو می چی -

 اش کوبید.ای سکوت کرد و با کف دستش به پیشانیلحظه

 خاک برسر من کنن که با تو... -

 و ادامه داد:به ارغوان اشاره کرد 

 کشیدم.برای خواهرم نقشه می -

 نفس زد و با نفرت به ماکان خیره شد.نفس

 خوام ریختت رو ببینم، از اینجا گمشو.امیرمحمد: دیگه نمی
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 لرزید.اجزای صورت ماکان نیز درهم پیچید و از خشم و ناراحتی می

 ماکان: چند دقیقه به حرفم...

 گویی تمام ساختمان را لرزاند.ناگهان امیرمحمد فریادی کشید که 

 از اینجا گمشـــــو! -

دانست امکان ندارد در این لحظه بتواند او را آرام کند. ماکان دیگر توان ماندن را نداشت. می

ریخت. قراری اشک میکرد و با بینگاهی به ارغوان انداخت که وحشت زده به آن دو نگاه می

دانست در این لحظه همه چیز نابود ست داده است، میدانست در این لحظه هر دو را از دمی

 های بلند به سوی خروجی رفت.شده است. نگاه آخری به امیرمحمد انداخت سپس با قدم

هایش را پاک کرد، باورش غیرممکن بود. مغزش در حال انفجار ماکان که از آنجا خارج شد اشک

توانست قبول کند و کند؟ چطور میتوانست این حجم سنگین اتفاق را تحمل بود. چطور می

های ارغوان را به بپذیرد آن دختری که برای به دام افتادنش نگران بود خواهر خودش بود؟ اشک

خاطر آورد حال بدش را به خاطر آورد. آن روز در بیمارستان را به خاطر آورد. چطور نفهمید برای 

برای چه چند روز حالش بد بود و جواب چه آن روز ماکان از بیمارستان خارج شد؟ چطور نفهمید 

خواست از امیر دور باشد چون فهمیده بود ارغوان خواهرش داد؟ پس میهایش را نمیتماس

بار هم که شده نام دختری را نپرسید که چشم ماکان را گرفته بود؟ اگر پرسیده است. چرا برای یک

قرار نداشتند. ناگهان چیزی در ذهنش دانست، اکنون هر سه در این نقطه از زندگی بود، اگر می

ی ماکان، " اون با پای خودش اومد" در این لحظه احساس آمد. " کار خودت رو کردی؟" سپس قهقه

 شود.کرد از سرش دود بلند می

های زده قدمی به عقب برداشت. با چشمچنان خشمگین به سوی ارغوان برگشت که او وحشت

چیز را فهمیده بود، برادرش و ماکان دو دوست بودند آن هم  گرد شده به برادرش خیره شد. همه

ی بردارش در این لحظه به نه یک دوست عادی، بلکه خیلی صمیمی و خیلی نزدیک. از چهره

 شدت ترسید.



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 210 د             

 

امیرمحمد لحظاتی خیره نگاهش کرد سپس به سویش آمد بازوهایش را گرفت و با خشم و 

 ناراحتی فریاد کشید:

 خوردی؟ چرا بهش اجازه دادی؟ مگه عقل تو سرت نبود؟ چرا ارغوان؟ چرا؟ رو چطور فریبش -

ریخت. میان هق هقش به سختی فشرد و با شدت اشک میهایش را روی هم میارغوان پلک

 گفت:

اون... اون فریبم داد، کاری کرد که باور کنم... باور کنم عاشقم شده... کاری کرد که... بهش  -

 اعتماد کنم...

هق کرد. ناگهان مانده بود نفسش بند بیاید. به سختی نفس عمیقی کشید و باز هم هقچیزی ن

کرد؟ او که خوب ماکان را کرد؟ چرا اینطور با خواهرش رفتار میامیرمحمد به خودش آمد. چه می

دانست و خودش دیده بود که چه کارهایی کرد؟ چه ترفندهایی به کار شناخت، خودش میمی

رسید. ارغوان را خواست بکند ابایی نداشت و حتماً به هدفش میز از کاری که میبرد؟ ماکان هرگ

 درپی زد.رها کرد و با بغض و خشم به ماشینش لگدهای پی

 نــــــه، نـــــه لعنتی! -

نفس زد و سپس به سوی خروجی آنقدر فریاد کشید و لگد کوبید که خسته شد، مکث کرد، نفس

 راه افتاد.

دانست دیگر قرار است چه بلایی شل شد، زانوهایش خم شد و روی زمین افتاد، نمی پاهای ارغوان

ی اتفاقی که افتاده داند از همهآور است، برادرش همه چیز را میسرش بیاید؟ حتی فکرش عذاب

دانست آن دختر، خواهرش است که این هم امروز برایش برملا شد. خبر دارد فقط نمی

چه شکایت کند. باز هم خودش را سرزنش کرد. باز هم خودش را لعنت دانست از که و از نمی

زد به این دلیل بود که فهمیده بود خواهر بهترین دوستش کرد. پس اینکه ماکان حرف از جبران می

اش بود. شک دارد است؟ باز هم خودخواهانه رفتار کرد، باز هم به فکر خودش و به فکر دوستی

 دارد که از احساسات بویی برده باشد.که او یک انسان باشد، شک 

*** 
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 فصل هشتم )جام شکسته(

 

کرد کلید را در قفل چرخاند و داخل اش سنگینی میبا قلبی شکسته و درد عظیمی که روی سینه

 خانه شد. درست همان موقع صدای خشمگین و عصبی پدرش به گوشش رسید.

 رو اذیت کنن. هاطوری بچهشه که اینرو روشن کنم؛ نمی من امروز باید تکلیف -

 کنه.یاد، نسترن قبول نمیخوای چیکار کنی؟ کاری از دستت برنمیخانم: مینرگس

 تر از قبل صدایش را کمی بلند کرد.آقارضا خشمگین

کنیم کنم مثل دوتا مرد صحبت میرم و با فرید صحبت میامروز با نسترن کاری ندارم، می -

رو مجبور به ازدواج با مردی کنن که  تونن دخترشونرسیم نمیای میبالاخره به یه نتیجه

 خوادش، باید امروز تکلیف امیرمحمد و رها را روشن کنم.نمی

 کرد آرامش کند.خانم تلاش مینرگس

 توروخدا آروم باش رضا... فایده نداره، نرو. -

حاضر و آماده لباس نگاهی به آن دو انداخت. پدرش گذشت نیمارغوان همانطور که از سالن می

خانم مانعش ایستاده بود. صورت آقارضا خواست به سوی در خروجی برود و نرگسپوشیده و می

 از خشم قرمز شده بود.

خوای بذاریم رها با یکی دونی محمد چقدر رها رو دوست داره، میبرو کنار خانم، خودت می -

کشه؛ همین امروز درستش م عذاب میخوام پسرم عذاب بکشه، رها هدیگه ازدواج کنه؟! من نمی

 کنم. بسه هر چقدر که باخواهرت صحبت کردیم و حرف خودش رو زده، امروز فقط فرید.می

خانم خانم گذشت و به سوی در خروجی رفت. نرگسهای بلند و سریع از کنار نرگسسپس با قدم

ی چشم متوجه وشهدرمانده و پریشان شد اجزای صورتش درهم پیچیده بود. درست وقتی از گ

ارغوان شد که نزدیک به آشپزخانه ایستاده. به سویش برگشت و نگاهش کرد سپس به سمتش 

 قدم برداشت و مقابلش ایستاد.
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 نکنه بره اونجا و دعواشون بشه؟! -

ارغوان غمگینانه سرش را به زیر انداخت، در این لحظه توان فکر کردن به موضوع امیرمحمد و 

 خودش آنقدر زیاد است که جایی برای نگرانیِ عشق آن دو نداشت.رها را ندارد درد 

 اش را گرفت و سرش را بلند کرد.خانم سکوت ارغوان را که دید چانهنرگس

 هات اینقدر قرمزه؟ گریه کردی؟چی شده؟ چرا چشم -

 ارغوان دماغش را بالا کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد.

 چیزی نیست. -

هایش ی کدام یکی از بچهدانست غصهگنانه به او خیره شد، در این لحظه نمیخانم غمینرگس

را باید بخورد. ارغون را یا امیرمحمد را؟ آهی کشید و به سوی مبلی راه افتاد خودش را روی آن 

 ای خیره شد.اش گذاشت و به نقطهانداخت، با ابروهای درهم کشیده دستش را روی پیشانی

زان وارد اتاقش شد، در را بست و به آن تکیه داد سپس به آرامی روی زمین ارغوان با پاهای لر 

پیچید. بار دیگر همه چیز در ذهنش نشست. صدای فریادهای امیرمحمد هنوز در گوشش می

مرور شد و بار دیگر بغضش شکسته شد. دو دستش را روی صورتش گذاشت و با صدای بلند 

اش چنین کرد در زندگیبرایش دشوار بود، هیچوقت تصور نمی افتادگریه کرد. باور اتفاقاتی که می

روزهایی سراغش بیاید؛ روزهایی که سراسر غم و پشیمانی در آن باشد، روزهایی که خودش را به 

 شدت ضعیف و زودرنج احساس کند.

کس در خانه آرام و قرار نداشت، آقارضا وقتی به خانه برگشت ساعت از نهُ شب هم گذشته هیچ

اش چه ی صحبتش با همسر خالهدانست نتیجهشنید اما نمی. ارغوان این را از صدایش میبود

بود. به اصرار ارمغان برای شام از اتاقش خارج شد و بیشتر از چند لقمه نتوانست بخورد. همه 

زد. ارغوان غمگینانه به جای خالی برادرش سر میز غذاخوری ساکت بودند و هیچ کس حرفی نمی

هایش نگاه کند؟! از احساس شرم و خجالت توانست وقتی برگردد در چشمکرد. چطور مینگاه می

 خواست در آن لحظه بمیرد.دلش می
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ها گریه کردن هم نتوانست آرامش کند. هر از غذا را نیمه رها کرد و به اتاقش برگشت. ساعت

ه خانه برنگشته و مادر داد امیرمحمد هنوز بشنید که نشان میگاهی بیرون از اتاقش صدایی می

 شیند که چیزی نمانده بود گریه کند.اند. صدای مادرش را میو پدرش به شدت نگرانش شده

 باز هم خاموشه، یه کاری کن رضا. -

 صدای پدرش پس از چند ثانیه آمد.

 آقارضا: اون حتماً خیلی ناراحت و پریشونه باید تنها باشه تا حالش خوب شه.

 نگرانشم ساعت دو شد!خانم: آخه من نرگس

هایش را روی هم فشرد امشب دلیل حال بدِ برادرش رها نبود، ارغوان و قراری پلکارغوان با بی

آلود های اشکماکان بود. ماکان نه فقط به او بلکه به امیرمحمد هم ضربه زده بود. ارغوان چشم

ن و قلبش چه جایگاهی توانست حدس بزند ماکان در ذهآورد میامیرمحمد را که به خاطر می

هایش گرفته بود، درست وقتی که هوا رو به گرگ و میشی دارد. اتفاقی که افتاد خواب را از چشم

 هایش را روی هم بگذارد و کمی بخوابد.رفت توانست چشم

دانستند آن شب سخت و طولانی چطور برای امیرمحمد به صبح رسید، از یک کدام نمیهیچ

دانست چطور این اتفاق افتاد؟ چطور ف خواهرش. باورکردنی نبود، نمیطرف ماکان و از یک طر 

توانست حرف ماکان را باور کند که همه چیز دست به دست هم داد و ماکان، ارغوان را دید. می

فهمید اگر ارغوان را دیده بود هرگز به او دانست ارغوان خواهرش است. خوب میگفته بود نمی

توانست از گناهش کم کند؛ ماکان هم به او و هم به خواهرش ئله نمیشد اما این مسنزدیک نمی

 ضربه زده بود.

ها پرسه زده بود. به زمین و زمان، به خودش و موبایلش را خاموش کرده و تمام شب را در خیابان

هایی که تا آن روز با بهترین دوستش گذرانده مقابل فرستاد. تمام لحظهبه تمام دنیا لعنت می

کرد تمام تنش ایش بود. هربار که به اتفاقی که افتاد و کاری که ماکان کرده بود فکر میهچشم

ترین شخص در بار با کارهایش به نزدیکتواند او را ببخشد. ماکان اینگرفت. نمیآتش می

اش آسیب زده است. چقدر به او گفته بود دست بردارد، چقدر گفته بود که فراموشش زندگی



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 214 د             

 

ی هربار نقشه کشید و خودش را بیشتر به ارغوان نزدیک کرد. چندماه با او در ارتباط کند اما لعنت

 اش.حد و اندازهبود تا در نهایت به هدفش رسید. لعنت به او و غرور بی

شد. سرش را پایین انداخته بود و به وقتی در خانه را باز کرد و داخل شد ساعت هشت صبح می

 درش از پشت سرش آمد:رفت که صدای ماسوی اتاقش می

 کجا بودی؟ -

اش را که دید کمی شوکه شد، به خانم چهرهخیلی آرام به سویش برگشت و نگاهش کرد. نرگس

 های گرد شده گفت:هایش را گزید و با چشمسویش آمد و نزدیکش ایستاد. ل**ب

 ست؟ایه؟ صورتت چرا اینقدر رنگ پریدهخدا مرگم بده، این چه قیافه -

 ی صورتش را درهم کرد.سپس اجزا

هاشون رو با آقافرید واکندن، خانم: محمد؟ تو باید محکم باشی، بابات دیروز رفت سنگنرگس

 رو ببازی. شه؛ نباید خودتاگه خدا بخواد بالاخره تکلیفتون روشن می

توانست به رها فکر کند. محمد هیچ نگفت فقط به مادرش خیره شد. در این لحظه اصلا نمی

خواست یگر جایی برای آن موضوع نداشت. آنقدر خشمگین و پریشان بود که فقط میمغزش د

 تنها باشد.

آنکه منتظر حرف دیگری باشد به سوی اتاقش راه افتاد. سرش را به بالا و پایین تکان داد و بی

 ای از اتاقش خارج نشد. بارها و بارها به همه چیز فکر کرد. هربار کهتمام طول روز حتی لحظه

زد. نه برای ناهار و نه برای شام بیرون نیامده بود. روز بعد شد به چیزی ضربه میخشمگین می

اش این هم قبل از اینکه کسی او را ببیند از خانه خارج شده و تا دیروقت بازنگشته بود. خوبی

 هد.دانستند و نیازی نبود برای پدر و مادرش توضیحی بدبود که همه دلیل حال بدش را رها می

ای از فکر بیرون نیامده سه روز گذشت، سه روز سخت و طاقت فرسا. اصلا آرام نشد حتی لحظه

 بود. باورش هنوز هم برایش سخت است و بارها آرزو کرد که ای کاش تمامش یک خواب باشد.

 در اتاقش زده شد سپس مادرش در چهارچوب در ایستاد.
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قدر غصه درست و حسابی ندیدیمت کافیه دیگه این بیا سر میز عزیزم، ناهار حاضره. چند روزه -

 کنم بیا.نخور. خواهش می

خورد ی دخترش را میدانست از یک طرف غصهی غمگین مادرش خیره شد، خوب میبه چهره

ی ی پسرش را. چهرهخواست با او ازداوج کند و از طرف دیگر غصهکه مردی که عاشقش شده، نمی

هایش را روی هم فشرد. رسد. بار دیگر دندانپژمرده به نظر میشاداب مادرش اکنون به شدت 

خواهد با او ازدواج کند، فریبش داده اما درست وقتی که به ماکان به خواهرش گفته بود نمی

گفت که هدفش رسید قلب خواهرش را شکسته بود. زیر ل**ب ناسزایی به خود و به ماکان می

 دوباره مادرش گفت:

 فاً امروز بیا با ما سر میز.محمد؟ پسرم؟ لط -

ی مثبت سر تکان داد و ها را غمگین کند پس از لحظاتی به نشانهخواست بیش از این آننمی

همراهش از اتاق خارج شد. بر سر میز غذاخوری به جز خودش و مادرش، ارمغان نشسته بود 

اش درهم دید چهره طولی نکشید که ارغوان هم از اتاقش بیرون آمد و سر میز نشست. او را که

شود حتی هایش گود افتاده، هر روز لاغر و لاغرتر میشد، خواهرش چقدر تغییر کرده، زیر چشم

توانست لاغر شدنش را به وضوح ببیند. حقش نبود این بلا بر در این سه روزی که گذشته می

ان مشتش به سرش بیاید، حقش نبود چنین روزهایی را تجربه کند. ماکانِ لعنتی، قاشق را می

ی شدت فشار داد. درست همان موقع ارغوان سر بلند کرد و نگاهش کرد اما به سرعت با چهره

 درهم و آشفته سرش را به زیر انداخت.

 خانم با آشفتگی به ارغوان نگاه کرد.نرگس

 غذای مورد علاقته دخترم، فقط به عشق تو پختم. بخور ببین چطور شده؟! -

رنگ و لعاب انداخت، اصلا میلی برای خوردن نداشت چند ن غذای خوشارغوان نگاه سردی به آ

اش است که روز است که درست غذا نخورده و امروز اگر سر میز نشسته فقط به خاطر خانواده

تواند داند میخواست بیش از این همه را غمگین کند. اصلا نمیخوردند و نمیهمراه با او غصه می

 اش مثل سابق می شود یا نه!داند زندگینمی ارغوان سابق بشود یا نه،
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قاشق را برداشت و به سختی شروع به خوردن کرد. امیرمحمد که در مقابلش نشسته بود لرزش 

 اش است.شک این لرزش به دلیل ضعف جسمانیدید، بیدستش را هنگام برداشتن قاشقش می

آنکه به باشد و ماکان بی نه... این انصاف نیست، انصاف نیست خواهرش چنین حالی داشته

کرد ارغوان به یک اش ادامه بدهد. تا قبل از اینکه فقط تصور میسزای کارش برسد، به زندگی

پسر عشق یکطرفه دارد اما با فهیمدن حقیقت امکان ندارد بتواند اتفاقات را نادیده بگیرد و هربار 

شد. ناگهان مشتی روی ر میتکرد همه چیز برایش سخت و سختکه به صورت خواهرش نگاه می

های گرد شده نگاهش کردند، نرگس خانم به سرعت ها با چشممیز غذاخوری کوبید و بلند شد. آن

 گفت:

 کنی محمد؟ بشین غذات رو بخور.چیکار می -

 صندلی را کنار زد و به سوی اتاقش راه افتاد.

 گرسنه نیستم. -

ل و عرض اتاقش را تند تند قدم زد، نه... داخل اتاقش شد و در را محکم روی هم کوبید. طو

اش را بکند. به او گذارد با آسودگی زندگیگذارد آب خوش از گلوی ماکان پایین برود، نمینمی

ی خودش بد باشد! او باید سزای کاری که با تواند به اندازهثابت خواهد کرد امیرمحمد هم می

 ور شد.بار دیگر آتش درونش شعله خواهرش کرده را پس بدهد. امروز با دیدن ارغوان

ی کله خرابش به درد این روزها اش را گرفت، پسرعمهی پسرعمهموبایلش را برداشت و شماره

 خورد. پس از احوال پرسی کوتاهی به سرعت گفت:می

 هایی که همیشه همراهت بودن؟هات چه خبر سپهر؟ هموناز دوست -

 سپهر با صدای بلند قهقه زد.

 ها چیکار داری؟اومد؟ با اونهایی که ازشون بدت مینسپهر: همو

خوام یه عوضی یاد. میدونم از شلوغ کاری خوشتون میخوام برام یه کاری کنی؟ میامیرمحمد: می

 خوره بزنین!رو تا می
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 سپهر: اوه اوه مثل اینکه خیلی ازش عصبی هستی، کی هست؟ چیکار کرده؟

 کنین؟ته باش، این کار رو میامیرمحمد: تو به اونهاش کاری نداش

 گیریم.سپهر: تو جون بخواه داداش، بگو کیه؟ حالش رو می

 توانستند پیدایش کنند را گفت و در آخر با خشم و نفرت ادامه داد:آدرس ماکان و محلی که می

 هر چی بیشتر داغون بشه، بیشتر خوشحال میشم!-

 فرستم.سپهر: منتظر باش، عکسش رو برات می

*** 

مد در اتاق که نیمه باز بود را خیلی آرام هول داد و داخل شد سپس سینی چای را مقابل ماکان اح

ای خیره بود. لحظاتی گذشت اما چرخاند و به نقطهگرفت. او قالبی از دندان را در دستش می

گویی اصلا متوجه حضور احمد نشده نبود. احمد رد نگاهش را دنبال کرد او به میز امیرمحمد 

ه بود. چند روز است که امیرمحمد نیامده، خوب به خاطر دارد روز قبل که یکی از پسرها از خیر 

ی به شدت آشفته ماکان دلیل غیبت او را پرسیده بود، ماکان با ابروهای درهم کشیده و چهره

آید. همه از شنیدنش شوکه شده بودند و برایشان باور کردنی گفته بود که او دیگر هیچوقت نمی

 د.نبو

 رسید هر چه منتظر باشد بی فایده است. با صدای ضعیف گفت:لحظاتی گذشت، به نظر می

 آقای صباحی؟ چایی. -

خورد ماکان از فکر بیرون آمد، نگاهی به فنجانِ مخصوص خودش که همیشه در آن چای می

 انداخت سپس با ابروهای درهم کشیده سرش را به چپ و راست تکان داد.

 ینجا ببرش.خورم از انمی -

 احمد بی هیچ حرف دیگری از اتاق خارج شد و تنهایش گذاشت.
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به سختی نفس عمیقی کشید، در این سه روزی که گذشته بود به شدت احساس سنگینی 

داد، آخر آمد. ماکان به او حق میاش میزند و نه به خانهآمد، نه زنگ میکرد، امیر دیگر نمیمی

 شان ادامه بدهد؟!اتفاقی که برای خواهرش افتاده باز هم به دوستیتفاوت به برای چه بیاید؟ بی

شود. گذرد، هر روز کند و کندتر تمام میاحساس بدی دارد، هر روز برایش سخت و دردناک می

یک باره همه چیز از هم پاشید و  به خاطر ندارد چندین بار خودش را سرزنش کرده است، به

اش به جایی کشیده بشود که نتواند کرد زندگیمیمقصرش فقط خودش است. فکرش را ن

تر کرد همه چیز را رو به راه خواهد کرد اما خرابکدام از اتفاقات را کنترل کند. آن روز تصور میهیچ

شد بیشتر از این توان اش نگاه کرد، کم کم پنج بعدازظهر میاز قبل شده بود. به ساعت مچی

د و با برداشتن وسایلش از اتاق خارج شد. همه نگاهش کردند ماندن ندارد. لباس کارش را درآور 

دانستند بین او و امیرمحمد چه اتفاقی افتاده که دیگر و خسته نباشیدی گفتند، هیچ کدام نمی

 بینند.آن دو را با هم نمی

ماکان داخل آسانسور شد سپس به دیوارش تکیه داد. بارها آرزو کرده بود که ای کاش زمان به 

گشت، به همان روز اول، به روزی که ارغوان را دید. آخ ارغوان... به یادش که افتاد به رمیعقب ب

اش آمد و تمام هایش را روی هم بست. ارغوان به زندگیآرامی سرش را به دیوار کوبید و پلک

اش از کنترلش خارج شد. عجیب است حتی حالا که همه چیز از هم پاشید، حالا که زندگی

کند. مگر افتد احساس خواستنش رهایش نمینیز واقعیت را فهمید، یادش که میامیرمحمد 

های آن روزش در کند؟ گریههایش رهایش میگذارد؟ مگر یاد خندهاش مینگاه ارغوان آسوده

هایش را باز کرد و در آینه به خودش خیره شد. او دیگر کند. چشمپارکینگ، ماکان را دیوانه می

 ر آدم سابق نیست؛ همه چیز را از دست داده است.ماکان نیست، دیگ

آسانسور در پارکینگ متوقف شد، داخل ماشینش نشست و مسیر را به سمت خانه رانندگی 

کرد اما نه... توان رفتن به خانه را هم ندارد. همیشه این ساعت همراه با امیرمحمد به باشگاه 

 ی را همراه با ورزش خوش بودند.رفتند، در باشگاه با شوخی و خنده ساعاتهمیشگی می

ی بیرونی باشگاه پارک کرد و پیاده شد. داخل باشگاه شد و دقایقی بعد ماشین را در محوطه

شناختند همراه با سلام و احوال پرسی سراغ نگاهی به اطراف انداخت. کسانی که او را می
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آورد. به اینجا مختلف می هایگرفتند و ماکان با آشفتگی برای نیامدنش بهانهامیرمحمد را می

شد هایی که در مورد امیرمحمد میآمده بود تا شاید کمی حالش بهتر بشود اما سیل سوال

 کرد.اش را بیشتر میپریشانی

امیرمحمد روی تختش نشسته و به ساعت خیره بود. اکنون ماکان باید در باشگاه باشد، به زودی 

ر او را به خاطرآورد، گفته بود عکس ماکان را پس رسند. حرف آخسپهر و دوستانش به آنجا می

ی ماکان؟! حتی تصور دیدنش هم آزاردهنده فرستند. عکس زخمی شدهاز انجام کار برایش می

تواند ببخشدش اما امکان ندارد دانست نمیاست. از او خشمگین بود، عصبانی بود خوب می

بارها پیش آمده که امیر در بحث  تواند ببیندش؟اش خوشحالش کند. مگر میعکس زخمی شده

و جدالی گرفتار شده و ماکان به کمکش آمده و یا برعکس، گاهی امیر به کمک ماکان رفته بود. 

تواند از خشم درونش کم کند. ماکان تواند امیرمحمد را خوشحال کند، نمینه... این اتفاق نمی

وای... امروز چه کرد؟! چطور توانست زند اما امروز امیرمحمد، ایهرگز به کسی آسیب جسمی نمی

اش، ماکان است؛ رفیق گرمابه ی بدیدر خشم و عصبانیت چنین تصمیمی بگیرد؟ ماکان با همه

اش را ببیند؟ تواند منتظر بنشیند تا عکس زخمی شدهو گلستانش، محرم اسرارش. حال چطور می

ز هجوم برد، در آن لحظه ناگهان پشیمان شد. به سرعت از روی تخت بلند شد و به سوی می

خواست زخمی شدن آمد، نمیتوانسنت به خواهرش فکر کند فقط یک چیز در ذهنش مینمی

 ماکان را ببیند. سوییچ ماشینش را برداشت و دوان دوان از خانه خارج شد.

کرد. درست همان موقع ماکان در باشگاه درحالیکه به شدت غرق فکر بود، لباسش را تعویض می

 نی به سویش آمد.پسرجوا

 ماکان؟ بیرون باهات کار دارن. -

 با دقت نگاهش کرد.

 کی؟ -

 هایش را بالا انداخت.پسرجوان شانه

 دونم.نمی -
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دید که در پاگرد سری تکان داد و به سوی در باشگاه راه افتاد، از همان فاصله مرد جوانی را می

 منتظر ایستاده است، نزدیکش که شد پرسید:

 ی داشتی؟با من کار  -

 مردجوان نگاه دقیقی به سرتاپایش انداخت سپس به بیرون اشاره کرد.

 از بقیه پرسیدم، گفتن تو صاحب اون اپُتیمای مشکی هستی، بدجا پارک کردی بیا بردارش. -

اش نگاه نگاهی به بیرون از باشگاه انداخت سپس به بدن برهنهحرف او که تمام شد ماکان نیم

خواست خواهد اینطور بیرون برود. همین که میداقل تیشرتش را بپوشد نمیکرد. باید برود و ح

 به داخل برگردد مرد جوان مانعش شد.

داداش اگه سوییچت همراهته بیا سریع بردارش من خیلی عجله دارم باید برم بیمارستان، این  -

 اطراف که کسی نیست.

ی حساس سوییچ در جیبش به نشانهبا ابروهای درهم کشیده دستی به جیب شلوارش کشید، با ا

مثبت سری تکان داد و همراهش از باشگاه خارج شد. جلوتر از مرد جوان به سوی ماشینش قدم 

اش زد و داشت هنوز به آنجا نزدیک نشده بود که ناگهان از پشت سرش کسی به شانهبرمی

 درست وقتی که به عقب برگشت مشتی به صورتش خورد.

های گرد شده به سه نفری که اکنون مقابلش ایستاده ذاشت و با چشمدستش را روی دهانش گ

 بودند نگاه کرد.

 کنین؟چتونه؟ چه غلطی دارین می -

ها و لگدهای ور شدند، یکی پس از دیگری مشتآنکه جوابش را بدهند به سویش حملهآنها بی

د و مانع آنها زدند. فرصت گفتن حرف دیگری نبود، تلاش کرد از خودش دفاع کنمحکمی می

آورد، آمد؛ تا بعدی را از پا درمیکرد دیگری به سویش میبشود. هر کدام را که از خودش دور می

آمد. یک نفر از پشت سرش او را نگه داشت و نفر دیگر تر از قبل به سویش مینفر قبلی سرحال
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را نگه داشته، های کسی که از پشت سرش او خواست او را بزند. سعی کرد دستدر مقابلش می

 جدا کند. درست همان موقع نفر سوم هراسان نزدیک شد و گفت:

 زنه!سپهر؟ امیرمحمد داره زنگ می -

هایش درشت شد، امیرمحمد؟! این سه نفر امیرمحمد را ناگهان نام امیرمحمد را که شنید چشم

بود؟ به یکباره تمام شناسند، این یعنی او آنها را فرستاده؟! باورکردنی نیست، چطور توانسته می

شان به کجا رسیده؟! امیرمحمد درست مثل یک اعضای بدنش از کار افتاد. ببین عاقبت دوستی

 دشمن به او حمله کرده است.

ناگهان با مشتی که به صورتش خورد از فکر بیرون آمد، دیگر توان دفاع کردن از خودش را نداشت 

ده، گویی ماکان را خلع سلاح کرد. آن سه نفر از فهمیدن اینکه امیرمحمد این سه نفر را فرستا

 ضعفش استفاده کردند و با توان بیشتری به او حمله کردند.

امیرمحمد که از پاسخ دادن موبایل سپهر ناامید شده بود، با خشم و عصبانیت موبایل را روی 

عد به آنجا ی بداشبورد ماشینش انداخت و با سرعت بیشتری رانندگی کرد، کمتر از چند دقیقه

اند. ماشین را متوقف توانست ببیند آن سه نفر به جان ماکان افتادهرسید. از همان فاصله می

 کرد و پایین پرید، هراسان به سویشان دوید و همزمان فریاد زد:

 گم بسه.بسه... بسه ولش کنین، سپهر؟! مگه با تو نیستم؟ می -

برداشت و دونفر دیگر هم همزمان او را رها کردند سپهر، امیرمحمد را که دید دست از زدن ماکان 

ی ی برافروخته با دو دست به سینهو هرسه با دهان باز به امیرمحمد خیره شدند. او با چهره

 سپهر کوبید.

 شنوی؟ کری؟گم بسه؟ نمیآشغال مگه نمی -

 سپهر با ابروهای درهم کشیده فریاد زد:

 ، معلوم هست با خودت چند چندی؟خوره بزنیمشچته تو؟ خودت گفتی تا می -

 امیرمحمد: به تو مربوط نیست گم شین از اینجا!
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ها که رفتند به سوی های گردشده و دهان باز آهسته آهسته از او دور شدند. آنهرسه با چشم

ماکان برگشت. او به روی صورت افتاده بود. به سویش قدم برداشت سپس روی زمین زانو زد، 

او را برگرداند. آخ... ببین چه بر سرش آوردند، تمام سر و صورتش خونی شده بازویش را گرفت و 

 ی ماکان را تکان داد.است. اجزای صورتش درهم شد و شانه

 ماکان؟ هی ماکان؟ -

 هایش لرزیدند و فریاد زد:رسید او از هوش رفته است. بغض گلویش را فشرد ل**ببه نظر می

 تر از تو وجود نداره.عوضی! پستلعنت به تو ماکان، لعنت به تو  -

طرف نگاه کرد، طرف و آناش گذاشت و با درماندگی به اینبا آشفتگی دستش را روی پیشانی

رسید؛ یک طرف خواهرش و طرف دیگر دوستش، دانست چه کند؟ هیچ چیز به ذهنش نمینمی

اش سوزاند، ودخواهیتوانست بگذرد. لعنتی همه چیز را با خهردو را دوست داشت و از هردو نمی

 سوزد؟آخر برای چه هنوز هم دلش برای ماکان می

اش کشید اش را شنید، او به سختی تکان خورد سپس دستی به دهان خونیناگهان صدای سرفه

و به امیرمحمد نگاه کرد. همزمان سعی کرد بتواند بنشیند. امیرمحمد با نفرت نگاهش کرد، از 

 ست برود، ماکان گفت:خواکنارش بلند شد همین که می

 ممنون رفیق. -

 با ابروهای درهم کشیده به سویش برگشت.

 ها باید سرت بیاد.ها حقته، بدتر از اینبدتر از این -

ی پر از خشم و نفرتش خیره شد. امیرمحمد یک قدم به سویش آنکه حرفی بزند به چهرهماکان بی

 برداشت و ادامه داد:

زندگی خواهرم جهنم شده، تو نه تنها به خواهرم، به من و به  تو همه چیز رو داغون کردی، -

خودت ضربه زدی. انتظار نداشتی که برای اینکارت مدال طلا بهت بدم؟ خیلی برات لذت بخشه 

 خوای رو به دست بیاری؟!هر کسی که می



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 223 د             

 

 پوزخندی زد.

رو به  کار کردی؟ خواهرمی کاری که کردی رو ببینی، تماشا کن... ببین چیاما این بار باید نتیجه -

اش رو! این بار باید تو آتیشی استفاده کردی حالا نگاه کن نتیجهخودت وابسته کردی و ازش سوء

تونی مثل همیشه سرمست پیروزیت باشی. تو که خودت به پا کردی بسوزی. این بار دیگه نمی

ر تو غرورت غرق بودی یه آدم خودخواهی خودخواه! همیشه سعی کردم متوجه کارهات کنم، اونقد

کردی فکر نکردی. فقط شکستن بقیه رو تماشا کردی و جام غرورت رو سر که به کارهایی که می

گیری؟ اما حقیقت اینه که تو هیچی نیستی جز یه رو دسته بالا می کشیدی. خیلی خودت

مادرت  مونه، هیچ کی... حتیکی کنارت نمیخودخواهه عوضی که آخرش باید تنها بمونه! هیچ

 رو هم با خودخواهی از خودت دور کردی. مونه چون اونهم کنارت نمی

خواست حرف دیگری بزند اما بغض در گلویش مانع شد، از روی تأسف برایش سری تکان داد می

 و به سرعت از آنجا رفت.

ری های امیر مثل تیکرد. حرفنفس کشیدن برای ماکان دشوار بود، تمام پهلویش به شدت درد می

دید او واقعیت را گفته است. در کرد میقلبش را نشانه گرفت اما حق با او بود، هر چه فکر می

آیی! اما با اش تلاش کرده بود سنگ باشد، به نظرش سنگ که باشی هرگز از پا درنمیتمام زندگی

اش... گفت او مانده و تنهاییاین سنگ بودن اطرافیانش را آزار داده بود. امیرمحمد درست می

 تواند مرد سنگی مثل او را تحمل کند.کس نمیهیچ

کرد، اما چطور؟ گشت. اینبار راهش را عوض میبه سختی آهی کشید. کاش زمان به عقب برمی

دید از او خواست؟! نه... شک داشت که بتواند تصور کند اگر ارغوان را میارغوان را دیگر نمی

هایش ظه اینجا بود بی شک مرحمی روی زخمگذشت. کاش او بود، اگر در همین لحمی

هایش را آورد و زخمهای ظرفیش و نگاه مهربانش دستمالی برایش میگذاشت، با آن دستمی

 کرد.مداوا می

کس شده بود. همانطور که روی زمین نشسته، هایش لرزیدند، چقدر بیناگهان ل**ب

اش آن از پدرش که وقتی پانزده سالههایش را روی زانوهایش گذاشت و به زمین خیره شد. دست

بود تنهایش گذاشت و مادرش... نه، مادرش را خودش از خودش راند، هرگز اجازه نداد نزدیکش 
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اش آمد کنارش ماند. ناگهان ارغوان به زندگی اشست که با تمام بدیباشد. امیرمحمد تنها کسی

 اش بیرون برُد.و امیرمحمد را هم همراه خودش از زندگی

هایش سرازیر شد. آخرین باری که گریه های اشک روی گونهها قطرهبرای اولین بار پس از سال

کرده بود را به خاطر نداشت. وقتی پدرش را از دست داده بود؟ نه... آن روز هم بخاطر ندارد حتی 

یک قطره اشک ریخته باشد. چقدر به خودش سخت گرفته؛ مانع خودش شده تا مبادا ضعیف 

 برسد. به نظر

اش سنگینی هایش شدت گرفت. غم عظیمی روی سینهخواست سبک شود... اشکدلش می

 کرد، سربلندکرد و به آسمان نگاه کرد.می

 نــــه! نه، نــــه! -

خواست، کاش امیرمحمد درپی کشید. این تنهایی را نمیچندین بار از عمق جان فریادهای پی

، یادش که افتاد داغ دلش تازه شد و فریاد بلندتری مثل همیشه حضور داشت، کاش ارغوان بود

 کشید:

 ارغوان! -

 هق گریه را سرداد.سپس درست مثل یک پسربچه درمانده و پریشان با صدای بلند هق

های گردشده دقایقی که گذشت به سختی بلند شد و به داخل باشگاه برگشت، همه با چشم

تفاوت به آنها به فاقی برایش افتاده است. بیپرسیدند چه اتکردند و چندنفری مینگاهش می

سوی رختکن رفت، پیراهنش را روی تنش انداخت و با برداشتن وسایلش از باشگاه خارج شد. 

شوند؟ همچنان ها آرام میداخل ماشین نشست و به سوی خانه رانندگی کرد، مگر این چشم

 ی مردی که از جنس سنگ است.هاهای ماکان هستند؛ چشمبارند گویی فراموش کردند چشممی

ی همکف متوقف شد و ماشین را در پارکینگ پارک کرد و داخل آسانسور شد. آسانسور در طبقه

 هایش را گزید.هایش گرد شد و ل**بفرشته خانم داخل شد. ماکان را که دید چشم

 شه!چه اتفاقی برات افتاده؟ چشمت داغون شده، باز نمی -
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 د.ماکان غمگینانه لبخند ز 

 ها هیچ کدوم واقعی نیست.چیزی نیست، این -

 هایش شود، ادامه داد:کرد مانع ریختن اشکای مکث کرد و درحالیکه به سختی تلاش میلحظه

 ها گریمه.خواستیم تئاتر بازی کنیم، اینبا امیر می -

 دهان فرشته خانم بازماند.

 ده.چقدر خوب گریمت کردن؛ خیلی واقعی نشون می -

ی ی چشم دیگرش کشید تا قطرهی مثبت تکان داد و دستی به گوشهسرش را به نشانهماکان 

اش شد. خانه مثل همیشه در سکوت کامل بود، سمچ اشک را پاک کند. لحظاتی بعد وارد خانه

خواهد. ابروهایش درهم گره خورد تواند کشنده باشد. دیگر این سکوت را نمیامروز این سکوت می

ی روشویی ایستاد و لحظاتی خودش را نگاه سوی دستشویی راه افتاد. مقابل آینهو غمگینانه به 

اش سرازیر شد. بی اختیار باز هم اشکش روانه ی چشمش روی گونههای خون از گوشهکرد. قطره

ها متنفر است، ابروهایش را درهم کشید و شیر آب را باز کرد، سرش را کج شد از این گریه کردن

ورد سپس در یک لحظه سمت چپ صورتش را زیر آب گرفت. به سرعت اجزای کرد و پایین آ

هایش را روی هم فشار داد. بیشتر از چند ثانیه نتوانست صورتش از درد به هم پیچید و پلک

ی کوچک کنار آینه را برداشت و روی صورتش فشار مقاومت کند. خودش را کنار کشید، حوله

 ای به دیوار تکیه کرد و روزی زمین نشست.وشهکنان به سالن برگشت. گداد. ناله

شد. پیراهنش را درآورد اش فشرده میی سینهکشید، با هر نفس تمام قفسهبه سختی نفس می

های امیر ای خیره شد. بارها و بارها به تمام حرفای انداخت سپس به نقطهو حوله را هم به گوشه

شد. ماکانِ سخت و سنگدل آن شب ین میفکر کرد و هربار بیش از پیش دل شکسته و غمگ

کرد، در برابر ریخت. دردی که در تمام بدنش احساس میجا نشسته و تمام مدت اشک میهمان

کرد در زندگی چنین وقت تصور نمیکرد برایش هیچ نبود. هیچغمی که روی قلبش سنگینی می

 این به سراغش بیاید. داند قرار است چه روزهایی بدتر ازروزهایی را ببیند و خدا می
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هوا تاریک شده بود که امیرمحمد به خانه رسید. با ابروهای درهم کشیده داخل شد، از سالن 

گذشت که متوجه ارغوان شد. او روی مبلی مقابل تلویزیون نشسته، کوسنی را در بغل گرفته می

مشغول تماشای و پاهایش را جمع کرده بود. سرش را هم به پشتی مبل تکیه داده و در ظاهر 

 شد، باشد.تلویزیون بود اما امیرمحمد شک داشت که حواسش به فیلمی که پخش می

توانست در مقابلش به سادگی از ماکان بگوید، اصلاً چه بگوید؟ توانست با او حرف بزند، نمینمی

اش است؟ گرچه ارغوان بی شک آن روز در پارکینگ این موضوع را اینکه ماکان دوست صمیمی

کند تمام اتفاقات فقط یمده بود اما به زبان آوردنش سخت و دشوار است، هنوز هم فکر میفه

 یک کابوس هستند.

های برادرش اش شد، به سویش برگشت و نگاهش کرد. چشمدرست همان موقع ارغوان نیز متوجه

ین حالی رسید گریه کرده باشد، اما چرا؟! نکند به خاطر رها چنبه شدت قرمز بودند به نظر می

دارد؟ ابروهایش را درهم کشید و به شدت نگران شد اما توان حرف زدن با او را نداشت، در مقابلش 

 اش را درهم کرد و سرش را به زیر انداخت.کرد. چهرهبه شدت احساس خجالت می

خواست برای آرام شدنش حرفی بزند اما این کار از امیرمحمد لبخند محزونی زد، دلش می

 ارج بود پس از لحظاتی به سختی گفت:اش خعهده

 من... من اون رو... -

 مکث کوتاهی کرد سپس با ابروهای درهم کشیده ادامه داد:

 از زندگیم حذف کردم، تو هم حذفش کن... برای همیشه! -

 های بلند از ارغوان دور شد.حرفش که تمام شد به سرعت با قدم

رسید امیرمحمد هم خشمگین باشد و هم دلخور. های ارغوان حلقه زد، به نظر میاشک در چشم

با اتفاقی که افتاده بود حتی برادرش هم در عذاب است. آخر چرا به ماکان اعتماد کرد؟ چرا دو 

دستی قلبش را به او پیشکش کرد و ماکان هم با بیرحمیِ تمام آن را تکه تکه کرد. احساسی 

وار رفتار کرد که ارغوان تصور کند دیوانه همراه با نفرت و عشق در قلبش بیدار شد. او چنان

 خواهد با او ازدواج کند.عاشقش شده و با تمام وجود می
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رحم، چقدر سنگدل؟ آخر برای چه خدا آن مرد هایش سرازیر شد، چقدر بیهایش روی گونهاشک

ان بود؟ رو شدن با ماکاش قرار داد؟ مگر در زندگی چه کرده بود که سزایش روبهرا سر راه زندگی

کرد دختر محکمی است و محال است فریب کسی را بخورد اما ماکان آمد، همیشه تصور می

 آهسته وارد قلبش شد و طوری فریبش داد که ارغوان کیش و مات شد.آهسته

*** 

هایش و تکان خوردن نداشت. پیچید اما توانی برای باز کردن پلکصدای زنگ، در گوش ماکان می

هایش را باز کرد، آنقدر در زده شد. سرش را به کنج دیوار تکیه داده بود. چشم برای بار سوم زنگ

 اش بلند شد.اختیار نالهتکان دادن گردنش سخت بود که بی

به حالت نشسته خوابیده و اکنون تمام تنش خشک شده بود. یک دستش را به زانویش گرفت 

ی آیفون شهلاخانم را که روی صفحه و دست دیگرش را به دیوار سپس به زحمت بلند شد. تصویر

ی امیرمحمد در ذهنش آمد "حتی مادرت هم کنارت دید پوزخند تلخی زد بی اختیار جمله

هایش جمع شد. دستش را که بلند کرد به اختیار اشک در چشمماند؟! بیمونه" واقعاً نمینمی

گذاشت به سوی آشپزخانه رفت، لرزید. در را باز کرد و پس از اینکه در ورودی را هم باز شدت می

هایش بود درِ لیوانی از آب پرکرد سپس روی مبلی نشست. شهلاخانم با لبخندی که روی ل**ب

 نیمه باز واحد را هول داد و داخل شد.

شدم، فکرکردم خونه نیستی... خواب بودی آره؟! ببخشید صبح روز داشتم دیگه ناامید می -

 جمعه مزا...

ن به سالن هینی گفت و وحشت زده سرجایش متوقف شد. همزمان کیف ناگهان با نزدیک شد

های گرد هایی که در دستش بود روی زمین افتاد. رنگ از رخسارش پرید و با چشمو پلاستیک

اش شده به ماکان خیره ماند. شوکه شده بود و زبانش بند آمده بود. ماکان روی مبل تک نفره

ه، در یک دستش جامی که تا نیمه در آن آب بود را نشسته، دودستش را دوطرف مبل گذاشت

داد. ابروهایش به شدت گره خورده و به زمین خیره آرام به صورت دورانی تکانش میگرفته و آرام

 شده بود. شهلاخانم هرگز این چنین او را ندیده، پس از لحظاتی به سویش قدم برداشت.
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 ه؟!ای وای... ای وای خدای من، چه بلایی سرت اومد-

 اش را گرفت و سرش را بلند کرد، کم کم صدایش بلند شد:چانه

 کی این بلا رو سرت آورده؟ لبت پاره شده؟ زود باش... زودباش بریم بیمارستان. -

ماکان غمگینانه نگاهش کرد. جام را روی میز گذاشت، دست شهلا خانم را گرفت و از صورتش 

 جدا کرد.

 آروم باش، من خوبم. -

 لرزیدند و به سختی قادر بود آب گلویش را قورت بدهد.هایش میث کرد، ل**بای مکلحظه

تونی نگرانم بشی؟! من ماکانم... منی که به دلسوزی کسی احتیاج ندارم، منی که همه چطور می -

رسم. ماکان... فقط خوام میچی دارم و خودم برای خودم کافی هستم... منی که به هر چی می

 همه!خودش برای خودش م

 اجزای صورت شهلا خانم درهم پیچید.

 گی؟چی داری می -

های شهلاخانم درشت و هایش سرازیر شد. چشمهای ماکان روی گونهدرست همان موقع اشک

 دهانش باز ماند. به خاطر ندارد گریه کردن پسرش را دیده باشد.

 مونی نه؟!من، برات پسرخوبی نبودم، هیچوقت نبودم... کنارم نمی -

های شهلاخانم جمع شد. طاقت نیاورد، همانطور که ایستاده بود، سر سرعت اشک در چشم به

 اش گذاشت و دو دستش را دورش حلقه کرد.ماکان را روی سینه

 وقت این حرف رو نزن عزیزدلم.تونم برای تو جونم رو هم بدم؛ هیچای از وجود منی، من میتو تکه -

 که ماکان نیز دو دستش را دور مادرش حلقه کرد. سپس همراهش اشک ریخت. طولی نکشید

 مامان؟ من لیاقت محبت تو رو ندارم! -
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ریخت آیا این واقعا ماکان است؟! چیزی نمانده بود شهلاخانم سکته کند، پسرش هرگز اشک نمی

کند؟ چه شده که او را در چه شده که امروز اینقدر شکسته؟ چه شده که مادر صدایش می

 دهد.آغوشش فشار می

 به سختی گفت:

 تو هر طوری که باشی پسر منی و من همیشه دوستت دارم، همیشه کنارت هستم. -

هایش را روی هم فشرد و اشک ریخت، دلش های ماکان نشست. پلکلبخند تلخی روی ل**ب

ها در آغوش مادرش بماند اما طولی نکشید که شهلاخانم فاصله گرفت، خواست ساعتمی

 سید سپس به آرامی گفت:اش را بوپیشانی

 بگو چی شده پسرم؟ -

 ماکان نفس عمیقی کشید و سرش را به زیر انداخت.

 پسر خودخواهت حسابی گند زده! -

آب گلویش را قورت داد سپس شمرده شمرده همه چیز را برای شهلاخانم تعریف کرد. در آخر 

 میان بغض و حسرت، همزمان با خشم قهقه زد.

خواستم ادامه ترش اینه که هنوز هم میفجیعه نه؟! قسمت وحشتناککاری که کردم خیلی  -

 کنم!خواستم فریبشون بدم و هنوز هم به اون دختر فکر میبدم؛ می

دانست چه باید بگوید اتفاقی که افتاده بود، نه... کاری که پسرش شهلا خانم شوکه شده بود، نمی

نیست، امروز ماکان بیش از اندازه  کرده بود وحشتناک بود اما اکنون وقت سرزنش کردنش

 تواند حالش را بدتر کند.شکسته و غمگین است؛ سرزنش شهلاخانم می

 خوای من برم باهاشون حرف بزنم؟ازشون عذرخواهی کردی؟ سراغشون رفتی؟ می -

 ریخت، خندید.ماکان همزمان با اینکه اشک می
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امکان نداره بذاره من به خواهرش شناسم دیگه همه چی تموم شده. امیر، اون رو خوب می -

بخشه، حتی ارغوان هم از من متنفره ولی حق داره من لایقشم... من... نزدیک شم... من رو نمی

 هر دو رو از دست دادم.

دانست دیگر چه بگوید، شاید همین سکوت برای ماکان کافی باشد، کافی باشد تا او بتواند نمی

قی شهلاخانم از کنارش بلند شد نگاهی به اطراف انداخت اشک بریزد و حرف بزند. پس از دقای

 پیراهنش را برداشت و به سویش آورد.

پاشو پسرم، پاشو باید بریم بیمارستان، زخم چشمت و لبت نیاز به پانسمان داره... پاشو عزیزم،  -

 شه.همه چی درست می

 ماکان غمگینانه لبخند زد سپس پیراهن را گرفت و به سختی بلند شد.

 ای شدم که خودم راه انداختم.ی بازیشه من به آخر بازی رسیدم؛ بازندههیچ چیز درست نمی -

*** 

 فصل نهم )سرطانی به نام عشق(

 

اش ی خود خیره بود همزمان با انگشت شست و سبابهی قدی ایستاده و به چهرهمقابل آینه

لرزید، کرد. دلش میمیی فلزی طلایی رنگ با نگین بزرگ براقش را در دستش لمس حلقه

ی نامزدی را در دست رها ست! امروز امیرمحمد حلقهترسید و پر از نگرانی بود اما دیگر کافیمی

افتد فقط به این خاطر است که تو این نشان را پذیرفتی. ارزشش را کند و اگر این اتفاق میمی

ی را با تمام قلبت احساس توانی خوشخواهی؟ مگر دیگر میدارد، مگر دیگر از زندگی چه می

ات نیست که بخواهی با آن حس خوبی داشته باشی پس ارزشش را کنی؟ قلبی دیگر در سینه

 دارد! یکبار دیگر آن روز کذایی را به خاطر آورد و همه چیز را در ذهنش مرور کرد.



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 231 د             

 

زده شده تشناخت و از دیدنش شگفخانم سر از پا نمیها شد نسترنی آنآن روز وقتی وارد خانه

فرزندش آمده باید برای آمدنش هم خوشحال باشد. دست ارغوان را  دلِ  بود، چرا نشود؟ جانِ 

 آورد.شان میگرفت و به سوی سالن خانه

دونی چقدر دلم ی ما نیومده بودی؟ میدونی چند وقته که تو خونهخوش اومدی عزیزخاله، می -

ته که منتظر این روز بودیم که بالاخره تو پا بذاری تو خواست بیایی اینجا؟ بیا عزیزم. خیلی وقمی

 این خونه.

کرد، های گرد شده به ارغوان نگاه میشد چشمش به رها افتاد، با چشمبه سالن که نزدیک می

توان پریشانی و غمش را در شان آمده اما به راحتی میاصلا باور کردنی نبود، ارغوان به خانه

کردند چیزی انست مقابل مادر و پدرش که با اشتیاق به ارغوان نگاه میتواش دید. رها نمیچهره

 توانست با همان نگاه پر از سوالش به او خیره باشد.بپرسد فقط می

اش به سالن ی هیجان زدهخانم ارغوان را روی مبلی نشاند فرحان با چهرهدرست وقتی که نسترن

ن سرش را چرخاند نیم نگاهی به او انداخت و با صدای آمد و با دهان باز به ارغوان نگاه کرد. ارغوا

 ضعیف سلامی گفت.

همه منتظر به او چشم دوخته بودند. لحظاتی سکوت برقرار بود تا اینکه سرش را بلند کرد و به 

 آقافرید چشم دوخت.

خواید به خواستگار رها جواب مثبت بدین، مگه شما به پدرم نگفتین بیشتر دیروز فهمیدیم می -

 کنین، پس حالا این جواب مثبت دیگه چیه؟کنین و خبرمون میر موردش فکر مید

 دستی کرد.خانم پیشخواست چیزی بگوید که نسترنآقافرید می

اند و در سطح اش با فرهنگعزیزم؟ پسری که برای خواستگاری از رها اومده خیلی خوبه. خونوده -

 ز همه مهمتر...خودمون هستن، شغل و تحصیلات خوبی هم داره. ا

 ای مکث کرد و با کنایه ادامه داد:لحظه

 ذارن.اش خیلی به ما احترام میخونواده -
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ای به رها نگاه کرد شد، ابروهایش را درهم کشید، لحظهی حرفش را خوب متوجه میارغوان کنایه

رش و رها داد. آخر برادهایش را روی هم فشار میکه غمگینانه سرش را پایین انداخته و ل**ب

تواند عشق بین آن ها درک کند؟ از چه گناهی دارند که باید قربانی شوند؟ چرا هیچ کس نمی

دیروز که امیرمحمد خبر جواب مثبتشان را به خواستگار رها شنید به خانه نیامده و مادر و پدرش 

 به شدت آشفته و نگران هستند.

 هنوز به رها خیره بود که آقافرید گفت:

 خواستی بگی؟ای هم میچیز دیگه خب دخترم، -

خواست خانم و آقافرید چرخاند سپس به فرحان خیره شد. چیزی که مینگاهش را بین نسترن

رسید خودش هم ترین و دشوارترین حرف دنیا به نظر میبه زبان بیاورد در آن لحظه سخت

 ته بود.کرد؟ فرق بین خوب و بد را گم کرده اما تصمیمش را گرفدانست چه مینمی

 من حاضرم با فرحان ازدواج کنم، اما قبلش باید باهم تنها صحبت کنیم! -

شنیدند؟ ارغوان جواب خانم و آقافرید درشت شد و کمی جلو آمدند. چه میهای نسترنچشم

خانم های نسترنمثبتش را بالاخره گفت؟ در نهایت زمانش رسید. لبخند عریضی روی ل**ب

ی ارغوان شوکه شده و خیره نگاهش کرد. فرحان هم از شنیدن جمله نقش بست و به پسرش نگاه

 رسد.کرد باورش سخت است اما بالاخره به عشقی که از دوران کودکی در دلش بود میمی

داند ارغوان های نگران به ارغوان خیره شد. او که خوب میرها با ابروهای درهم کشیده و چشم

ک دلیل این جواب مثبت، او و امیرمحمد هستند. بغض شای به برادرش ندارد پس بیعلاقه

ی درهم خواست مانع ارغوان شود اما نتوانست چیزی بگوید، با چهرهگلویش را فشرد دلش می

دوان سالن را و پر از خشم نگاهی به مادر و پدرش انداخت سپس از روی مبل بلند شد و دوان

 ترک کرد.

ای روی روی مبل بلند شد، به سوی ارغوان آمد بو*س*هتفاوت به رفتن رها از خانم بینسترن

 اش کاشت و گفت:گونه
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شی؛ برید هر چقدر که دوست دونستم تو آخرش عروس خودم میحتما عزیزم، همیشه می -

 دارید تنها حرف بزنید.

 سپس به پسرش نگاه کرد.

 ارغوان رو ببر اتاقت با هم حرفاتون رو بزنید. -

د شد قبل از اینکه همراه فرحان برود غمگینانه نگاهی به خاله و ارغوان از روی مبل بلن

 اش کرد.شوهرخاله

 هام رو با فرحان زدم به مادر و پدرم بگین.فقط لطفا فعلا محمد چیزی ندونه بعد از اینکه حرف -

خواست در خلوت با او صحبت کند و از آمدن سپس همراه فرحان به سوی اتاق او راه افتاد. می

اش بگوید، بگوید که قلبش متعلق به مرد دیگری بوده تا شاید فرحان با فهمیدن به زندگی ماکان

 اینکه او فریب مردی را خورده از ازدواج پشیمان شود.

*** 

در همین لحظه در اتاقش زده شد، از افکارش و فکر آن روز کذایی بیرون آمد، غمگینانه نگاهی به 

ن به آرایش کردنش ادامه داد. پریناز لبخندزنان داخل خود انداخت و بفرماییدی گفت همزما

 شد.

 سلام من اومدم. -

 ارغوان به سویش آمد و با لبخند عریضی دستش را فشرد.

 سلام چقدر دیر. -

 پریناز: ببخشید خیلی ترافیک بود.

 ارغوان سرش را به بالا و پایین تکان داد و دوباره مقابل آینه ایستاد.

 و لبخندزنان نگاهش کرد. پریناز روی تخت نشست

 چطوری؟ -
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گذشت خیلی دونی؟ یه روزهایی بود از اینکه زمان اینطور سریع میارغوان: خوبم، خیلی خوبم. می

گذره و چشم رو هم بذاریم های زندگیمون داره زود میگفتم تمام لحظهترسیدم، باخودم میمی

 بینیم عمرمون تموم شده اما امروز...می

 یدو ادامه داد:نفس عمیقی کش

کردم بدون شه چهارماه شد؟! فکر میگذره، باورت میامروز خیلی خوشحالم که اینقدر زود می -

 خندم.کشم حتی امروز میام و نفس میام! زندهمیرم اما هنوز زندهاون مرد می

 این را گفت و با صدای بلند قهقه زد.

رو  کرده؛ حالا دیگه کار و شغل خودشما نیست، محمد هم فراموشش اون دیگه تو زندگی  -

 رسه!داره... امروز خیلی خوشحالم، برای محمد که بالاخره به رهاخانومش می

 کارش که مقابل آینه تمام شد، به عقب برگشت. لبخند عمیقی به پهنای صورتش زد.

 چطور شدم؟ -

 ده! قشنگ شدی.پریناز: رنگ سفید تو رو مظلوم نشون می

 و او هم لبخند مهربانی زد. ای مکث کردلحظه

 پریناز: مبارک باشه، هم این حال خوبت و هم مراسم نامزدی.

 ارغوان با خوشحالی خندید.

 خیلی ممنون دوست جونم. -

گفت لبخندِ یکدیگر را در آغوش گرفتند، پریناز کمی نگران بود ته دلش حسی داشت که می

 ارغوان از ته دلش نیست.

باز شد و نرگس خانم در چهارچوب در ایستاد. دست به سینه شد و  درست همان موقع در اتاق

 ابروهایش را درهم کشید.

 ها همه اومدن زشته بیاید بیرون.ارغوان خانم؟ مهمون -
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 ارغوان به سرعت از پریناز جدا شد و لبخند عمیقی زد.

 چشم مامان جون عصبانی نشو، اومدم. -

ی درهم به خودش مقابلشان ظاهر شد سپس با چهرهخانم رفت ارمغان همزمان با اینکه نرگس

 اشاره کرد.

 چطور شدم؟! -

 هایش را کج کرد و سرش را تکان داد.ارغوان ل**ب

 تر شدی!زشت بودی، زشت -

 ارمغان جیغ کوتاهی کشید.

 بدجنس شیطون صفت! -

 پریناز باصدای بلند قهقه زد و نزدیکش شد.

 گه خیلی هم خوشگل شدی.دروغ می -

ه با شوخی و خنده از اتاق خارج شدند. خانه تقریباً شلوغ بود و تعدادی از اقوام نزدیک هرس

حضور داشتند؛ همه مشغول شادی و خنده بودند. رها و امیرمحمد کنار یکدیگر شاد و پرانرژی 

 کردند.صحبت می

و این را مدیون شود بالاخره روزی که امیرمحمد در انتظارش بود رسید، امروز رها رسماً نامزدش می

اش چطور به یکباره از اصرارشان پدرش است؛ اگرچه برایش جای تعجب داشت خاله و شوهرخاله

اند اما تنها چیزی که در این لحظه اهمیت دارد این است برای ازدواج ارغوان و فرحان کوتاه آمده

 که کنار معشوقش باشد.

زنان تشویقشان کردند سپس به سوت ی نامزدی را در دست رها کرد و همه با خوشحالیحلقه

سویشان آمدند و هردو را در آغوش گرفتند. ارغوان مقابل برادرش ایستاد، در این مدتی که گذشته 

 کرد. امیرمحمد نیز لبخند کمرنگی زد و نگاهش کرد.بود تغییر رفتارش را خوب احساس می
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 .ای سرش را به زیر انداخت سپس در آغوشش فرو رفتارغوان لحظه

 گم داداشی.تبریک می -

اش اش درهم شد، هنوز فکر آن اتفاق آسودهامیرمحمد او را در آغوشش فشرد اما همزمان چهره

ست، همیشه در بهترین روز نگذاشته، هنوز پریشان است. امروز جای ماکان خیلی خالی

های خی و خندهاش، شوکرد اما اکنون خبری از رفیق صمیمیاش او را کنار خودش تصور میزندگی

هایشان و همزمان با یکدیگر هایشان، موسیقی گوش کردنسر گذاشتنشان، سربههمیشگی

کند؛ توانست تظاهر کند جایش خالی نیست و اصلا به بودنش فکر نمیرقصیدنشان نبود؛ نمی

 امروز ماکان باید در این جشن نامزدی حضور داشت.

های خواهرش ها روی ل**بنگاه کرد. امروز پس از مدت از فکر و خیالاتش بیرون آمد و به ارغوان

ای روی موهای ارغوان زد و او را از خود توانست کمی آرامش کند. بو*س*هدید و این میلبخند می

 جدا کرد سپس لبخند عمیقی زد.

 ممنون موش کوچولو. -

این نام صدایش های ارغوان حلقه زد، خیلی وقت است که امیرمحمد به اختیار اشک در چشمبی

زدگی خندید و او را محکم در آغوش نزده بود. همزمان لبخند دیگری زد و به سوی رها رفت با ذوق

 گرفت.

 گم خوشگل خانم، بالاخره همه چیز درست شد.تبریک می -

 اش را درهم کرد، ارغوان را در آغوشش فشرد و کنار گوشش زمزمه کرد.رها چهره

 تونی بهمش بزنی.ین کار رو کنی، هنوز دیر نشده میخواستم به خاطر ما انمی -

 ارغوان نیز با صدای آرام درست مثل او کنار گوشش گفت:

 ها.زنی انگار فرحان آدم بدیه، دیوونه داداشتهیه جوری حرف می -

 رها از ارغوان جدا شد و لبخند کمرنگی زد.
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 خوای به امیرمحمد بگی؟هنوز نمی -

 دونن کافیه.ن که مامان و بابام میارغوان: فعلا زوده، همی

 درست همان موقع پریناز و ارمغان به سویشان آمدند.

 شان گرفتند و دقایقی مشغول شوخی و خنده شدند.هردو رها را در آغوش

تفاوت به صحبت آنها نگاهی به امیرمحمد انداخت سپس با صدای آرام کنار گوش رها ارغوان بی

 زمزمه کرد:

 ت ببین چشه!برو پیش نامزد -

اش رها به امیرمحمد نگاه کرد سپس به سویش راه افتاد، نزدیکش شد، دستش را روی شانه

 گذاشت و لبخند زد.

 چی شده؟ خوبی؟ چرا اینجا ایستادی؟ دور از همه، تو تراس، خیره به افق؟! -

 امیرمحمد لبخند عمیقی زد.

 چیزی نیست، تو فکر بودم. -

 رها: تو فکر چی؟

 ث کرد، تکانی به گردنش داد و ابروهایش را بالا انداخت سپس ادامه داد:ای مکلحظه

 رسی دیگه ذهنت درگیر چیه؟شما که به عشق نازت داری می -

 امیرمحمد با صدای بلند خندید.

 بله حق با توعه، عشق نازِ من. -

 شبش خیره شد. ی شهر و شلوغیِ نفس عمیقی کشید و دوباره به منظره

 ه نفر خیلی خالیه!امروز جای ی -

 رها: کی؟
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خواست تموم تلاشش رو کنه امیرمحمد: بهترین رفیقم، برای امروز کلی برنامه ریخته بود... می

گفت حتی اگه خاله راضی شه که ما با هم ازدواج کنیم اون یه مراسم رو بهم بزنه! همیشه می

 از هم بپاشه.ی آخر همه چیز فرسته که بگه با من دوست بوده تا لحظهدختر می

 این را گفت و بلند بلند خندید.

ایستاد، کنه! بدجنس لعنتی... امروز باید اینجا بود، یه گوشه میدونستم این کار رو میمی -

اش تهدیدم کرد و بعد با اون لبخند همیشگیآمیز نگاهم میکرد و شیطنتهاش رو ریز میچشم

 کرد.می

 هایش نشست.وی ل**بآهسته لبخند تلخی ر سکوت کرد، آهسته

 ولی نیست... -

توانست غمی که در صدایش نمایان بود را احساس گفت. میاش خیره بود و هیچ نمیرها به چهره

 اش درهم شد و پرسید:کند. بی اختیار چهره

 پس کجاست؟! -

هایش را روی هم فشرد، ابروهایش را درهم کشیدو به عقب برگشت. نگاهی به امیرمحمد ل**ب

وقت بر سر راه ماکان قرار نگرفته ان انداخت؛ او مشغول صحبت با دخترها بود، کاش هیچارغو

 افتادند! پس از لحظاتی به سختی گفت:ها نمیبود، کاش هیچکدام از آن اتفاق

 بیشتر از چهارماهه که رفت... خارج از کشور! -

 ش فشرد و لبخند زد.نفس عمیقی کشید و ابروهایش را از هم باز کرد، دست رها را در دست

 ولش کن، مهم نیست. امروز من و تو باید خوش باشیم. -

 رها با خوشحالی خندید.

 آره همینطوره. -
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ست شد؛ همین برایش کافیدید خوشحال میهای خندان رها و امیرمحمد را که میارغوان ل**ب

 از این بهتر؟!این شادی ارزشش را دارد اگر باعث شود دو عاشق به هم برسند پس چه چیز 

خواست بکند اطمینان بیشتری نفسی از روی آرامش کشید با دیدن شادی آن دو برای کاری که می

پیدا کرد و اکنون امکان ندارد از این کار منصرف شود. نگاهی به پریناز که کنارش نشسته بود 

ر گوشش انداخت و تلاش کرد مثل همیشه پرانرژی و شاداب صحبت کند. دستش را فشرد و کنا

 گفت:

 خیلی زشته که با مانتو اینجا نشستی بیا بریم توی اتاقم درش بیار. -

پریناز سرش را به بالا و پایین تکان داد سپس همراه ارغوان داخل اتاق او شد، مانتویش را درآورد 

 شان شدند.و هردو مشغول سروسامان دادن به موها و آرایش

 ردی؟پریناز: باز دوباره موهات رو کوتاه ک

 ارغوان: آره دیروز رفتم آرایشگاه، من موی کوتاه رو بیشتر دوست دارم.

 پریناز سرش را به بالا و پایین تکان داد سپس پرسید:

 چرا مراسمشون رو توی سالن نگرفتن؟! مهموناتون کم هم نیستن. -

 هایش را بالا انداخت.ارغوان شانه

 گیرن.رو مفصل می عقد و عروسیشونقرار شد نامزدیشون ساده باشه ایشالله مجلس  -

 سپس دست از کارش کشید و به سوی پریناز برگشت.

 شالت رو هم دربیار! -

 پریناز سرش را به چپ و راست تکان داد و ابروهایش را درهم کشید.

 ی شما راحت نیستم همینطوری خوبه.من به اندازه -

 هایش را کج کرد و گردنش را تکان داد.ارغوان ل**ب
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 خیلی خب خانم شالت رو درنیار. -

ی کوتاهی کرد سپس نگاه دیگری به آرایشش انداخت، ناگهان پریناز با دیدن اداهای ارغوان خنده

هایش را گرفت. سرش را به سمت آن چرخاند، انگشتر زیبایی با نگین برق جسم کوچکی چشم

 داشت پرسید:براق دید. همانطور که آن را برمی

 ل کیه؟!چقدر خوشگله، ما -

ارغوان به سرعت نگاهش کرد با دیدن آن انگشتر در دست پریناز در یک لحظه آن را از دستش 

 کشید و داخل کشوی میز توالت گذاشت.

 مال خودمه، چیز خاصی نیست. -

اش خیره شد. نمی توانست دلیل این حرکت سریعش را بداند. مگر ی دستپاچهپریناز به چهره

ی ر است که ارغوان رنگ از رخسارش پریده است؟ با دهان باز شانهچه حقیقتی پشت آن انگشت

 ارغوان را گرفت.

 چیزی شده؟

 پرسی؟ارغوان: نه، چرا این رو می

 دونم آخه انگار دستپاچه شدی!پریناز: نمی

 ی بلندی سر داد.ارغوان خنده

 نه من اصلا دستپاچه نیستم دیوونه، حالا بیا بریم بیرون. -

ناز را گرفت و به بیرون از اتاق کشید. پریناز از اتاق که بیرون آمدند انگشتر سپس مچ دست پری

 را به فراموشی سپرد و کنار گوش ارغوان گفت:

 ذاشتی من برم.کشم کاش مییکم خجالت می -

های نزدیکمون هستن، همین. جشن و بزن و بکوب هم ارغوان: کسی نیست که، چندتا از فامیل

 که نیست.
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 شناسم.رو نمی هاشونب باشه من که خیلیپریناز: خو

 ارغوان سرش را به چپ و راست تکان داد سپس مچ دست او را گرفت و به سوی مبلی کشاند.

 بیخیال، تو با من باش. -

کنار یکدیگر روی مبلی نشستند، طولی نکشید که ارمغان هم به آنها پیوست و هر سه مشغول 

رمحمد خوشحال و خندان بود و هردو سرشار از احساس شوخی و خنده شدند. رها در کنار امی

 شیرین و زیبای عشق بودند.

ها خانه را ترک کردند، ارغوان، پریناز را تا در خروجی همراهی کرد شب به نیمه که رسید میهمان

سپس به داخل خانه برگشت به مادر و پدرش و زن عمو و عمویش که از کانادا آمده بودند شب 

 اخل اتاقش شد.بخیری گفت و د

کرد، امشب تمام مدت نگاهش به مقابل آینه ایستاد و با دستمال مرطوب آرایشش را پاک می

شان توانست احساس درونیی آن دو دور نشد، میای از چهرهرها و برادرش بود لبخند حتی لحظه

 را درک کند؛ آن دو عاشق بودند و بالاخره پس از سختی بسیار به یکدیگر رسیدند.

توانست کنار معشوقش باشد و از حس داشتنش قرار شد، کاش او هم میاختیار قلبش بییب

لبریز شود. آهی کشید، این امکان ندارد این آرزو هرگز برآورده نخواهد شد. هنوز کارش تمام نشده 

 که در اتاقش زده شد، از داخل آینه نگاهی به در انداخت.

 بفرمایید. -

 ی خونسرد و آرامی که از اول شب داشت، داخل شد.رهدر باز شد و فرحان با چه

 شه چند دقیقه با هم حرف بزنیم؟فرحان: می

 به آرامی سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 آره. -

 ی اتاق نشست.ی راحتی چرم گوشهفرحان روی کاناپه
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 مه بدونن.خواست نامزدیمون رو هبرای امیرمحمد و رها خیلی خوشحالم اما من هم دلم می -

 ابروهای ارغوان کمی گره خورد و به سویش برگشت.

 خوام محمد فعلا چیزی بدونه!لطفاً دوباره شروع نکن، گفتم که نمی -

 کنی؟خوام ناراحتت کنم آخه چرا سریع بهم اخم میفرحان: باشه باشه، منظوری نداشتم، نمی

مگر نه اینکه خودش رفته و با آنها ارغوان با پریشانی نفسش را بیرون داد، حق با فرحان است، 

ها را نصیبش حرف زده بود؟ مگر نه اینکه خودش این را پذیرفته بود پس دلیلی ندارد که این اخم

تواند تواند خودش را راضی کند از این به بعد را به بیخیالی سر کند؟ مگر میکند اما مگر می

ی نگران به سوی تخت آمد و به چهره خودش را در کنار فرحان تصور کند؟! درمانده و آشفته

 فرحان خیره شد. نفس عمیقی کشید سپس سرش را به چپ و راست تکان داد.

 هام فکر کردی؟ در مورد اون مردی که تو زندگیم اومد!در مورد حرف -

اش اش آرزوی دیرینههای غمگینش نگاه کرد، ازدواج با دخترخالهفرحان سکوت کرده و به چشم

تواند به همین سادگی باور کند رود مگر حالا میکه همه چیز بر وفق مرادش پیش میاست اکنون 

اش آمده و فریبش داده است؟ آیا این راه جدیدی برای از میان برداشتنش مردی در زندگی

 نیست؟! سکوتش که طولانی شد ارغوان لبخند تلخی زد.

 گم؟یکنی بهت دروغ مکنی نه؟ فکر میرو باور نمی هامحرف -

 فرحان سرش را به بالا و پایین تکان داد.

کنم یکی اومده تو زندگیت و فریبت داده، تو واقعیت رو گفتی حالا خیلی خب، باشه قبول می -

خوای که زیر حرفت بزنی، هان؟ تو اون انگشتر ی خودم! نمیقبول کردن یا نکردنش بذار به عهده

 شه.ی دوباره همه چیز خراب میرو از بابام قبول کردی! اگه زیر حرفت بزن

خواهد این حقیقت را بپذیرد شاید هم دوست دارد خودش را گول نه... گویی به هیچ وجه نمی

 کرد!کرد و فکر ازدواج را از سرش بیرون میبزند. با این فکر غمگینانه آهی کشید. کاش باور می

 زنم.ارغوان: زیر حرفم نمی
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کشید سپس از روی کاناپه بلند شد و به سویش آمد، با فرحان راضی از پاسخش نفس راحتی 

 ی کم مقابل ارغوان ایستاد.فاصله

خواستم؟! حالا که قبول باور کن من اونقدرا هم بد نیستم، گناهم چیه که از بچگیم تو رو می -

 یای فردا با هم بیرون بریم؟تر باش؛ میکردی یکم با من مهربون

ختش نشسته، نگاهش کرد. چقدر سخت است فکر زندگی در ارغوان همانطور که هنوز روی ت

تر خواهد بود تا اینکه همسرش! کاش شک تصور اینکه بردارش باشد برایش آسانکنار فرحان! بی

تواند به او به چشم مردی که قرار باشد نامش در دانست ارغوان نمیکرد، کاش میاین را درک می

قیقت چه؟ چطور به او بفهماند در مورد آمدن ماکان به اش ثبت شود، نگاه کند اما حشناسنامه

 گوید!اش راستش را میزندگی

 یام اما باور کن من راستش رو بهت گفتم.خیلی خب باشه می -

 خواست حرف دیگری بزند که صدایی مانعش شد.فرحان می

 خوان برن!تو اینجایی؟ مامان و بابت می -

ی ابروهایش خیره شد؛ نباید در این لحظه امیرمحمد گره سرش را به سوی امیرمحمد چرخاند و به

داند اگر بداند خواهرش به خاطر او و رها جواب مثبت را داده، همه چیز را حساس کند، خوب می

 پاشد بنابراین لبخند تصنعی زد و به سوی در اتاق راه افتاد.از هم می

 جدی؟ اصلا حواسم نبود، خیلی خب، پس خداحافظ. -

 نادار دیگری به ارغوان انداخت سپس از اتاق خارج شد.نگاه مع

امیرمحمد جوابش را داد و دور شدنش را نگاه کرد سپس به سوی ارغوان چرخید، داخل اتاقش 

 آلود پرسید:ی اخمشد و با همان چهره

 باهات چیکار داشت؟ -

 ارغوان به سختی تلاش کرد لبخند بزند و مثل همیشه باشد.
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 خواد من رو اذیت کنه.، اینقدر روی فرحان حساس نباش؛ اونکه نمیهیچی داداش جون -

کند ارغوان سعی در پنهان کردن چیزی داند چرا احساس میامیرمحمد خیره نگاهش کرد، نمی

کرد؟ آیا واقعا شادی لرزید و احساس خطر میخواست بگوید؟ دلش میدارد یعنی فرحان چه می

قط به خاطر نامزدی او و رها بود و یا چیز دیگری پشت آن اش فهای خاله و شوهرخالهو خنده

پنهان است؟ آیا این دلهره بیخودی است؟ امیدوار است چنین باشد. سرش را به بالا و پایین 

 تکان داد سپس از اتاق بیرون رفت.

خوابش آمد و خودش را روی آن در اتاق که بسته شد ارغوان درمانده و غمگین به سوی تخت

ای پشیمان شد، کاش این کار را نکرده کرد، لحظهاش احساس میدرد عمیقی در سینهانداخت. 

داد اما نه... خوشحالی رها و برادرت ارزشش را دارد! فراموش بود، جواب مثبتش را به آنها نمی

های آنها بود. تو شد؛ امشب دنیا در دستهایشان برداشته نمینکردی که لبخند از روی ل**ب

کند سرنوشت قرار است به کدام خواهی، دیگر چه فرقی میدانی از زندگی چه میمیکه دیگر ن

 شود!سو بکشاندت کجا و با که باشی؟! دیگر اهمیتی ندارد چه می

روی، شوی اما از دل نمیای؟ کمرنگ میی قلب ارغوان نشستهماکان، ماکانِ لعنتی! چرا هنوز گوشه

 گردد!تو برمیهنوز هم اینجایی! هنوز همه چیز به 

شان هایش را روی هم فشار داد تا مانع ریختنهایش پر از اشک شد، پلکیادش که افتاد چشم

شد " تو آهوی زیبای منی. " چقدر صدایش نزدیک است، گوشش زمزمه می شود. صدای ماکان در

ند. اش را استشمام کتواند عطر همیشگیچقدر واضح، گویی همینجاست، داخل همین اتاق، می

هایش را باز کرد، تپش قلبش شدت گرفته بود. ابروهایش را درهم کشید و دو دستش را چشم

 هایش فشار داد.روی گوش

 ازت متنفرم، ازت متنفرم ماکان! -

**** 

 مرد جوان سوییچ را به سویش گرفت و لبخندی به پهنای صورتش زد.

 مبارک باشه. -
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سوییچ را گرفت و از کنار او گذشت. وقتی از نمایشگاه ماکان سرش را به بالا و پایین تکان داد، 

رفت نگاه آخری به اپُتیمایش انداخت. دل کندن از این ماشین برایش دشوار بود. این بیرون می

خواست از تمام انداخت. این روزها میست؛ ارغوان و امیرمحمد را یادش میماشین پر از خاطره

د، رها شود و امروز به سختی توانست ماشینش را کنار آور چیزهایی که آن دو را به یادش می

 بگذارد.

اش را به چشمش زد. ماشین را به حرکت درآورد و سوار ماشین جدیدش شد و عینک آفتابی

 فلِش را وارد کرد. موزیک پخش شد و لحظاتی بعد خواننده شروع به خواندن کرد.

دونی تونه تنهات بذاره، تو که خوب مینمی " دست من نیست، اگه اینقدر دلم هوات رو داره... اگه

 نداره چاره... بخواب دنیا... "

 ناگهان دستش را دراز کرد و موزیک را عوض کرد.

 هیچم اینطور نیست، دلم هوای هیچ کس رو نداره.-

 موزیک بعدی پخش شد

ز عشق بینم به جز ابرم... آنچه می" فکر عاقل کردنم هرگز مباش، من از این دیوانگی سرمی

 نیست... "

 هایش را کج و صدایش بلند شد.به سرعت این موزیک را هم رد کرد، ل**ب

هاست، مثل اینکه تو هنوز ماکان رو ها همش مزخرفه، مال قصهعشق؟! کدوم عشق؟! این -

 نشناختی!

 "به روز و روزگارِ من، تو دلبر و ستمگری...

 های دیگرینگو که کافرم شدی، به سجده

 سپاریم به خشم تند روزگار...نگو که می

 من شود مثال شهریار" نگو که سرنوشتِ 
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 با ابروهای درهم کشیده در یک لحظه فلش را بیرون کشید و روی داشبورد انداخت.

ای بلد نیستین بخونین؟ همش عشق، عشق عشق... هاتون، چیز دیگهاه... لعنت به این آهنگ -

 د نداره؛ سرنوشته من هم محاله مثل شهریار بشه!آقا؟ اصلا لعنت به عشق! هیچ عشقی وجو

هایش را روی هم فشار داد سپس نگاهش روی دور برگردانی مکث کرد، نفس نفس زد و ل**ب

توانست بیش از این دور شود چیزی در ذهنش درست شد، ثابت شد نمیکه به آن نزدیک می

هایش را را دور زد، همزمان دندانمثل یک آلارم هشدار داد. در یک لحظه با سرعت زیاد خیابان 

 روی هم فشار داد.

 خدا لعنتت کنه ماکان! -

ای ی بعد ماشین را مقابل نمایشگاه پارک کرد. داخل شد و به اتاقک شیشهکمتر از پنج دقیقه

اش شد و وقتی ماکان برایش ی سالن نمایشگاه نگاه کرد. مرد جوان از داخل اتاقک متوجهگوشه

 ون آمد و به سویش حرکت کرد.سرتکان داد بیر 

 چی شده آقا؟! -

 ماکان: سوییچ اپُتیمام رو بده.

 های مرد جوان گرد شد.چشم

 چرا؟ -

 هایش را روی هم فشار داد و دستش را به سوی او دراز کرد.ماکان پلک

 گفتم سوییچ. -

دستتون ان، از های خوبیمردجوان: نکنه پشیمون شدید؟ آقا حیفه این شاسی بلندها ماشین

 ره؛ جدیدترین مدلشه.می

ماکان ابروهایش را درهم کشید و خیره نگاهش کرد. مرد جوان لحظاتی سکوت کرد سپس از 

 جیب شلوارش سوییچ را درآورد.
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 آقا مشتری روش خوابیده! -

 ماکان سوییچ را گرفت.

 غلط کرده، بره یه جای دیگه بخوابه... چک! -

را پرصدا بیرون داد و به داخل اتاقک نمایشگاه برگشت ی مرد جوان وا رفته شد نفسش چهره

 لحظاتی بعد با برگ چک به سوی ماکان برگشت و آن را به سویش گرفت.

 ماکان چک را گرفت و به سوی ماشینش راه افتاد همزمان سوییچ دیگر را به سوی او پرتاب کرد.

 لکسوزت مال خودت! -

 آرامش کشیدو زمزمه کرد: داخل ماشینش نشست و حرکت کرد، نفسی از روی

 تونم تو رو هم از دست بدم، دیگه چیزی برام نمونده!امیر رو از دست دادم، حالا دیگه نمی -

خواست فلش را وارد کند اما از این کار پشیمان شد، سرش را به چپ و راست یکبار دیگر می

بعد ماشین را متوقف کرد. تکان داد و غرق در فکر به سوی خانه رانندگی کرد. کمتر از نیم ساعت 

اش رویش نگاه کرد. سینههای گردشده به روبهخواست وارد پارکینگ شود با چشمهمین که می

اش به قرمزی گرایید. فرمان ماشین را از شدت خشم تندتند بالا و پایین شد و کم کم رنگ چهره

 هایش فشار داد.با تمام توانش در دست

 یایی اینجا!ی سومه که میکردی... این دفعه تو یک ماهه که خونه رو عوض -

 گویی بخواهد خودش را مواخذه کند صدایش را بلند کرد.

 چته تو لعنتی؟! اه... -

چندین بار نفس عمیق کشید تا بتواند آرام شود سپس ماشین را به حرکت در آورد و به سمت 

 ی جدیدش رانندگی کرد.خانه

ی سوم متوقف شد ش رسید. همین که آسانسور در طبقهی جدیددقایقی بعد به ساختمان خانه

کرد، او در یک دستش بشقابی را نگه و در باز شد، دختری را دید که در واحد روبرویش زندگی می
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ای رنگش را که بیشترشان از شالش بیرون بود را مرتب داشته و با دست دیگرش موهای قهوه

ی ماکان را فشار بدهد که درست همان خانهخواست زنگ کرد سپس لبخند عمیقی زد و میمی

 تر شد.هایش پررنگموقع با شنیدن صدای پای او به سویش برگشت و کم کم لبخند روی ل**ب

 سلام آقای صباحی خوب هستید؟ -

 ماکان مقابلش ایستاد.

 سلام ممنونم. -

 بشقاب را به سوی ماکان گرفت و تکانی به گردنش داد.

 ها برای شماست.انم پخته، اینها رو ماماین شیرینی -

های شکلاتیِ خوشرنگ و لعابِ داخل بشقاب خیره شد. زمان ی جدی به شیرینیماکان با چهره

های هایش گذاشت و به روزی برُد که ارغوان با شیرینیدرست شبیه به یک پرنده او را روی بال

ای که احساس پیروزی لحظهکند؛ روزی اش آمد، آن روز را هرگز فراموش نمیشکلاتی به خانه

های خندان او در مقابل دانست. ل**برهایش نکرده بود، روزی که ارغوان را متعلق به خودش می

های ظریفش به سوی ماکان ها را با آن دستی شیرینیهایش نقش بست. دانه دانهچشم

پر از شیطنت  ی دوست داشتنی وگرفت؛ مطمئن است آنها را با عشق برایش پخته بود. چهرهمی

کرد از یک طرف قراری میشود. حسی متضاد درونش بیو شادابش هرگز از ذهن ماکان دور نمی

اش برایش عذاب آور بود. مدام این فکر در ذهنش آن روز را دوست داشت، از طرف دیگر یادآوری

 رفت.اش میچرخید که ای کاش ارغوان آن روز درست وقتی گفته بود برو، از خانهمی

 شیرینی دوست ندارید؟ -

های درشت از افکارش جدا شد، نگاهش را از ظرف گرفت و به خودش خیره شد. دخترک با چشم

 اش گفت:ها اشاره کرد و با لحن کش دار و پر از عشوهسبزرنگش به آن

 چسبه.کنید، برای عصرونه خیلی میامتحانش کنید ضرر نمی -
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اش بشقاب ین تکان دادو بی تفاوت به لحن گرم و صمیمیماکان غمگینانه سرش را به بالا و پای

 را گرفت.

 خیلی ممنونم خانم. -

سپس کلید را در قفل چرخاندو داخل خانه شد. هنوز یک قدم بیشتر برنداشته بود که صدای 

 بلند آرش به گوشش رسید.

 سلام دادا... ش. -

 هایش نشست.اختیار لبخند روی ل**ببی

 ؟ صبر کن برسم به سالن بعد بهم سلام کن.زنیپسر چرا داد می -

 سپس به سوی او راه افتاد، نزدیکش شد و بشقابِ شیرینی را مقابلش روی میز عسلی گذاشت.

 ترسم.زنی من میی طلاییت اینطوری داد میبا این حنجره -

 آرش بی آنکه از تلویزیون چشم بردارد به این حرفِ ماکان قهقه زد.

 ا رو همسایه برامون آورد.هماکان: این شیرینی

 هایش از خوشحالی درخشید.او نیم نگاهی به بشقاب انداخت و چشم

 آخ جون شیرینی. -

 ای به تلویزیون نگاه کرد و ابروهایش را تظاهری درهم کشید.ماکان لحظه

 کنی؟ خسته نشدی؟هنوز داری بازی می -

 انگیزش رسیدم.آرش: نه تازه الان جاهای هیجان

 ب صبر کن من هم لباس عوض کنم، بیام با هم بازی کنیم.ماکان: خ

ی دوم خوابش شد. در طبقهی دوم خانه رفت و وارد اتاقها راه افتاد، به طبقهسپس به سوی پله

ی بعد دوباره به پایین هایش را عوض کرد و کمتر از ده دقیقهها قرار داشتند. لباسفقط اتاق خواب
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هایش دور کند و او از ر آرش توانست برای ساعاتی حواسش را از غمبرگشت. بازی و خنده در کنا

 این بابت خوشحال بود.

هایش شب به نیمه رسید و آرش غرق در خواب بود. ناگهان با شنیدن صدایی وحشت زده چشم

را باز کرد. نفس نفس زنان تلاش کرد میان تاریکی اطرافش را ببیند. لحظاتی بعد چراغ آباژور را 

 رفت؛ کمی ترسیده و نگران شده بود.رد و از تخت پایین آمد؛ باید به اتاق برادرش میروشن ک

رویش بود. در را آرام باز کرد و داخل شد سپس چراغ را روشن کرد. مردمک اتاق ماکان درست روبه

هایش از ترس و نگرانی درشت شده بود. به سوی تخت ماکان آمد و بالای سرش ایستاد چشم

لرزد؟ آنقدر بیند یا نه! او میداند درست میی خیس برادرش خیره شد، نمیچهرهلحظاتی به 

 عرق کرده که حتی موهایش هم خیس شده است. بازویش را گرفت و تکانش داد.

 داداش ماکان. -

هایش را باز کرد و همزمان روی تخت نشست. هنوز نامش را کامل به زبان نیاورده که ماکان چشم

 و به سختی توانست آب گلویش را قورت بدهد.زد نفس نفس می

 کرد.های گرد شده نگاهش میآرش با چشم

 دیدی؟خوبی داداش؟ خواب می -

 سرش را به بالا و پایین داد.

 دیدم، ممنون که بیدارم کردی.آره خواب بد می -

بیرون رفت،  ای که تپش قلبش آرام گرفت، پتو را کنار زد و از روی تخت بلند شد. از اتاق کهلحظه

آرش نگاهی به تختش انداخت جایی که خوابیده بود نیم بیشترش خیس شده بود. پس از 

ای رنگ های نقرهی پایین آمد. ماکان پردهی درهم از اتاق خارج شد و به طبقهچندثانیه با چهره

ا کمی های بنفش رنگِ سقف، سالن ر سالن را کنار کشیده و روی مبلی نشسته بود. نور ال ای دی

 هایش را روی هم گذاشته بود.روشن کرده، سرش را به پشتی مبل تکیه داده و پلک

 آرش لیوان آبی برایش آورد و کنارش ایستاد.
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 آب بخور داداش. -

 هایش را باز کرد و نگاهی به لیوان در دست او انداخت سپس لبخند کمرنگی زد .چشم

 ممنون رفیق. -

 وی میز گذاشت.ای آب نوشید و لیوان را ر جرعه

 ببخشید از خواب بیدارت کردم، حالم خوبه؛ تو برو بخواب. -

 آرش سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 چشم، شب بخیر. -

داشت. ی آخر نگاه از ماکان برنمیها حرکت کرد. تا لحظههای آهسته به سوی پلهسپس با قدم

دید که پریشال حال است؛ چه خوابی می توانست حدس بزند برای چه تا این اندازه آشفته ونمی

 صدای ناله و فریادش بلند شد.

هایش پر از اشک شد. کابوس آهسته چشمآرش که دور شد، ابروهایش را درهم کشید، آهسته

کرد او را آرام کند. به ی امیرمحمد بود و تلاش میدید گویی هنوز در پارکینگ خانهآن روز را می

 که گذشته کی توانسته خواب آرامی داشته باشد. خاطر ندارد در این مدتی

 هایش سرازیر شد و زمزمه کرد:هایش روی گونهپس از لحظاتی اشک

تونی به خودت تلقین کنی تو همون آدم همیشگی هستی! ست ماکان، نمیتلاشت بی فایده -

 میری!دلت براش تنگ شده، داری می

 قفلش را باز کرد.های لرزانش سپس موبایلش را برداشت و با دست

 باید ببینمش. -

ی تماس او بود، این تمام موبایلش را گشت تا اینکه توانست عکسی بیابد؛ عکسی که روی شماره

اش را روی عکس کشید گویی بخواهد ای است که برایش به جا مانده! انگشت اشارهتنها یادگاری

 نوازشش کند.
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 گفتی من لیاقت عشقت رو نداشتم...زندگیت رو خراب کردم ارغوان... تو درست می -

هایش را پاک کرد و لحظاتی به آن عکسش را که دید گویی راه نفس کشیدنش باز شد، اشک

تیپد، چطور نفهمید که ارغوان چقدر برایش مهم است؛ از همان خیره شد. قلبش تندتند می

بگذرد، نتوانست از  روزهای اول مهم بود. در این مدت هر چه تلاش کرد، نتوانست از این عکس

 آخرین چیزی که از او دارد بگذرد.

آفتاب روی صورتش  دقایقی گذشت تا اینکه آرام شد. خورشید کم کم طلوع کرد، درست وقتی نور

اش را باز کرد. کمی گردنش را ماساژ داد و از روی مبل بلند شد. دقایقی های خستهتابید، چشم

خوری مقابل آرش نشسته و آماده بود. سر میز صبحانهبعد خیلی زودتر از آنکه زمانش برسد 

کشید که صدای زنگ در توجهش را جلب کرد. لبخند غرق در فکر فنجان نسکافه را سر می

 کمرنگی به آرش زد و به سوی زنگ در رفت. تصویر مادرش را که دید لبخند زنان جواب داد:

 بیا تو مامان.-

 شهلاخانم به سرعت گفت:

 تونم بیام تو، اومدم آرش رو ببرم.ینه عزیزم نم -

 یارمش.ماکان: خب امروز هم که تعطیله بذار بمونه خودم می

هاش رو بخره فردا برای مدرسه نیاز داره، آیناز شه آخه باید ببرمش لباس ورزشیشهلاخانم: نمی

 هم سرما خورده باید ببرمش دکتر؛ عجله دارم.

 ه به سرش زد، گفت:ای سکوت کرد سپس با فکری کماکان لحظه

خرم شب برم براش لباس میخیلی خب، تو آیناز رو ببر دکتر، به کارهات برس؛ من آرش رو می -

 یارمش خونه.هم می

 های شهلاخانم نقش بست.لبخند رضایت بخشی روی ل**ب

 باشه عزیزم، ممنونم ازت. -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 253 د             

 

 سپس با خداحافظی گرمی از مقابل مانیتور دور شد.

 ه پهنای صورتش کنار ماکان ایستاد.آرش با لبخندی ب

 قراره با هم بریم خرید؟ -

 اختیار خندید.اش بیزده و هیجان زدهی ذوقماکان نگاهش کرد و با دیدن چهره

 کنیم.ریم خرید میدم بعدش عین دوتا مرد میریم کارهام رو انجام میآره، اول می -

 او با خوشحالی قهقه زد.

 شتم با تو برم خرید.آخ جون، همیشه دوست دا -

 لبخند دیگری به روی آرش زد.

 خب، حالا برو حاضر شو. -

انجام کارهایش و سفارش لوازم دندانسازی دو ساعتی را زمان برد پس از آن راهی مجتمع خرید 

کرد. پس از ی فروش لوازم ورزشی شده و آرش با دقت آنها را زیر و رو میشدند. داخل یک مغازه

 کان ایستاد.دقایقی کنار ما

 خوام رو نداره.هایی که میاینجا اون -

 ماکان مکث کوتاهی کرد و به بیرون اشاره کرد.

 ی دیگه.خیلی خب، بیا بریم یه مغازه -

آرش سری تکان داد و همراهش از مغازه خارج شد. با نگاهی به اطراف، بوتیک دیگری دیدند، 

 ماکان به آن اشاره کرد.

 بریم اون مغازه. -

خواستند ی آرش گذاشت و به سوی آنجا روانه شدند. لبخندزنان میدستش را روی شانه سپس

تر در کنار یک بوتیک بود، ثابت داخل شوند اما ناگهان نگاه ماکان روی شخصی که کمی آنطرف
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جا کنار در مغازه متوقف شد و به او خیره ماند. پلک اش نکردند، همانماند. پاهایش دیگر یاری

رنگش را روی سرش را مرتب توانست گردنش را تکان بدهد. او شال آبیِ خوشحتی نمی زد؛نمی

اش همیشه روی زد؛ لبخندهایی که ماکان روزهای اولِ آشناییکرد، چه زیبا لبخند میمی

های کرد. چشمزد و به سمتی اشاره میی شاداب حرفی میدید. با چهرههایش میل**ب

های اختیار لبخند روی ل**بکه به چهره داشت زیباتر شده بود. بی اش با آرایش ملایمیمشکی

داند معشوقش تیپد و قادر به تکان خوردن نبود، گویی قلبش میماکان نشست، قلبش تندتند می

جا بایستد و ها همانخواهد ساعتی زیبا و باشکوهی، دلش میرا دیده است. چه لحظه

کنان آن را کنار موهای لختش روی چشمش آمد که خندهای از تماشایش کند. همان لحظه تکه

 زد.

توانست کسی ناگهان یک نفر دست او را گرفت! ماکان به خودش آمد! در همین لحظه تازه می

که کنار ارغوان ایستاده را ببیند. با دیدن مرد جوان به او شوک وارد شد، لبخند از روی 

هایش از خشم تاریک شد. کشیده شد. چشمکم ابروهای بلندش درهم هایش محو و کمل**ب

زد، او چه کسی است که اجازه دارد دست ارغوان را بگیرد و تا این حد ارغوان با او حرف می

تواند بپذیرد کسی غیر از خودش اجازه داشته باشد کنارش بایستد؟ چه نزدیکش شود؟ مگر می

سوخت. نکند او راحتی میسخت است دیدن او با مرد دیگری، تمام تنش از شدت خشم و نا

اش باشد؟ نکند ارغوان را برای ازدواج راضی کرده باشند؟ و یا اینکه با او ازدواج کرده! نه پسرخاله

هایی که دانست چه کند، فقط با چشمنه اندیشیدن به این مسئله برایش غیرممکن است. نمی

 کرد.خیال پلک زدن نداشت آنها را دنبال می

 یای تو مغازه؟میچی شده داداش، ن -

ی منتظر آرش چشم ها تکان خورد، به چهرهدست آرش که روی بازویش قرار گرفت مثل برق گرفته

 دوخت و زمزمه کرد:

 یام.آره می -

خودش را سرزنش کرد، این اصلاً به تو ارتباطی ندارد ماکان! نباید برایت فرقی کند ارغوان با که 

کند. نه، فاق دیر یا زود خواهد افتاد و بالاخره او ازدواج میرود، بی شک این اتخندد! کجا میمی
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طاقت فکر کردن به این را ندارد، غیرممکن است بتواند او را کنار کسی ببیند. لعنت به این روز 

 هایش را روی چیزی که دید ببندد؟!که ارغوان را دید، ندیدنش بهتر بود، اکنون چطور چشم

هایش را روی هم گذاشت، ماکان توان ای پلکخورد. برای ثانیهیوسط مغازه ایستاده و تکان نم

تواند اجازه بدهد کسی غیر از خودش به دختری که قلبش او را متعلق عقب نشستن را ندارد؛ نمی

 داند نزدیک بشود؛ ارغوان فقط متعلق به ماکان است!به خودش می

و سریع از مغازه خارج شد. دیگر متوجه های بلند هایش را باز کرد، به عقب برگشت و با قدمچشم

اندیشید پیدا کردن آن دو بود. با آشفتگی سرش را به این هیچ چیز نبود، به تنها چیزی که می

اش زد، درست مثل گرگی که طعمهچرخاند. لعنتی پس کجا رفتند؟! نفس نفس میسو و آن می

و را تشخیص بدهد. درست در همین ها آن دقصد فرار از دستش را دارد. تلاش کرد از میان آدم

هایی که به رفتند. از روی پلهی پایین میی برقی به طبقهشان شد آن دو روی پلهلحظه متوجه

 ی آخر صدای خشمگین مردی که به او تنه زد را شنید.پایین در حرکت بودند، دوید. لحظه

 کنی...؟!هی آقا چیکار می -

ها می رساند، ه سوی آن دو حرکت کرد. باید خودش را به آنای متوقف شود بآنکه حتی ثانیهبی

ها از مجتمع بیرون رفتند دود. آنداند چطور میاش حبس شده و خودش هم نمینفس در سینه

سوار ماشین شدند. نه، عجله کن ماکان! درست وقتی پایش را بیرون از مجتمع گذاشت ماشین 

 آهسته دور شد.از مقابلش گذشت و آهسته

ی خشمگین به دور شدن آن ماشین نگاه زد و با چهرهسوخت، نفس نفس میمام تنش میت

پرسیدی او کیست؟ حال با رفتی و میکرد. آه لعنتی! چرا زودتر نیامدی؟ باید به سویشان میمی

 آیی؟آور چطور کنار میاین فکر عذاب

 کجا رفتی داداش؟ همه جا رو دنبالت گشتم. -

تواند ی درهم نگاهش کرد سپس تلاش کرد آرام باشد اما مگر میبا چهره به سوی آرش برگشت و

آن مردی که همراه ارغوان بود را فراموش کند، چطور باید بداند او کیست؟ چطور بداند چه نسبتی 
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ست؟ آشفته و پریشان به اطرافش نگاه کرد. به خودش با ارغوان دارد؟ لعنتی، این دیگر چه حالی

 تواند؟ش، فراموشش کن اما مگر مینهیب زد آرام با

 لحظاتی گذشت که دستش را دور گردن آرش گذاشت.

 رو بخریم. هاتببخشید، بریم لباس -

*** 

 شان متوقف کرد و لبخندزنان نگاهش کرد.فرحان ماشین را مقابل ساختمان خانه

 شه.ر میچیز بینمون به مرور زمان بهتر و بهت ممنون که همراهم اومدی، مطمئنم همه -

 ارغوان نگاهش کرد و لبخند کمرنگی زد سپس سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 خوام همه چیز بهتر شه.منم می -

کرد چه چیز را بهتر کند؟ چطور خودش خداحافظی کوتاهی کرد و از ماشین پیاده شد. سعی می

 شود؟!دهد؟ مگر میتواند خودش را فریب برا کنار این مرد خوشحال نشان بدهد؟ چطور می

دغدغه زندگی کردن، دغدغه شاد بودن و بیبارها و بارها فکر کرد، دلتنگ آرامش بود، دلتنگ بی

شود بار دیگر زندگی روی بهتری را نشان بدهد؟ شود بار دیگر همان ارغوان سابق بشود؟ میآیا می

نه، غیرممکن به نظر تواند کنار فرحان خوشحال باشد؟ کنار آمدن با این موضوع دشوار می

 رسد.می

بعد از ظهر همان روز با آمدن پریناز تلاش کرد مثل همیشه شاد و پرانرژی به نظر برسد. پریناز 

 کرد.های سنگین دانشگاه شکایت میدقایقی را از درس

 شه.خونم خیلی سخته، لعنتی تموم هم نمیبخدا پشیمون شدم ژنتیک می -

 ارغوان بلندبلند خندید.

 مل کن دختر این ترم که تموم شه فقط یه ترم دیگه داریم.تح -

 پریناز سرش را به بالا و پایین تکان داد سپس کنارش نشست.



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 257 د             

 

 چه خبرها؟ داداشت خیلی خوشحاله نه؟ -

 تونه از هم دورشون کنه.ارغوان: اوهوم... این روزها همش کنار هم هستن، دیگه کسی نمی

 پریناز لبخندزنان سری تکان داد.

 چه خوب، حق دارن، براشون خوشحالم ولی خداییش چطور راضی شدن؟ -

 هایش را بالا انداخت.ارغوان لبخند کمرنگی زد و شانه

 شدن دیگه. -

خواست در همین لحظه همه چیز را به پریناز بگوید، شاید کمی از آتش درونش چقدر دلش می

رار است مراسم عقدشان در یک روز کم شود. بالاخره به زودی همه موضوع را خواهند فهمید. ق

 ست اما حقیقت دارد.برگزار شود؛ درست مثل یک گروکان گیری! مسخره

 خوام یه چیزی بهت بگم.می -

 پریناز با دقت نگاهش کرد.

 چی؟ -

 ارغوان: امروز با فرحان بیرون رفتم!

 های پریناز درشت شد.چشم

 درست شنیدم؟ فرحان؟ واقعا؟! -

خواست چیزی بگوید ناگهان صدای زنگ مثبت سرش را تکان داد همین که می یارغوان به نشانه

اش نگاه کرد. به یکباره موبایل پریناز مانع شد، آن را از کیفش بیرون کشید و به صفحه

زند؟ هایش درشت شد و با دهان باز به آن شماره خیره شد. ماکان برای چه به او زنگ میچشم

خواهد بگوید؟ اصلاً در این لحظه چطور ه کاری با او دارد؟ چه میبعد از این همه مدت یعنی چ

ای از روی تخت بلند شد و از مقابل ارغوان جوابش را بدهد؟ کمی مردد بود اما پس از لحظه

 ارغوان فاصله گرفت.
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 بله؟ -

 ی ماکان در گوشش پیچید.صدای رسا و مردانه

 سلام پریناز خانم. -

 پریناز: سلام.

خواست او متوجه شود با چه کسی سوی ارغوان برگشت و لبخند تصنعی زد، نمیای به لحظه

 خواهد بگوید.دانست ماکان چه میزند. ابتدا باید میحرف می

 زنگ زدم که بگم... -

ای مکث کرد گویی برای به زبان آوردن حرفش آشفته بود. پریناز از صدای لرزانِ ماکان لحظه

شد صدایش بلرزد و یا گاه نمیف زدن کاملا مسلط است هیچمتعجب شد، ماکان همیشه در حر 

 مردد باشد.

 امروز ارغوان رو دیدم... یه مرد همراهش بود... -

اش چیست؟ او ابروهای پریناز بالا رفت. ماکان، ارغوان و فرحان را دیده بود. خب، دلیل آشفتگی

 ای مکث کرد و دوباره ادامه داد:لحظه

 که همراهش بود؟ بهم بگو اون مرد کیه -

 حرف ماکان که تمام شد پریناز به سرعت گفت:

 برای چی به من زنگ زدی؟ -

 دونی...ماکان: تو دوستشی، حتما می

 آب گلویش را به سختی قورت داد.

 ای ندارم.ماکان: فقط بگو اون کیه! کار دیگه
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ل این طرز صحبت توانست دلیدانست چه بگوید، نمیچه لحن عجیب و غریبی دارد، پریناز نمی

کردنش را بفهمد چرا تا این اندازه برایش مهم است که آن کسی که همراه ارغوان بوده چه نسبتی 

اش شده باشد؟ نه، پریناز شک دارد که با او دارد؟ این بار دیگر چه هدفی دارد؟ نکند حسودی

سویش برود  ماکان اهل حسادت کردن باشد؟ اصلا مگر ارغوان را دوست دارد که اگر کسی به

شد و فهمید. کاش ماکان پسر خوبی بود، عاشق ارغوان میحسادت کند؟ باید این موضوع را می

خواست این اتفاق بیفتد تا بار دیگر ارغوان را کردند. پریناز از ته قلبش میبا یکدیگر ازدواج می

چند ماه قبل ارغوان  شاداب ببیند، تا بار دیگر او از ته دلش بخندد و زندگی کند. شک دارد که از

 ای از قلبش باقی مانده است.توانسته مثل همیشه باشد؛ همیشه جای ماکان در گوشه

کند، پریناز به سکوتش طولانی شد، ارغوان با چشم و ابرو اشاره کرد که با چه کسی صحبت می

 خودش آمد لبخند تصنعی زد و بار دیگر به ارغوان پشت کرد.

 بگم به من زنگ نزن.تونم چیزی بهت من نمی -

 ی ماکان مانع شد.خواست تلفن را قطع کند که صدای ملتمسانهمی

 کنم قطع نکن، لطفا...نه نه خواهش می -

 پریناز بهت زده متوقف شد، ماکان آب گلویش را قورت داد و به سختی ادامه داد:

عنتی چرا همراه ارغوان ببین؟ من هیچ کاری ندارم، فقط و فقط بهم بگو اون مرد کیه؟ بگو اون ل -

 بود؟

توان اش شده، به خوبی میهای پریناز آمد، نکند واقعا حسودیاختیار لبخند روی ل**ببی

اش را تشخیص بدهد نکند عاشق... تواند آشفتگیفهمید ماکان در چه عذابی است. پریناز می

ست؟! بد نیست ادب نه ماکان و عاشقی تقریباً محال است پس چرا اینقدر روی ارغوان حساس ا

خواهد چه کند؟ بگذار کمی بسوزد. با فکری که در یک لحظه به سرش زد به شود، اصلاً می

 سرعت گفت:

 قراره باهاش ازدواج کنه! -
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سپس به سرعت تلفن را قطع کرد. از فکر سوزاندن ماکان با خوشحالی بلندبلند خندید. ارغوان 

 .اش گذاشتبه سویش آمد و دستش را روی شانه

 زدی؟ کی قراره ازدواج کنه؟خندی؟ با کی حرف میبه چی می -

 کنان به سویش برگشت.پریناز خنده

 هیچی، هیچ کس... فقط فکر کنم حال یه نفر رو گرفتم، اگرچه شک دارم. -

 ارغوان با سماجت بازویش را فشار داد.

 خب کی؟ بگو دیگه؟ -

 دادم.واج کنه داشتم به یه بنده خدایی خبر میام قراره ازدپریناز: گفتم که هیچ کس. دخترخاله

 ارغوان: آهان، خب مبارکه.

 پریناز بیشتر خندید.

 خیلی مبارکه. -

 خیالی دوباره کنار ارغوان نشست.اش را قطع کرد و با بیخنده

 خب حالا بگو چرا با فرحان بیرون رفتی؟ -

 د و پس از مکث کوتاهی گفت:هایش را روی هم فشار داارغوان سرش را پایین انداخت، ل**ب

 خوام ازدواج کنم!می -

 ی دو کاسه درشت شد.هایش درست به اندازهناگهان ابروهای پریناز بالا رفت و چشم

 ازدواج؟ یعنی چی؟ با کی؟ -

 ارغوان سربلند کرد و نگاهش کرد.

 با... با فرحان! -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 261 د             

 

ست، فرحان؟ چرا او؟ اصلا برای گوید؟ باورش سخت اپریناز شوکه شده و دهانش باز ماند، چه می

 چه؟

 گی ارغوان؟ چرا آخه؟چرا مزخرف می -

ناگهان فکری در ذهنش آمد. نکند ارغوان به خاطر برادرش و رها حاضر به قبول این مسئله شده 

دلیل باشد، آن انگشتری که دیده بود در تواند بیاش که نمیاست؟ رضایت خاله و شوهرخاله

 ه همه چیز برایش رو شد. بهت زده سرش را به چپ و راست تکان داد.آهستذهنش آمد. آهسته

شه، تو عقلت رو از دست دادی؟! تو بخاطر رها و برادرت... واقعا این کار رو کردی؟ وای باورم نمی -

 ست!خیلی مسخره

 های ارغوان حلقه زد.بار دیگر اشک در چشم

ها هم رضایت دادن محمد و رها تا اونارزشش رو داشت، من قبول کردم باهاش ازدواج کنم  -

 ازدواج کنن.

 بار دیگر خشم وجود پریناز را پرُ کرد از روی تخت بلند شد و ابروهایش را درهم کشید.

 پس ماکان چی؟! -

 با شنیدن نام ماکان ابروهای ارغوان نیز گره خورد.

خونمون رو از جا کنده! ی در زنی انگار اون به خاطر من پاشنهمنظورت چیه؟ یه جوری حرف می -

عزیزدلم اون مرده سنگدل هیچوقت به من علاقه نداشت، هیچوقت عاشقم نبود. دیگه نبینم 

 اسمش رو جلوی من بیاری ها! در ضمن الان هم که چندماهه ازش خبری نیست.

خواهد بداند آن مرد چه نسبتی با ارغوان خواست بگوید ماکان آن دو را دیده و میای میلحظه

 العمل ارغوان پشیمان شد و تلاش کرد حرفش را عوض کند.رد اما با دیدن عکسدا

تونی ازش پنهون کنی! دونه؟ تو که نمینه من... منظورم این بود که... فرحان در مورد ماکان می -

 شه.کنه و پشیمون میاونوقت حتما قبول نمی
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 دای ضعیف زمزمه کرد:ارغوان درمانده و پریشان بار دیگر روی تخت نشست سپس با ص

کنه، فکر ست؛ باور نمیدیوونه دونه! بهش گفتم تا شاید از ازدواج با من پشیمون بشه... ولیمی -

 خوام دست به سرش کنم!کنه میمی

 پریناز دو دستش را روی سرش گذاشت.

 خوای باهاش ازدواج کنی.شه، اونوقت تو هم میوای باورم نمی -

 ینانه دست ارغوان را فشار داد.ای مکث کرد و غمگلحظه

 تونی خوشبخت شی؛ این اشتباهه.این کار رو نکن، تو با فرحان نمی -

 ارغوان برای عوض کردن جو پیش آمده خندید.

ی بدی نیست. این چته دیوونه؟! دق نکنی... قرار نیست که با فرحان برم تو جهنم، اصلا بچه -

ام بهم دادن ام و خاله، درضمن انگشتری که شوهرخالهکنم باهاش کنار بیامروزها دارم سعی می

 دونن!خوره، مامان و بابا هم میرو قبول کردم اگه زیرش بزنم نامزدی رها و محمد هم بهم می

 پریناز وارفته سرش را به چپ و راست تکان داد سپس زیرلب با صدای ضعیف زمزمه کرد:

 گم! حالا واقعی شد!روغ میشه، فکر کردم دارم بهش دوای خدا باورم نمی -

 ارغوان که صدایش را به وضوح نشنید کمی سرش را جلو آورد.

 گی؟چی داری می -

 پریناز: هیچی هیچی... چیزی نگفتم.

*** 

ی داد، مغزش در حال انفجار بود. جملهدو دستش را درون موهایش فرو کرده و سرش را فشار می

هایش را چنان روی هم فشار ه باهاش ازدواج کنه" دندانشد " قرار آخر پریناز در گوشش تکرار می

خواهد ازدواج کند؟ چرا رسید. ارغوان میداد که گویی صدای ترک خوردنشان به گوش میمی

را  تواند گذشتهخواهی تا ابد به انتظار تو بنشیند. آن مرد چطور میازدواج نکند ماکان؟ نکند می
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ست که هر ست! ارغوان از نظرش آنقدر خواستنیین فکر احمقانهبپذیرد و با او ازدواج کند؟ نه، ا

خواهی تا ابد تو رو دوست داشته باشد؟ مردی که مرد دیگری هم خواستارش باشد. نکند می

رسد دانستی این اتفاق روزی خواهد افتاد، روزی از راه میفریبش داد و قلبش را شکست؟ باید می

دیگری ثبت خواهد شد. با آمدن این فکر در ذهنش چنان  ی مردکه نام ارغوان در شناسنامه

ای به گلدان روی میز عسلی وارد کرد که به دیوار خورد و هزارتکه شد. نه، ماکان تنها کسی ضربه

تواند به ارغوان نزدیک باشد، ارغوان فقط به ماکان تعلق دارد. حال چطور بنشیند و است که می

 واج کند؟!اجازه بدهد او با مرد دیگری ازد

شود فقط بد و بدتر گذرد بهتر نمیجانش افتاده؟ چرا هر چه میست که به این دیگر چه عذابی

رسد! احساس کند جانش به لبش میتر و طاقت فرساتر. امروز احساس میشود؛ دردناکمی

دا خواهد روح را از تنش جکم میدردناک مثل سرطان به جانش افتاده و کم کند یک بیماریِ می

هایش را روی هم بست و سرش را به پشتی مبل تکیه کند! بار دیگر امروز را به خاطر آورد. پلک

داند داند نام این احساس چیست؟ نمیهایش جاری شد، نمیداد. حس دیدنش بار دیگر در رگ

هایش این بیماری را ها و تک تک سلولداند از چه روزی در رگاز کی در قلبش شکل گرفته؟ نمی

تواند اجازه بدهد او با مرد دیگری ازدواج داند این است که نمیکند، تنها چیزی که میاحساس می

 کند.

رسید. تنش گرُ گرفته و باید هر چه زودتر فکری کند اما در این لحظه هیچ چیزی به ذهنش نمی

بی  گیرد. شاید باید کمی خنک شود تا بتواند فکر کند. داخل حمام شد سپسکم آتش میکم

هایش را روی هم آنکه لباسش را دربیاورد مستقیم زیر دوش ایستاد و آب سرد را باز کرد، پلک

 بست و اجازه داد آب سراسر تنش را خیس کند تا شاید آتشی که به جانش افتاده فروکش کند.

 فکری کن ماکان، اکنون در این لحظه دیگر وقتی نداری. ارغوان باید نزدیک به تو باشد. عشق و

خواست؟! مطمئن بودی عاشقت اش را به خاطر نداری؟ فراموش کردی که چقدر تو را میعلاقه

هایش را باز کرد تمام اجزای صورتش به یکباره شده؛ یعنی دیگر عاشق نیست؟ با این فکر چشم

های آب درهم آمیخته شد. نکند اکنون فقط در قلب های اشک همراه با قطرهکم قطرهلرزید و کم
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ان نفرت جای داشته باشد؟ اگر چنین باشد چه باید کنی؟ چطور باید بار دیگر عشق را در ارغو

 قلبش زنده کنی؟

ها نشستن در کرد. ساعتاحساس ناتوانی و ضعف به قلبش هجوم آورد و حالش را بد و بدتر 

د. آمشدن به یک نقطه هیچ دردی را نتوانست دوا کند؛ فکری در ذهنش نمیسالن خانه و خیره

 تمام شب را بیدار بود و حتی یک لحظه خواب به چشمش نیامد.

دانست برای چه به اینجا آمده؟ داد که از خانه خارج شد. نمیساعت هشت صبح را نشان می

شد مقابل ساختمان ای میخواهد چه کند؟ چه بگوید؟ و یا با که صحبت کند؟ ده دقیقهاصلا می

کند، در ذهن درهم و پنج خیره شده اما هیچ حرکتی نمی یشان ایستاده و به زنگ طبقهخانه

آرام از مقابل زنگ در گذشت از کنار آمد ناگهان ناامید شد، آهی کشید و آرامبرهمش فکری نمی

شد که درست همان موقع باز شد نگاه شخصی که داخل ماشین نشسته به ماکان پارکینگ رد می

 ف کرد و لبخندزنان پیاده شد.جا مقابل در متوقافتاد، ماشین را همان

 سلام ماکان جان حالت چطوره؟ -

تواند کاری کند، دست پدر امیر را خواست کسی او را اینجا ببیند اما در این لحظه دیگر نمینمی

 فشرد و به سختی لبخند زد.

 ماکان: سلام آقای سعیدی ممنونم شما خوبید؟

 یدمت پسر؟ کجایی تو؟پدر امیر: خداروشکر بد نیستم. خیلی وقته که ند

 دانست چه بگوید که پدر امیر بازویش را فشرد و دوباره گفت:نمی

شدید چی شده آخه؟ تو نباید تو مراسم اتفاقی بین تو و محمد افتاده؟ شما از هم جدا نمی -

 کردی؟نامزدی دوستت شرکت می

 های ماکان درشت شد.چشم

 مراسم نامزدیش؟! -

 ش بود.پدر امیر: آره چند روز پی
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پس حقیقت دارد، قلبش فرو ریخت، لرزش را در تمام تنش احساس کرد پس از لحظاتی به 

 هایش را تکان داد.سختی ل**ب

 ماکان: مبارک باشه.

ها پدرامیر: توی مراسم نامزدیش نبودی اما حتماً برای عقد و عروسیش باید باشی. این بچه بازی

 دین نباید به این سادگی از هم جدا شین.رو هم بذارین کنار شما دوتا رفیق خوب بو

 دوباره نگاهش را گرفت، پدر امیرمحمد مکث کوتاهی کرد سپس ادامه داد:

 خواست بره سرکار...اومد تو پارکینگ، میخوای محمد رو ببینی؟ داشت میمی -

 نگاهی به داخل پارکنیگ انداخت و به سمتی اشاره کرد.

 شه.یدنت خوشحال میاوناهاش، برو ببینش؛ حتما از د -

فهمید اما دانست چه کند، امکان ندارد امیرمحمد از دیدنش خوشحال شود این را خوب مینمی

ی مثبت تکان داد و با خداحافظی تواند کاری کند؛ بنابراین سرش را به نشانهدر مقابل پدر او نمی

 از او به داخل پارکینگ قدم برداشت.

کرد. بعد از گذشت ر ماشین خشک شده و به ماکان نگاه میی دامیرمحمد دستش روی دستگیره

بخشد؟ نه، چهارماه آمده که چه بگوید؟! نکند خیال کرده بعد از این مدت امیرمحمد او را می

کند امیرمحمد توان فراموش کردن اتفاقی که افتاده بود ها توهمات ماکان هستند اگر فکر میاین

 را دارد.

اد، لحظاتی در سکوت نگاهش کرد سپس سرش را به اطراف چرخاند ماکان درست مقابلش ایست

 هایش را تکان بدهد.و به سختی توانست ل**ب

 مبارک باشه. -

نگاه امیرمحمد رنگ غم به خود گرفت، لعنتی اگر آن کارها را نکرده بود اکنون امکان نداشت از 

کرد و باز هم دلش ش میدیدنش چنین حالی داشته باشد. باز هم یادآوری آن روزها خشمگین

 هایش را روی هم فشار داد و پوزخندی زد.خواست زمین و زمان را به هم بریزد. دندانمی
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 اومدی اینجا که بهم تبریک بگی؟ -

 ماکان سرش را به چپ و راست تکان داد.

 نه. -

 ابروهای امیرمحمد درهم کشیده شد.

 خوای؟پس چی می -

اختیار د را اگر به زبان بیاورد چه اتفاقی خواهد افتاد! بیدانست چیزی که در ذهن را دار می

 های امیرمحمد خیره شد و زمزمه کرد:اش خبیثانه شد، در چشمچهره

 در مورد ارغوانه... -

هنوز حرفش تمام نشده که ناگهان مشت امیرمحمد به صورتش خورد! کمی به عقب پرتاب شد 

را محکم نگه داشت! صورتش به سمت راست اما قبل از اینکه تعادلش بهم بخورد خودش 

هایش نشست، دوباره سرش را به آرامی به سمت امیرمحمد چرخید و لبخند تلخی روی ل**ب

 چرخاند و نگاهش کرد.

 لرزید.اجزای صورت امیرمحمد از شدت خشم می

 اگه یکباره دیگه اسمش رو... -

 ماکان حرفش را قطع کرد.

 من ارغوان رو می... -

اش تمام نشده بود که این بار امیرمحمد مشتش را سمت دیگر صورتش کوباند و ههنوز جمل

 کم بلند شد.صدایش کم

گم، رو بیاری چیزی نمی خدا لعنتت کنه، اگه فکر کردی هنوز رفیقتم، اگه فکر کردی اسم خواهرم -

 کور خوندی.

 ی ماکان کوبید.با دو دست به سینه
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 تری!نتو الان از دشمنم برای من دشم -

 هایش را باز و بسته کرد.ای پلکماکان به عقب رفت، لحظه

 باید به حرفم گوش کنی دو دقیقه آروم بگیر. -

 اش کوبید.تر به سینهامیرمحمد دوباره نزدیکش شد و اینبار محکم

ذارم دیگه به خواهرم نزدیک شی؟ اون موقع مگه دیگه حرفی هم مونده؟ خیال کردی می -

 دونی، حالا دیگه چته؟اهر منه اما الان که میدونستی خونمی

 ماکان: امیر صبر کن.

 ای اهمیت داری؟ هان چیه؟امیرمحمد: خیال کردی تو دیگه برای من ذره

 اش کوبید.دوباره به سینه

 خوای من رو بزنی؟ خب بزن.عصبانی شدی؟ می -

اش ه امیرمحمد به سینههایی کهایش را روی هم فشار داد و تلاش کرد با ضربهماکان دندان

 کوبد، تکان نخورد.می

 هام گوش کن.ماکان: فقط چند لحظه به حرف

 توانست آرام بگیرد، دوباره او را از خود دور کرد.امیرمحمد اما آنقدر خشمگین بود که نمی

 شناسم.رو بهتر از هر کسی می فهمم چته؟ من توی لعنتیامیرمحمد: تو خیال کردی نمی

 ، تمومش کن.ماکان: بسه

 امیرمحمد: از اینجا برو، برو و با غرورت خوش باش.

های ی ماکان کوبید او به دیوار برخورد کرد. ناگهان طاقتِ ماکان تمام شد، دستاین بار که به سینه

 اش جدا کرد و فریاد کشید:امیرمحمد را یقه

 بسه امیـــر! -
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 و همزمان مشتی به صورت امیرمحمد کوبید.

مات و مبهوت دستی به صورتش کشید طولی نکشید که به خودش آمد سپس به امیرمحمد 

درپی های پیکردند دیگری را آرام کنند و ضربهماکان حمله کرد. اکنون دیگر هیچ کدام سعی نمی

 زدند.بود که به یکدیگر می

ارغوان از ساختمان خارج شد و نگاه دقیقی به داخل کوچه انداخت، پس ماشین امیرمحمد 

رساند و ارغوان این شود که دیگر خود امیرمحمد او را به دانشگاه میکجاست؟ چند وقتی می

داند. نکند امروز منتظرش نشده و رفته است؟ شاید هم فراموش کارش را حمایت از خواهرش می

ماند. نفس رفت بار دیگر گفت که مقابل ساختمان منتظرش میکرده اما وقتی از خانه بیرون می

رود. به سمت خیابان قدم برداشت اما پشیمان کشید، اصلا مهم نیست... خودش می عمیقی

شد شاید هنوز از پارکینگ بیرون نیامده باشد؛ بهتر است نگاهی به آنجا بیندازد و مطمئن شود. 

به داخل ساختمان برگشت و با آسانسور به پارکینگ رفت. در آسانسور که باز شد همزمان صدای 

 شش پیچید.فریادی در گو

 تمومش کـــن! -

های درشت شده به اطراف پارکینگ خیره شد. شوکه شد، پاهایش از حرکت ایستاد و باچشم

های لرزان به سمتی که اش گذاشت تا تپش قلبش آرام گیرد سپس با قدمدستش را روی سینه

رو شد ه روبهای کآمد، حرکت کرد. از میان چند ماشین گذشت، ناگهان با صحنهصدا از آنجا می

تر و دهانش از شدت ترس خشک شد. ماکان و برادرش هایش از حد معمول درشتمردمک چشم

زنند. تمام تنش لرزید، دو دستش را روی اند و وحشیانه یکدیگر را میاینجا به جان هم افتاده

؟ کند؟ آیا واقعا او اینجاستدهانش گذاشت و وحشت زده نگاهشان کرد. ماکان اینجا چه می

جنگند؟ باید حرفی بزند، چیزی بگوید تا مانعشان شود بعد از گذشت چهارماه؟ چرا با یکدیگر می

 شود.اما صدایی از گلویش خارج نمی

های هردو چنان خشمگین بود که آمد اما چهرهی دهان ماکان و بینی امیرمحمد خون میگوشه

ی ز این جدال بکشند. هر دو با هم یقهارغوان شک داشت تا یکی از آن دو از پا درنیامده، دست ا

 زدند.لباس یکدیگر را گرفته و هر کدام فریادکشان حرفی می
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ارغوان به خودش آمد در یک لحظه به سویشان دوید خودش را به آنها رساند و بازوی امیرمحمد 

 را گرفت.

 داداش این کار رو نکن، داداش؟ بسه، بس کنین. -

ی لباس امیرمحمد شل شد. ارغوان ترسیده هایش از روی یقهاد دستشنگاه ماکان که به ارغوان افت

خواهد او را بیش از این بترساند کند برادرش را آرام کند، ماکان نمیزده شده و تلاش میو وحشت

تر از آن بود که به حضور ارغوان اهمیتی بدهد. صدای فریادها و اما امیرمحمد خشمگین

رده، در یک لحظه با دست راستش او را که پشت سرش بود، هل های ارغوان پریشانش کخواهش

 داد تا صدایش را قطع کند سپس باز هم به ماکان حمله کرد.

های ماکان روی ارغوان ثابت مانده بود؛ او تعادلش را از دست داد، فریادی کشید و به ستون چشم

های کان گرد شد و دستهای ماخورد. ناگهان صدایش قطع شد، چه اتفاقی برایش افتاد؟ چشم

 امیرمحمد را گرفت.

 امیر؟ خواهرت... -

 امیرمحمد فریاد بلندتری کشید.

 رو نیار عوضـی! گفتم اسمش -

فهمید چه اتفاقی برایش افتاد اما رفت و مینگاه ماکان هنوز روی ارغوان بود باید به سمتش می

 :کند؟! این بار فریاد بلندتری کشیدمگر امیرمحمد رهایش می

 ارغوان! -

 هایش را درشت کرد.امیرمحمد چشم

 رو به زبونت نیار! کشمت ماکان، گفتم اسمشمی -

هایش را درشت کرد و با ابرو های امیرمحمد را از خودش جدا کند همزمان چشمتلاش کرد دست

 به پشت سرش اشاره کرد.
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 گم ارغوان... پشت سرت.ماکان: ابله؟ دارم می

 ؟! محاله بذارم بهش نزدیک شی!امیرمحمد: ارغوان چی

خواهد بگوید برای اش را سر برد. هر چه میاجزای صورت ماکان درهم پیچید، دیگر حوصله

 خواهرت اتفاقی افتاده اما او حاضر نیست به حرفش گوش کند؛ باید خودش کاری کند.

 اهَ برو کنار ببینم! -

داخت، امیرمحمد روی زمین افتاد اما ی پیراهن امیرمحمد را گرفت و او را به سمت چپ انیقه

دوان به سوی خواهرش خیلی زود به خودش آمد. به عقب برگشت و ماکان را نگاه کرد که دوان

توانست خواهرش که بیهوش روی زمین افتاده را رود سپس کنارش زانو زد؛ تازه آن لحظه میمی

 د، فریاد کشید.خواست دستش را زیر سر ارغوان بگیر ببیند! همین که ماکان می

 رو! کشُم بعد خودمماکان؟ اگه دستت بهش بخوره به جون ارغوان، اول تو رو می -

اختیار لبخند روی لبش نشست خیلی دستِ ماکان نزدیک به صورت ارغوان در هوا ثابت ماند، بی

خواست این لحظه با شنیدن صدای لرزان و خشمگین امیرمحمد قهقه بزند. روی دلش می

خواهد بیش از این حساسش کند، نفس عمیقی کشید اما از غیرتی شده، ماکان نمیخواهرش 

کنار ارغوان تکان نخورد. چند ثانیه بیشتر طول نکشید که امیرمحمد خودش را به آنها رساند 

 ی محکمی به ماکان زد.سپس تنه

 برو کنار. -

 د.ای ز ماکان در کنارشان ایستاد و نگاهشان کرد، سپس لبخند یکطرفه

 ات پاره نشد؟!حنجره -

هایش آتش امیرمحمد چنان خشمگین به سمتش برگشت و نگاهش کرد که گویی از چشم

ای به ماکان و پوزخند روی لبش نگاه کرد سپس به سوی ارغوان برگشت و به بارید. لحظهمی

 صورتش سیلی آرامی زد.

 ارغوان؟ ارغوان؟ چت شد؟ -
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 طرف قدم زد.ماکان با آشفتگی به این طرف و آن 

 احمق؟ شاید سرش ضربه دیده باشه بیا ببریمش بیمارستان. -

 آنکه به سویش برگردد پاسخش را داد:امیرمحمد بی

 به تو ربطی نداره! -

 و دوباره تلاش کرد ارغوان را بهوش بیاورد.

 ارغوان؟ پاشو دیگه، پاشو آبجی! -

 ا روی هم فشار کرد.هایش ر ماکان سمت دیگر ارغوان، کنارش زانو زد و دندان

کنی؟ بغلش کن ببریمش بیمارستان وگرنه خودم این کار رو معلوم هست داری چیکار می -

 کنم!می

 اش کوبید.امیرمحمد با ابروهای درهم کشیده نگاهش کرد و با یک دست به سینه

 ها هم تقصیر توعه.ی اینی من رد شی، همهمگر اینکه از روی جنازه -

 که هلش دادی لعنتی!ماکان: تو بودی 

 ای مکث کرد و صدایش را بالا برد.لحظه

 ماکان: حالا جای اینکه با من بحث کنی بغلش کن.

امیرمحمد لحظاتی خیره نگاهش کرد با اینکه از او خشمگین بود اما در این لحظه حق با ماکان 

 است و باید ارغوان را به بیمارستان ببرد.

های ارغوان خواست بلندش کند که درست همان موقع پلکیک دستش را زیر سر او گرفت، می

اش چسباند و هایش را باز کرد. امیرمحمد سر او را به سینهتکان خورد سپس به آرامی چشم

 صورتش را نوازش کرد.

 ببخشید اصلا نفهمیدم چطور هلت دادم، خوبی؟! -
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 کان داد.هایش را تی درهم و خونی برادرش نگاه کرد و ل**بارغوان به چهره

 ره.خوبم... فقط... سرم گیج می -

 هنوز حرفش تمام نشده که صدای پر از استرس ماکان در سمت راستش آمد.

 بریمت بیمارستان.الان می -

صدای ماکان را که شنید نیم نگاهی به او انداخت، او چقدر نزدیکش نشسته؟! صورت ماکان هم 

ی پیش با خواهد نزدیکش باشد! چند لحظهمیرسد. نه، نکمی خونی شده و آشفته به نظر می

داند چرا باز هم شک دلیلش ارغوان بود. اصلا نمیزدند و بیبرادرش درگیر شده و یکدیگر را می

خواهد آزارش دهد؟ با این افکار ابروهایش را درهم کشید، آید؟ چرا باز هم میبه سویش می

 ود به امیرمحمد نگاه کرد.آلهای اشکهایش را روی هم فشرد سپس با چشمپلک

ی ارغوان پس از دیدن ماکان شد. با به چند ثانیه نکشید که امیرمحمد متوجه حالت چهره

 ابروهای درهم کشیده به ماکان نگاه کرد.

 پاشو، پاشو از اینجا. -

 ماکان: چرا...؟ من فقط...

 حرفش را قطع کرد.

 امیرمحمد: گفتم پاشو، ازش دور شو.

کند به هایش را روی هم فشرده و گویی تلاش میهی به ارغوان انداخت، او پلکماکان نگاه کوتا

خواهد، شاید از دیدن ماکان پریشان شده است. با این ماکان نگاه نکند شاید هم همین را می

 فکر غمگینانه بلند شد و کمی فاصله گرفت.

سست شده و سرش  ارغوان به کمک امیرمحمد بلند شد و روی پاهایش ایستاد، تنش به شدت

 هایش را محکم گرفته بود.رفت. امیرمحمد شانههمچنان گیج می

 خوای بریم بیمارستان؟می -
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 با صدای ضعیف زمزمه کرد:

 نه، خوبم. -

 ماکان: تو باید بری بیمارستان، ضربه به سر که شوخی نیست.

خواهد حرف، ، میدهداش درهم شد. باز هم دستور میارغوان با شنیدن صدایش بار دیگر چهره

 حرف خودش باشد اما ارغوان محال است به او اهمیتی بدهد.

 امیرمحمد دوباره به ماکان نگاه کرد.

 گفتم به تو ربطی نداره. -

سپس همانطور که ارغوان را نزدیک به خودش نگه داشت بود به ماکان پشت کردند هنوز یک 

 و بازوی امیرمحمد را گرفت.قدم بیشتر برنداشته بودند که ماکان به سویشان آمد 

 امیرمحمد به سویش برگشت.

 او نزدیکش شد و با صدای آرام به طوری که ارغوان نشنود زمزمه کرد:

 باید به حرفم گوش کنی. -

 امیرمحمد خودش را کمی از ارغوان دور کرد اما بازویش را رها نکرد سپس کنار گوش ماکان گفت:

 محاله بذارم به خواهرم نزدیک شی! -

 آرام زمزمه کرد:ماکان پوزخندی زد و آرام

 ریزم!رسم یا دنیا رو به هم میخوام میشناسی، یا به چیزی که میرو خوب می تو من -

داند او چه سپس بازوی امیرمحمد را رها کرد. امیرمحمد برای چند لحظه نگاهش کرد. نمی

شود؟ هدفش این بار سر را چه میخواهد؟ چرا باز هم به داشتن خواهرش اصرار دارد، این پمی

گذرد اما نه... لیاقتش پرسید که در فکرش چه میکرد و میچیست؟ شاید باید به حرفش گوش می

داند ماکان به چیزی و یا کسی جز خودش بیندیشد یعنی هنوز را ندارد. امیرمحمد محال می
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گرفت اما محال بود ش آتش میخواهد با خواهرش در ارتباط باشد؟ لعنتی، از این فکر تمام تنمی

 این بار اجازه بدهد ماکان به هدفش برسد.

 دوباره ارغوان را به خودش نزدیک کرد و از ماکان دور شدند.

کرد، چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟ چرا جا ایستاده و رفتنشان را تماشا میماکان همان

ِ ارغوان است رمحمد بگوید بیخواست به امیخواهد؟ چه باید کند؟ میفهمید چه مینمی قرار

درست مثل خودش که بی قرارِ رها بود اما چرا نتوانست؟ اصلا این صحبت کردنشان درست بود؟ 

گفت و یا شاید... شاید بابت اتفاقاتی که زد؟ در آرامش با او سخن مینباید طور دیگری حرف می

 کرد.افتاده ابتدا عذرخواهی می

 های آرام و سست ارغوان بود.شدند و نگاه ماکان روی قدمسور نزدیک میآرام به آسانآن دو آرام

کنم، فقط یه لحظه نگاهم کن! برگرد، برگرد... من اینجام، اینجا ایستادم، فقط یه خواهش می -

 بار نگاهم کن... برگرد سمتم، برگرد لطفاً...

ش را فشرد. ارغوان درست همان موقع آنها داخل آسانسور شدند و در بسته شد. بغض گلوی

توجهی تمام ترین توجهی به حضورش نداشت. این بیای نگاهش نکرد؛ حتی کوچکحتی لحظه

تواند با یک مرد دیگر ازدواج کند؟ سوزاند یعنی دیگر دوستش ندارد؟ آیا واقعا میجانش را می

رسید؟ چرا حرفی نزد؟ آه... ازدواج، تازه به یادش افتاد چرا از امیرمحمد در مورد ازدواج ارغوان نپ

 دستش را درون موهایش فرو کرد و خودش را بارها و بارها لعنت کرد.

داد صدای ماکان در گوشش هایش را روی هم فشار میارغوان داخل آسانسور ایستاده و پلک

بریمت بیمارستان" چرا باز هم اینجاست؟ چرا باز پیدایش شده؟ آخر چرا شد "الان میتکرار می

د داغ دل ارغوان آرام بگیرد؟ کمی از امیرمحمد فاصله گرفت و به او پشت کرد، حرف زدن گذار نمی

کشد اما باید سوالش را بپرسد. در مورد ماکان برایش دشوار است، در مقابل برادرش خجالت می

 هایش را روی هم فشار داد و پس از چند لحظه به سختی گفت:ل**ب

 خواد؟اون... اون چی می -
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تواند حتی از پشت سرش احساس کند آب گلویش را قورت د نگاهش کرد، غمش را میامیرمحم

 اش را پاک کرد.داد و با پشت دست خون کنار بینی

 امیرمحمد: هیچی، موضوع سر یه چیز دیگه بود!

توانست قبول کند چه برسد به ارغوان! لبخند تلخی روی دروغش را حتی خودش هم نمی

امکان ندارد ماکان و برادرش مشکل دیگری داشته باشند، شکی های ارغوان نشست. ل**ب

 نداشت مسئله سر خودش بود.

 ای به سوی امیرمحمد برگشت.آسانسور باز شد، از آن بیرون رفت و لحظه

 کردم دیگه قرار نیست ببینمش!فکر می -

 ی پارکینگ را فشرد و قبل از اینکه در بسته شود، گفت:امیرمحمد دکمه

 ذارم.بینیش؛ یعنی من نمییدیگه نم -

خواست در همین هایش سرازیر شد. دلش میهای ارغوان روی گونهآسانسور بسته شد و اشک

درپی کبود کند. سرش فریاد بکشد و های پیلحظه ماکان مقابلش باشد تا صورتش را با سیلی

 هزاران بار بگوید از او متنفر است.

از هم آنجا با یکدیگر درگیر شوند؟ سرش را به چپ و امیرمحمد به پارکینگ بازگشت؟ نکند ب

 هایش را پاک کرد، خوب درگیر شوند این دیگر برایش اهمیتی ندارد.راست تکان داد و اشک

کلید را در قفل چرخاند و داخل خانه شد. عمو و زن عمویش به همراه پسرشان، به سوی در 

کشورشان خداحافظی کرده اما باز هم همراه  آمدند با اینکه یکباره با آنها برای برگشتن بهمی

 مادرش آنها را همراهی کرد و پس از خداحافظی گرمی به داخل برگشتند.

 نرگس خانم مقابلش ایستاد.

 پس چرا نرفتی دانشگاه؟ -

 اش کشید.ارغوان دستی به پیشانی
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 یکم سرگیجه دارم، حالم زیاد خوب نیست. -

 با دقت نگاهش کرد. خانم ابروهایش را درهم کشید ونرگس

 خوای بریم دکتر عزیزم؟می -

 لبخند پهنی زد و لپُ مادرش را گرفت.

 نه مامانه خوشگلم. -

 خانم دست ارغوان را از صورتش جدا کرد و صدایش را بلند کرد.نرگس

 یاد.رو نکن؛ خوشم نمی هزار بار گفتم این کار زشت -

اش غمگین شد. لعنت دور شد دوباره چهرهسپس با غیض به سوی دیگر خانه رفت. مادرش که 

تکه کرد. غمگینانه به سوی به ماکان که روزش را خراب کرد. لعنت به او که باز هم قلبش را تکه

 اتاقش راه افتاد و داخل شد.

*** 

شک ای که به تن داشت بیماشین را کنار خیابان پارک کرد و پیاده شد، ارغوان با مانتو و مقنعه

تواند پریناز را در دانشگاه ببیند. همانطور که موبایلش دانشگاه را داشت بنابراین می قصد رفتن به

گرفت داخل دانشگاه شد سپس سرش را به اطراف چرخاند تا بتواند او را پیدا را کنار گوشش می

 کند، خیلی نگذشت که صدای پریناز از پشت سرش آمد.

 سلام. -

هایش گرد سویش برگشت، پریناز با دیدن ماکان چشم موبایل را از کنار گوشش برداشت و به

 شد.

 چه اتفاقی برات افتاده؟ -

ماکان خونسردانه سرش را به چپ و راست تکان داد و با دستمالی که از جیبش درآورد خون 

 ی لبش را پاک کرد، همزمان گفت:گوشه
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 چیز مهمی نیست. -

 پرسد. نفس عمیقی کشید و پرسید:کرد اما دیگر نتوانست چیزی بپریناز خیره نگاهش می

 چرا بهم زنگ زدی؟ با من چیکار داری؟ -

 ماکان: بهم بگو ارغوان قراره با کی ازدواج کنه؟ اون کیه؟ همه چیز رو در موردش بهم بگو.

های آن روز آنکه پلک بزند لحظاتی خیره نگاهش کرد. بار دیگر حرفدهان پریناز باز ماند، بی

ها تقصیر ماکان بار دیگر خشم وجودش را گرفت یعنی واقعا تمام این اتفاق ارغوان در ذهنش آمد،

داند فرحان هرگز خواهد ازدواج کند اما پریناز میاست؟ اکنون در این لحظه ارغوان واقعا می

تواند ارغوان را خوشبخت و خوشحال کند، حال چه کند؟! به ماکان بگوید؟ تا شاید مانع این نمی

 کند؟شود؟ برای ماکان چه اهمیتی دارد ارغوان با که ازدواج میا مگر میازدواج شود؟ ام

 هایش را به آرامی تکان داد و سوالی که در یک لحظه به ذهنش رسید را پرسید:ل**ب

 خوای بلایی سرش بیاری؟می -

 ی کوتاهی کرد.ماکان خنده

 بگو کیه و از کجا پیداش شد؟ کنی؟ من هیولا نیستم پریناز خانم. فقط بهمرو چی تصور می من -

گوید؟ او شاید یک هیولا نباشد اما شک دارد ی خبیث ماکان خیره شد، چه میپریناز به چهره

آید! کارهایش داند که هر کاری از ماکان برمیکه فقط قصدش فهمیدن نام آن مرد باشد؟! خوب می

در برایش مهم شده است؟ همیشه غیرمنتظره هستند. واقعا هدفش چیست؟ اصلا برای چه اینق

رسد؟ لحظاتی سکوت کرد، ماکان تاب و آشفته به نظر میکند؟ چرا اینقدر بیچرا برایش فرق می

 ها را بالا زد سپس ابروهایش را درهم کشید.اش کشید و آندستی در موهای بهم ریخته

 کنی؟! بهم بگو اون کیه؟ماکان: به چی فکر می

 م اما در مقایسه با تو پسر خوبیه!تونم بگپریناز: شرمنده، نمی
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هایش را روی هم فشرد ی ماکان تغییر کرد، دندانهنوز حرفش تمام نشده که به وضوح دید چهره

 و سرش را به بالا و پایین تکان داد.

 که پسر خوبیه؟! -

اش که گویی از حسادت چنین ی قرمز شدهکرد با دیدن چهرهپریناز به سختی خودش را کنترل می

شود، بلندبلند نخندد. از کنار ماکان گذشت و به سوی در خروجی راه افتاد. یک قدم بیشتر یم

 برنداشته بود که او مقابلش ایستاد.

 پسرخالشه؟! -

ابروهای پریناز بالا رفت با یادآوری ازدواج ارغوان و فرحان خشم تمام وجودش را گرفت. اصلا 

ع این ازدواج بشود که چه بهتر اما اگر قصد دیگری خواهد؟ بگذار بفهمد، اگر مانماکان چه می

دارد، ابروهایش را درهم کشید و کلمات ی ازدواج دست از سر ارغوان برمیدارد با فهمیدن مسئله

 را پشت سرهم گفت.

اش ازدواج کنه، همه چیز هم تموم شده خواد با پسرخالهخوای بدونی چیه؟ آره... میاصلا می -

 هم قبول کرده! حالا راحت شدی؟ رو انگشتر نامزدی

توانست صدای پریناز را بشنود، صورتش هایش درشت شد، دیگر نمیماکان شوکه شده و چشم

 بیش از پیش قرمز شد، زیر ل**ب زمزمه کرد:

 انگشتر؟ چه انگشتری؟ -

 کرد.آنکه به سوالش اهمیتی بدهد، همچنان صحبت میپریناز بی

رو بیشتر از این  خوای آزارش بدی؟ راحتش بذار؛ زندگیشکی می دست از سر ارغوان بردار، تا -

 به هم نریز.

حرفش که تمام شد به سرعت از کنار ماکان گذشت و دور شد. احساس بهتری داشت، اصلا 

داند چرا با این کار مجازاتش کرده گفت، نمیخوب شد که همه چیز را به ماکان گفت. باید می

ای بزند؟! ظاهراً گذشت نکند باز هم ماکان دست به کار غیرمنتظره است؟ ناگهان فکری از ذهنش
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او استاد این کارها است؛ کارهایی که دیگران انتظارش را نداشته باشند. سرش را به چپ راست 

 تکان داد و تلاش کرد این فکرها را از ذهنش دور کند سپس به سوی ماشینش رفت.

ی پر از نفرت به خیابان خیره داد و باچهرهفشار می هایشماکان فرمان ماشین را در میان مشت

شد. پس از نیم ساعت شد و حالش بد و بدتر میهای پریناز در ذهنش تکرار میبود. مدام جمله

ست دیگر، تمامش کن. ای خیره شد، کافیماشین را داخل پارکینگ متوقف کرد. لحظاتی به نقطه

ون دیگر نیاز نیست به خاطر دوستت با ارغوان ازدواج داند، اکنحال که امیرمحمد حقیقت را می

توانی مثل همیشه باشی. مثل همیشه! اما کدام کنی، پس چه مرگت شده پسر؟ تو ماکانی می

کرد؟ و زد و به هیچ چیز فکر نمیهمیشه؟ کدام ماکان؟ ماکانی که به روح و قلب دیگران ضربه می

کند؟ چه کارهایی که نکرده، چه درد را احساس می امروز، اکنون، در این لحظه بیش از هر کسی

توانست تمامشان را جبران کند، برای تمامشان بخشش بخواهد هایی که نشکسته، کاش میدل

اما آیا واقعا توانش را دارد از کسی بخشش بخواهد اگر چنین است قبل از اینکه امروز حرفی به 

ست. آخر چرا به یاد این موضوع نبود؟ چرا خوازد باید ابتدا از او بخشش میامیرمحمد می

ها ها سزای همان دل شکستنفراموش کرده بود باید بگوید متأسف است؟! شاید این درد کشیدن

 باشد.

ی ماشین خودش را نگاه کرد، موهایش را مرتب و خون روی صورتش را پاک کرد سپس داخل آینه

وان فکر کردن ندارد. از ماشین پیاده شد و دستی به پیراهن و بافتش کشید در این لحظه دیگر ت

بلند همه های بلندای که پشت در لابراتوارش ایستاد صدای خندهبه داخل ساختمان رفت. لحظه

شک آنقدر شنید. کلید را در قفل چرخاند و داخل شد اما اینبار هیچ صدایی قطع نشد بیرا می

ی شیرینی را د. یکی از پسرها جعبهسر و صدایشان زیاد است که متوجه باز شدن در نشدن

 زدند.خندیدند و هر کدام حرفی میچرخاند و دیگران با خوشحالی میمقابل همه می

 ای وای سلام آقای صباحی! -

با صدای مارال که قبل از دیگران متوجه ماکان شد، همه با هم به سویش برگشتند. تقریباً همه 

دانستند چه کنند. ماکان درست د. هیچ کدام نمیسرجایشان خشک شده و به ماکان خیره شدن
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اش مشهود بود به ای که از چهرهی شیرینی با نگرانیوسط سالن ایستاد، پسر جوان با جعبه

 سویش آمد و مقابلش ایستاد.

 رو شیرین کنید. سلام، بفرمایید دهنتون -

رخاند، نگاهی ی خوشحالش انداخت سپس سرش را به سمت چپ چنگاهی به چهرهماکان نیم

 به احمد کرد و گفت:

 یه بشقاب کوچیک برام بیار. -

 احمد سرش را به بالا و پایین تکان داد سپس به سرعت داخل آشپزخانه رفت.

 اش را از هم باز کند، نفس عمیقی کشید و پرسید:تلاش کرد ابروهای گره خورده

 وغ کردین؟ها به چه مناسبته سعید که اینجا رو اینطور شلاین شیرینی -

 سعید لبخند زد.

 کنم آقای صباحی.دارم ازدواج می -

درست همان موقع احمد بشقاب را به سوی ماکان گرفت، او ابرویی بالا انداخت، بشقاب را گرفت 

 ای برداشت.و با دو انگشت یک شیرینی خامه

 مبارک باشه. -

 یکی از پسرها به سرعت گفت:

 قراره با خانم سپهری ازدواج کنن. -

 نگاهی به آن پسر انداخت سپس به سوی خانم سپهری برگشت و لبخند کمرنگی زد.ماکان نیم

 دارم.مبارک باشه خانم پس حالا که اینطوره دوتا شیرینی برمی -

تقریباً همه با هم لبخندی روی لبشان نشست. ماکان با احتیاط یک شیرینی دیگر هم برداشت 

 و به سعید نگاه کرد.
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 و از لابراتوار ممنون باشین، شما به خاطر من، با هم آشنا شدین!باید از من  -

 سعید و خانم سپهری هردو با هم خندیدند.

 سعید: معلومه، حتماً همینطوره.

 خواست از کنارش بگذرد که او با آشفتگی کمی نزدیکش شد.ماکان سری تکان داد می

 خواستم باهاتون صحبت کنم.می -

 همزمان گفت: به سوی اتاقش راه افتاد،

 دنبالم بیا. -

داخل اتاقش شد، بشقاب را روی میز گذاشت و مشغول درآوردن بافتش و پوشیدن روپوشش 

دانست چطور باید حرفش را بگوید پس از لحظاتی شد. سعید آن سوی میز کار ماکان ایستاد، نمی

 به سختی با یک قدم دیگر به میز ماکان نزدیک شد.

 اندازم رو دادم...ی پسخونه بخرم اما براش تقریباً همهپدرم بهم کمک کرد یه  -

 مکث کوتاهی کرد و سرش را پایین انداخت.

ی دونید چقدر این روزها همه چیز گرون شده! اصلا کلاً زندگی سخت شده، قیمت همهنمی -

 ها چندبرابر شده، از وسایل خونه بگیرید تا خرج عروسی و...جنس

کرد به اینجا رسید سرش را به چپ و ا بالا برده و خیره نگاهش میماکان یک تای ابروهایش ر 

 راست تکان داد و حرفش را قطع کرد.

 ی شنیدن این چیزها رو ندارم!اه... کافیه دیگه پسر، من حوصله -

هایش پشیمان شد، سعید با شنیدن این حرفِ ماکان خودش را باخت، از به زبان آوردن حرف

 بود که ماکان پس از مکث کوتاهی گفت:سرش را پایین انداخته 

 خوای؟وام می -



                 
 

 

 رمان یک انجمن کاربر س.نفس|  غرور جام رمان

 282 د             

 

 این را که شنید نگاهش کرد، آب گلویش را قورت داد و سرش را به بالا و پایین تکان داد.

رو بنویسم. حالا هم  گفتی! وقتی خواستی بری بیا برات چکشماکان: خوب از اول همین رو می

 برو سرکارت.

اش نمایان بود به ماکان حس رخشید و این شادی که از چهرهدهای سعید از خوشحالی میچشم

 خوبی داد.

شد از اندیشید، آن دو خوشحال بودند این را میای که ماکان هرگز به آن نمیازدواج؟ واژه

هایشان از شادی دید که چهرهنوشت، میهایشان فهمید. هنگامی که چک را برایشان میچهره

داد؛ حس خوشحال کردن آن دو شان حس خوبی به ماکان میشحالیتا چه اندازه تغییر کرد. خو

 کرد.قرار میقلبش را بی

 پس از دقایقی چک را به سوی سعید گرفت.

 این هم از وامت. -

 شد، چک را گرفت.سعید با لبخندی که از روی لبش برداشته نمی

 دونم چطور تشکر کنم...نمی -

 ماکان حرفش را قطع کرد.

 ر نیست، در هر حال این وامه و قراره که پسش بدی.نیاز به تشک -

 خانم سپهری نیز لبخند زد.

 کنه.بله ولی خیلی به ما کمک می -

 های ماکان نشست.لبخند کمرنگی روی ل**ب

 از شنیدنش خوشحالم. -

آن دو نگاهی به یکدیگر کردند سپس با خداحافظی از ماکان دست یکدیگر را گرفتند و به سوی 

تپید. شان بود، قلبش تندتند میهای قفل شدهی آخر روی دستنگاه ماکان تا لحظه در رفتند.
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تواند به ازدواج بیندیشد؟ در آن خواهد؟ آیا واقعا میواقعاً این احساسی که دارد از جانش چه می

خواهد ارغوان را برای همیشه در کنارش داشته داند این است که میلحظه تنها چیزی که می

 باشد.

گذشتند، همه رفته بودند و او تنهایی در سکوت داخل اتاق کارش هنوز ها میها و دقیقهاعتس

گذشت کرد اما هر چه میپشت میزش نشسته بود. سرش را روی میز گذاشته و همچنان فکر می

 شد.اش بیش از پیش میآشفتگی

راتوار خارج شد و شد که تسلیم شد، با برداشتن وسایلش از لابساعت به هفت شب نزدیک می

هایش روی به سوی آسانسور رفت. لحظاتی منتظر شد تا اینکه درهای آسانسور باز شد. چشم

ی بالا صاحب یک شرکت بیمه بود. دختری زیبارو که ماکان قبل دختری ثابت ماند که یک طبقه

 از دیدن ارغوان با او برای یکبار قرار گذاشته بود.

 ی پر از غرور زد.دخترک ماکان را که دید لبخند

 سلام آقای صباحی. -

 ماکان به خودش آمد و داخل شد.

 سلام. -

آرام آسانسور که بسته شد، او تکانی به گردنش داد و کمی بیشتر نزدیک شد، با لحن کشدار و آرام

 گفت.سخن می

 خیلی وقته ندیدمت، البته خودم هم چند وقتی تهران نبودم. -

نقصش را از نظر گذراند اما هیچ ایش چهره و اجزای صورتِ بیماکان مستقیم نگاهش کرد. آر 

ی ماکان مقابل صورتش بود. دستش را بلند نگفت. او باز هم کمی بیشتر نزدیک شد اکنون سینه

 ی پیراهن ماکان را گرفت سپس کمی ابروهایش را درهم کشید.کرد و یقه

 ی پیراهنت افتاده!انگار دکمه -

 ماکان نفس عمیقی کشید.
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 چیزی نیست. -

 دخترک مکث کوتاهی کرد سپس لبخند عریضی زد.

 نظرت چیه امشب با هم شام بخوریم؟! -

توانست تمایل او را نسبت به خودش کرد، میماکان گردش را صاف کرد و خیره نگاهش می

توانی پذیری؟! تو ماکان هستی، میاحساس کند. به خودش نهیب زد، چرا پیشنهادش را نمی

ات ه باشی. اصلا شاید بهتر باشد همه چیز را فراموش کنی و مثل سابق به زندگیمثل همیش

 ادامه بدهی؛ این بهترین تصمیم است.

ای از هایش را به آرامی تکان داد اما قبل از اینکه کلمهای زد، ل**ببا این فکر لبخند یکطرفه

گذارد اش نمی! آسودهشودی ارغوان از ذهنش دور نمیدهانش خارج شود، متوقف شد. چهره

 آید! از نظرش زیباییِ شاید این دختر، زیباروتر از ارغوان باشد اما دیگر هیچ زنی به چشمش نمی

ای به بدست آوردن و ارضای غرورش ندارد. اکنون روح و جانش مطلق ارغوان است. دیگر علاقه

 قرارش را باید طور دیگری آرام کند.خواهد؛ قلب بیچیز دیگری می

 ی دختر گرفت سپس مقابل در ایستاد.هانش را بست و نگاه از چهرهد

 نه، وقتش رو ندارم. -

هایش درشت شد، ابروهایش را درهم کشید و ی ماکان چشمدخترک از این تغییر ناگهانیِ چهره

 کمی فاصله گرفت. درست همان موقع آسانسور متوقف شد و ماکان به سرعت خارج شد.

*** 

 فصل آخر( -ورفصل دهم )جام غر 

 

زدن، های سیاه و پر از غمش را به او دوخته بود. توان هر حرکتی را از دست داده، پلکچشم

کرد، خوردن، حرف زدن و حتی نفس کشیدن... چه لباس زیبایی به تن دارد! نگاهش میتکان

ا از دست گفت اما ماکان در آن لحظه توان شنیدن ر خندید، چیزی میماکان را... و از ته دل می
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داده بود. چه اتفاقی در حال رخ دادن است؟! چرا تپش قلبش لحظه به لحظه کند و کندتر 

خندد و با آن لباس زیبایی که به تن دارد، دور خودش کند و میشود؟! ارغوان نگاهش میمی

ست؟! درست چرخد! ناگهان شخصی کنارش ایستاد، با کت و شلوار! آن کت و شلوار دامادیمی

شود و دستش را دور بازوی او حلقه یند؟ داماد این مرد است و ارغوان با اشتیاق نزدیکش میبمی

 کند...می

 نــــه! -

 ناگهان با صدای گوش خراشی روی پارکت کف اتاق خواب افتاد!

 آخـخ. -

کتف و سمت راست صورتش به زمین چسبیده و ناله کرد! دست چپش را مشت کرد، اجزای 

 شتش را روی زمین کوبید.صورتش لرزید و م

 کنم... این کار رو با من نکن!شم، من دنیا رو نابود میذارم! من بد میآه... نه... نه... من نمی -

 دوباره مشتش را روی زمین کوبید.

 بسه چقدر درد؟ چقدر کابوس؟ بسه... -

ش شود هایهایش را روی هم فشار داد تا مانع ریختن اشکسکوت کرد، نفس نفس زد و پلک

ی تخت گرفت. بلند شد و به تخت تکیه سپس دست راستش را از زیر بدنش درآورد و به لبه

 کرد.

هایش شود سرش ای از تاریکی خیره بود به سختی توانست مانع ریختن اشکدقایقی به نقطه

ها داند شبرا به سمت چپ چرخاند و نگاهی به ساعت روی میز انداخت، سه و نیم صبح! نمی

بندد سراغش هایش را میینقدر برایش طولانی شده، سیاهی و کابوس درست وقتی که پلکچرا ا

 آیند.می
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صدا گذاشت نگاهش نکرده موبایلش را از روی میز آباژور برداشت، از شب قبل که آن را روی بی

ی امیرمحمد روی صفحه نمایان بود که سر شب برایش بود. چند پیام و چند تماس از دست رفته

 ها را باز کرد.ستاده بود. پیامفر 

 خوام باهات حرف بزنم، خونه باش.()می

 سپس پیام بعدی.

 رو عوض کردی؟( ات)خونه

 و پیام آخر.

 )آدرست رو بده باید ببینمت.(

خواهد ماکان را از خواهرش شک میخواهد بگوید اصلا سخت نیست. بیحدس زدن اینکه چه می

ید و با خشم موبایل را پشت سرش روی تخت انداخت. چه دور کند. اجزای صورتش درهم پیچ

هایت بنشیند و در انتظاری داری ماکان؟ امیرمحمد دیگر آن رفیق سابق نیست که پای تمام حرف

 همه حال طرفدار تو باشد. اکنون تو برای او درست مثل یک دشمن هستی!

اش را ید احساس واقعیگیرد، چطور باکرد تنش آتش میاز شدت خشم و ناراحتی احساس می

به امیرمحمد بفهماند؟ چطور به ارغوان بگوید؟ اصلا این احساس درونی لعنتی از جانش چه 

کند؟ ناگهان حس کرد چیزی به ای رهایش نمیگذارد؟ چرا لحظهاش نمیخواهد؟ چرا آسودهمی

 منفجر شدن سرش نمانده است.

گیر شده بگریزد، گویی بخواهد از جایی که نفس های بلنداز روی زمین بلند شد. هراسان و با قدم

ی پرتگاه بام شد، به لبهی آخر رساند. وارد پشتاز خانه خارج شد. با آسانسور خودش را به طبقه

هایش را بست و اجازه داد نسیم پاییزی پوستش را نزدیک شد و درست روی آن ایستاد. پلک

گرفت. خورد کمی آرام میک که به پوستش میلمس کند؛ تلاش کرد بتواند نفس بکشد. نسیم خن

ی شهر که اکنون گویی زیر هایش را باز کرد و به منظرهای در همان حال ماند سپس پلکلحظه

 خواهد؟ چه باید بکند؟پایش است، خیره شد. از خودش بارها و بارها پرسید چه می
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کشاند؛ برد؛ به نابودی میمیکم او را به کام مرگ هایش جاری شده که کماحساسی در تمام رگ

باید کاری کند. مثل همیشه محکم باشد، اما نه، امروز احساس ضعف و ناتوانی و ترس به جانش 

 کنند.ای رهایش نمیغلبه کرده است؛ دلهره و غم تنها چیزهایی هستند که لحظه

وشن شد و ها اندیشید و اندیشید. هوا ر ی پشت بام نشست. ساعتدرمانده و غمگین روی لبه

قرار است به خورشید به آرامی پوستش را نوازش کرد. شهر بیدار شد و ماکان با قلبی که هنوز بی

 گیرد.آن خیره شده؛ قلبی که آرام نمی

شک قصد داشت از پا در بیاوردش، از پشت بام خارج خورده و سردرد زیادی که بیبا ابروهای گره

 اش رساند.دش را به خانهها پایین رفت و خوشد. به سرعت از پله

شدند که صدای زد، به بعدازظهر نزدیک میتمام طول روز در آشفتگی و پریشانی دست و پا می

 اش انداخت و آن را کنار گوشش گرفت.زنگ موبایلش بلند شد. نگاهی به صفحه

 الو. -

 سلام آقای صباحی ببخشید مزاحم شدم. -

 ماکان: سلام فرید، چی شده؟

 ها بفرستید؟خواید برای کلینیکصباحی امروز یکمه، فاکتورهای مهرماه رو نمیفرید: آقای 

 های امروز رو فرستادید؟نویسم. شما تحویلیتونم بیام، یه روز دیگه میماکان: نه... نمی

 رو هم بهتون بگم. خواستم یه مسئله دیگهرو فرستادیم... ام... راستش می فرید: بله همه

 ماکان: بگو.

 گشتن!: آقا امیر اینجا بودن، دنبال شما میفرید

 شود.گردد و تا پیدایش نکند دست بردار نمیماکان سکوت کرد پس امیر همچنان دنبالش می

 ماکان: باشه ممنون که بهم خبر دادی.
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تماس را قطع کرد. باید در آرامش با او صحبت کند و موضوع را تمام کند؛ باید بگوید حال بدی 

قرار است شاید که درکش کند. امروز باید همه از آنچه امیرمحمد فکرش را کند بی دارد و بیشتر

 اش را برای او فرستاد.چیز تمام بشود. با این فکر موبایلش را برداشت و آدرس خانه

زند، کاش بداند برای یک لحظه دیدن ارغوان کاش بفهمد ماکان در چه عذابی دست و پا می

ای نگاهش . باز هم ارغوان! چقدر دلتنگش است، آن روز حتی لحظهحاضر است جان بدهد. آه..

هایش شدت گرفت؛ باید ببیندش حتی اش نفسنکرد. اصلا توجهی به ماکان نداشت. با یادآوری

 گذارد با مرد دیگری ازدواج کند و باید برود... همین حالا.اگر شده برای یک لحظه، باید بگوید نمی

ی بعد حاضر و آماده از خانه خارج شد سوار بلند شد کمتر از پنج دقیقهبا این فکر از روی مبل 

ها کرد رانندگی کرد؛ حاضر بود ساعتماشینش شد و به سوی مقصدی که قلبش هدایتش می

 آنجا منتظر باشد تا شاید اگر شده برای یک لحظه او را ببیند.

داد خیره شده، هنوز تصویر شان میارغوان روی تختش دراز کشیده و به ساعت دیواری که پنج را ن

کند؟ ماکان از ذهنش دور نشده... چرا به اینجا آمده بود؟ چرا اتفاق گذشته را باز هم یادآوری می

 برای چه با برادرش درگیر شده بودند؟ کاش دست بردارد، کاش ارغوان را با غمش تنها بگذارد.

فحه نمایان بود، کرد سپس نفس صدای زنگ موبایلش بلند شد، نگاهی به نامی که روی ص

 نشست جواب داد.عمیقی کشید و همزمان با اینکه روی تخت می

 بله؟ -

 سلام عزیز خاله، خوبی عروس خوشگل و دوست داشتنی خودم؟ خاله قربونت بشه. -

خانم سری تکان داد و خونسردانه صحبت های نسترنحوصله از شنیدن قربان صدقه رفتنبی

 کرد.

 ممنون شما چطورین؟ سلام خاله -

شه خانم: ما هم خوبیم عزیزم دیگه خداروشکر همه چی بین فامیل خوب شده، مگه مینسترن

 حالمون خوب نباشه؟
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 ارغوان: خوبه خوشحالم.

ی توعه؛ حالا دونی دیگه فرحان عاشق و دیوونهخانم: آره عزیزم زنگ زدم که بگم خودت مینسترن

دیگه اصلا آروم و قرار نداره این روزها همش باید کنار هم باشین،  هم که قراره با هم ازدواج کنین

 با هم بیرون برین.

 گین. چشم.ارغوان: آره شما درست می

یاد دنبالت برین خرید کنین و خوش نسترن خانم: خب حالا که چشم گفتی حاضرشو فرحان می

 باشین!

که اصلا میلی نداشت اما با صدای ضعیف ارغوان که انتظارش را نداشت ابروهایش را بالا برد با این

 پاسخ داد:

 چشم. -

 تماس را قطع کرد و پیامی برای فرحان نوشت.

زدی نه اینکه به خاله بگی زنگ خواستی با هم بیرون بریم، خب خودت بهم زنگ میاگه می -

 بزنه.

 طولی نکشید که فرحان پاسخش را داد:

 رو بگیرم ولی نشد. د؛ خواستم جلوشباور کن من ازش نخواستم، خودش یهو زنگ ز  -

میلی حاضر شد، بیرون رفتن با فرحان سخت است وقتی هیچ اشتیاقی به او ندارد ارغوان با بی

اما حالا که تصمیمش را گرفته باید با خودش کنار بیاید. بافت زیبای یاسی رنگش را تنش کرد و 

گذشت او را مشغول کشیدن مغان که میبا برداشتن کیفش از اتاق خارج شد. از کنار در اتاق ار 

 تابلوهای زیبایش دید. خبری از امیرمحمد نبود و پدرش هم مثل هر روز به مطب رفته بود.

 کرد.ای را تماشا میست که در سالن مقابل تلویزیون نشسته و برنامهخانم تنها کسینرگس

 رم بیرون.مامان من دارم می -
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 کرد و خونسردانه پرسید: خانم سرتاپایش را براندازنرگس

 با کی؟ -

 کمی بیشتر به مادرش نزدیک شد و با صدای ضعیف زمزمه کرد.

 با فرحان. -

نام فرحان را که به زبان آورد ابروهای نرگس خانم گره خورد، نگاهش را از ارغوان گرفت و به 

 تلویزیون خیره شد.

 رو گرفتی؟ ا تصمیمتخواستم اینطوری ازدواج کنی، خیلی نگرانم. تو واقعنمی -

 برای آرام کردن مادرش لبخند پهنی زد، کمی به سویش خم شد و با شیطنت همیشگی گفت:

 یاد.فرحان اصلاً پسر بدی نیست، تازه داره ازش خوشم می -

 چشمکی نثار مادرش کرد و ادامه داد:

 نگران نباش خوشگل خانم. -

 خانم لبخند عمیقی زد و لپُش را کشید.نرگس

 یدوارم همینطور باشه، برو خوش بگذره.ام -

گوید! شاید فرحان پسر بدی نباشد اما در قلب ها میسری تکان داد و از او دور شد. چه دروغ

ی درهم و آشفته از ساختمان خارج شد و با دیدن مزدای سفید فرحان ارغوان جایی ندارد. با چهره

 به سویش رفت و سوار شد.

 سلام. -

 ؟فرحان: سلام خوبی

او ماشین را به حرکت درآورد و ارغوان به خیابان خیره شد، نفس عمیقی کشید و تلاش کرد آرام 

 باشد.
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 ممنون بد نیستم. -

 خواستم مامانم...فرحان: باور کن نمی

 ارغوان حرفش را قطع کرد.

 خواد توضیح بدی.اشکالی نداره نمی -

 فرحان خوشحال و راضی سری تکان داد.

دتا پاساژ سر بزنیم بعدش هم بریم یه رستوران؟ بالاخره باید برای مراسم چطوره بریم چن -

 عقدمون خرید کنیم.

 وار سرش را به بالا و پایین تکان داد.ارغوان اتوماتیک

 باشه، خوبه. -

های ی مادر و پدرش را با هم داشت. چشمرخ فرحان خیره شد، شباهت چهرهاین را گفت و به نیم

تواند کرد. آیا واقعا میچرخاند و با اشتیاق صحبت میمدام به سمت ارغوان میای خمارش را قهوه

کرد. چرا تا این اندازه اصرار یک عمر را کنارش بگذراند؟ کاش حرفش را در مورد ماکان باور می

کند؟ گویی تنها چیزی که برایش اهمیت دارد داشتن ارغوان است؛ یعنی برایش مهم نیست می

لاقه داشته باشد یا نداشته باشد؟ مهم نیست چه احساسی دارد؟ ارغوان برای ارغوان به او ع

ای که با ماکان داشت را برایش بگوید اما او باور نکرد و پشیمان کردنش حاضر شد گذشته

 هایش را روی حقیقت بست.چشم

باشی ست دیگر ارغوان، حال که پذیرفتی با او نفس عمیقی کشید و به خیابان نگاه کرد. کافی

بهتر نیست سعی کنی حداقل در حد یک دوست رفتار کنی؟ باید دست از آزار دادن خودت با 

 فکر کردن به ماکان برداری.

 نیم ساعت بعد فرحان ماشین را در نزدیکی یک پاساژ متوقف کرد و لبخندزنان پیاده شد.

 بریم با هم ببینیم.کنم اینجا کت و شلوارهای خیلی شیکی داره من همیشه از اینجا خرید می -
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 ارغوان با تکان سر موافقتش را اعلام کرد و همراهش راهی شد.

ماکان که تا آنجا را دنبالشان آمده، ماشین را متوقف کرد و دنبالشان داخل پاساژ شد. با فاصله 

ای به مرد جوانی که کنارش داشت و تمام مدت نگاهش روی ارغوان بود. لحظهاز آنها قدم برمی

اش؟ بادقت ست که قرار است با او ازدواج کند؟ پسرخالهداشت نگاه کرد؛ این مردیمیقدم بر 

جا سر از تنش جدا کند؛ باید هایش را روی هم فشار داد، باید برود و همیننگاهش کرد، دندان

تر بگوید ارغوان فقط به او تعلق دارد. خوب نگاه کن ماکان، در این لحظه این مرد از تو خوشبخت

زند اما تو دیگر اهمیتی کند و با او حرف می! او ارغوان را کنارش دارد، ارغوان نگاهش میاست

قرار شد، برایش نداری. با این افکار آهی کشید، بار دیگر غم تمام جانش را پرُ کرد. بار دیگر بی

 ی.فشرد به خودش نهیب زد، باید امروز کاری کنتواند تحمل کند؟ بغض گلویش را میچطور می

کرد و از جنس خوب و دوخت زیبایشان فرحان با اشتیاق به کت و شلوارهای گوناگون اشاره می

آمد. نفس تر از او با کمی فاصله میاش سر رفته بود آهستهکرد ارغوان که حوصلهتعریف می

عمیقی کشید و سرش را به چپ و راست تکان داد لحظاتی بعد همراهش داخل یک فروشگاه 

کرد و حتی چند دست از آنها را امتحان کرد و ارغوان اشتیاق کت و شلوار انتخاب میشد. او با 

 کرد.روح آنها را تأیید میی بیدرست مثل یک ربات با چهره

ساعتی از تاریکی هوا گذشت که سوار ماشین شده و به یک رستوران سنتی حرکت کردند و ماکان 

کشید. باید بروی کرد و بر سر خودش فریاد میرفت. خودش را سرزنش میهدف دنبالشان میبی

و کاری کنی! اما چه کار؟ بهترین کار این است که در این لحظه ابتدا با ارغوان حرف بزنی و او را 

 از احساست باخبر کنی.

خانه و رستورانی بزرگ شدند فضای بیرونی حیاطش را انتخاب کرده و سر میز آنها داخل سفره

 .ای نشستندچهارنفره

*** 

امیرمحمد که از رانندگی بدون هدف در خیابان کمی کلافه شده بود نگاهی به رها انداخت و 

 پرسید:
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خوای جایی بریم؟ راستش من امروز کار مهمی ها بچرخیم؟ نمیتا کی اینطوری تو خیابون -

 داشتم...

هایش را روی داناش برود، دنخواست به خانهای مکث کرد و با یادآوری ماکان و اینکه میلحظه

 هم فشار داد و همزمان گفت:

 ی یه نفر، چون بهم زنگ زدی اومدم.خواستم برم خونهمی -

رها نفس عمیقی کشید و تلاش کرد به خودش مسلط باشد و ظاهرش را شاداب نشان بدهد اما 

 امکان نداشت از آشوبی که در جانش به پا شده کم شود.

رو بهت بگم، نظرت چیه بریم همون رستورانی که همیشه  ی مهمیخوام مسئلهمنم امشب می -

 ریم؟!می

 امیرمحمد: فکر بدی نیست پس بریم.

پرسید نکند امروز قرار است اتفاق بدی بیفتد؟! چقدر تیپد، مدام از خود میقلب رها تندتند می

د از حقیقت تلاش کرد مانع مادرش شود، به او گفت که این راه مناسبی برای باخبر کردن امیرمحم

خواست هرطور که شده امشب امیرمحمد همه چیز نیست اما نسترن خانم پافشاری کرده و می

را بفهمد! با هماهنگی فرحان قرار را بر این گذاشتند که یکدیگر را در رستوران ببیند و همه چیز 

برادرش دانست عکس العمل امیرمحمد پس از دیدن ارغوان و را به امیرمحمد بگویند! رها نمی

اش کند که چرا شود؟ و یا غمگین؟ نکند مواخذهشود؟ شوکه میچه خواهد بود، خشمگین می

پیش از این همه چیز را نگفته؟! که چرا این موضوع را از او پنهان کردند. حال چه باید بکند؟! 

 شاید بهتر باشد او را برای دیدن آنها آماده کند.

 اش کشید.س دستی به پیشانیبا آشفتگی نگاهی به اطراف انداخت سپ

 رو بهت بگم! باید یه چیزی -

 امیرمحمد نگاهش کرد.

 بگو. -
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 رها: ارغوان... ام... ارغوان و فرحان...

 هایش درشت شد.های امیرمحمد تیز و چشمنام فرحان که آمد گوش

 فرحان و ارغوان چی؟ -

 رسش زمزمه کرد:ی درهم سرش را به زیر انداخت سپس با صدای پراسترها با چهره

 خواد با فرحان ازدواج کنه!ارغوان می -

اختیار سرعت ماشین را ی امیرمحمد حبس شد، چنان شوکه شد که بیناگهان نفس در سینه

هایی که کم کرد به طوری که چیزی نمانده بود ماشینی از پشت به او بکوبد سپس از میان ماشین

متوقف شد و با ابروهای درهم کشیده و خشمگین  زدند سبقت گرفت، کنار خیابانبوق ممتد می

 به سوی رها برگشت.

 الان چی گفتی؟! -

 رها آب گلویش را قورت داد و نگاهش کرد.

ی ما و به دونن! خودش اومد خونهرو گرفت، مامان و بابات هم می باور کن خودش این تصمیم -

رو برده همون  رحان از قبل ارغوانمامان و بابام گفت حاضره با فرحان ازدواج کنه! امشب هم ف

 رستوران، من هم قرار بود تو رو ببرم که ببینیشون و همه چیز رو بهت بگیم!

امیرمحمد حتی توان پلک زدن نداشت، باور چیزی که شنید ممکن نبود. ارغوان رفته و به فرحان 

ناگهان روز دانند؟ پس چرا کسی حرفی به او نزد؟ جواب مبثت داده؟ مادر و پدرش هم می

اش را به خاطر آورد، لبخند غیرمعمول فرحان را به خاطر آورد که چه خونسردانه در مجلس نامزدی

اش هم رضایت کامل داشت، چطور این اتفاق افتاده و کسی او را آنها شرکت کرد؛ حتی خاله

 باخبر نکرد.

حرکت درآورد که صدای  ناگهان به خودش آمد، چنان پایش را روی پدال گاز فشرد و ماشین را به

 زده خودش را به صندلی چسباند.هایش بلند شد. رها وحشتجیغ لاستیک

 ری؟رها: توروخدا آروم باش، کجا داری می
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 امیرمحمد: همون رستورانی که باهاشون قرار گذاشتی!

*** 

 ارغوان با کلافگی نگاهی به اطراف انداخت.

 خوای چیزی سفارش بدیم؟نمی -

اند، قرارشان زودتر دانست برای چه اینقدر دیر کردهوز روی ورودی رستوان بود، نمینگاه فرحان هن

 ها بود. با سوال ارغوان از فکر بیرون آمد و با دستپاچگی پاسخ داد.از این

 ای نیست.دیم حالا عجلهچرا سفارش می -

 بلند شد.حوصلگی سرش را به بالا و پایین تکان داد سپس از روی صندلی ارغوان با بی

 گردم.رم سرویس بهداشتی و برمیپس من می -

 زنان نگاهش کرد.فرحان لبخند

 باشه برو. -

ی زیبایی که در وسط حیاط رستوران قرار داشت گذشت، های دیگر و فوارهاز میان میز و صندلی

رفت که ناگهان از پشت سرش کسی نگاهش روی تابلوی سرویس بهداشتی بود و به سویش می

 ستش را گرفت و به دنبال خودش کشید.مچ د

نفس افتاد. هایش درشت شد و از شدت ترس و نگرانی به نفسوحشت زده نگاهش کرد، چشم

کند؟ ابروهایش را درهم کند، اصلا اینجا چه میدانست چرا این کار را میمغزش قفل شده، نمی

 کشید و تلاش کرد دستش را جدا کند.

 رو ول کن. کنی؟ دستمداری چیکار می -

 توجه به حرفش او را به سمت دیگر کشید.ماکان اما بی

 ارغوان صدایش را بلند کرد.
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 کنی؟ چرا همه جا دنبال منی؟گم؟ ولم کن، اصلاً تو اینجا چیکار میشنوی چی مینمی -

در میان خلوت جایی که کسی حضور نداشت درست انتهای حیاط رستوران، دست ارغوان را رها 

پریدگی مات و مبهوت زدگی و رنگا به دیوار چسباند و مقابلش ایستاد. ارغوان با وحشتکرد، او ر 

 نفس زنان گفت:دانست چه در سر دارد! نفسکرد، نمینگاهش می

 خوای؟چی از جونم می -

های نگرانش خیره ی کم مقابلش ایستاد و در چشمماکان یک قدم به سمتش برداشت، با فاصله

 شد.

خوام امشب همه چیز رو تموم کنم! امشب از من بترسی؛ کاری باهات ندارم فقط می نیاز نیست -

 باید همه چیز مشخص بشه!

 اش غمگین شد.آرام چهرهآرام

تر و ام معلوم شه، باور کن الان... تو این لحظه... از من بیچارهماکان: باید تکلیف دل بیچاره

 تر کسی نیست!درمونده

زبان آورد بغض سنگینی سد راه گلوی خودش شد، آب گلویش را قورت  همزمان با حرفی که به

 داد و با تأکید ادامه داد:

ام کنی! خوردم تونی لهمن رو خوب نگاه کن ارغوان، ببین به چه روز دراومدم! تو، فقط تو... می -

یگه کنم چون دگم، هیچ کاری نمیکنی؛ اصلاً هر بلایی دوست داری سرم بیاری! من هیچی نمی

 تونم... چون وقتی تو اینجایی، من... دیگه من نیستم!نمی

هایش را روی هم فشار داد و به سختی تلاش کرد در مقابل ارغوان، ای سکوت کرد، ل**بلحظه

هایش شود. با دست راستش به قلبش اشاره کرد و سرش را به چپ و راست مانع ریختن اشک

 تکان داد.
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تیش! من باختم و تو پیروزی! حالا همه چیز دست توعه! از این به دیگه ندارمش... تو ازم گرف -

کنم! هر کاری دی و من درست مثل یه سرباز اطاعت میکنی، تو دستور میبعد فقط تو حکم می

 دوست داری با من بکن اما...

 داد مثل همیشه مسلط صحبت کند.نفس عمیقی کشید، بغض لعنتی اجازه نمی

 با اون لعنتی ازدواج کنی!خوای اما نگو که می -

گوید؟! چرا اینقدر پریشان توانست پلک بزند. چه میارغوان مات و مبهوت مانده، حتی نمی

ست؟! ماکانی که غرورش لرزد؟ آیا این مرد واقعاً همان ماکان همیشگیاست؟! چرا صدایش می

ار تکه کرد؟! او که ارغوان بیش از هر چیزی در زندگی برایش مهم بود؟! ماکانی که قلب ارغوان را هز 

دانست اصلاً قلبی در سینه داشته باشد؟ دانست چیزی از احساسات بداند! بعید میبعید می

خواهد دیگر کند اما نمیقرارتر میقرارش را بیکند، قلب بیاش میدیدن این حالِ ماکان آشفته

 برایش اهمیتی داشته باشد.

 اکان کوبید و از کنارش گذشت.ی مابروهایش را درهم کشید، به سینه

 تو و احساست دیگه برای من اهمیتی ندارید. -

 اجزای صورت ماکان درهم پیچید و صدایش بلند شد.

تونه بکنه، خوای مجازاتم کن... ماکان دیگه هیچ کاری نمینه... اینطوری نرو، بیا هرطوری که می -

 چون من دیگه ماکان نیستم!

 رساند و مقابلش ایستاد سپس ادامه داد: باعجله خودش را به ارغوان

رو برگردون...  خوای بری باشه برو اما منو به من برگردون! خودمتو منو از خودم گرفتی، اگه می -

 کنم تمومش کن...کنم تمومش کن! التماس میمنو به من پس بده... خواهش می

هایش سرازیر شود اما نه، شکای باآشفتگی و غم نگاهش کرد، چیزی نمانده بود اارغوان لحظه

 خواست هرطور شده مانع خودش بشود، به سرعت از کنار ماکان گذشت.می

 ماکان درمانده و غمگین رفتنش را نگاه کرد و با بغض زمزمه کرد:
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 میرم!نه... اینطوری نرو... من می -

ناگهان سیلی  هایش را روی هم فشار داد و به دیوار تکیه کردهای ماکان لرزیدند، پلکل**ب

 محکمی به صورت خودش کوبید!

 رو نداری! نه... حق نداری گریه کنی، لعنتی این حق -

دو دستش را روی سرش گذاشت و خم شد، از درد احساسی که به جانش افتاده به خودش 

پیچید. رنگ گردنش متورم شده و چیزی به منفجرشدن سرش نمانده اما هر طور که شده می

 هایش شود.ریختن اشکخواست مانع می

کرد روزی از لرزید، هرگز تصور نمیارغوان به سرعت تلاش کرد از او دور شود. چقدر صدایش می

خواهد تیپد. لعنتی چه میقرار بود و تندتند میراه برسد که ماکان را اینطور ببیند. قلبش بی

ای که او پس چرا از لحظه خواست دیگر در قلبش اثری از ماکان نباشدبگوید؟! مگر نه اینکه می

 تپد؟!را دید اینطور سریع می

ی مردی برخورد کرد. سرش را بلند کرد و با دیدن سرش را پایین انداخته بود که ناگهان به سینه

هایش درشت شد! فرحان مات و مبهوت مانده بود ابتدا نگاهی به آنجا که ماکان فرحان چشم

 مزمه کرد:ایستاده، انداخت سپس با صدای آرام ز 

 اون کیه؟! -

ای به عقب برگشت، ماکان خم شده و دو دستش را روی سرش گذاشته است، دوباره ارغوان لحظه

 دانست چه بگوید. نفس عمیقی کشید و از کنارش گذشت.به سوی فرحان برگشت، نمی

 خوام برم.تونم دیگه اینجا بمونم میمن نمی -

شد. فرحان خودش را به های بلند از او دور میو با قدمراه بیرون از رستوران را در پیش گرفت 

 ارغوان رساند کنارش قدم برداشت و دوباره سوالش را تکرار کرد.

 پرسیدم اون کی بود؟! -
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کرد آرام باشد. نه... امشب باید همه چیز ماکان لحظاتی در همان حال بود به سختی تلاش می

نجا بروند. با ابروهای درهم کشیده به اطراف نگاه کرد. گذارد آنها به سادگی از ایتمام شود، نمی

های بلند به سویشان شدند، با قدمدید که از در خروجی رستوران خارج میارغوان و فرحان را می

 حرکت کرد.

خواست از آلود فقط میهای اشکرود باچشمدانست کجا میارغوان از رستوران خارج شد. نمی

زویش را گرفت و او را به سمت خودش کشید سپس صدایش را کمی آنجا دور بشود. فرحان با

 بلند کرد.

 شه حرف بزنی؟ پرسیدم اون یارو کی بود؟ ناراحتت کرده؟می -

 هایش را روی هم فشار داد سپس بازویش را جدا کرد.ارغوان ابروهایش را درهم کشید و دندان

 فهمی؟این رو می خوام تنها باشمداری، هان؟ میچرا دست از سرم برنمی -

 شد صدایش را بلند کرد.هایش سرازیر میهایی که روی گونهای مکث کرد و با اشکلحظه

خواست خوای بدونی اون کی بود؟ اون همون مردیه که عاشقش شده بودم، همونی که دلم میمی -

  فهمیدی؟!باهاش ازدواج کنم... همونی که به زندگیم اومد، همونی که راجع بهش بهت گفتم! حالا

کرد های ارغوان در ذهنش تکرار شد، تا امروز تصور میفرحان حتی توان پلک زدن نداشت، جمله

گوید! آیا این واقعا این یک دروغ است؟ نه امکان مند شده دروغ میدر مورد مردی که به او علاقه

اطر آورد و حالا این کرد را به خای که آن مرد نزدیکش ایستاده و با او صحبت میندارد، آن لحظه

شود یعنی واقعا او به کسی علاقه داشت؟ با او در ارتباط بوده و های گریانش، باورش نمیچشم

استفاده کرده؟ به قول خودش فریبش را خورده؟ این یعنی حقیقت دارد که آن مرد از او سوء

بپذیرد؟ فریب تواند چنین چیزی را شود! چطور میناگهان احساس کرد از سرش دود بلند می

استفاده ست، ارغوان عاشق آن مرد شده و خودش اجازه داده از او سوءی فریب احمقانهنه... واژه

 تواند فریب باشد!کند پس نامش نمی

آمد امشب به حساب این مرد که در حال حاضر رقیبش های بلند به سویشان میماکان با قدم

ده که شک ندارد بلایی بر سر او خواهد آورد. شده خواهد رسید. آنقدر خشم وجودش را پر کر 
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پرسید آن مرد کیست؟ پس آن دو را دیده و حالا ارغوان صدای بلندش را شنید که از ارغوان می

ها برسد کرد. صدای ارغوان را هم شنید. چند قدم بیشتر نمانده بود که به آنرا بازخواست می

 های ماکان سیلی محکمی به گوش ارغوان زد!مناگهان فرحان دستش را بلند کرد و در مقابل چش

اش حبس شد! با ها شوکه شده و ایستاد، نفس در سینهناگهان ماکان درست مثل برق گرفته

دیدن این صحنه گویی به یک، باره تمام اعضای بدنش از کار افتاد! چه اتفاقی افتاد؟ این مرد... 

باره های تو؟! به یکن هم در مقابل چشمروی ارغوان دست بلند کرد؟! به صورتش سیلی زد؟! آ

 تمام اجزای صورتش شروع به لرزیدن کرد.

 فرحان برسر ارغوان فریاد کشید:

رو من نه، مادر و پدرت باید بهت بزنن که به یه غریبه اجازه دادی بهت دست بزنه!  این سیلی -

 شما دخترها همتون کثیفید.

فهمید چطور تش را روی صورتش گذاشت، اصلا نمیارغوان روی زمین افتاد و مات و مبهوت دس

ی چنین کاری را داد؟! مگر نه اینکه عاشقش بود؟ عشقش فقط در همین حد او به خودش اجازه

خواست بلند شود و سرش فریاد بکشد. به چه بود؟ بغض سنگینی گلویش را فشرد دلش می

ی قرمز شده که ناگهان چهره کردآلود نگاهش میهای اشکحقی رویش دست بلند کرد؟ با چشم

 و خشمگین ماکان نزدیکشان شد.

ی پیراهنش را گرفت، او را به ماشینش چسباند ی فرحان زد و وقتی به سمتش برگشت یقهبه شانه

ی او نزدیک های درشت شدههای ترسناکش صورتش را به چشمو با ابروهای درهم کشیده و چشم

 گفت: اشهای قفل شدهکرد، از میان دندان

 ام؟! از خودم بپرس!خوای بدونی من کیمی -

 مشتش را به صورت فرحان کوبید و همزمان فریاد زد:

 من ماکانـم! -

 سپس مشت بعدی.
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 هیچ کس تا حالا جرأت نکرده حتی دستش به ماکان بخوره! -

 دوباره مشت بعدی.

 ی هستی منــــه!اونوقت تو... روی کسی دست بلند کردی که همه -

 د بلندی کشید:فریا

 چطور جرأت کردی؟! -

 فرحان را روی زمین انداخت و دوباره سویش حمله کرد.

هایش روی ی آخر ماکان کار خودش را کرد و باعث شد اشکدهان ارغوان بازمانده بود جلمه

 هایش سرازیر شود.گونه

 ی هستی منه"" روی کسی دست بلند کردی که همه

اش بیرون بیاید. امکان ندارد ؟! چیزی نمانده قلبش از سینهاش است؟ واقعا هستی هستیهمه

تکه کند. آیا واقعا عاشقش شده؟! باز هم بخواهد ارغوان را فریب بدهد، بخواهد قلبش را تکه

خواست در همین لحظه قراری، چقدر دلش میتمام جانش یکباره لبریز از عشق شد. لبریز از بی

 د.به سویش بدود و در آغوشش فرو برو

شد هنوز به خودش نیامده که ماشین برادرش را هایش سرازیر میتند روی گونههایش تنداشک

های دید، بار دیگر شوکه شد او به همراه رها از ماشین پایین آمد، ماکان و فرحان را که دید با چشم

همزمان  گرد شده به سویشان دوید، ماکان را از پشت سرگرفت و تلاش کرد از فرحان جدایش کند،

 فریاد زد:

 کنی ماکان لعنتی؟ ولش کن عوضی... ولش کـن!داری چه غلطی می -

درنگ مشتی به صورت ماکان کوبید که قلب ارغوان فرو ریخت. امیرمحمد او را جدا کرد سپس بی

 ی قرمز شده و خشمگینش فریاد کشید.با چهره
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گفتم تو تا قبل از این با خودم میری؟! داری؟! چرا از زندگی ما بیرون نمیچرا دست برنمی -

تر از این بینم پستکرد اما حالا میدونستی ارغوان خواهر منه این یکم از گناهت کم مینمی

 یای دنبالش؟!دونی اون خواهر منه باز هم داری میهایی! با اینکه دیگه میحرف

 صدایش را بلند کرد.

ی من رد شی تا دستت به خواهرم از روی جنازهخوای هان؟ این بار باید امیرمحمد: دیگه چی می

 برسه!

لرزید، با صدای به شدت گرفته ماکان بهت زده نگاهش کرد، اجزای صورتش از شدت خشم می

 گفت:

 اینطور نیست. -

بار به هدفت ذارم اینهایی... نمیامیرمحمد: همینطوره خودخواه لعنتی، تو لایق بدترین عذاب

 زدی؟و میر  برسی! برای چی فرحان

 ناگهان بغض سنگینی گلوی ماکان را فشرد.

 تونم بیخیال شم!هام ولی نمیگی، من لایق بدترین عذابتو درست می -

 هایش را روی هم فشار داد.اش بیش از پیش دندانامیرمحمد با همان صورت قرمز شده

ته مردتن خوش هایی که کشخوای؟ برو با اوندست از سر خواهرم بردار، چی از جونش می -

کنی؟ هدفت چیه؟ تونی بد باشی، چرا این کارها رو میفهمم تا چه اندازه میباش. تازه دارم می

 دی؟چرا اینقدر ما رو آزار می

شد. تند بالا و پایین میاش تندی سینهلرزید، قفسهماکان ابروهایش را درهم کشید تمام تنش می

خواهد ارغوان را کنارش داشته باشد! خواهد بد شود؟ میآزارش بدهد؟ بد باشد؟ او که دیگر نمی

 خواهد عشقش را به او نشان بدهد!خواهد بفهمد ماکان میچرا نمی

های ارغوان شدت گرفت، باید برود و مانع امیرمحمد بشود، نباید اجازه بدهد بیش از این اشک

خواهد دل ارغوان را دیگر نمیچیزی بگوید؟ باید بگوید ماکان برای دفاع از او اینجاست! بگوید 
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خواست بلند شود و به سویشان برود که امیرمحمد بشکند. او دیگر آن مرد سابق نیست. می

 دوباره گفت:

دونم کی هستی! لعنتی تمومش کن، دست شناسمت، دیگه نمیکنم دیگه نمیاحساس می -

زنی رو بهم می ا کی؟ داری حالمهای اطرافت ضربه بزنی؟ تخوای با کارهات به آدمبردار، تا کی می

 ماکان!

 ای مکث کرد و به فرحان که با صورت خونی روی زمین افتاده اشاره کرد.لحظه

با کارهایی که کردی باعث شدی ارغوان بخواد با فرحان ازدواج کنه، باعث شدی زندگیش به  -

 اینجا کشیده شه، تو... فقط تو مقصر همه چیزی.

ای که امیرمحمد هرگز ندیده به سویش آمد، با دو دست به ، با چهرهناگهان ماکان منفجر شد

 ی امیرمحمد کوبید و او را از خود دور کرد سپس از عمق جان فریاد کشید.سینه

 خوامـش عوضی اینو بفهم... بفهم! بفهم!من عاشقشـم! من... می -

ماند! اجزای صورت ماکان جا عقب ایستاد و با دهان باز به او خیره امیرمحمد شوکه شد. همان

 کشید.تند نفس میلرزید و تندبه وضوح می

خواد من عذاب بکشم؟! خب، خواد درد کشیدن منو ببینی؟ خیلی دلت میماکان: خیلی دلت می

 ببین.

 اش قرمز شد و بیشتر فریاد کشید:ای مکث کرد، چهرهلحظه

 گیرم! ببین و خوشحال باش.سوزم! دارم آتیش میدارم می -

هایش سرازیر شد. چیزی نمانده بود امیرمحمد هایش لرزید و ناگهان اشکمکث کرد، ل**ب

بیند؟ چطور ماکان به این روز افتاده؟ باور کردنی نیست؛ دیدنش در این حال سکته کند، چه می

 سخت است.

ل ممکن کشم، برو خوشحال باش... برو لعنتی، آدم بده داره به بدترین شکماکان: من دارم درد می

 شه؛ از شنیدنش خوش باش، بهم بخند...مجازات می
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 ای سکوت کرد و با صدای لرزانش دوباره گفت:لحظه

 گی امیر، من خودخواهم، من پستم، باشه...تو این چهار ماه هزاربار مرُدم... آره تو درست می -

 هق کرد و به سختی ادامه داد:عاجزانه هق

خودخواهیه زندگیم باشه، فقط همین یه بار اون رو برای خودم  خورم... این آخرینولی قسم می -

 تونم بدون اون باشم!میرم، دیگه نمیخوام، همونطور که خودت عاشق شدی... من بدون اون میمی

 های امیرمحمد خیره شد.بابغض به چشم

یستم! من رو نگاه، کجای من شبیه اون آدم قبلیه؟! چیزی از من نمونده... من دیگه من ن من -

 رو نابود کردم! فقط خودم... رو نه، خودم ارغوان

هایش اجازه نداد بیش از این چیزی بگوید، به ماشینی تکیه کرد، نگاهش را از آنها گرفت اشک

 تا بیش از این اشک ریختنش را نبینند سپس با صدای ضعیف زمزمه کرد:

د خلاص کنه، یکی به داد من برسه... میرم! یکی منو از این در من دوستش دارم، من دارم می -

 من دیگه خواب ندارم، زندگیم فقط شده درد و کابوس... فقط شده عذاب...

هایش حلقه زد، بغض سنگینی گلویش را آنکه متوجه بشود اشک در چشمامیرمحمد بی

فشرد. برایش باور کردنی نیست، دیدن این حال ماکان را چطور تحمل کند؟! در این لحظه می

اضر است هر کاری کند اما همان ماکان سفت و محکم قبلی بازگردد. اجزای صورتش درهم شد ح

کم خشمی که نسبت به او داشت فروکش کرد. ماکان عاشق شده، اما قادر نبود حرفی بزند. کم

مند شده. امیرمحمد شک داشت که روزی ماکان عاشق بشود اما در این لحظه به خواهرش علاقه

ای سرش را چرخاند و به ارغوان نگاه کرد؛ او به این احساسش را باور نکند. لحظهامکان ندارد 

خواستنش در این لحظه با کند. اگر ماکان را دوست نداشت، اگر نمیماکان خیره شده و گریه می

 ریخت، شکی ندارد که ارغوان هم دوستش دارد.دیدن این حال ماکان این چنین اشک نمی
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، چیزی نمانده بود خودش هم اشک بریزد، نفس عمیقی کشید تا به لحظاتی نگاهشان کرد

خواست به سوی ماکان حرکت کند که دوباره او به سمتش برگشت. خودش مسلط باشد سپس می

 آلودش باز هم گفت:های قرمز شده و اشکبا چشم

 بینی!حالا از اینجا برو... دیگه منو نمی -

 رد.ای مکث کرد و به فرحان اشاره کلحظه

های من دور کن اما بدون حتی اگه خودم نتونم با ارغوان باشم، رو هم از جلوی چشم این عوضی -

ام باید این تونه روش دست بلند کنه ازدواج کنه! تا وقتی من زندهذارم با این لعنتی که مینمی

 فکر رو از سرش بیرون کنه!

گفت! او رحان نگاه کرد. ماکان چه میهایش گرد شده و به فامیرمحمد با شنیدن این حرف چشم

اش روی ارغوان دست بلند کرده؟ فرحان با نگاه امیرمحمد سرش را به زیر انداخت و دهان خونی

 کرد.را پاک می

ابروهایش را درهم کشید و به سوی فرحان راه افتاد که رها به سرعت خودش را به او رساند و 

 مانعش ایستاد.

 کنم.ی کافی کتک خورده، بسه دیگه خواهش میکن، به اندازه امیرمحمد؟ توروخدا ولش -

 ای به رها نگاه کرد سپس سرش را به سوی فرحان چرخاند .امیرمحمد لحظه

 هام گمشو.ات این بود؟! از جلوی چشمعشق و علاقه -

ت آرام به سمفرحان نگاه آخری به ماکان سپس به ارغوان انداخت و با ابروهای درهم کشیده آرام

 ماشینش حرکت کرد.

اند و کنجکاوانه توانستند ببینند که چه تعداد از مردم دورشان جمع شدهآنها تازه در آن لحظه می

ریخت. رها به سویش آمد، کنند. ارغوان هنوز از ماکان چشم برنداشته و اشک مینگاهشان می

 هایش را گرفت و به سمت ماشین امیرمحمد کشاند.شانه
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آهسته مردم متفرق شده و هر کدام راه خودشان را در پیش گرفتند، تهطولی نکشید آهس

 هایش نگاه کرد.امیرمحمد مقابل ماکان ایستاد و در چشم

 کنی! من عادت ندارم اینطوری ببینمت!خودت رو جمع و جور کن، عین دخترها داری گریه می -

 ماکان غمگینانه نگاهش کرد.

خوای خوای منو بزنی؟ نمیدرمونده شدم و دیگه نمیچیه؟ دلت برام سوخت؟ دیدی چقدر  -

 رو بگیری؟ جلوم

 امیرمحمد لبخند تلخی زد.

 تو به بدترین درد دنیا گرفتار شدی! همین برات کافیه! -

 ماکان سرش را به بالا و پایین تکان داد.

نیست آره به بدترین درد دنیا گرفتار شدم حالا خوشحال باش دیگه جام غروری تو دست من  -

 که با سرکشیدنش خوش و مغرور بشم!

سپس بدون آنکه اجازه بدهد امیرمحمد حرف دیگری بزند به سوی ماشینش حرکت کرد. 

 امیرمحمد صدایش را بلند کرد:

 ماکان؟ -

ماکان در ماشینش را باز کرد سپس به عقب برگشت و نگاهی به ماشین امیرمحمد و ارغوان 

کند؛ نگاهی به شدت آشفته و انست ببیند که نگاهش میتوانداخت. از همین فاصله هم می

 نگران است. قبل از اینکه داخل ماشین بشیند دوباره به امیرمحمد نگاه کرد.

خواستم رو از اینجا ببر، حالش خوب نیست. فقط بدون برای همه چیز متأسفم، نمی ارغوان -

رو بگیری اما من کور بودم  کردماینطوری شه! تو همیشه سعی کردی جلوی کارهایی که می

فهمم که چقدر بد بودم، ولی کشم تازه میکنم و حالا که خودم عذاب میفهمیدم چیکار مینمی

 دیگه تموم شد.
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 سپس داخل ماشینش نشست و حرکت کرد.

هایش را روی هم ی ماشین تکیه داد، پلکارغوان حرکت ماشینش را که دید سرش را به شیشه

هایش گریه کرد، فریاد کشید و به عشقش راری اشک ریخت، ماکان مقابل چشمقفشار داد و بابی

تواند باورش نکند؟ کاش حرفی زده تواند دروغ باشد؟! مگر میاعتراف کرد. مگر این ابراز علاقه می

تواند ارغوان را بود، کاش گفته بود او هم هنوز عاشقش است، کاش گفته بود گریه کردنش می

 نابود کند.

تک کلماتی که از زبانش شنیده بود. مگر آن هایش را بارها در ذهنش تکرار کرد، تکحرف تمام

 شود؟شود؟ مگر فراموشش میلحظه از ذهنش دور می

ریخت اما غمگینانه به خیابان خیره بود، هر سه سکوت دقایقی گذشت، ارغوان دیگر اشک نمی

گذشت چهل دقیقه امیرمحمد ماشین را  کرده و هیچ کدام توان گفتن حرفی را نداشتند. پس از

 نگاهی به عقب انداخت.شان متوقف کرد و از آینه نیممقابل ساختمان خانه

 یام.رسونم و میتو برو خونه آبجی، من رها رو می -

خواست از کنار ماشین بگذرد ای که میارغوان سرش را به بالا و پایین تکان داد و پیاده شد. لحظه

 زدگی سرش را به زیر انداخت.او برگشت و نگاهش کرد سپس با خجالت ایستاد، به سوی

 ی ماشین را پایین کشید و منتظر نگاهش کرد.امیرمحمد شیشه

 خوای بگی؟چیزی می -

 آنکه نگاهش کند، زیر ل**ب زمزمه کرد:ارغوان بی

 اگه... اگه واقعاً... دیگه نیاد چی؟! -

امیرمحمد نشست. از خوشحالی عشق آن دو سر از پا های اختیار لبخند عمیقی روی ل**ببی

حدو اندازه دوست دارند؛ این علاقه شادی زیادی به امیرمحمد شناخت، هردو یکدیگر را بینمی

 بخشد.می
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تونه امیرمحمد: مگه دست خودشه که دیگه نیاد؟ نگران نباش اونی که من دیدم هیچوقت نمی

 بیخیال تو شه!

ای زیبایی گفت، دلش اش بیرون زند. چه جملهاز شدت تپش از سینه چیزی نمانده قلب ارغوان

 خواست بارها و بارها این جلمه را بشنود.می

 تونه بیخیال تو شه. "" اونی که من دیدم هیچوقت نمی

شد از آنها فاصله گرفت و وارد ساختمان شد. هایش برداشته نمیبا لبخندی که از روی ل**ب

ی خندان و ی شاداب خودش خیره شد؛ چهرهی آن به چهرهر آینهداخل آسانسور رفت و د

شک برای همیشه در ذهنش اش، گویی ارغوان بازگشته است... چه شب زیبایی بیهمیشگی

 ثبت خواهد شد.

**** 

دستی به مانتوی صورتی رنگ زیبایش کشید بالاخره پس از گذشت یک ساعت زیر و رو کردن 

ب کرد. دوباره در آینه به خودش خیره شد و رژلب صورتی رنگ را مانتوهایش این یکی را انتخا

آید؟ به خودش هایش کشید. دو هفته است که از ماکان خبری نشده، یعنی امروز میروی ل**ب

آید. با این فکر تپش قلبش شدت گرفت و برای دیدنش ست حتماً مینهیب زد، امروز روز مهمی

 بی قرار شد.

خواب ارغوان که تقریباً تمامش با مانتو داخل اتاق شد، نگاهی به تخت درست همین موقع ارمغان

 پوشیده شده انداخت و با دست به آنها اشاره کرد.

 ست دیگه!اوه چه خبره دختر؟ چیکار کردی اینجا رو بابا؟ یه مراسم عقد ساده -

 ارغوان با ابروهای درهم کشیده به سویش برگشت.

 خانم! شه فوضولبه شما مربوط نمی -

 اش خیره شد.ارمغان نزدیکش شد و به چهره

 ای بابا هنوز هم که کاملا آماده نشدی! -
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 آنکه دست از کارش بکشد گفت:ارغوان بی

 شه.الان تموم می -

ی ارمغان نگاه کرد. مانتو و شلوارش کارش که تموم شد شالش را روی سرش گذاشت وبه چهره

هایش را پشت سر هم ارمغان گردنش را تکان داد و پلکسپس شال سفید او را از نظر گذراند. 

 بازو بسته کرد.

 چیه خوشگل ندیدی؟ -

 ارغوان بلندبلند خندید سپس رژ لبش را برداشت و گفت:

 گی خیلی خوشگل شدی.راست می -

 کنان پا به فرار گذاشت.ودر یک لحظه رژلب را روی دماغ ارمغان کشید و خنده

 دنبالش دوید همزمان مثل همیشه مادرش را صدا زد: ارمغان جیغ بنفشی کشید و

 مامان! -

دوان خودش را به اتاق مادر و پدرش رساند، داخل شد و دور مادرش چرخید، ارغوان دوان

 خانم که کار آرایشش تمام شده بود، ابروهایش را درهم کشید و نگاهشان کرد.نرگس

 باز افتادین به جون هم؟ -

 مقابل مادرش ایستاد. ی درهمارمغان با چهره

 ببین با صورتم چیکار کرد؟ -

اش کشیده شده انداخت سپس به سمت خانم نگاهی به رژلب قرمز رنگی که روی بینینرگس

 ارغوان برگشت. او ابروهایش را بالا برد و خندید.

 شد.تقصیر خودشه خیلی ادعای خوشگلیش می -

 ره کرد.خانم ابرویی بالا انداخت سپس به خودش اشانرگس
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 تره! خیالتون راحت، نیاز نیست شما باهم بجنگین.این مادر دوماده که از همه خوشگل -

 خانم هم خندید سپس گفت:هردو با دیدن ادای مادرشان قهقه زدند. نرگس

 یکی بره ببینه این آقادوماد حاضره یا نه، دیرشد بابا. -

 ارغوان با خوشحالی به سوی در اتاق راهی شد.

 رم.من می -

دید های خندان خودش را به اتاق امیرمحمد رساند، در اتاق او نیمه باز بود، ارغوان میبا ل**ب

که کت و شلوارش را پوشیده و روی تختش نشسته، همین که نزدیک شد صدای صحبتش را 

 گفت:کنان میشنید که خنده

 رو لوس نکن امروز باید بیایی! کنی، خودتغلط می -

کند، چه چیز از این بهتر پس او شک او با ماکان صحبت میجا ایستاد. بید هماناین را که شنی

شد، به سوی هایش برداشته نمیآید. از در اتاق فاصله گرفت و با لبخندی که از روی ل**بمی

 مادر و پدرش بازگشت.

 امیرمحمد هنوز مشغول صحبت با ماکان بود. ماکان با تأکید گفت:

 رو ببینم! صلا علاقه ندارم ریختتیام، اعمراً نمی -

 امیرمحمد باز هم خندید.

خوایی ست خواهر منو منتظر گذاشتی، همش چشم به راه توئه؛ بسه دیگه کی میالاغ دو هفته -

 بیایی باهاش حرف بزنی؟

ماکان لحظاتی سکوت کرد سپس با صدای ضعیف که به سختی به گوش امیرمحمد رسید، زمزمه 

 کرد:

 رو بشم!تونم باهاش روبهکشم... نمیت میخ... خجال -
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ای شوکه شده و مات و مبهوت ماند، سپس با صدای بلند امیرمحمد با شنیدن این حرف لحظه

 خندید.

 رو زدی؟ از کی تا حالا خجالتی شدی تو؟ شه تو و خجالت؟! واقعا تو این حرفباورم نمی -

 ماکان: از وقتی عاشق شدم!

 ق امروز منتظرتم دیر نکنی، دیگه وقتشه!امیرمحمد: پس آقای عاش

سپس با لبخندی از روی رضایت خداحافظی کرد. موبایلش را در جیب کتش گذاشت و از اتاق 

ی همه شاداب و خوشحال بود. امیرمحمد خارج شد. همه حاضر و آماده منتظرش بودند. چهره

 اش را پوشاند.نگاهی به ارغوان انداخت، او هم نگاهش کرد و لبخند عمیقی چهره

در آن قرار داشت. هنوز کاملا  ای شد که محضرکمتر از نیم ساعت بعد ماشین آقارضا وارد کوچه

جا نرسید بودند که نگاه ارغوان روی اپُتیمای مشکی رنگِ ماکان ثابت ماند که نزدیک به در به آن

، ماکان اش گذاشتهایش درشت شد و دستش را روی سینهساختمان پارک شده است. چشم

 ها آمده!اینجاست؛ پیش از آن

امیرمحمد که در کنار ارغوان نشسته بود هم درست همان موقع متوجه ماشین ماکان شد. لبخند 

اش را پوشاند و درست وقتی که پدرش ماشین را متوقف کرد. پیاده شد و به سوی عمیقی چهره

 او حرکت کرد.

ها را که دید، در را باز کرد و پایین آمد. ماکان داخل ماشین منتظر نشسته بود. ماشین آن

 کنان نزدیکش شد و مشتی به بازویش کوبید.امیرمحمد خنده

 جا بودی؟!یام؟! نکنه از دیشب تا حالا اینگفتی نمیببینم شما همونی نیستی که می -

 اش کشید و کتش را مرتب کرد.ماکان دستی به پیشانی

 بس کن امیر. -

 ارش را نگاه کرد.امیرمحمد با دقت رفت
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 رو جمع کن. ای پسر؟ خودتچته چرا اینقدر دستپاچه -

کرد. این نگاه های ماکان روی ارغوان ثابت ماند، ارغوان هم نگاهش میدرست همان موقع چشم

طور به او خیره باشد. امیرمحمد که متوجه ها همینخواهد ساعتکند، دلش میقرارش میبی

 ا بلند کرد و صورت ماکان را به سمت خودش چرخاند.نگاه او شد، دست راستش ر 

 داری! خجالت بکش!کنی؟ جلوی من از خواهرم چشم برنمیهوی مردک کجا رو نگاه می -

 حوصله هلش داد.ماکان بی

 گمشو! -

گرمی  خانم حرکت کرد، مقابلشان ایستاد و دست آقارضا را بهسپس به سمت آقارضا و نرگس

 فشرد.

 گم.خوبه؟ تبریک می سلام حالتون -

 آقارضا لبخند عمیقی زد.

 سلام ماکان جان، خوش اومدی، مرسی عزیزم ایشالله مراسم عقد تو! -

هایش درشت شد و رنگ از رخسارش پرید، سپس با ماکان با شنیدن این جمله به یکباره چشم

 دستپاچگی سرش را پایین انداخت.

 بل... بله... ایش... -

بگوید ایشالله این روز برسد؟! ماکانِ احمق خودت خواهد بگوید؟ چه می ناگهان به خودش آمد،

 پرسیخانم برگشت و احوالرا جمع کن! به سختی تلاش کرد آرام باشد سپس به سوی نرگس

گرمی با او کرد، در نهایت به ارمغان سلام کوتاهی گفت و برای ارغوان تنها به تکان دادن سرش 

 اکتفا کرد.
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بارید؛ طولی نکشید که همگی با هم داخل محضر نم میسردتر شده و باران نمهوا از همیشه 

ی بعد پریناز نیز خودش را خانم از قبل آمده بودند و کمتر از چند دقیقهی نسترنشدند. خانواده

 پرسی گرمی با دیگران، ارغوان را در آغوش گرفت.رساند. با خوشحالی داخل شد و پس از احوال

 پیشه هم اینجاست؟ینم آقای عاشقبپریناز: می

 ارغوان ابروهایش را درهم کشید.

 خواستی تو مراسم عقد بهترین دوستش شرکت نکنه، دیوونه؟می -

 پریناز خندید و تکانی به گردنش داد.

 پیشه لپُاشون گل انداخته!ها هم با دیدن این آقای عاشقبله باید هم باشه، بعضی -

 ارغوان نیز خندید.

 .بس کن -

ای نشسته نگاه کرد سپس کنار آلودش گوشهی جدی و اخمای فرحان را که با چهرهپریناز لحظه

 گوش ارغوان زمزمه کرد:

 هاش کامل خوب نشده!این بیچاره که هنوز جای زخم -

 ی جدی ابروهایش را درهم کشید.ارغوان نیم نگاهی به او انداخت و با چهره

 به جهنم اصلا مهم نیست. -

 ز: ببینم دیگه حرف اضافه که نزد، هان؟پرینا

 ارغوان سرش را به چپ و راست تکان داد.

 خواد!رو کنار کشید به مادرش گفته بود که دیگه منو نمی نه دیگه، خودش -

شان شد و آن دو را به سوی قبل از اینکه پریناز چیزی بگوید، در همین لحظه ارمغان نزدیک

 ی عقد کشاند.سفره
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 بیاین بریم تور رو بالای سر عروس و داماد بگیریم. زود باشین -

ی عقد راهی شدند. آن دو، تور را بالای سر امیرمحمد ارغوان و پریناز هردو با اشتیاق به سوی سفره

 سابید.و رها گرفتند و ارمغان قند را می

 کرد.ی عقد ها نشست و آرام و شمرده شروع به خواندن صیغهعاقد روی صندلی نزدیک به آن

شد نگاهشان اش دور نمیای ایستاده و با لبخند عمیقی که از چهرهرویشان گوشهماکان روبه

های زیبا و شادابش را از نظر گذراند، حاضر کرد. طولی نکشید که به ارغوان خیره شد؛ خندهمی

ین اش و برای اینکه همیشه این لبخند را داشته باشد، جان بدهد. کاش در هماست برای شادی

روزها او و ارغوان روی این صندلی بنشینند و عاقدی عقد آن دو را بخواند! چه فکر زیبایی؛ حتی 

تواند حرفش را قرار است. آیا واقعا امروز میتصورش هم قشنگ است، چقدر برای آن روز بی

 بگوید؟ این انتظار کافی نیست؟ به خودش نهیب زد:

 «باید امروز حرفت را بگی ماکان. »

گفتند. قی بعد عقد تمام شد، همه یکی پس از دیگری آن دو را در آغوش گرفته و تبریک میدقای

 ماکان نیز امیرمحمد را در آغوش گرفت و کنار گوشش زمزمه کرد:

 مبارک باشه. -

 امیرمحمد با خوشحالی نگاهش کرد.

 خوشحالم که اینجایی. -

ای گرفت و ی شرورانهگاه امیرمحمد چهرهماکان لبخند عمیقی زد و به رها نگاه کرد، در مقابل ن

 ای زد.لبخند یکطرفه

رو خدمتتون معرفی کنم،  گم، نشد درست و حسابی خودمسلام خانم، خیلی خیلی تبریک می -

من ماکان هستم دوست صمیمی امیر؛ قبل از این خیلی مشتاق دیدنتون بودم اما متأسفانه 

 شرایطش پیش نیومد که ببینمتون!
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دزنان تشکر کرد، ناگهان امیرمحمد با صدای بلند خندید و مشتی به بازوی ماکان کوبید رها لبخن

 سپس کنار گوشش زمزمه کرد:

 خوایی شوهرخواهرم شی!بسه دیگه عوضی، یادت نره می -

 هایش را درشت کرد.ماکان ابروهایش را بالا برد و چشم

 رو گفتم؟! من کی همچین چیزی -

 .امیرمحمد باز هم خندید

کم از محضر خارج شدند، امیرمحمد و ماکان آخرین نفراتی بودند که پشت دقایقی بعد همه کم

 سر ارغوان، پریناز، رها و ارمغان بیرون رفتند.

داشتند. امیرمحمد بازوی ماکان را رسید کنار یکدیگر قدم برمیدر راهرویی که به آسانسور می

 گرفت و با حرص کنار گوشش گفت:

 کنی؟ برو باهاش حرف بزن دیگه!داری چه غلطی می معلوم هست -

 هایش را درشت کرد.ماکان چشم

 جا؟این -

 امیرمحمد: پس کجا؟ الان وقتشه برو دیگه!

 داشت سری تکان داد.ماکان که از ارغوان چشم برنمی

لقم بذار یاد تو حره! آه... قلبم داره میالان تو این لحظه باید چیکار کنم؟ صداش بزنم؟ داره می -

 واسه یه وقت دیگه!

 امیرمحمد سرتاپایش را خیره نگاه کرد.

 شه تو همون آدم قبلی باشی!باورم نمی -

 ماکان: معلومه که نیستم!
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 امیرمحمد سری تکان داد.

 مثل اینکه باید خودم یه کاری کنم، یه لحظه صبر کن. -

به دخترها رساند و بازوی  ماکان ایستاد و به رفتن امیرمحمد خیره شد. امیرمحمد خودش را

ارغوان را گرفت، کنارش گوشش حرفی زد که او به عقب برگشت و به ماکان نگاه کرد. همزمان 

 توجه دخترها هم به آنها جلب شد و هر سه ایستادند.

 امیرمحمد به ماکان نگاه کرد و با تکان سر اشاره کرد که جلو بیاید و حرفش را بگوید.

سپس کت و شلوارش را مرتب کرد و با اعتماد به نفس به سویشان ماکان نفس عمیقی کشید 

 راه افتاد.

ای زد، کمی داشت لبخند شرورانهی بااعتماد به نفس ماکان برنمیامیرمحمد که چشم از چهره

از ارغوان فاصله گرفت، به سوی ماکان برگشت و پشت سر او قرار گرفت. ماکان محو تماشای 

شد که ناگهان امیرمحمد از پشت سرش با پایش اش نزدیکش میارغوان با لبخند همیشگی

ای درست وسط زانوی ماکان زد. زانوی ماکان خم شد و او که انتظارش را نداشت درست ضربه

 جلوی پای ارغوان روی زمین زانو زد!

ی خندان ارغوان های دخترها بلندشد و ماکان شوکه شده و مات و مبهوت به چهرهصدای خنده

ای به عقب برگشت و نگاهش کرد. ی امیرمحمد را که شنید لحظهشد. صدای خندهخیره 

خندید. ماکان با آن غرورش مقابل پای ارغوان زانو زده امیرمحمد دلش را گرفته و بلندبلند می

 است! لحظاتی با نگاهش امیرمحمد را تهدید کرد سپس به سوی ارغوان برگشت.

ً به ماکان چشم  اش را کنترلارغوان سعی کرد خنده کند، سرش را پایین انداخت و مستقیما

دوخت. سپس یک تای ابروهایش را بالا برد و دست به سینه شد؛ این لحظه را دوست داشت، 

 بد نیست ماکان کمی ادب بشود.

کرد که مادر و پدر آنها نیستند که شاهد این ماکان نگاهی به انتهای راهرو کرد، خدا را شکر می

 . سپس دوباره به سمت ارغوان برگشت.صحنه باشند
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 هایش را از هم باز کرد و سرش را به چپ و راست تکان داد.دست

 خواستم بگم...من... ام... می -

 ای سرش را پایین انداخت، نفس عمیقی کشید و دوباره به ارغوان نگاه کرد.لحظه

 کنی؟اه مقدمه چینی کافیه دیگه؛ با من ازدواج می -

هایش از خجالت قرمز شدند، ماکان در مقابل جالت زدگی نگاهش را گرفت، گونهارغوان با خ

 برادرش، خواهرش و پریناز و رها از او درخواست ازدواج کرد.

ای که ارغوان را عاشق اش، به آن چهرههای تاریک همیشگیبار دیگر نگاهش کرد؛ به آن چشم

تواند تا آخر عمرش را کنار ماکان شود؟ واقعاً میکرده بود. آیا واقعا این رویا به واقعیت تبدیل می

 تپید و چیزی نمانده بود دستش را رو کند.بگذارند؟! قلبش تندتند می

تاب و های ارغوان بود قلبش بیداشت، با دیدن لبخندی که روی ل**بماکان از او چشم برنمی

 داد.شد و نوید روزهای خوبی را میتر میتاببی

*** 

و شادی در تمام خانه پرُ شده، شهلاخانم نیز آمده بود و اکنون گرم صحبت با صدای خنده 

 خانم است.نرگس

کند، درست وقتی تماس امیرمحمد در تراس بزرگ سالن خانه ایستاده و با موبایلش صحبت می

 را قطع کرد ماکان داخل شد و کنارش ایستاد.

 ماکان: حالش چطوره؟

کنه. ناراحته که ر بارداریه دیگه، پسرکوچولومون اذیتش میهای آخامیرمحمد: بد نیست، ماه

 ی مامان و باباش و اومدم.نتونست بیاد! رسوندمش خونه

 ی ماکان خیره شد و گفت:حرفش که تمام شد سکوت کرد، به ابروهای درهم کشیده

 هات تو همه؟تو چرا اخم -
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 اش به داخل اشاره کرد.ور همیشگیی شر ماکان نفسش را پرصدا بیرون داد و با تکان سر و چهره

ی هم، فقط به خاطر اینکه چند دقیقه دیر رسیدیم خواهر و برادر درست عین همین! لنگه -

 زنه!پوست از سرم کنَد! اصلا انگار با تو ازدواج کردم نه خواهرت! اخلاق و رفتارتون باهم مو نمی

ها را برای دانست ماکان این حرفیامیرمحمد با صدای بلند خندید و دست به سینه ایستاد، م

 گوید.آزارش می

 امیرمحمد: خب، دیگه چی؟

کنم تو از اول برام نقشه کشیدی که خواهرت سر راهم بیاد و من عاشقش ماکان: اصلاً من فکر می

ها رو ریختی تا منو تو دام بندازی! دوساله ازدواج کردم و تو این دوسال ی این نقشهبشم! تو همه

 کنم! من که اهل ازدواج کردن نبودم... حالا هی باید...نتت میدارم لع

ی چشم متوجه کسی شد که با کمی فاصله کنارش ایستاده، کمی به عقب متمایل ناگهان از گوشه

ها شوکه شد. شد تا ببیند چه کسی اینجاست. ارغوان را که دید، درست مثل برق گرفته

ی امیرمحمد گرفت و دست راستش را روی شانه هایش را روی هم بست، دست چپش را بهپلک

 قلبش گذاشت.

 یا خدا! تا حالا تو عمرم از دیدن کسی تا این اندازه وحشت نکرده بودم! -

 امیرمحمد خم شده و با صدای بلند قهقه زد.

 ی امیرمحمد را فشار داد و ابروهایش را درهم کشید.آنکه به سمت ارغوان برگردد، شانهماکان بی

 کی اینجاست؟از  -

 امیرمحمد میان خنده گفت:

 از همون اول! -

 هایش را روی هم فشرد و زمزمه کرد:ماکان دندان

 رسم!رو می حسابت -
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تفاوت به ماکان دستش را به سوی امیرمحمد دراز ارغوان با ابروهای درهم کشیده جلو آمد و بی

 کرد.

 حافظ.ما دیگه باید بریم داداش، به رها سلام برسون، خدا -

 کنان دست ارغوان را فشار داد.امیرمحمد خنده

 کرد!تنبیهش نکن آبجی، گناه داره؛ داشت شوخی می -

 آلودی به ماکان انداخت سپس از تراس بیرون رفت.ارغوان نگاه اخم

ماکان مشتی به شکم امیرمحمد کوبید و دنبال ارغوان از آنجا خارج شد. به صدای آخ گفتن 

 ی نکرد.امیرمحمد نیز توجه

روی یکدیگر ایستادند، ماکان خیره به هردو از خانه خارج شده و داخل آسانسور شدند. روبه

 گیرد.ی ارغوان شده و او نیز نگاهش را از ماکان نمیابروهای درهم کشیده

 ای دست به سینه شد و با غیض نگاهش را گرفت.ارغوان پس از لحظه

 ماکان خندید و لپُش را کشید.

 های جذابتم!ی که من عاشق این اخمدونمی -

ارغوان زیر دستش زد و از آسانسور بیرون رفت. جلوتر از ماکان در پارکینگ به سوی ماشین رفت. 

 خواند:آمد و با صدای آرام که به گوش ارغوان برسد، آهنگی را میماکان لبخندزنان دنبالش می

، اینو فهمیدم که یه لحظه هم، غیرممکنه رو با دلت بستم، با یه شاخه گل توی دستم عهد عشق -

 دور بشیم از هم!

 سپس صدایش را کمی بلند کرد.

 دونی...ارغوان؟ ارغوانه من؟ یه لحظه وایسا... تو که می -

 درست همین موقع ارغوان به سویش برگشت، تکانی به گردنش داد و حرفش را قطع کرد:
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 کنه؛ آره؟که ماکان از کسی عذرخواهی نمی -

 ان بلندبلند خندید.ماک

 یاری شیطون بلا؟!ادای منو درمی -

به سرعت خودش را به او رساند، مچ دستش را گرفت و او را به سوی خود کشید؛ سپس دو 

 دستش را دورش حلقه کرد.

ً عذرخواهی می - کنه، البته فقط از تو! تو اگه تو گوششم بزنی هیچی کنه! خوب هم میاتفاقا

 گه!نمی

 کمی خم کرد و با لبخند عمیق ادامه داد:سپس سرش را 

 من غلام شما هستم بانوی من! لطفاً من را ببخشید! -

 ارغوان قهقه زد و در آغوشش فرو رفت.

 دوستت دارم دیوونه. -

 ماکان: منم دوستت دارم عزیزم.

 

 پایان.

 تان سرشار از شادی و عشق... نفس.زندگی
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